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امروزه تلاش برای رسیدن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از اقدامات 
دولت ها برای رسیدن به توسعه است. برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه صنعتی در 
سایه ی توسعه ی کلان اقتصادی در ادوار گوناگون مورد توجه کشورهای توسعه یافته و نیز 
اقتصادهای نوظهور جهان بوده است. بکارگیری تجارب کشورهایی که توسعه یافتگی ها در 
چند دهه ی گذشته اتفاق افتاده است می تواند در سرعت و سهولت دست یابی به اهداف 
توسعه ی اقتصادی و صنعتی کشور کمک شایانی نماید. اگر در نظر گرفتن اقتضائات 
بومی، منطقه ای و زمانی کشور لازمه ی برنامه ریزی کلان در راستای تحقق چشم اندازهای 

توسعه می باشد.
در این نوشتار ابتدا به معرفی مفاهیم، ابعاد و ضرورت توسعه می پردازیم و برخی از 
نظریه های معرفی شده در این حوزه را مرور می کنیم. تبیین نقش دولت ها و به ویژه سند 
راهبرد توسعه صنعتی کشور در فصل اول صورت خواهد گرفت. در هفت فصل بعدی به 
مطالعه، بررسی و تحلیل مسیر رشد برخی کشورهای تازه توسعه یافته خواهیم پرداخت 
و با نگاری آماری و ساختاری، استراتژی های اتخاذ شده توسط این اقتصادهای نوظهور 

جهان را معرفی خواهیم نمود.
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فصل نهم، به بررسی روند برنامه های توسعه در ایران در دو بخش پیش و پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد. همچنین نقد آماری و تحلیلی این برنامه ها در 
این فصل گنجانده شده است. در انتها در فصل دهم به دنبال تشریح الگویی برای توسعه 
اقتصادی و صنعتی ایران هستیم. مطالعه ی وضعیت موجود ایران با تکنیک SWOT و 
نیز بررسی معرفی پدیده ی تباهیدگی در اقتصاد ایران به عنوان بنیادی ترین ریشه ی 
توسعه صنعتی  برای  راهی  نقشه ی  ارائه ی  مقدمه ی  اقتصادی کشور،  مزمن  مشکلات 

کشور می باشد.
ترسیم شرایط مطلوب یا به تعبیری سیاست گذاری اقتصادی و هدف گذاری صنعتی 
ایران، بخش دیگر فصل پایانی کتاب را تشکیل می دهد. اسناد بالادستی نظام جمهوری 
اسلامی، مبنای اصلی این برنامه ریزی ها می باشند که شاید کاهش وابستگی اقتصادی 
به نفت و نیز رونق تولید، کلیدواژه های این نقشه ی راه باشند. همچنین معرفی ابعاد 
حکمرانی اقتصاد دانش بنیان به عنوان مدلی نوین و کارآمد برای اداره ی کشور، پایان بخش 

این نوشتتار خواهد بود.





فصل اول
معرفی مدل های توسعه
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۱-۱. مقدمه

نقش دولت ها در طی یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در 
طول این سالیان در خصوص جایگاه نقش دولت در فعالیت هاي اقتصادي و به خصوص 
توسعه صنعتي به  طور مرتب بازنگری صورت گرفته است. وظیفه تامین امنیت و حفظ 
نظم کشور از گذشته به طور عمومی تنها وظیفه دولت ها تلقی می گردیده لیکن در عصر 
حاضر تقویت بنیه اقتصادي کشور و تضمین حداقل رفاه و ... به موارد فوق اضافه شده 

است.
امروزه تلاش برای رسیدن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از اقدامات 
پایه ای  ایجاد  به  منجر  المللی  بین  کار  تقسیم  است.  توسعه  به  برای رسیدن  دولت ها 
به منظور بهبود رفاه در بین جوامع است. بحث بهبود رفاه نیز در قالب نظریه مزیت نسبی 
مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را مبنای اقدامات اقتصادی و 
صنعتی خود قرار دهد، به بهترین نتیجه ممکن می رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، 
فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور سازگاری بیش تری داشته باشد. 
تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع باکیفیت آن را با بهره وری بیشتر 

تولید می کنند، تنها باعث می شود که سطح رفاه آن کشور در مجموع کاهش یابد.
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از جمله حوزه هاي که در توسعه اقتصادي مورد توجه کشور است، توسعه صنعتي و 
نقش دولت در این زمینه است. تجارب دهه هاي اخیر بیان گر نقش موفق دولت در برخي 
کشورها در جهت توسعه صنعتي بوده است. بر همین اساس در این بخش از کتاب حاضر 
سعي مي شود تا با بررسي سیر تحول در نقش هاي دولت در رشد و توسعه صنعتي به 
شناسایي نقش هاي دولت در توسعه صنعتي و استخراج تجارب دولت هاي موفق در این 
زمینه پرداخته شود. لذا هدف اصلي این فصل از کتاب شناسایي نحوه مداخله و مدیریت 

دولت در زمینه توسعه صنعتي بر اساس تجارب موفق موجود در این خصوص است.
از محیط کشاورزی که حاصل  اشتغال و درآمد،  با شکل گیری صنعت، عرصه های 
تماس مستقیم انسان با طبیعت بود و در قالب روابطی ساده تنظیم می شد، به محیطی 
متفاوت که به  طور اجتناب ناپذیری به تنظیم روابط پیچیده تر بین انسان ها نیاز داشت 
منتقل گردید. توسعه صنعت از سه طریق منجر به افزایش چشم گیر سطح درآمد در 

جوامع مختلف گردید )ساعدی، 1۳۸۶(:
 اول؛ صنعت به  عنوان یک زیرمجموعه از اقتصاد، با رشد و شکوفایی خود، 

درآمد آحاد جامعه را افزایش داد. 
 دوم؛ صنعت به  عنوان محمل تحولات تکنولوژیک، از طریق ایجاد روش ها 
و اختراع ابزارهای نوین تولید، بهره وری را در بخش های دیگر نیز افزایش داد، 
ابزارهای جدید تولید در بخش های کشاورزی، خدمات و  چنان که به کارگیری 

ساختمان، درآمدزایی این بخش ها را نیز افزایش داد.
 سوم؛ توسعه صنعت، ناگزیر در گرو رشد مهارت ها و توانمندی های علمی 
و فنی نیروی انسانی بود که ارتقاء سطح دانش، خود موجب افزایش درآمد شد. 
لذا تحقق نرخ های رشد اقتصادی بالا، پس از ورود به عرصه صنعتی شدن، حاصل 

تلفیق چنین ویژگی هایی بود.
بر اساس چنین درکی از ویژگی های صنعتی شدن، کشورهای مختلف در حال توسعه، 
طی یکصد سال گذشته، برنامه های جدی را برای توسعه صنعتی به اجرا درآورده اند. قبل 
از ورود به بحث الگوهای توسعه صنعتی، نیاز است مفهوم توسعه، ضرورت و ابعاد آن 

مورد بررسی قرار گیرد.
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۱-۲. مفهوم توسعه

اصطلاح »توسعه« به صورت فراگیر پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است. توسعه1 
به معناي خروج از لفاف2 است و نخستین نظریه پردازان توسعه بر آن بودند که این لفاف، 
همان جامعه سنتي و ارزش هاي آن است. شاید اولین مدل مرحله ای توسعه را بتوان 
در نظریه فردریک لیست اقتصاددان ناسیونالیست آلمانی و مکتب تاریخ جستجو کرد. 
اقتصاد خانگی،  به سه مرحله کلی؛  را  اقتصادی  تاریخی رشد  لیست مراحل  فردریک 
اقتصاد شهری و اقتصاد ملی تقسیم کرد و برنامه ای جهت حمایت دولت از رشد صنایع 
داخلی در جریان مقابله با کالاهای خارجی ارائه کرده بود )فرجادی، 2۹-۳۳؛ نقل شده 

توسط زرشناس، 1۳۹2، 1۶(.
البته سرآرتور لوئیس اقتصاددان معاصر انگلیسی معتقد است که نخستین تلاش های 
مربوط به آن چه که امروز اقتصاد توسعه نامیده می شود در تئوری آدام اسمیت تحت 
عنوان »پیشرفت طبیعی توان گری« مطرح گردیده بود. اما طرح جدی و صریح مباحثی 
تحت عنوان اقتصاد توسعه و مدل های توسعه به اواخر دهه 1۹40 و 1۹۵0 برمی گردد 

)زرشناس، 1۳۹2، 1۶(.
مایکل تودارو، در کتاب »توسعه اقتصادي در جهان سوم« در تعریف توسعه مينویسد: 
توسعه را باید جریاني چند بعدي دانست که مستلزم تغییرات اساسي در ساخت اجتماعي، 
و  نابرابري  اقتصادي، کاهش  تسریع رشد  نیز  و  ملي  نهادهاي  و  عامه مردم  تلقي  طرز 
ریشهکن کردن فقر مطلق است. همچنین در تعریف دیگري، بیان ميکند: توسعه عبارت 
است از ارتقاي مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعي به سوي یک زندگي بهتر و انسانيتر 

)تودارو، 1۳۷۸، 1۳۶(.
هر چند کلمه توسعه در بسیاري مواقع با کلماتي چون تغییر، تکامل و رشد مترادف 
در نظر گرفته شده است، اما بایستی میان توسعه و این کلمات تفاوت قائل شد. تغییر با 
توسعه یکسان نیست، بلکه یک مفهوم کلي است که مي تواند مفاهیم تکامل، توسعه و 

1. Develop
2. Envelop
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پیشرفت یا گسترش را در بر گیرد، اما در عین حال متفاوت از آن ها باشد. بدین معني  
که تغییر اولاً تحت تأثیر نیروهاي خارجي رخ مي دهد، ثانیاً مي تواند قهقرایي باشد، در 

صورتي که توسعه، حرکتي یکسویه و رو به پیشرفت است.
توسعه با تکامل رشد نیز تفاوت هاي قابل توجهي دارد. هرچند در دهه هاي 1۹۵0 و 
1۹۶0 رشد اقتصادي عامل اصلي توسعه محسوب مي گشت و بالا بردن تولید ناخالص 
ملي و درآمد سرانه، هدف توسعه قرار داشت. از ویژگي هاي اصلي رشد، افزایش کمي 
تولید ناخالص ملي است، حال آن که توسعه واژه اي فراتر از تغییرات کمي است. چرا 
که ممکن است در کشوري سرانه تولید ناخالص ملي افزایش داشته باشد، اما نابرابري 
در درآمدها بیش تر شده باشد، فقرا فقیرتر شده باشند و سایر اهداف توسعه وضعیت 
نامناسب تري پیدا کرده باشند، چنین حالتي را رشد اقتصادي با توسعه منفي، مي نامند. 
زیرا با وجودي که سرانه درآمد افزایش یافته است، وضع اقتصادي توده مردم نامناسب تر 
آرمان هاي  با  متناسب  نهادها  و  مردم  رفتار  و  عادات  تغییر  در  پیشرفتي  و هیچ  شده 
مدرن گرایي به وجود نیامده است. برعکس، ممکن است جامعه اي توسعه  یافته باشد، اما 

در کوتاه  مدت رشد اقتصادي آن منفي باشد )الواني و همکاران، 1۳۸۹(.
البته در برخی دیگر از نظریه ها توسعه را معادل صرف آبادانی و رفاه ندانسته و برای آن 
فقط یک صورت اقتصادی قائل نیستند بلکه توسعه را مدل خودبینانه و اومانیستی تلاش 
برای رفاه در چارچوب اندیشه ترقی و نسبت تکنیکی با هستی می دانند. ایشان معتقدند 
که راه رسید به موفقیت در اقتصاد و انتخاب مسیر بومی و تبعیت از یک الگوی پیشرفت 
مبتنی بر راهکارهای بومی و دینی است. به عنوان مثال زرشناس )1۳۹2( در باب توسعه 
بیان می کند: »در معنایی خاص تر مدل های مختلف توسعه بیان گر یک تلاش ارادی و 
خودآگاهانه برای بسط دامنه مدرنیته به مناطق و نواحی است که مدرنیته در آن ها تحقق 
نیافته است. مدل های مختلف توسعه چیزی جز شکل های مختلف تلاش برای تحقق و 
بسط مدرنیته در جهان غیرغربی ماقبل مدرن است. در پیش گفتیم که روح مدرنیته 
نیز بورژوایی سرمایه  سالارانه است، بنابراین هر نوع مدل اقتصادی اجتماعی توسعه حتی 

سوسیالیستی ترین آن ها در نهایت یک مدل مادی گرایانه و سرمایه محور است«.
در نگاه منتقدین به توسعه، چنین اظهار می شود که با توجه به اینکه »توسعه« در 
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تلقی مدرن آن، یکی از مؤلفه های »تجددگرایی« است و تجددگرایی مدرن، محصول و 
میوه علوم تجربی جدید است و علوم تجربی نیز در کندوکاو خود ابتنا و اتکا بر حس و 
تجربه دارد و حس و تجربه نیز با محسوسات و طبیعت مادی سر کار دارد، پس توسعه 
در تلقی مدرن و غربی آن، یک سمت و سوی مادی و طبیعی دارد. از سوی دیگر توسعه 
در تلقی فوق کاملًا به معنای نوسازی نیست؛ چه، آنکه توسعه در قالب رهیافت پروسه وار 
نیز دنبال کرد و در همین  امکان تحقق دارد، حال آنکه نوسازی را می توان پروژه وار 

رویکرد است که ترادف آن با غربی شدن مصداق پیدا می کند.
لازمه غربی شدن هم اقتباس تمامی یا برخی از الگوهای توسعه از کشورهای غربی 
است. حال اگر کشور و ملتی در جد و جهد باشد که نه غربی شود و نه غرب ثانی گردد 
و از توسعه نیز برخوردار شود، اما نه صرفاً توسعه دنیوی مادی، چنین ملت و کشوری 
چه باید بکند؟ به کدام راه باید برود؟ آیا توسعه ای که بر آمده از متن و بطن یک تاریخ 
و تمدن با تجربیات و تحولات خاص خودش است، می تواند به ملت و جامعه ای دیگر، با 
تاریخ و تمدن و تجربیات و تحولات دیگر تسری یابد؟ یا اینکه باید بپذیریم هر جامعه 
و هر فردی که در آن جامعه زندگی می کند، ناگزیر در نقطه ای قرار گرفته است که آن 
نقطه حاصل تمام تحولات پیشین آن جامعه و افراد است و در چند و چون تمام اقدامات 
بعدی آن جامعه موثر است. اگر این نکته را در اینجا اجمالاً مورد پذیرش قرار دهیم، لازم 
است به سراغ الگویی از توسعه باشیم که با فرهنگ دینی و ملی ما سازگار افتد. در اینجا 
نیز در یک نگاه کلان و کلی، در ارتباط با توسعه، میان صاحب نظران مسلمان دو دیدگاه 
دیده می شود. برخی اسلام را چنان صوفیانه و ذهنی تصویر می کنند که هیچ گونه تحولی 
را بر نمی تابد؛ اینان صرفاً بر طبل ثبات و جمود می زنند و دنیا را به بهانه آخرت اندیشی 
مورد بی مهری و بی اعتنایی قرار می دهند. برخی دیگر معتقدند اسلام مشوق بالاترین حد 
دنیاگرایی است و گویی کسی که دنیای ظاهری و مادی اش خراب است آخرت او نقش 
بر آب است. به نظر می رسد میان نگاه اول )تلقی غربی از توسعه( و این دو نگاه می توان 
دیدگاه دیگری در نظر گرفت تا هم تحولات معقول و مفید در ابعاد گوناگون و منطبق 
با نیازهای انسان زمینه و بستر پیدا کند و هم اصول معنوی و اخلاقی اسلام مخدوش 

نگردد )سایت الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، بی تا(.
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۱-۳. ضرورت و ابعاد توسعه

محققین ابعاد مختلفي براي توسعه قائل هستند. در اولین تلاش براي دسته بندي 
و  فرهنگي  اقتصادي،  سیاسي،  جنبه هاي  از  یکي  به  را  آن ها  مي توان  توسعه  مفاهیم 
اجتماعي تقسیم بندي کرد. در همین راستا براي سنجش سطح توسعه یافتگي جوامع 
استفاده  فرهنگي  و  سیاسي  اجتماعي،  اقتصادي،  از شاخص هاي  آن ها  بین  مقایسه  و 
شده است. در تقسیم بندي دیگر ابعاد توسعه، توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، توسعه 
فرهنگي، توسعه سیاسي و توسعه انساني شمرده شده است. در نتیجه مباحث سمیناري 
که در سال 1۹۸۶ در سریلانکا برگزار شد، پنج بعد به  عنوان مضامین کلیدي توسعه در 
نظر گرفته شد که مارک ترنر و دیوید هیوم بعد ششم را نیز افزودند که احتمالاً نشان 

ارزش هاي آن هاست: دهنده 
 عامل اقتصادي: با تولید ثروت و بهبود شرایط مادي زندگي و توزیع برابر 

ثروت و دارایي سر و کار دارد.
 عامل اجتماعي: بر اساس بهبود و پیشرفت شاخص هاي مربوط به امور 

بهداشتي، آموزش و پرورش، مسکن و اشتغال اندازه گیري مي شود.
 بعد سیاسي: شامل ارزش هایي مانند حقوق بشر، آزادي سیاسي، حق راي 

و شکلي از دموکراسي است.
 بعد فرهنگي: در جهت درک این واقعیت که فرهنگ ها القاگر هویت و 

خود ارزشي به مردم هستند.
اعتقادات مرتبط به  جهان بیني کلان زندگي: به نظام معنا، نمادها و   

تاریخ اشاره دارد. معناي غایي زندگي و 
گونه اي  به   بوم شناسي،  با ملاحضات شرایط  پایدار:  به توسعه  تعهد   
که نسل حاضر، موقعیت نسل هاي آینده را به خطر نیندازد )الواني و همکاران، 

.)1۳۸۹
برخی افراد که در مورد توسعه خوشبین هستند معتقدند؛ توسعه، فرآیندي است با 
ابعاد و اهداف گوناگون و مستقیماً تابع ارزش ها و اعتقادات هر جامعه است و با توجه 
به این که ارزش ها و ایده آل ها و یا به عبارتي شرایط مطلوب و مورد نظر هر جامعه با 
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جوامع دیگر فرق مي کند، لذا مي توان گفت که هیچ الگوي عمومي و جهان شمولی براي 
سنجش و اقدام در مورد ارزش ها و به دنبال آن توسعه وجود ندارد. نتیجه اینکه از نظر 
مفهومي، توسعه جنبه نظري و ارزشي داشته و از جامعه اي به جامعه دیگر و از زماني به 
زمان دیگر در حال تغییر است. به عبارت دیگر دیدگاه ارزشي افراد در تبیین توسعه و 
درجات آن در هر جامعه مهم بوده و افراد نیز در مورد آن دیدگاه هاي مختلف و متفاوتي 
دارند. اگر چه در غالب بحث ها و مستندات موجود در ادبیات موضوعي مربوط به توسعه، 
از این واژه عموماً در قالب توسعه اقتصادي نام برده مي شود، اما نکته مهم قابل ذکر این 
است که توسعه اقتصادي همواره و همیشه با ابعاد آن یعني توسعه اجتماعي، فرهنگي و 

سیاسي همراه است )ساعي، 1۳۸۶(.
البته منتقدان نسبت به مفهوم توسعه به شکل غربی آن نیز در باب ضرورت توسعه 
چنین اشعار می دارند: »نظریه های توسعه انسانی مبتنی بر نگاه سکولاری و انسان محوری، 
اما  شده اند،  ارائه  انسانی  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  تحول  برای  که  هستند  مدعی 
این نظریهها آن  اصلي  نداشته اند. مشکل  اجرایی  و  لحاظر نظری  به  موفقیت چندانی 
است که به عامل اصلي تحول توسعه که انسان باشد ناظر نیستند. تمام این نظریه ها در 
چارچوب سرمایهسالاري نظام اقتصادي سرمایهداري سکولار، ارائه و پيگیري ميشوند. 
بر  اما  بدهد.  انسان  به  توسعه  فرآیند  در  را  اصلي  نقش  نیست،  قادر  این جریان هرگز 
پایه مباني هستيشناختي نظام اقتصادي اسلام، ضمن اینکه سرمایه و صاحب سرمایه، 
نقش مناسبي در فرآیند تحقق جامعه پیشرفته اسلامي دارد، به انسان بهعنـوان عامـل 
ارائه و  با  اصلي بسترساز تحقّق پیشرفت جامعۀ اسلامي، نقش اساسي داده ميشود و 
انسان  به سمت  اقتصادي  فرآیند  در  انسانها  اقتصادي،  مردمسالاري  مدلهاي  اجراي 
پیشرفته  مطلوب  انسانهایي جامعه  بهوسیلۀ چنین  و  متحول شـده  اسلام،  نظر  مورد 
اسلامي دستیافتني ميشود. ظرفیت مدلهاي مردمسالاري براي تحقق جامعه پیشرفته 
اسلامي یکسان نیستند؛ بنابراین، هر مدلي داراي ظرفیت بیشتري باشد، در اولویت قرار 

)یوسفی، 1۳۹۳، ۳4۵1-۳4۵0(. ميگیرد« 
از ابعاد مهم و موثر بر توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی است که در ادامه به بررسی 

الگوهای آن پرداخته شده است.
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۱-۴. معرفی توسعه صنعتی

براي تبیین آشنایی با توسعه صنعتي ابتدا به تعریف مسیر رشد توسعه پرداخته شود. 
به طور خلاصه مسیر رشد و توسعه عبارت است از:  توسعه راهي است که در مسیر آن 
مي توان براي مشکلات راه، راه حل هایي پیدا کرد. ولي باید متوجه بود که این راه حل ها 
راه حل هایي  نیز  آن ها  براي  است  ضروري  که  مي انجامد  جدیدي  مشکلات  به  خود 
جست وجو کرد و... به اختصار مشکلات و راه حل هاي مسیر توسعه صنعتي از دیدگاه اوانز 

به شرح جدول ذیل آمده است:
جدول  ۱ . ۱ مسیر رشد و توسعه

 

بنابراین، در مسیر رشد و توسعه دولت، بخش خصوصي و جامعه با یکدیگر مشارکت 
و تعامل دارند. در رویکرد نوین بانک جهاني نیز این تعامل در قالب شکل ذیل به خوبي 
تبیین شده است. در این الگو نقش دولت ارائه چشم اندازها و ایجاد نظام نظارتي و کنترلي 
است تا بتواند مشکلات مرتبط با حرکت جمعي و شکست بازار را به حداقل برساند. 
شالوده عملکرد مناسب بازارها را دولت ها از طریق ایجاد پروژه هاي مشترک، مقررات و 

چگونه می توان رشد پایدار در اقتصاد ایجاد کرد؟
درهای اقتصاد را به سوی سازوکار بازار بگشایید.

چگونه می توان از گرفتارشدن در دام شکی گیری تخصص روی صادرات با ارزش افزوده پایین جلوگیری کرد؟
دولت را در اقتصاد درگیر کنید تا از صنایع نوین حمایت کند.

چگونه باید از اعمال نفوذ  بخش خصوصی و استفاده نامشروع از امکانات دولتی جلوگیری کرد؟
یک بروکراسی مبتنی بر شایسته سالاری در دولت ایجاد کرد.

چگونه می توان از دولت از جامعه یا شگل گیری رویکردی که در آن دولتمردان صرفا به فکر منافع خود باشند جلوگیری کرد؟

دولت را به صورت استراتژیک، منتخب بر جامعه مدنی نموده و بخش های استراتژیک اقتصادی را پشتیبانی کنید.

ارتقا توان بین المللی و رشد پایدار اقتصادی
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اعمال آن ها به شیوه اي که داراي مشروعیت باشد، ایجاد مي کنند. بخش خصوصي نیز 
در اثر انضباط ناشي از مکانیسم بازار و رقابت، فعالیت هایش را به شیوه اي کارا در جهت 
مسیر استراتژیک مورد وفاقش سازماندهي مي کند. اما روابط دولت و بخش خصوص از 
طریق مشارکت نهادها و تشکل هاي جامعه مدني از مشروعیت برخوردار شده و از فساد 

و ارتشا به دور مي شود و چرخه توسعه صنعتي شتاب بیش تري مي گیرد.
 

شکل  ۱ .  ۱ تصویر بانک جهاني از نقش دولت در توسعه در سال ۱۹۹۷

توسعه  و  واردات  جایگزینی  عناوین  تحت  عمده  راهبرد  دو  نظری  مبانی  قالب  در 
از جمله  واردات  ، سیاست جایگزینی  باگواتی  تعریف  با  مطابق  است.  صادرات مطرح 
راه های توسعه اقتصادی-صنعتی به شمار می رود که در چهارچوب راهبردهای درون گرا 
قرار می گیرد. این سیاست که طی آن یک کشور اقدام به مهیا نمودن بستری مناسب 
برای صنعت خود می نماید، به جای واردات خصوصاً واردات محصولات صنعتی، به ایجاد 
صنایع لازم به منظور تولید داخلی آن محصولات اقدام می کند. به عبارت دیگر طی این 
راهبرد کشور می کوشد با انجام تولید داخلی، جای کالای وارداتی را پر نماید و نهایت 
خود را از واردات بی نیاز کند. سیاست جایگزینی واردات، به شکل کاربردی و عملی عمدتاً 

دولـت
)چشم انداز و کنترل(

بخش خصوصی
)سود و رقابت(

جامعه مدنی
)مشارکت و حرکت جمعی(
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از دو دهه 1۹۶0 تا 1۹۷0 گسترش یافته است زیرا کاهش تقاضای جهانی رای کالاهای 
اساسی و مواد خام، کسری روزافزون تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه و ایده 
نهادهای بین المللی مبنی بر صنعتی شدن این کشورها از طریق سیاست مذکو، منجر 
به شدت کاربرد این سیاست دو دهه مذکور شد. این سیاست در کشورهای اروپایی و 
کشورهای بزرگ صنعتی نظیر انگلستان، از بدو انقلاب صنعتی و کشورهای جهان سوم 
از قبیل برزیل و هند، بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال استقلال سیاسی و نیل به 

خودکفایی اقتصادی به کار گرفته شد )شرکا و صفوی، 1۳۷۶(.

۱-۵. نقشه راه توسعه صنعتی

تاریخ صنعتي جهان، اگر چه از نخستین بارقه هاي انقلاب صنعتي در اروپا تا ورود به 
مرحله فرا صنعتي و عصر اطلاعات در دوران کنوني، شاهد روندهاي مختلف و متنوعي 
در مسیر پیشرفت خود بوده، اما تجارب موفقیت آمیز اخیر آسیایي ها در صنعتي شدن، 
همواره این تلقي فوري را به همراه داشته است که سیاست هاي توسعه اي در این کشورها، 
عیناً قابل نسخه برداري و اجرا در سایر کشورهاست. با این حال باید اذعان کرد که نقشه 
الگوي توسعه  براي صنعتي شدن در دست نیست. در واقع،  یا طرح یکساني  واحد و 
صنعتي در هر کشور به  طور یگانه اي توسط تاریخ سیاسي و اقتصادي آن و به ویژه روابط 
آن کشور با جهان خارج و شرایط اقتصاد جهاني تعیین شده است و از آن جا که شرایط 
در یک  که  نهادهاي صنعتي  و  است سیاست ها  لذا ممکن  نیست،  تکرارپذیر  تاریخي 
مجموعه خاص ملي عملکرد مناسبي داشته اند، در مکان هاي دیگر پیامدهاي نامناسبي به 
دنبال داشته باشند. با این وصف، این امکان همواره وجود دارد که کشورها بتوانند تجارب 
یکدیگر را فرا گیرند و در انطباق با آن به موفقیت هایي دست یابند. اما به هر حال پرش 
یکباره و بي توجهي به مراحل الزامي توسعه صنعتي نیز امکان پذیر نیست و هیچ مرحله اي 

از آن را نمي توان با جهش، نادیده گرفت و پشت سر گذاشت. 
هم چنین با توجه به تغییر شرایط جهاني در طول زمان، در مطالعات تطبیقي، همواره 
باید نقش نیروهاي ویژه اي که در دوران مختلف تاریخي بر میزان دسترسي به منابع 
خارجي و فن آوري ها تأثیر داشته اند، مد نظر قرار داد و با دسته بندي کشورها بر اساس 
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اندازه اقتصاد، حجم منابع طبیعي و نوع نگرش اقتصادي آن ها به هدف هاي اجتماعي، اثر 
عواملي که سبب تغییر الگو و جهت گیري هاي صنعتي شده اند را مورد بررسي قرار داد. به 
ویژه که با توجه به پیشینه طولاني کشورهاي کم تر توسعه یافته در اقتصادهاي مدیریت 
شده و دولتي، بسیاري در این کشورها علاقه مند هستند که از طریق برنامه هاي متمرکز 
و در قالب یک روند تثبیت شده قبلي وارد مسیر توسعه شوند. این در حالي است که هیچ 
یک از راهبردهاي درازمدت توسعه صنعتي داراي ذهنیت و یا برآورد دقیقي از تغییرات و 
تحولات در آینده نبوده اند و حتي پیش فرض هاي استراتژیک نیز همواره با الهام از علایم 
بازار و در جهت پیروي از قواعد آن، در قالب عملیات سعي و خطاي علمي، به سرعت 

مورد بازنگري و تجدید نظر قرار گرفته اند )نیلی و همکاران، 1۳۸2(.

۱-۶. راهکارهای عمده صنعتي شدن با توجه به دوره های زمانی مختلف در 
جهــان

از تجارب صنعتي جهان،  از جزییات و موارد تمایز در هر یک  به  طور کلي و فارغ 
مي توان پنج دوره عمومي را از نظر زمان، شرایط و تفکر حاکم بر توسعه صنعتي در طول 
تاریخ معاصر و در سطح جهان مورد شناسایي قرار داد. از آن جا که ویژگي هاي مشترک 
زماني و مکاني، در تکوین روش هاي خاص صنعتي شدن نیز نقش یگانه و مجزایي بر 
عهده داشته اند، لذا پنج دوره مذکور با راهکارهاي عمده صنعتي به شکل زیر قابل تفکیک 

هستند.

۱-۶-۱. سال هاي ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۰ میلادي )روند تکامل صنعتي شدن در غرب(

در طي این دوره، کل تولید محصولات صنعتي در اختیار کشورهاي توسعه یافته قرار 
داشت و کشورهاي عقب مانده فقط از طریق صادرات مواد اولیه در تجارت جهاني نقش 
داشتند و این سبب شده بود تا رابطه مبادله به زیان کشورهاي کم تر توسعه یافته شکل 
گیرد. در این دوران، هیچ گونه تلاش جدي براي صنعتي شدن در کشورهاي عقب مانده 
مشاهده نمي شود، در حالي که روند انقلاب صنعتي در غرب با وقوع تحولات بزرگي در 
فن آوري حمل ونقل )راه آهن، کشتی و هواپیما( و هم چنین جابجایي هاي گسترده نیروي 

کار به ویژه از اروپا به آمریکا به مراحل اوج خود مي رسید. 
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رشد مبادلات تجاري، به دلیل کشف و گسترش بازارهاي مستعمراتي، نشانه هایي از 
بروز یک موج جهاني شدن بود و به عبارت بهتر، اولین مرحله جهاني شدن در این دوران 
به وقوع پیوست. اگرچه عوامل موثر در انقلاب صنعتي اروپا و علل پیدایش آن به طور 
مکرر و به تفصیل توسط صاحب نظران مورد بررسي قرار گرفته است و تغییر شکل جوامع 
فئودالي و روستایي به جوامع شهرنشین صنعتي در این منطقه، موضوع مطالعات بسیاري 
بوده است، اما در این قسمت نیز به طور خلاصه به دلایل و پیامدهاي این تحولات به ویژه 

در غرب، اشاره مي شود.
درباره  نویني  مفاهیم  شکل گیري  با  اروپا  در  روشنگري  عصر  به  ورود  به  طورکلي 
خردگرایي و احترام به علم آغاز شد که این شیوه جدید از تفکر علمي خود موجب ابداع 
روش هاي جدید در تحقیقات علمي گردید. از سوي دیگر، به دنبال کاهش بهره وري در 
بخش کشاورزي و قطبي شدن توزیع درآمد و مواهب در جوامع فئودالي و هم زماني آن 
با اختراعات و ابداعات جدید در صنعت، منابع مازاد از بخش کشاورزي به سوي کسب و 

کار جدید، یعني صنعت با بهره وري بیش تر، سرازیر شد.
افزون بر آن، تغییرات سیاسي ناشي از تحولات اقتصادي نیز به تدریج تعریف نویني 
را از نقش دولت در اقتصاد ارائه کرد. ظهور نهاد جدید »دولت ملت« موجب افزایش نقش 
شهروندي و هسته هاي فردگرایانه شد که این خود در نتیجه، سبب تحقق و خلق نهادهاي 
نوظهوري مانند قوانین مدرن مالکیت فردي گردید. با این وصف، آن چه که تجربه غرب را 
از سایر موارد متمایز مي سازد، روند کلاسیک، همه جانبه و البته گام به گام توسعه متوازن 
در این منطقه بوده است. تغییرات »مرحله به مرحله« در تعامل دروني اقتصادي، سیاسي 
و اجتماعي )که فراهم آمدن مقدمات آن حدود دو قرن به طول انجامید( موجب شد تا 
نهادهاي مالي مدرن نیز به مرور و بر اساس نیاز به کارکردهاي مشخص در این جوامع 
شکل گیرند و ارتباطات صنعتي بر اساس نیازهاي واقعي اقتصاد و به صورت پسیني و 
پیشیني1 و نه دستوري رشد کنند. به  عبارت دیگر، رشد هم زمان خدمات حقوقي و مالي 
و سایر زمینه هاي لازم، با گذشت زمان و در پاسخ به نیازهاي روزافزون صنعت صورت 
گرفت از سویي، در طول این دوران، غرب با هیچ تهدید و رقابت جهاني در عرصه صنعت 

1. Forward & Backward Linkage
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رو به رو نبود. لذا این فرصت در اختیار جوامع مذکور قرار گرفت تا فارغ از تعجیل در امور، 
بتوانند با سعي و خطا، مشکلات را شناسایي و موانع را به مرور برطرف سازند. در مجموع 
به نظر مي رسد که تکرار چنین روند موفقي از یک توسعه کاملًا اصیل و متوازن، ناممکن 

باشد )نیلی و همکاران، 1۳۸2 نقل شده توسط موحدی، 1۳۸۷، 4۵(.

۱-۶-۲. سال هاي ۱۹۱۰ تا تا ۱۹۵۰ میلادي و شکل گیري روش هاي درون گراي 
صنعتي )تجربه بلوک شرق و آمریکاي لاتین(

در این دوران، تحولات بزرگي مانند وقوع دو جنگ بزرگ جهاني، به همراه درجه 
بالایي از تنش بین المللي و رکود بزرگ اقتصادي در دهه 1۹۳0 میلادي در کشورهاي 
صنعتي و وقوع انقلاب کمونیستي در شوروي، سبب به وجود آمدن شرایطي شد که طي 
آن، افق اقتصاد بین الملل به شدت تیره به نظر مي رسید و در واقع سبب توقف مرحله 
اول جهاني شدن، در این دوره گردید. در طي این سال ها، گرایش به درون گرایي در نزد 
کشورهاي در حال توسعه تقویت شد. این گرایش در منطقه آمریکاي لاتین در اوایل 
این دوره و در کشورهاي بلوک شرق و با تأخیر نسبت به منطقه آمریکاي لاتین، بر تفکر 
توسعه صنعتي غلبه کرد. اما باید متذکر شد که دلایل و عوامل گزینش این رویکرد در 
این دو منطقه با یکدیگر متفاوت بوده است. لذا در این بخش این دو الگو، با توجه به روح 
مشترک درون گرایي، جداگانه مورد بررسي قرار مي گیرند )نیلی و همکاران، 1۳۸2 نقل 

شده توسط موحدی، 1۳۸۷، 4۶-4۵(.

۱-۶-۲-۱. بلوک شرق اروپا
تئوري هاي  از  موج جدیدي  سابق،  در شوروي  تفکرات جدید  رسیدن  قدرت  به  با 
اقتصاد سوسیالیستي، به عنوان راه نوین توسعه صنعتي مطرح شد. در این رویکرد، هدف 
توسعه صنعتي، نه براي مقاصد اقتصادي، بلکه براي تأمین اهداف اجتماعي و سیاسي 
از اهمیت ویژه اي برخوردار شده بود و در این بین، توزیع یکسان درآمد مهم ترین هدف 
اقتصادي به شمار مي رفت. به عبارت دیگر، اقتصاد در کل و صنعت به عنوان یک بخش 
عمده از آن، به عنوان ابزاري براي گسترش و اعمال افکار و ایدئولوژي حاکمان سیاسي 
و بسط حاکمیت آنان قلمداد مي شد. باید توجه داشت که الگوي توسعه صنعتي بلوک 
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شرق سابق، نه الگوي جایگزیني واردات، بلکه مدلي از توسعه سیاسي ایدئولوژیک صنعتي 
با محوریت نفي کارکرد مکانیزم قیمت ها در داخل و تعارض با جهان صنعتي غرب در 
بعد بیروني بوده است. بنابراین رسالت صنعت، نه افزایش سطح رفاه آحاد جامعه، بلکه 
قدرتمند کردن نظام سوسیالیستي و کاهش وابستگي این نظام به نظام سیاسي رقیب 
تلقي مي گردید و در نتیجه شاخص ارزیابي موفقیت واحدهاي تولیدي، میزان صرفه جویي 
ارزي از یک سو و مقیاس فیزیکي تولید از سوي دیگر بود. این مسئله باعث شد که به 
مرور زمان احجام و اوزان تولید جایگزین کیفیت شود )نیلی و همکاران، 1۳۸2 نقل شده 

توسط موحدی، 1۳۸۷، 4۶(.
ایدئولوژیک جدي  از آن جا که در تعارض  به  طور خلاصه، دولت ها در بلوک شرق 
با دنیاي صنعتي به سر مي بردند، با تأکید بر نگاه به درون و بدون توجه به مزیت ها 
و واقعیت هاي اقتصادي، درصدد قطع هرگونه وابستگي و ارتباط با بلوک مقابل یعني 
دنیاي غرب برآمدند. اما با این وجود، سیاستگذاران در سطوح عالي در بلوک شرق، با 
نگاه به کارکرد اقتصادي در جهان آزاد، به سرعت متوجه برخي ضعف هاي ساختاري و 
امکان ناپذیري تکیه مطلق به داخل، به خاطر تقاضاي محدود داخلي شدند و این تجدید 
نظر باعث شد که به هر حال نوعي از سیستم تقسیم کار در داخل این اردوگاه شکل 
گیرد. در ادامه، هر کشور بر اساس مزیت هاي خود اقدام به تولید محصولاتي کرد که 
در کل بلوک مورد تقاضا بود. لذا بر این اساس، نوعي از مبادلات تهاتري در بین اعضا 
رواج پیدا کرد. در اصل نیز همین سازوکار همکاري منطقه اي توانست به  رغم بسیاري 
از ضعف هاي اساسي در صنعت و اقتصاد، به مدت هفتاد سال، بقاي عملي سوسیالیسم 

روسي را تضمین کند. 
در این کشورها، همواره برنامه هاي توسعه صنعتي، با انگیزه پاسخ گویي به مشکلات و 
آرمان هاي سیاسي تدوین مي شد و نکته مهم آن که در نهایت، آن چه که عامل اساسي 
اضمحلال و سقوط سیاسي این بلوک گردید، نه نارسایي هاي سیاسي، بلکه کارکرد ضعیف 
صنعت در رقابت با جهان غرب بود که به نفع مسائل سیاسي مورد غفلت قرار گرفته بود. 
در این جوامع، اگرچه راه ها، بنادر، الکتریسیته و سایر بنیان هاي سخت افزاري و فیزیکي 
توسعه صنعتي ایجاد شده بود، اما به رغم گسترش زیربناها توسط دولت ها، به دلیل 
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سیاست هاي اقتصادي صنعتي نامناسب، فرآیند توسعه صنعتي، سرانجام منجر به بهبود 
مناسب سطح رفاه جامعه نشد. در این الگو، برنامه ریزي متمرکز و تخصیص اداري منابع، 
تعیین کننده شدت و ضعف هر فعالیت صنعتي بود و لذا اولویت بندي رشته فعالیت ها 
آن  دولت صورت مي گرفت که حاصل  توسط  منابع،  از  بهره مندي  براي  و محصولات 
تخصیص ناکاراي منابع و اضمحلال این نظام بود. در مجموع، نبود ارتباطات تکنولوژیکي 
با خارج و فقدان فضاي رقابتي در داخل و نبود نظام مالکیت کارا، همگي سبب شد تا 

ساختار صنعت روز به روز فرسوده تر و عقب مانده تر باقي بماند. 
در نتیجه، با مرور زمان و با کاهش درآمد و گسترش فقر، نارضایتي عمومي نیز افزایش 
پیدا کرد و اعتماد و اعتقاد به شعارهاي سوسیالیستي کم  رنگ شد. در واقع، دولت ها در 
این ناحیه، موفق به تحقق وعده برابري شده بودند، اما برابري در توزیع فقر عمومي. به 
 طور کلي مي توان اذعان داشت، دلیل شکست سیاست هاي صنعتي در شرق اروپا، در این 
موضوع خلاصه مي شد که کشورهاي مذکور با تکیه بر اصول ایدئولوژیک خود و بدون 
توجه به مباني اقتصادي، با ایجاد ممنوعیت در برابر هرگونه ارتباط با بازارهاي خارجي 
به منظور حفاظت از صنایع داخلي، به طور دائم1 و به هر شکل حمایت هاي خود را ادامه 

دادند )نیلی و همکاران، 1۳۸2 نقل شده توسط موحدی، 1۳۸۷، 4۵(.

۱-۶-۲-۲. آمریکای لاتین
در آمریکاي لاتین نیز، شرایط و فضاي جهاني در دوران 1۹1۳ تا 1۹۵0 میلادي 
انگیزه هاي شکل گیري استراتژي جایگزیني واردات را به  عنوان تنها راه صنعتي شدن به 
شدت تقویت کرده بود .به  دنبال توقف موج اول جهاني شدن در دهه 1۹10 میلادي و 
کاهش تقاضاي جهاني براي مواد اولیه صادراتي کشورهاي آمریکاي لاتین، درآمدهاي 
ارزي این کشورها به شدت کاهش پیدا کرد .ضمن آن که کماکان تقاضا براي واردات 
کالاهاي مصرفي و صنعتي در داخل در سطح قبلي باقي مانده بود. در چنین شرایطي، 
بدتر شدن رابطه مبادله به ضرر کشورهاي آمریکاي لاتین و هم چنین مشکل کسري 

1. بایــد توجــه نمــود کــه حمایــت دائــم از صنایــع داخــل مــورد تأکیــد نویســنده قــرار گرفتــه اســت، چرا 
کــه اصــل حمایــت از صنایــع داخــل مفیــد اســت ولــی در صــورت دائمــی بــودن آن، انگیــزه رقابــت و 

تولیــد کالای بــا کیفیــت بــرای تولیدکننــده بی معنــا خواهــد شــد.
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در تراز پرداخت ها، سبب اتخاذ استراتژي جایگزیني واردات به منظور صرفه جویي در 
هزینه هاي ارزي گردید. در آمریکاي لاتین، الگوي جایگزیني واردات بر مبناي اصول 
نظري بنا شده بود که در ادامه به توضیح آن پرداخته مي شود )نیلی و همکاران، 1۳۸2 

نقل شده توسط موحدی، 1۳۸۷، 4۷(.
در بدو امر، جایگزیني واردات لزوماً مترادف با افزایش محصولات ساخت داخل به 
منظور جایگزین کردن با واردات نبود. بلکه شکل صحیح آن، هنگامي در صنعت رخ 
مي داد که سهم واردات به کل عرضه محصول در یک بخش خاص، کاهش پیدا مي کرد. 
به عبارت بهتر، اگر چه فوري ترین هدف سیاست هاي جایگزیني واردات، جایگزیني بعضي 
نهایي  هدف  نظري،  اصول  اساس  بر  اما  بود،  داخلي  تولیدات  توسط  وارداتي  اقلام  از 
سیاست جایگزیني واردات نمونه، دستیابي به توان تولید در صنایع داخلي حمایت شده 
بوده است. شواهد در  ارز خارجي  به منظور کسب  بازارهاي صادراتي و  به  براي ورود 
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد که این ترتیب، صورت عمل به خود 
نگرفت و استراتژي جایگزیني واردات در این کشورها صرفًا تحت القائات ناشي از نیازهاي 
بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت گیري شد. چرا که رانت ناشي از فروش به 
داخل، در یک بازار انحصاري حمایت شده، به مراتب بیش تر از منافعي بود که از طریق 

صادرات در قیمت ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي شد. 
پرسش  دو  واردات  جایگزیني  سیاست هاي  اجراي  در  و  منطقه  این  در  به طورکلي 
اساسي مطرح بود: اول آن که کدام محصولات و یا چه صنایعي باید گسترش یابند و 
ارتقاء پیدا کنند؟ دوم آن که ابزار مناسب و مؤثر سیاست گذاري صنعتي چگونه تعیین و 

به چه نحو به کار برده شوند؟
در پاسخ به پرسش اول، بسیاري از کشورها، ابتدا صنایع مربوط به تولید کالاهاي 
مصرفي را براي جایگزیني واردات در نظر گرفتند. زیرا اولا فاصله قیمت تمام شده بین 
موجود  فاصله  از  مراتب کم تر  به  وارداتي  کالاهاي مصرفي  و  داخلي  تولیدات مصرفي 
در هزینه هاي تولیدي کالاهاي سرمایه اي و واسطه اي در داخل و خارج از کشور بود. 
ثانیا ایجاد تقاضا براي کالاهاي سرمایه اي و واسطه اي در داخل به سرمایه گذاري اولیه 
سنگیني نیاز داشت، در حالي که وجود تقاضاي دائمي و منظم در داخل براي کالاهاي 
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مصرفي از این مساله بي نیاز بود. 
در پاسخ به پرسش دوم، تز حمایت از صنایع نوزاد از طریق ایجاد محدودیت هاي تجاري 
براي ورود کالاهاي مشابه، اضافه ارزش گذاري پول ملي براي فراهم آوردن کالاي واسطه اي 
و سرمایه اي ارزان قیمت، پایین نگه داشتن نرخ بهره به منظور تشویق سرمایه گذاري و 
به  تولیدي  یارانه هاي  ارائه  و  تولید  به تشویق  مالیاتي معطوف  اتخاذ سیاست هاي  نیز 
منظور فراهم آوردن شرایط مصنوعي انگیزشي براي رشد تولید داخلي دنبال مي گردید. 
بدین ترتیب، روند اجرا در سیاست هاي جایگزیني واردات، ابتدا شامل جایگزیني کالاهاي 
مصرفي و سپس تولید کالاهاي واسطه اي و سرانجام کالاهاي سرمایه اي مي شد. یعني 
به محض آن که حجم تولید کالاهاي مصرفي از ظرفیت تقاضاي داخلي بیش تر مي شد 
مرحله اول در جایگزیني واردات 1به پایان مي رسید و حفظ رشد صنعتي در این مرحله 
تنها در قالب تولیداتي میسر بود که هم چنان محصولات مشابه وارد مي شد )سرمایه اي و 
واسطه اي(. در حقیقت در استراتژي جایگزیني واردات، توسعه صنعتي به معني عمیق تر 

شدن صنعت بود و نه بزرگ تر شدن آن )نیلی و همکاران، 1۳۸2(.

۱-۶-۲-۳. تبعات استراتژیهاي جایگزیني واردات
در نتیجه به کارگیري استراتژي جایگزیني واردات، حمایت هاي وارداتي بر کارکرد 
صادراتي کشورهاي در حال توسعه اثر منفي بر جاي گذاشت. زیرا از یک سو افزایش 
تولید  هاي  هزینه  داخلي،  هاي  نهاده  از  حمایت  همراه  به  وارداتي  نهاده هاي  قیمت 
صادراتي را افزایش داد و از سوي دیگر نیز بالا نگه داشتن مصنوعي ارزش پول ملي، 
قدرت رقابتي صادرکنندگان داخلي در بازارهاي جهاني را کاهش داد. در نتیجه، انگیزه 
تولید براي صادرات در مقایسه با تولید براي بازار داخل، در مجموع تضعیف شد. این 
کاهش انگیزه هاي صادراتي ناشي از جهت دهي بازار داخل، آثار مخرب دیگري را نیز در 
پي داشت. تشکیل هسته هاي تولیدي در مقیاس کوچک و تولید زیر ظرفیت یکي از 
این پیامدها بود. جانشیني واردات در عمل با افزایش هزینه هاي صنایع پیشرویي که 
محصولات شرکت هاي حمایت شده را به عنوان نهاده هاي مورد نیاز براي تولید خریداري 

1. Primary Import Substitution Industrialization
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استفاده  تولید  فرآیند  در  واسطه اي  کالاي  به  عنوان  محصولات  آن  از  یا  و  مي کردند 
مي کردند، مانع انباشت سرمایه براي گسترش صنایع بزرگ شد.

از سوي دیگر حمایت از صنایع داخلي، سودآوري در این صنایع را افزایش مي داد و 
این امر خود موجب جذب افراد جدید به حوزه صنایع مورد حمایت مي شد. در نتیجه با 
ظهور تعداد زیادي بنگاه موازي و کوچک در تولید براي بازار محدود داخلي، امکان تولید 
در مقیاس بزرگ فراهم نمي شد. در حالي که براي توسعه صنایع سرمایه بر با هزینه هاي 
ثابت بسیار سنگین، فقط تولید در مقیاس بزرگ مي توانست سبب کاهش هزینه ها در 
سطح رقابت با کشورهاي پیشرفته شود که توجه به بازار داخل سبب غفلت از چنین 

فرصتي مي شد. 
علاوه بر موارد فوق ایجاد واحدهاي بزرگ صنعتي توسط دولت، موجب شکل گیري 
شرایط انحصاري در صنایع بزرگ گردید. نیلی و همکاران )1۳۸2( معتقدند که بدین 
صورت با اتخاذ سیاست های جایگزینی واردات بود که رانت حویی به وجود آمد. رانت جویي 
به اشکال پیچیده در نظام تعرفه اي، در روند کسب سهمیه هاي وارداتي، کسب مجوزهاي 
احداث کارخانه هاي جدید و یا کسب سایر مجوزها ظاهر شد. از این رو هر چه که در 
نظام هاي جایگزیني واردات، معیار انتخاب صنایع پیچیده تر مي شد، فرصت فعالیت هاي 
رانت جویي نیز افزایش مي یافت. هم چنین، بازارهاي حفاظت شده با کاهش انگیزه در 
پاسخ گویي به نیازهاي مصرف  کننده، سبب کاهش انگیزه براي بهبود در بهره وري و 
در نتیجه شکل گیري بازار فروشنده و کاهش انگیزه براي نوآوري مي شد. این رویکرد 
منجر به نوعي گسترش معکوس صنعتي نیز شد و تولیدکنندگان عمده تشویق شدند 
تا مشکلات خود در بازار عرضه را با تصاحب سازندگان کوچک قطعات و تولیدکنندگان 
افزایش  نیز سبب  این موضوع  برسانند.  به حداقل  تولید خود،  نیاز خط  الزامات مورد 

هزینه ها، به خاطر تولید موازي در سطح کلان گردید.
سیاست هاي جایگزیني واردات آثار منفي بر اقتصاد کلان نیز از خود بر جاي گذاشت. 
در بسیاري کشورها و در استراتژي جایگزیني واردات، کالاي تولید شده داخلي به جاي 
استفاده در صنایع صادراتي و کسب ارز خارجي، مورد استفاده در صنایع مصرفي داخلي 
قرار گرفت که این موضوع سبب کم اثري سیاست ها براي تحصیل ارز خارجي و در نتیجه 
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بروز بحران بدهي هاي خارجي و از دست رفتن تعادل در تراز پرداخت ها شد. در برخي 
دیگر نیز، بخش هاي مختلف صنایع در زمان هاي نامنظم و با تأخیر نسبت به یکدیگر، 
وارد مراحل مختلف جایگزیني واردات شدند که در نتیجه، با ایجاد دستاوردهاي متضاد، 
اثر یکدیگر را خنثي کرده و باعث اتلاف منابع ملي و کمبود منابع مالي و در نتیجه 
بروز تورم هاي بالا به دلیل کسري بودجه هاي متوالي در سطح کلان شدند. در مجموع، 
اجراي این راهبردها با وخیم تر شدن توزیع درآمد به سود صاحبان صنایع سرمایه بر، 
دولت ها را با بحرانهاي اجتماعي گسترده رو به رو ساخت. در مجموع، مي توان گفت که 
استراتژي جایگزیني واردات در آمریکاي لاتین در اغلب موارد با شکست روبرو شد و برنده 
اصلي، شرکتهاي خارجي بودند که توانستند در پس دیوارهاي تعرفه اي از تشویق هاي 
سرمایه گذاري و معافیت هاي مالیاتي بهره مند شوند. در این منطقه، واردات بسیار زیاد 
کالاهاي سرمایه اي و واسطه اي توسط شرکتهاي خارجي و داخلي با کمک مالي دولت، 
تراز پرداختها را بدتر کرد و منجر به ایجاد صنایع سرمایه بري شد که اغلب موافق عادات 
و الگوي مصرفي ثروتمندان بود و تاثیر ناچیزي بر اشتغال و در نتیجه توزیع درآمد داشت 

)نیلی و همکاران، 1۳۸2(.
البته لازم به ذکر است که برخی از مخققان با ذکر مثال های تاریخی دیگری معتقدند 
که این کشورها در همین دوران، رشد اقتصاد مناسب تری را نسبت به دوره های بعد از 
آن به خود دیدند و از این نوع از سیاست ها جهت حمایت از برخی از صنایع بزرگ و ملی 

کردن آن دفاع می نمایند.

گسترش  طریق  از  صنعتي شدن  روند  و   ۱۹۷۰ تا   ۱۹۵۰ سال هاي   .۳-۶-۱
 ۱ صادرات

 ۱-۶-۳-۱. توسعه صنعتی شرق آسیا
پس از پایان جنگ جهاني دوم شواهد حکایت از آغاز یک دوره با ثبات در اقتصاد 
جهاني مي-کرد. زیرا با افزایش تقاضا در کشورهاي صنعتي، تحت برنامه بازسازي مارشال، 
دوره رونق اقتصادي بار دیگر آغاز شده بود. در این دوران خاص از شرایط اقتصادي جهان، 

1. Export Oriented Industrialization
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دهه  دو  در طي  کردند.  آغاز  را  پرشتاب صنعتي خود  آسیا صادرات  کشورهاي شرق 
1۹۵0 و 1۹۶0 میلادي، تولید صنعتي جهان ۵/۶ درصد و تجارت جهاني ۷/۳ درصد 
رشد داشت و کشورهاي صنعتي، به عنوان اولین بازار صادراتي منطقه آسیا، از نرخ تورم 
پایین، نرخ اشتغال بالا و نظام مالي باثبات بهره مند شدند. دسترسي مطلوب به بازارهاي 
کشورهاي صنعتي، افزایش دسترسي به سرمایه هاي جهاني، سهولت جابجایي روش هاي 
تولید توسط بنگاه هاي چندملیتي به کشورهاي با دستمزد کم، از جمله شرایط خاصي 
بود که منجر به بروز موفقیت هاي صنعتي در شرق آسیا شد. به عبارت بهتر، شرایط 
بین المللي در این زمان، با ایجاد امکان جذب محصولات آسیایي در اقتصاد جهان، یکي 

از دلایل مهم موفقیت در شرق آسیا بوده است.
از سوي دیگر، در اواسط این دوران، با مشاهده نتایج وخیم سیاست هاي جایگزیني 
واردات در آمریکاي لاتین که پیش از این به شکل سراب گونه اي مورد انتقاد قرار گرفته 
قرار  توسعه  منابع، محور  بهینه  راه حل تخصیص  تنها  به عنوان  بود، گسترش صادرات 
گرفت و تعداد زیادي از کشورهاي جهان توجه به گسترش صادرات را به عنوان پایه هاي 
راهبرد صنعتي خود برگزیدند. در این الگو، مزیت هاي نسبي کشورهاي در حال توسعه از 
طریق سازوکار بازار تعیین شده و در جهت تشویق صادرات به کار برده مي شد و از این 
طریق، با توجه به نامحدود بودن بازار جهاني، منافع ناشي از تولید صنعتي در مقیاس 
بزرگ، نصیب صنایع صادراتي مي شد. هم چنین، توسعه صنایع کاربر صادراتي موجب 
بهبود توزیع درآمد نیز مي گردید. در این فرآیند، براي آن که صادرکنندگان داخلي به 
یابند، سیاست هاي آزادسازي تجاري  سطح قیمت هاي رقابتي در تولید جهاني دست 
به مفهوم حذف محدودیت هاي مقداري و کاهش تعرفه هاي وارداتي در سطح عمومي 
حدود 1۵ درصد به مرور مورد اجرا گذاشته شد. زیرا بر اساس داده هاي آماري، تنها راه 
مؤثر براي کمک به صادرکنندگان، تضمین دسترسي به مواد مورد استفاده در صادرات 
به مقدار نامحدود و در قیمت هاي جهاني بود. هم چنین، از آن جا که ورود به یک بازار 
جدید صادراتي مستلزم عملیات دشوار و پر هزینه بازاریابي بود، کمک به صادرکنندگان 
نوپا، مورد توجه قرار گرفت و در عمل یارانه هاي صادراتي به عنوان یک ابزار قدرتمند در 

جهت جبران، به کار گرفته شد.
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در دهه 1۹۶0 و 1۹۷0 میلادي، این تشویق ها در اشکال پنهان و آشکار و در قالب 
یارانه هاي صادراتي به طور گسترده اي به کار برده شد. البته استفاده از این یارانه ها در 
حدي صورت مي پذیرفت که منجر به مقابله به مثل طرف هاي تجاري نشود. به ویژه که بر 
اساس قوانین گات در آن دوران، بین یارانه هاي صادراتي و سایر یارانه ها تفکیک صورت 
گرفته بود. این همه در شرایطي بود که با مشاهده آثار جانبي مثبت صادرات به سایر 
بخش ها، توسعه صادرات روز بروز از اهمیت بیش تري پیدا می کرد )نیلی و همکاران، 

.)1۳۸2
در ادامه مي توان به سیاست هاي مختلفي که در این رویکرد به کار برده شده اشاره 

کرد: 
 بخشودگي هاي مالیاتي و معافیت هاي تعرفه اي براي واردات مورد استفاده 

در صنایع صادراتي؛
 کاهش هزینه هاي انرژي و سایر خدمات عمومي مورد کاربرد در صادرات؛

 کاهش نرخ سود بانکی براي صادرکنندگان؛
 ارائه وام هاي تولیدي و سرمایه گذاري؛

 ارائه اعتبارات صادراتي و وام هاي ارزي؛
 گسترش خدمات بیمه اي و اعتبارات براي بازاریابي، تحقیق و توسعه.

۱-۶-۳-۲. پیامدهای تشویق صادرات
در مجموع، توسعه صادرات منافع بالقوه اي را براي کل اقتصاد در برداشته است که 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 ارتقاء توان تولیدي و مدیریتي در سایه رقابت با خارج؛

 پیشرفت هاي نوآورانه و فراگیري فني از طریق تماس با ایده هاي نوین؛
 شکل گیري بازار با محوریت خریدار؛

 توسعه صنایع کاربر و در نتیجه اشتغال بیش تر؛
 توزیع مناسب درآمد؛

با  مقایسه  در  جهاني  بازار  گستردگي  دلیل  به  فروش  محدودیت  عدم   
داخلي؛ محدود  بازارهاي 
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 اجتناب از مواجهه با کسري بودجه و کمبود ارز خارجي و در نتیجه تورم کم تر.
۱-۶-۴. سال هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ )رویکرد دوباره به درون گرایي(

دو  از  ناشي  در کشورهاي صنعتي  تورمي  رکود  پدیده  بروز  دلیل  به  دوره،  این  در 
شوک بزرگ نفتي، روند اقتصاد جهاني با کندي روبه رو شد و تنش هاي جهاني نیز در 
پایان  تا  اوج خود رسید. به طوري که نرخ رشد تجارت جهاني  به  دوران جنگ سرد 
دهه 1۹۷0 میلادي به 4.۵ درصد کاهش یافت. در طي این دوران نیز، در بسیاري از 
کشورهاي در حال توسعه، ترتیب به کارگیري سیاست هاي جایگزیني واردات در کالاهاي 
مصرفي و سپس در کالاهاي واسطه اي و سرانجام کالاهاي سرمایه اي رعایت نشد. به 
دائمي در  الزام  به صورت یک  تولید داخلي کالاهاي مصرفي  از   عبارت دیگر حمایت 
سیاست هاي صنعتي این کشورها در آمد. واقعیات شرایط جهاني سبب شد تا آسیایي ها 
در آستانه دهه جدید در سیاست هاي صادراتي خود تجدید نظر کنند و از طریق گسترش 
صنایع شیمیایي و سنگین داخلي، روند توسعه خود را پي گیرند. رشد سریع صادرات 
محصولات ساده و متکي به نیروي کار، از اقتصادهاي شرق آسیا به خارج، در مرحله اول 
توسعه صادرات باعث شده بود تا بازار بزرگي در داخل براي واردات کالاهاي واسطه اي و 
سرمایه اي، مورد استفاده در صنایع صادراتي مزبور، شکل گیرد که ورود به مرحله دوم 
جایگزیني واردات را با هدف ساخت کالاهاي وارداتي سرمایه اي و واسطه اي در داخل 

براي صنایع صادراتي فوق الزامي مي ساخت. 
برای نمونه می توان به موفقیت هاي چشم گیري کشورهاي تایوان و کره در طول دو 
دهه 1۹۶0 و 1۹۷0 میلادي اشاره کرد، اما صنایع داخلي به تدریج در پاسخ به نیازهاي 
حاصل از صادرات گسترده کالا و تولید محصولات مورد استفاده در صنایع صادراتي مزبور 
به کندي عمل کردند و به همین دلیل صادرات بیش از پیش به مواد و کالاهاي وارداتي 
واسطه اي و سرمایه اي متکي شد و در اصطلاح اقتصاد با پدیده کم عمقي1 رو به رو شد. 
در نتیجه چنین پدیده اي و مشاهده کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جایگزیني 
واردات2 در دستور کار این دولت ها قرار گرفت. در این مرحله، بسیاري به گسترش صنایع 

1. Shallow Economy
2. Secondary Import Substitution Industrialization
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سرمایه بر و با فن آوري بالا اقدام کردند . اما این انتخاب نیز لزوماً با واقعیت هاي مربوط به 
مزیت هاي نسبي در این اقتصادها منطبق نبود )نیلی و همکاران، 1۳۸2(.

۱-۶-۴-۱. مرحله دوم جایگزینی واردات
به طورکلي مرحله دوم جایگزیني واردات با جایگزیني واردات به شکل عمومي آن 
متفاوت بوده است. اولاً در مرحله دوم جایگزیني واردات، تولید محلي کالاهاي واسطه اي 
و سرمایه اي در داخل کشور هدف قرار مي گرفت، در حالي که در مرحله اول جایگزیني 
واردات هدف ساخت کالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بوده است. ثانیاً با در نظر 
گرفتن مزایا و لزوم دستیابي به اقتصاد در مقیاس، سیاست هاي مرحله دوم جایگزیني 
واردات طبعاً معطوف به صنایع سرمایه بر و تکنولوژي بر بوده اند. در حالي که مرحله اول 
جایگزیني واردات با توجه به ویژگي هاي کالاهاي مصرفي، غالبًا به صنایع کاربر و متکي 

به منابع طبیعي توجه داشته است.
با گذشت زمان و مشاهده آثارسو سیاست هاي جایگزیني واردات، درباره علت شکست 
این استراتژی ها، پرسش ها و ابهامات جدیدي مطرح شد و در پاسخ مشخص شد که 
جایگزیني  دوم  مرحله  سیاست هاي  اجراي  به  اقدام  از  پیش  پیش شرط هایي،  تحقق 
الزامي بوده است. اول آن که رشد سریع صادرات در  واردات، براي موفقیت در عمل 
مرحله اول جایگزیني واردات باید به حدي مي رسید که تقاضا را در بازار داخلي براي 
کالاهاي واسطه اي و سرمایه اي افزایش مي داد و در نتیجه یک قابلیت قوي براي ایجاد 
ارتباطات پسیني صنعتي1 به وجود مي آمد. دوم آن که شرایط باید به نحوي آماده مي شد 
که با توجه به کمیابي نسبي سرمایه و مازاد نیروي کار در طول زمان اجراي مرحله اول 
انباشت سرمایه و نیروي کار ماهر به آرامي شکل مي گرفت. سوم  جایگزیني واردات، 
آن که توانایي هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار کافي در داخل کشور 
ارتقا پیدا مي کرد. در کشورهاي موفق، با پایبندي به اصول الگوي توسعه، ترتیب روند 
جایگزیني واردات در تولید سه دسته محصولات فوق به درستي حفظ شد و تعرفه هاي 
حمایتي این سه نوع کالا نیز به تدریج و در طول زمان و از یک نوع به نوع بعدي جا به جا 

1. Backward Linkage
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گردید. براي مثال در این دهه انواع حمایت هاي تعرفه اي که در کره توسط اقتصاددانان 
تبیین شده بود در تکمیل سیاست هاي دهه 1۹۶0 اعمال شد. در مرحله اول و تا پایان 
این دهه، حمایت از صنایع سبک، محصولات و کالاهاي نهایي )بدون هیچ گونه حمایت 
از کالاهاي واسطه اي مورد استفاده در صنایع سبک( در دستور کار قرار گرفت. در مرحله 
دوم و تا اواسط دهه 1۹۷0 میلادي حمایت از صنایع سبک و کالاهاي واسطه اي مورد 
نیاز آن و قطع حمایت از محصولات نهایي تولید شده صنایع سبک اعمال شد و در مرحله 
سوم و تا پایان دهه 1۹۷0 میلادي حمایت از صنایع سنگین و کالاهاي نهایي تولید شده 
در بخش شیمیایي و مهندسي )بدون هیچ حمایتي از کالاهاي واسطه اي و سرمایه اي 

مورد استفاده در صنایع سنگین و شیمیایي( مورد توجه قرار گرفت.
سرانجام و در مرحله چهارم و از اوایل دهه 1۹۸0 میلادي از تولید داخلي محصولات 
واسطه اي و سرمایه اي مورد نیاز در صنایع سنگین و شیمیایي، بدون حمایت از محصولات 
نهایي تولید شده در صنایع مذکور، حمایت به عمل آمد. اگر چه پس از طي این دوره و به 
دنبال موفقیت هاي ناشي از سیاست هاي مختلط به اصطلاح جایگزیني در صادرات چنین 
1تلقي شد که اجراي مرحله اول جایگزیني واردات بدون توجیه و حتي خطاکارانه بوده 

است. اوج موفقیت ها در جایگزیني واردات در کالاهاي سرمایه اي در زمینه ماشین سازي 
از موفقیت هاي کره در  سنگین در سال هاي 1۹۷0 تا 1۹۷۵ تجربه شد. درسي که 
حمایت از صنایع نوپا باید فرا گرفت این اصل است که دستیابي به توان صادراتي در 
صنایع نوپا در طول یک زمان محدود و مشخص یک عامل مهم براي تعیین قابلیت آن 
صنعت در کاهش هزینه ها و کسب رقابت پذیري جهاني است )نیلی و همکاران، 1۳۸2(.

| ۱-۶-۴-۲. ارتباط سیاست هاي جایگزیني واردات و توسعه صادرات |
به طور کلاسیک، دسته بندي دو روش توسعه صادرات و یا جایگزیني واردات در مراحل 
اولیه و ثانویه بر اساس ترکیب تولیدات صنعتي و تنوع صنایع صورت مي پذیرد )موحدی، 

:)4۸-4۷ ،1۳۸۷
 مرحله اول در توسعه صادرات۲: مرحله اولیه گسترش صادرات از طریق 

1. Export-Substitution
2. Primary Export Oriented Industrialization
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صدور محصولات خام و نیمه فرآوري شده به خارج از کشور، شامل محصولات 
متکي بر منابع طبیعي، معدن، نفت و کشاورزي و توسعه صنایع کاربري مانند 

نساجي، پیگیري مي شود.
 مرحله اول در جایگزیني واردات۱: انتقال از وضعیت واردات محصولات 
اولیه و کالاهاي مصرفي خارجي مانند پوشاک، پارچه و مواد غذایي به مرحله 

تولید داخلي این محصولات.
و  داخلي  تولیدات  به کارگیري  واردات۲:  جایگزیني  در  دوم  مرحله   
به  تکنولوژي بر در داخل کشور  و  ایجاد صنایع سرمایه بر  براي  امکانات محلي 
 منظور جایگزین کردن کالاهاي سرمایه اي و واسطه اي وارداتي، مانند ماشین آلات 

سنگین، مواد پتروشیمي، فولاد و کالاهاي مصرفي بادوام مانند خودرو.
 مرحله دوم گسترش صادرات۳: ادامه روند گسترش صادرات از طریق 
ایجاد و توسعه صنایع متکي بر مهارت هاي بالاي فني با ارزش افزوده بیش تر و به 

وجود آوردن پایه هاي صنعتي پیشرفته و تکنولوژیک در داخل.
شواهد نشان مي دهند که در کره و البته فقط در کره، هر دو راهبرد به طور مکمل در 
طي مراحل صنعتي شدن به کار بسته شده است. اما با این حال مي توان شواهد دیگري 
را یافت که در آن ها استراتژي جایگزیني واردات و توسعه صادرات، لزوماً به صورت مکمل 
و یا در ادامه یکدیگر به کار برده نشدند. براي مثال در تایلند و مالزي این دو استراتژي، به 
صورت مجزا و در یک ساختار صنعتي دوگانه، به طور هم زمان و موازي اجرا شده است. با 
این حال باید متذکر شد که جداسازي شرق آسیا و آمریکاي لاتین تنها بر مبناي تفاوت 
در این دو الگو، کمي ساده انگارانه به نظر مي رسد. زیرا در اصل، در هر دو منطقه هر دو 
الگو به اشکال مختلف مورد استفاده بوده اند. در هر دو منطقه گزینش و شکل گیري این 
الگوها در راهبردهاي صنعتي در پاسخ به فرصت ها و محدودیت هاي سیستماتیک ناشي 
از روند و شرایط مختلف دینامیزم اقتصادي سیاسي جهان انجام شده است. کشورهاي 

1. Primary Import Substitution Industrialization
2. Secondary Import Substitution Industrialization
3. Secondary Export Oriented Industrialization
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مختلف )به غیر از بریتانیا در زمان انقلاب صنعتي( با حمایت از صنایع نوپاي داخلي از 
مرحله اول جایگزیني واردات عبور کرده اند و پس از طي این مرحله در ادامه روند صنعتي 
تشویق  انواع  و  پیشرفته  واردات  الگوهاي جایگزیني  از  را  مختلفي  ترکیب هاي  شدن، 
صادرات برگزیده اند و در واقع نقطه تمایز در شکل حمایت از صنایع داخلي در منطقه 

شرق آسیا با آمریکاي لاتین بوده است.
آسیایي ها حتي در گذار از مرحله اول توسعه صادرات به مرحله دوم جایگزیني واردات، 
سیاست-هاي کلان اقتصادي خود را تغییر ندادند و حتي در دوران نگاه به شرق و توجه 
به درون، هم چنان کسب فرصت مناسب براي ورود مجدد به بازارهاي جهاني را مد نظر 
داشتند. این کشورها براي احتراز از وابستگي بیش از حد به ظرفیت بازارهاي داخلي و 
همین طور خارجي، با استفاده ترکیب هاي مختلفي از EOI و ISI به صورت مکمل یکدیگر 
در صدد بوده اند تا با ایجاد تنوع در ساختار صنعت در مسیر توسعه، گام بردارند )نیلی و 

همکاران، 1۳۸2 نقل شده توسط موحدی، 1۳۸۷، ۵0(.
۱-۶-۵. سال هاي ۱۹۸۰ میلادي به بعد-شرایط جدید اقتصاد جهاني 

)جهاني شدن۱(
هم اکنون، رخداد تغییرات بنیادین در ترکیب اقتصاد جهان به صورت یک واقعیت 
در نزد عموم مورد پذیرش قرار گرفته است و بي شک، اقتصاد بین المللي و اجزا تشکیل 
دهنده آن تحت تأثیر افزایش ارتباطات و اطلاعات، گسترش بي سابقه اي پیدا کرده است. 
در نتیجه ی این تحولات، توسعه اقتصادي در طول چند دهه گذشته، به طور فزاینده اي در 
کشورهاي مختلف امکان پذیر شده و به عبارت بهتر، جهاني شده است. بین المللي شدن 
فعالیت هاي اقتصادي، پدیده جدیدي نیست و تجارت بعضي کالاها در طول سده هاي 
متمادي ویژگي جهاني داشته است. روند تجارت بین المللي در طول دوران صنعتي شدن 
اروپا در قرن هجدهم، شتاب بیش تري پیدا کرد. اما با این حال و تا چندي پیش، فرآیند 
تولید تقریباً در محدوده اقتصادهاي ملي سازمان یافته و محدود شده بود. محصولات 
نهایي نیز فقط در بازارهاي داخلي مورد مبادله قرار مي گرفتند و تجارت جهاني جز در 

1. Globalization



۵۰

عه
وس

ی ت
ل ها

مد
ی 

عرف
| م

ل 
 او

صل
| ف

مبادله مواد خام و مواد غذایي مفهوم دیگري نداشت )نیلی و همکاران 1۳۸2(.
اما از دهه 1۹۵0 میلادي به این سو، طبیعت اقتصاد جهاني دچار تغییر شد و دیگر 
مرزهاي ملي براي محدود کردن فرآیندهاي تولیدي کافي به نظر نمي رسید. تا جایي 
که اینک پس از حدود نیم قرن، صنایع معدودي وجود دارند که فقط به  صورت محلي 
یا منطقه اي جهت دهي شده باشند. امروزه حجم انبوهي از فعالیت هاي جدید اقتصادي، 
تنها در سایه مفهوم ارتباطات جهاني قابل تحقق هستند و به  دلیل افزایش پیچیدگي در 
روش هاي تولید بین کشورهاي مختلف، تشخیص مبدأ واقعي یک محصول خاص بسیار 
دشوار شده است. چه بسا یک کالاي خاص، محصول تعداد زیادي از اجزایي باشد که 
درکشورهاي مختلف تولید مي شوند و معمولاً نشان روي محصول نهایي نیز مربوط به 
کشوري است که کل اجزا در آن جا مونتاژ شده اند. در این شرایط، یک اتومبیل بریتانیایي 
و یا یک کامپیوتر آمریکایي، دوربین آلماني و یا تلویزیون هلندي چه مفهومي خواهد 
داشت؟ در طول چند دهه گذشته، جریان تجارت بین المللي نیز به شدت پیچیده شده 
است. چارچوب گذشته مبادلات که بر اساس تقسیم گسترده نیروي کار بین کشورهاي 
اقماري و مرکزي شکل گرفته بود، تبدیل به یک ساختار گسترده شده که در ادامه منجر 
به تجزیه بسیاري از روش هاي تولیدي و استقرار مجدد آن ها در مناطق جدید جغرافیایي 

گردیده است )نیلی و همکاران 1۳۸2(.
مقادیر کلان در آمار تولید صنعتي نشان مي دهد که اقتصاد جهان، هم اکنون حول 
سه قطب آمریکاي شمالي، اروپا و آسیا گسترش یافته است. اگر چه در سال 1۹۹4 
میلادي این سه ناحیه ۸۷ درصد تولید کل جهان و ۸0 درصد صادرات کالا را به خود 
اختصاص دادند، اما مراکز صنعتي جدیدي نیز در کشورهاي تازه توسعه یافته1 فرصت 
ظهور پیدا کرده  و در کنار سایر مراکز با سابقه جهان و در قالب ترتیبات نوین در شکل 
یک پازل جهاني گرد هم آمده اند انسجام اقتصاد بین الملل تا پیش از 1۹1۳ میلادي 
در واقع یک هماهنگي سطحي2 بود که به شکل تجارت صرف در کالا و خدمات، بین 
بنگاه هاي مستقل و از طریق جابه جایي سرمایه در سطح جهاني صورت مي گرفت. اما 

1. Newly Industrialized Economies (NIE’s)
2. Shollow Integration



۵۱

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

امروزه انسجام عمیق1 اقتصادي که در وهله نخست توسط شرکت هاي فراملیتي سازمان 
یافته است، مورد توجه قرار گرفته و مفهوم فوق به سطوح مختلفي از تولید کالا و خدمات 
تعمیم پیدا کرده است. تا چندي پیش روند بین المللي شدن2 تنها یک تعمیم ساده از 
فعالیت هاي اقتصادي در مرزهاي ملي بود و این مفهوم کمي، فقط به یک الگوي تولیدي 
بزرگ منطقه اي اشاره مي کرد. اما روند جهاني شدن یک مفهوم کیفي است که تنها شامل 
گسترش جغرافیایي نمي شود. بلکه مفهوم عام تر و مهم تري را در بر مي گیرد که حاوي 

انسجام کارکردي در زنجیره تولید بین المللي است )نیلی و همکاران 1۳۸2(.

۱-۶-۶. جمع بندي راهکارهای توسعه
چهار راهکار ذکر شده توسعه صنعتي با توجه به شرایط زمانی و مکانی کشورها به کار 
گرفته است. راهکار اول که الگوي اصیل توسعه صنعتي است در فضاي جهاني ویژه اي 
شکل گرفته و متاخر به انقلاب صنعتي بوده و قابل استفاده برای سایر کشورها و از میانه 
راه نیست. راهکار دوم یا جایگزیني واردات در فضایي از اقتصاد جهاني شکل گرفت که 
اولا هیچ کشوري در جهان در حال توسعه وجود نداشت که بتواند محصول صنعتي را به 
کشورهاي با درآمد بالا بفروشد و ثانیاً اقتصاد جهاني به دلیل مواجه با دو جنگ بزرگ 
جهاني و یک رکود فراگیر در کشورهاي صنعتي به شدت دچار انقباض شده بود. راهکار 
سوم در شرایطي ایجاد شد که بر خلاف شرایط گذشته، اقتصاد کشورهاي صنعتي پس از 
جنگ با حرکتي پرشتاب رشد مي کرد و زمینه مساعدي براي صادرات گرایي کشورهاي 
در حال توسعه فراهم کرده بود. در آن زمان، نقش سیاست هاي اقتصادي صنعتي داخلي 
در تحقق صادرات صنعتي بسیار تعیین کننده بود. سیاست هاي نرخ ارز، نرخ سود )بهره(، 
و سایر  براي صادرکنندگان  مالیاتي  معافیت هاي  اعطاي  یارانه هاي صادراتي،  پرداخت 

موارد شرایط لازم و کافي را براي توسعه صادرات فراهم مي آورد.
اما روش اخیر توسعه صنعتي یا همان راهکار چهارم که در عصر جهاني شدن قابل 
دستیابي است در قالب صنعت جهاني تعریف مي شود و شامل الگوي حاکمیت نشان هاي 
تجاري، الگوي مشارکت در زنجیره ارزش و الگوي پیوندهاي عمیق صنعتي تجاري در 

1. Deep – Integration
2. Internationalization
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مناطق مختلف جهان است. در این الگو، اتخاذ سیاست هاي مناسب اقتصادي صنعتي 
در داخل، تنها شرط لازم براي رشد صنعتي است و نه کافي و در واقع شرط کافي براي 
توسعه صنعتي در سطح جهان، قرار گرفتن در زنجیره تولید جهاني و نظام تقسیم کار 
جهاني است.همان طور که ذکر شد، نسخه واحدی برای صنعتی شدن وجود ندارد و 
کشورهای خواهان توسعه صنعتی، با توجه به اقتضای زمانی و مکانی خویش و با توجه به 
این که در چه مرحله ای از صنعتی شدن قرار دارند، می توانند از الگوهای مذکور به صورت 
ترکیبی و یا جزیی استفاده نموده و با استفاده از تجارب قبلی از رانت جویی جلوگیری به 

عمل آورند )نیلی و همکاران 1۳۸2(.
بررسی تجربه صنعتی جهان نشان می دهد به رغم سرمایه گذاری های زیاد دولت ایران 
در واحدهای بزرگ صنعتی از قبیل فولاد، پتروشیمی، مس و ماشین سازی، هم چنان 
رشد صنعتی کشور در مقایسه با کشورهای موفق دنیا بسیار کم بوده است. به  طوری که 
هرگز نتوانسته در نقش یک بخش پیشتاز، با رشد مستمر و بالا، سهم خود را در تولید 
ناخالص داخلی افزایش دهد و زمینه رشد سایر بخش ها را فراهم آورد. رشد پایدار صنعت 
ایران نمی تواند با تزریق درآمدهای نفتی به بخش صنعت تحقق یابد. این بخش به رغم 
برخورداری از دلارهای نفتی، نتایج رضایت بخشی در بر نداشته و حتی نرخ رشد آن در 
دو دهه گذشته روند کاهشی داشته است. در حقیقت صنعت ایران قادر به دستیابی به 

یک رشد دورن زا و مستمر نبوده است )شرکا و صفوی، 1۳۷۶(.

۱-۷. دولت و توسعه اقتصادی

۱-۷-۱. سیر تاریخي تحول در نقش دولت در توسعه صنعتي
میان سازمان هاي  توسعه صنعتي  نقش دولت در  با  ارتباط  در  اخیر  قرن  نیم  طي 
بین المللي مانند بانک جهاني و صندوق بین المللي پول و سازمان ملل متحد از یک سو 
و نظریه پردازان دانشگاهي و تکنوکرات ها از سوي دیگر تبادل نظر و مباحثه در جریان 
بوده و در خصوص نقش دولت مرتباً بازنگري صورت گرفته است. شاید بتوان سه موج از 
نظریه  پردازي هاي صورت گرفته در مورد نحوه ارتباط دولت با توسعه صنعتي را به شرح 

ذیل از یکدیگر تفکیک کرد.
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در موج اول، طي دهه هاي 1۹۵0 تا 1۹۶0 غلبه دیگاه هاي کینزي و توجه به نظریات 
افرداي هم چون گرشنکرون، رودنشتاین رودن، پرو هیرشمن، منجر به رویکردي گردید 
که بر نارسایي هاي بازار تکیه داشت. از این رو دخالت دولت ضروري تشخیص داده شد. 
ضمن این که اطمینان بیش از حد به قابلیت هاي دولت در اعمال دخالت هاي نتیجه 

بخش، وجود داشت.
موج دوم، که از اوخر دهه 1۹۷0 شکل گرفت عکس العمل رادیکال به موج اول بود. 
در این موج با استناد به نارسایي هاي دولت بر سازوکار بازار تکیه شد. در این موج کم 
هزینه تر بودن هزینه شکست بازار از مداخله دولت ارزیابي شد و در مجامع سیاست گذار 
و آژانس هاي بین المللي این الگو تحت عنوان "وفاق واشنگتن" مورد حمایت قرار گرفت.

موج سوم که از اوایل دهه 1۹۹0 شکل گرفت بر لزوم هماهنگي دولت و بازار تکیه 
داشت. با ناکامي نسبي نسخه هاي نیولیبرال موج دوم در بازسازي اقتصادهاي بلوک شرق 
از یک سو و عملکرد تایوان، کره جنوبي و چین که از اگوي نیولیبرال عدول کرده بودند، 

موج سوم تعامل دولت و بازار شکل گرفت.

۱-۷-۲. انواع ساختارهاي دولت در مسیر توسعه صنعتي
امروزه بحث بر سر میزان دخالت دولت ها نیست، بلکه بحث درباره انواع مختلف درگیر 
شدن دولت و اثرات آن هاست. انواع دخالت دولت ها متکي است به انواع خود دولت ها. 
دولت حالت عام ندارد و از لحاظ ساختار داخلي و رابطه اش با جامعه حالت هاي مختلفي 
را پدید مي آورند.  انواع مختلف ساختارهاي دولت، ظرفیت هاي کنشي متفاوتي  دارد. 
حاصل کار نیز به تناسب این نقش ها با بستر مورد نظر و خوب ایفا کردن نقش ها بستگي 
دارد. در یک حالت کلي در زمینه توسعه صنعتي سه ساختار دولت توسعه گرا، دولت 
یغماگر و دولت میانه را مي توان در نظر گرفت که ویژگي هاي آن ها به شرح ذیل است:
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شکل  ۱ .  ۲ تصویر بانک جهاني از نقش دولت در توسعه در سال ۱۹۹۷

۱-۷-۳. نقش هاي عمده دولت در توسعه صنعتي
در دولت هاي توسعه گرا و میانه، دوران تصدي مسئولان منفرد و مشروعیت دولت به 
طور کلي به تقویت رشد ظرفیت صنعتي جدید بستگي دارد. کدام نقش ها مي توانند به این 
هدف دست یابد؟ تنظیم تولید یک گزینه کلاسیک است و به شیوه هاي مختلف مي توان 
نقش تنظیم کننده را ایفا کرد. از طرف دیگر، دولت مي تواند راساً به ساخت و فروش کالاها 
اقدام کند و نقش تولیدکننده را برعهده گیرد. هم چنین، مي تواند با تلاش به منظور هدایت 

ت
دول

ی 
ها

تار
اخ

 س
اع

انو

 دولت چپاولگر از جامعه مایه می گذارد و حتی در انباشت سرمایه اهمیت لازم به 
توسعه را نمی دهد.

 اتکایش به بخش بسیار محدودی از جامعه است و کمبود دیوانسالاری در دولت 
بسیار بارز است.

 روابط شخصی تنها منبع همبستگی در دولت است و به حداکثر رساندن منافع 
فردی بر پیگیری اهداف جمعی اولویت دارد.

 رابطه با اجتماع در رابطه تک تک مقامات مسئول خلاصه می شود، نه رابطه بین 
رای دهندگان و دولت در قالب یک تشکیلات و سازمان

 سازمان درونی دولت از دیوانسالاری بالایی برخودار است. شایسته سالاری قوی 
و پاداش های شغلی بلند مدت در دولت باعث ایجاد مسئولیت و حس همبستگی 

سازمان می شود.
 ساختار دولت از نوع خودگرانی متکی بر اجتماع است.

 از قابلیت گردآوری اطلاعات مفید اشاعه آن ها و ایجاد ارتباط با گروه های 
کارآفرین و برخورداری مشروعیت لازم جهت هدایت سرمایه آن  ها به پروژهای 

برنامه ریزی شده برخودار است.

 دولت چپاولگر از جامعه مایه می گذارد و حتی در انباشت سرمایه اهمیت لازم به 
توسعه را نمی دهد

 از توانایی لازم در فرموله کردن چشم اندازی برای توسعه برخودار است.

 اکثر دولت های رو به توسعه آمیزه ای از یغماگری دولت و خودگردانی متکی به 
جامعه هستند. توازن این دو مولفه در گذر زمان و در سازمان های مختلف متغییر 

است.
 سازمان های خاص و بخش هایی از دولت از انسجام و ظرفیت کافی برای اجرای 

پروژه مشترک با گروه های سازمان یافته جامعه برخوردار است، ولی این فعالیت 
جامعیت پیدا نمی کند.

دولت
 یغماگــر

دولت 
میانــه

دولت 
توسعه گـرا
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نیروهاي کارآفرین بخش خصوصي به یک بخش جدید، "بر به حداکثر رساندن تصمیم گیري 
القایي" تاکید کند که آن را ایفاي نقش قابلگي مي نامند. دولت ضمن کمک رساندن به 
گروه هاي کارآفرین جدید براي ورود به یک بخش، مي تواند تغذیه آن ها را مورد توجه قرار 
دهد و موجبات تحول بیش تر آن ها را فراهم آورد. این فرآیند پرورش، تغذیه و انگیزش 
کارآفرینان بیدار به نقش پرورش گري دولت معروف است. قابلگي و پرورش گري به اتفاق 
مباني اجتماعي بخش هاي جدید را تشکیل مي دهند. با وجود این، تنظیم کننده مي تواند 
جامع ترین نقش را ایفا کند و بهترین مکان را براي شروع کار در اختیار داشته باشد. به طور 

کلي نقش هاي دولت در فرآیند توسعه صنعتي به شرح ذیل خلاصه شده است:
 

شکل  ۱ .  ۳ تصویر بانک جهاني از نقش دولت در توسعه در سال ۱۹۹۷
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 بیانگر تلاش در زمینه نوعی مقررات گذاری است که در آن مراقبت بر ترویج ارجعیت دارد.
 هر دولتی مقرراتی را تدوین و اجرامی کند اما تاکید مقررات متفاوت است.

 برخی مقررات عمدتا ترویجی و تشویقی اند و هدف انگیزه سازی است، اما برخی 
مقررات محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی است.

 در این نقش دولت به بخش خصوصی اعتماد نداشته و یک نقش نگهبان برای خود 
قائل است.

 دولت در نقش تولید کننده حضور دارد. در واقع دولت مسئولیت مستقیم عرضه انواع 
خاصی از کالاها را برعهده دارد.

 دولت در حداقل ترین حالت خود، نقش تولید کالاهای زیرساختی )جاده، پل و شبکه 
ارتباطی( را دارد.

 محدودیت های سرمایه خصوصی فرض زیربنایی نقش متصدی است.

 دو نقش قبلی بر محوریت یک تصویر منفی از بخش خصوصی بنا شده است، اما نقش 
قابلگی و پرورشگری بر تصویر مثبت از بخش خصوصی استوار است.

 دولت به جای جانشینی تولیدکنندگان خصوصی به ظهور کارآفرینان جدید کمک 
کرده و کارآفرینان موجود را تشویق می کند.

 فضای گلخانه ای کوتاه مدت، تعرفه ها، یارانه ها، مشوق های مالی و آگاهی دادن نسبت 
به بخش خاص اقتصادی

 در این شیوه کارآفرینان خصوصی ترغیب شده و در مورد مساعدت قرار می گیرند تا 
در برابر چالش های رقابت بین المللی دوام بیاورند.

 این روش از آگاهی سازی تا کارهای پیچیده ای مانند ایجاد سازمان های دولتی برای 
انجام کارهای مکمل مخاطره آمیز مثل تحقیق و توسعه را شامل می شود.
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۱-۷-۴. جمع بندی دولت و توسعه اقتصادی
در دنیاي کنوني بحث بر سر میزان دخالت دولت نیست، بلکه مساله نوع مداخله 
دولت در اقتصاد است. امروزه حد افراطي حضور کم رنگ و پررنگ دولت مطرح نیست، 
بلکه موضوع نحوه مشارکت دولت و بخش خصوصي در توسعه کشور است. لذا، بهبود 
وضعیت اقتصادي و تقویت و رشد و توسعه از جمله خواسته هاي امروزي از دولت است 
که به نقش هاي کلاسیکي آن افزوده شده است. تجارب کشورها نشان از آن دارد که 
دولت توسعه گرا )از میان ساختارهاي دولت توسعه گرا، میانه و یغماگر( بهترین ساختار 
دولت در رشد و توسعه صنعتي بوده است. ضمن آن که مزیت نسبي امري ایجادي است 
که در آن ساختارهاي نهادي و اجتماعي جامعه از جمله دولت نقش ایفا مي کنند. لذا 
جایگاه کشور در تقسیم کار بین المللي محصول توسعه کشور است و نه حاصل آن. بر 
همین اساس، دولت در توسعه صنعتي کشور داراي چهار نقش متولي، متصدي، قابلگي 

و پرورش گري بوده است.
ویژه اي  جایگاه  از  صنعتي  توسعه  در  دولت  پرورشگري  و  قابلگي  نقش  ایفاي  فکر 
گروه هاي  و  منافع  شکل گیري  به  قابلگي  نقش  طریق  از  دولت  است.  بوده  برخوردار 
ایفاي نقش قابلگي  از این روش صنعت را تقویت کرد.  اجتماعي جدید کمک کرد و 
توسط دولت، پیامدهاي بسیار نیرومندي برجا گذاشت. از ساخت هاي نهاد چشم گیري 
که در تجربه خودگرداني متکي در کره جنوبي به چشم مي خورد گرفته تا استراتژي هاي 
برزیل و هندوستان که اغلب نامتعادل بودند، تلاش دولت براي ایجاد گروه هاي کارآفرین 

داخلي که به توسعه صنعتي پایبند باشند، ثمربخش بوده است.
به طور  یا سازمان  و  وزارتخانه  دفتر،  قالب یک  در  اغلب  موفق  دولت هاي  در کل، 
تخصصي در خدمت توسعه صنعتي و تعامل با بخش خصوص بوده و سعي کرده اند با 
نقش هدایت گري و کاهش ریسک در زمینه هاي هدف و با بهره گیري از پتانسیل بخش 

خصوصي زمینه ساز رشد و توسعه صنعتي باشند.

۱-۸. آموخته ها از تجربه سیاست گذاری های صنعتی

ارزیابی و بررسی مطالعات توسعه صنعتی و سیاست هــای آن در کشورهــای مختلف 
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خصوصاً در دو دهه اخیر نشان می دهد که سیاست های صنعتی در 12 مورد اصلی زیر 
باید دیدگاه های روشن، اهداف آگاهانه و ابزارهای تعیین کننده و کارا انتخاب کند:

 جهان گرایی؛
 داشتن نگاه بیرونی- منطقه ای به صنعت؛
 داشتن نگاه درونی- منطقه ای به صنعت؛

 انتخاب بخش های صنعتی- اقتصادی کلیدی و محوری؛
 نوع تکنولوژی صنعتی؛

 ارتقا توان رقابتی واحدهای صنعتی؛
 استفاده از سرمایه خارجی در توسعه صنعتی؛

 آموزش نیروی انسانی و بهره گیری از پتانسیل های تحقیقاتی و آموزشی 
دانشگاهی؛

 توسعه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط؛
 توسعه شبکه سازی و خوشه سازی صنعتی؛

 توسعه زیرساخت های فیزیکی و غیرفیزیکی؛
 توسعه محرک ها و نهادهای محرک صنعتی شدن )سلیمیان، 1۳۸۸(.

۱-۸-۱. سیاست هاي کلان توسعه صنعتي کشور
حرکت به سوی توسعه صنعتی در ایران نیازمند سیاست هایی است که برخی از آن ها 

عبارت است از:
 توسعه صنعتي بر پایه بخش هاي خصوصي و تعاوني با تاکید بر حضور 
فراگیر مردم در چارچوب هایي نظیر شرکت هاي سهامي عام و در قالب ابلاغیه 

مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسی؛
 جهت گیري کلیه سیاست هاي اقتصادي و بهره گیري از مزیت هاي نسبي 
در جهت ایجاد مزیت هاي رقابتي و افزایش شاخص رقابت پذیري در بخش صنعت 

و معدن در مقایسه با شاخص هاي جهاني؛
 جهت گیري توسعه صنایع بر اساس مزیت هاي ارزش افزوده و رقابتي و 

صادراتی؛ ظرفیت هاي  افزایش 
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شاخص هاي  و  قواعد  حفظ  با  صنعت  افزوده  ارزش  زنجیره  تکمیل   
جهاني؛ عرصه  در  رقابت پذیري 

 ایجاد تعامل مؤثر و پایدار بین رشته اي در صنایع در جهت ایجاد هم افزایي 
و افزایش توان رقابتي بخش صنعت و معدن؛

 هدایت در استفاده از ابزار و فرصت بازار داخلي به عنوان سکوي پرتاب به 
بازارهاي جهاني؛

 سرمایه گذاري در جهت ایجاد برندهای )نشانه هاي تجاري( ایراني در بخش 
صنعت کشور و ترویج و توسعه آن ها در بازارهاي جهاني؛

 نفوذ فن آوری های پیشرفته در بخش صنعت و معدن و ایجاد صنایع مبتني 
بر فن آوري هاي پیشرفته همراه با ارتقا سطح علمي و فني کشور در این زمینه؛

 جذب، توسعه، ارتقا و توانمندسازي فن آوری با تکیه بر ایجاد توان طراحي 
صنعتي در بخش هاي طراحي مفهومي، پایه اي و تفصیلي؛

 توسعه تحقیقات کاربردي/توسعه اي، و طراحي مهندسي جهت انتقال و 
پیاده سازي فن آوری های متناسب با اولویت هاي هر بخش و نیز روند تغییرات 

جهاني و جهت دهي صادراتي؛
 جهت گیري خصوصي سازي در راستاي افزایش کارآیي و رقابت پذیري؛

 فرهنگ سازي در کشور براي استفاده از تولیدات داخلي؛
 تاکید بر ارتقا فن آوری در بنگاه ها، اصلاح فرهنگ سازماني، افزایش میزان 

سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه و بازاریابي بین الملل؛
 توسعه صنایع معدني و بهره برداري بهینه از منابع معدني و ذخایر انرژي؛

و  بزرگ  با صنایع  متوسط  و  بین صنایع کوچک  پیوند  تقویت  و  ایجاد   
صنعتي؛ خوشه هاي  تشکیل 

 رفع موانع و تسهیل فرآیند رشد صنایع دستي و هنري مبتني بر نگرش 
به بازارهاي صادراتي؛

 توسعه صنعتي پایدار با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطي؛
 ترغیب و جذب سرمایه گذاري خارجي با هدف انتقال و دستیابي به دانش 
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و فن آوری، بهبود ظرفیت هاي فني و مدیریتي، دستیابي به بازارهاي صادراتي، 
از طریق شبکه فروش بین المللي شرکت هاي سرمایه گذار خارجي و دستیابي به 

منابع مالي مکمل؛
به  بر دسترسي  تاکید  با  و خارجي  داخلي  بنگاه هاي  بین  ارتباط  ایجاد   
با  فعالیت هایي  به  انتقال  اقتصادي،  مقیاس هاي  در  تولید  و  بازارهاي صادراتي 

بالاتر؛ افزوده  ارزش 
 آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد سازمان 

تجارت جهاني در یک فرآیند تدریجي و هدفمند آزادسازي تجاري؛
 توسعه سرمایه انساني بر اساس افزایش دانش پایه و تخصص؛

 اصلاح نظام سیاست گذاري صنعتي با تاکید بر نگرش یکپارچه به صنعت 
و تجارت، توجه به روابط متقابل بین سیاست هاي حوزه صنعت با سایر حوزه هاي 

اقتصادي؛
 ایجاد کارآیي و اثربخشي سازماني در نظام تصمیم گیري صنعتي و ارزیابي 

عملکرد سیاست ها؛
 توسعه صنعتي بر پایه آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات، فرصت ها 

و ثروت ملي بر پایه پتانسیل هاي منطقه اي و استاني؛
 تلاش در جهت افزایش بهره وري عوامل تولید و کارآیي، ارتقا کیفیت و 

سازماني؛ تعالي 
 ایجاد و تقویت نهادهاي مالي پولي توسعه اي در جهت حمایت پایدار و 

هدایت شده از توسعه بخش صنعت و معدن؛
با  ارزیابي کیفیت  نظام هاي  انطباق  و  مليّ  استانداردهاي  ارتقا  و   توسعه 

بین المللي. استانداردهاي 

۱-۸-۲. سند راهبرد توسعه صنعتي کشور
براي  توسعه صنعتي کشور  و مجموعه سیاست هاي  راهبرد  تدوین  اهمیت  به  نظر 
کلیه صنعت گران و کارآفرینان صنعتي، مدیران و مسئولان سیاسي و اقتصادي کشور و 
در اجراي ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال 1۳۷۹ مجلس شوراي 
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بر تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاست هاي توسعه صنعتي به وزارت  اسلامي مبني 
صنایع و معادن، قرارداد مطالعه سند مذکور با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 
شریف تنظیم و نتایج آن در مرداد سال 1۳۸2 تحت عنوان مطالعات استراتژي توسعه 
صنعتي کشور انتشار یافت. در پي آن نظرات انتقادي متعددي از سوي جامعه علمي، 
صنعتي، سیاسي و اقتصادي کشور به ویژه از منظر مباني نظري، مدل هاي اقتصادي و 
مباحث توسعه فن آوري و گزینش صنایع پیشرو مطرح گردید که وزارت صنایع و معادن 
با بهره گیري از مطالعات پایه استراتژي فوق و هم چنین برخي از سیاست هاي مصوب 
کلي قانون برنامه چهارم و هم چنین استفاده از برخي از نظرات و پیشنهادات، کلیات سند 

راهبرد توسعه صنعتي کشور را تهیه و جهت اجرا به حوزه هاي ستادي ابلاغ نمود.
ولي پس از آن و از آن جا که سند راهبرد توسعه صنعتي تهیه شده نمي توانست با 
توجه به تحولات ایجاد شده و اسناد فرادستي آن پاسخ گوي تدوین برنامه هاي عملیاتي 
به  عنوان یک سند مرجع با توجه به دیدگاه هاي جدید دولت مبني بر ایجاد رشد و توسعه 
متوازن کشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدایي و هم چنین تعامل سازنده و 
هوشمندانه با جامعه جهاني باشد، لذا بازنگري آن در دستور کار وزارت صنایع و معادن 
قرار گرفت و بر این اساس با توجه به آرمان و اهداف منبعث از قوانین پایه نظیر قانون 
اساسي، سند چشم انداز بیست ساله و سیاست هاي کلي قانون برنامه مصوب مقام معظم 
رهبري و برنامه چهارم و پیش بیني هاي برنامه پنجم تا هفتم توسعه، سند راهبرد توسعه 

صنعتي کشور تا افق سال 1404 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.



فصل دوم
توسعه صنعتی در ترکیه
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۲-۱. مقدمــه

اقتصاد ترکیه در دهه های نه چندان دور دچار بحران های شدید بود، اما به تدریج 
با برنامه ریزی هوشمندانه و تلاش وافر این کشور، شرایط اقتصادی و صنعتی ترکیه به 
سمت توسعه حرکت کرد. عمده درآمد اقتصادی ترک ها در آن مقطع به کشاورزی و 
گردشگری معطوف می شد. اتخاذ سیاست های اصلاحی در اقتصاد، راهکاری است که در 
طول چند دهه ی گذشته بسیاری از کشورهای جهان برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی 
خود به کار گرفته اند. به طور کلی می توان گفت کشورهای توسعه یافته برای رفع موانع 
ابزارهایی مانند آزادسازی تجارت، تسهیل گری مالی، اصلاح بخش  توسعه ی خود، از  
عمومی و بازنگری در ساختار بازار را به عنوان راهبردهای اصلی مد نظر قرار داده اند. در 
این میان مطالعه تجربیات ترکیه در روند توسعه صنعتی حاکی از آن است که کاهش 
میزان فقر، رشد نیروی انسانی موردنیاز، کاهش نرخ واقعی بهره و نیز کنترل تورم ناشی از 
اجرای سیاست خصوصی سازی مهم ترین اهداف آن ها در راستای اصلاحات اقتصادی بوده 
است. در این فصل ابتدا به معرفی ساختار کشور ترکیه خواهیم پرداخت. سپس چگونگی 
توسعه صنعتی کشور ترکیه را بررسی نموده و سیاست های این کشور برای پیمودن مسیر 

نوین اقصاد آن را مرور خواهیم کرد.
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۲-۲. معرفی ترکیه

لعاب  و  آمد  بیرون  اسلامي  درون خلافت  از  ترکیه  سیاسي  نظام  معتقدند  عده ای 
سکولار به خود گرفت. بنابراین بخشی از هویت این کشور مرهون نظام خلافت و بخش 
دیگر مرهون آموزه های سکولاریسم بوده است لذا توجه بیشتر به ساختار سیاسی ترکیه 
ابتدایی ترین موجودیت این کشور است. قرائن نشان می دهد که از سال هاي نخست قرن 
بیستم همزمان با ورود ترکیه به منازعه نظام کهن و اندیشه هاي جدید، دو جناح به ظاهر 
متضاد در برابر یکدیگر صف آرایي کردند. در یک سوي منازعه، بقایاي حکومت عثماني 
)خلافت( قرار داشت و در سوي دیگر افسران جمهوري خواه. تصویر بیروني منازعه مذکور 
این بود که گروه هاي واپسگرا و نوگرا به جدال برخاستند، اما واقعیت چیز دیگري بود. 
زیرا از نظر عناصر نوگرایي، نظام خلافت عثماني با نظام جمهوریت افسران تضاد بنیادي 

نداشت، بلکه صرفاً متباین از آن بود.
در نظام خلافت، از جنبه نظري اصل بر راي یا بیعت بود که آن را به نظام جمهوریت 
متضمن  زمین  مغرب  با  کشور  این  تاریخي  پیوندهاي  دیگر  از سوی  مي کرد.  نزدیک 
پذیرش آموزه های سکولار در بطن نظام سیاسی و اجتماعی شد و در این هماوردی 
سیاسي و ایدئولوژیک، بیشتر ترک ها کوشیدند زبان فرهنگي و سیاسي رقیب را بیاموزند. 
این الزام، ترکیه را به تدریج با سپهر فرهنگي غرب آشنا کرد. این بازي به صورت طبیعي، 
بیمار« خوانده مي شد، به سوي سپهر  اوایل قرن بیستم دیگر »مرد  از  را که  عثماني 

فرهنگي غرب سوق مي داد.
 

شکل  ۲ .  ۱  پرچم کشور ترکیه
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حکومت جدید ترکیه که در سال 1۹24 میلادی شکل گرفت، در واقع محصول این 
تنازعات و تحولات بود. این حکومت، دین را از دولت جدا کرد اما توانایي و شاید سوداي 
حذف دین از سپهر فرهنگي جامعه را نداشت. با افزایش تماس ترکیه با غرب و به موازات 
آن جدا شدن بخش هاي عربي خلافت، آن چه براي ترک ها باقي ماند، بیش تر معطوف به 
آموخته هاي آنان از دنیاي جدید بود تا داشته هاي آن ها از فرهنگ عربي و اسلامي. اسلام پس 
از عصر خلافت در ترکیه بیش از آن که ایدئولوژي و نشانه تشخص در برابر ایرانیان، غربي ها 
یا عرب ها باشد، پدیده اي فرهنگي و آئیني بود. به همین علت به جاي وارد شدن به مبارزه 
سیاسي به »ترویج و تبلیغ« گرایش یافت. در این تبلیغ و ترویج همواره یک اصل محفوظ 
ماند که مسلمانان در پي تغییر نظام سیاسي ترکیه نیستند، بلکه در پي ترویج معنویت و 
درستکاري  بوده و کارآمدي را بر ایدئولوژي ارجح مي دانند. تحولات دهه هاي۷0، ۸0 و ۹0 
میلادی در ترکیه، زمینه را براي ورود اسلامگرایان به صحنه سیاسي، هموارتر نمود. در 
دهه 1۹۷0 میلادی، نظامیان آخرین تلاش ها را براي تحکیم قدرت خود به کار بستند. در 
دهه 1۹۸0 میلادی اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزایش اعتماد بین ارتش 
و سیاستمداران انجامید و در دهه 1۹۹0 به موازات افزایش اعتماد بین ارتش و سیاسیون، 
انگاره هاي ایدئولوژیک رنگ باخت و کارآمدي جاي ایدئولوژي را گرفت. این تحول باعث شد 
سه حزب سیاسي عمده ترکیه یعني "مام میهن"، "راه راست" و "جمهوري خواه خلق"، به 
تدریج از قالب هاي پیشین در آمده و مبناي کار خود را نه جدال فکري بلکه کارکردگرایي 
قرار دهند. این رویه ی جدید، بیش از هر حزب و گروهي به نفع اسلام گرایان ترکیه تمام شد. 
آن ها که در تمام دوران ترکیه جدید، از قدرت دور بوده اند بهتر از هر حزبي مي توانستند با 

ادعاي تحول وارد گود سیاسي شوند.
 

شکل  ۲ .  ۲  تورگت اوزال رییس جمهور ترکیه ۱۹۸۹-۱۹۹۳ میلادی
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۲-۲-۱. جغرافیای کشور
موقعیت  از  کشور  این  که  است  شده  موجب  ترکیه  جغرافیایی  خاص  موقعیت 
استراتژیکی هم برخوردار باشد، این سرزمین همانند پلی دو منطقه مهم و استراتژیک 
بالکان و خاورمیانه را به یکدیگر متصل می کند. وجود نفت در خاورمیانه و بحران های 
متعدد در این منطقه، موجب افزایش اهمیت ترکیه گشته است. هم چنین نزدیکی این 
کشور به دریای سیاه، اژه، مدیترانه و وجود دو تنگه مهم بسفر و داردانل، باعث شده است 
کالاهای اروپایی از طریق ترکیه به خاورمیانه ارسال شود. به همین دلیل راه های ارتباطی 

این کشور توسعه یافته است.

 
شکل  ۲ .  ۳  نقشه جغرافیایی کشور ترکیه

ترکیه از سه طرف به دریا راه دارد و دارای دو همسایه اروپایی و شش همسایه آسیایی 
است. این کشور از شمال شرق با کشورهای مشترک المنافع با ۶10 کیلومتر در شرق، با 
جمهوری اسلامی ایران 4۵4 کیلومتر، با عراق ۳۳1 کیلومتر در جنوب، با سوریه ۸۷۷ 
کیلومتر در قسمت غربی، با یونان 212 کیلومتر و بلغارستان 2۶۹ کیلومتر مرز مشترک 
دارد. مرزهای آبی ترکیه نیز حدود 2۸0۵ کیلومتر با دریای اژه 1۵۷۷ کیلومتر با دریای 

مدیترانه 1۶۹۵ کیلومتر با دریای سیاه و ۹2۷ کیلومتر با دریای مرمر می باشد.
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 شکل  ۲ .  ۴  طول مرز کشور ترکیه با همسایگان آن

پایتخت ترکیه شهر آنکارا است و از شهرهای مهم دیگر ترکیه می توان به استامبول، 
ازمیر، آدانا، بورسا، ارزروم، قونیه، آنتالیا، اورفا و وان اشاره نمود.

 

شکل  ۲ .  ۵  نمایی از شهر آنکارا

از نصف مساحت  )کم تر  مربع مساحت  کیلومتر  با ۸14۵۷۸  ترکیه  نظر وسعت  از 
مقدار 24۳۷۸  این  از  پهناور جهان محسوب می گردد.  پنجمین کشور  و  ایران(، سی 
کیلومتر مربع )۳ درصد( در اروپا و مابقی در آسیا واقع است. در ترکیه حدود ۶۵ دریاچه 
کوچک و بزرگ جمعاً با  ۹000 کیلومتر مربع مساحت وجود دارد که می توان به دریای 

کشورهای مشترک المنافع
ایران
عراق

سوریه 
یونان

بلغارستان
1۵۷۷دریای اژه 

2۸0۵

1۶۹۵
۶10

۳۳1
۹2۷ 4۵4

۸۷۷
212
2۶۹



۶۷

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

وان )با مساحت ۳۷1۳ کیلومتر در شرق(، دریاچه نمک )با مساحت 1۶۳0 کیلومتر در 
آناتولی مرکزی( و دریاچه تور )با مساحت 1۵00 کیلومتر مربع در قونیه( اشاره نمود.

۲-۲-۲. تاریــخ
جمهوری ترکیه در طول تاریخ و به ویژه در قرن اخیر دست خوش تغییرات زیادی 
بر  بزرگ عثمانی می باشد که چندین قرن  امپراطوری  بازمانده  این کشور  بوده است. 
بخش های عمده ای از سه قاره ی آسیا، اروپا و آفریقا حکومت کرده است. ۹۹.۸ درصد 
مردم ترکیه مسلمان بوده و گرایش های اعتقادی در ترک ها قوی می باشد. در دهه های 
۶0، ۷0 و ۸0 میلادی، به  دلیل نداشتن مراکز تولید کافی و نیاز آن روز کشورهای اروپایی 
به نیروی کار ماهر و غیر ماهر، هزاران نفر از مردم این کشور برای یافتن شغل و کسب 
درآمد به کشورهای اروپایی به  ویژه آلمان مهاجرت کردند. علی رغم سختی های اقتصادی 
زیادی که مردم این کشور در ۵0 سال اخیر متحمل شده اند، امروزه به مردمی تلاشگر و 
کوشا تبدیل شده که هیچ فرصتی را برای کسب درآمد و تولید از دست نمی دهند و در 
عرصه رقابت چشم به بهترین ها دارند که البته قرار گرفتن در همسایگی اروپا و تلاش در 
رسیدن به استانداردهای اروپا و الگو قرار دادن اروپا تا حد زیادی فرهنگ و اقتصاد این 

کشور را متاثر ساخته است.

۲-۲-۳. دیــن
بر اساس نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه که در سال 1۹24 میلادی تدوین 
شده است، دین رسمی کشور اسلام می باشد. لیکن در اصلاحات قانونی سال 1۹2۸ 
میلادی این ماده قانونی حذف و با تاکید بر جدایی دین از سیاست؛ ترکیه کشوری با 
دولت و حکومت لائیک معرفی شد. بنابر آخرین آمار موجود در ترکیه حدود ۹۸ درصد 
جمعیت کشور ترکیه را مسلمانان و 2 درصد را مسیحیان، کلیمیان و دیگر ادیان تشکیل 
می دهند. مسلمانان ترکیه اکثراً تابع مذهب تسنن می باشند که از میان آن ها حنفی ها 
بزرگ ترین گروه محسوب می گردند که عمدتاً در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند، 
شافعی ها با جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقر و اکثراً کرد هستند. تعداد 

پیروان مذهب شیعه جعفری قریب به یک میلیون و دویست هزار نفر است.
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۲-۲-۴. ساختار سیاسی
ترکیه داراي نظام سیاسي جمهوري پارلماني دموکراتیک است که پارلمان یا مجلس 
اعلاي ملي داراي ۵۵0 عضو بوده و با راي مستقیم مردم براي مدت ۵ سال از ۸1 استان 
انتخاب مي شوند. رئیس جمهور که از سوي مجمع براي هفت سال انتخاب مي گردد، 
نخست وزیر را به مجلس معرفي مي کند. احزاب اصلی ترکیه عبارتند از: عدالت و توسعه، 
جمهوري خلق، جنبش ملي گرا، دمکرات چپ و حزب صلح و دمکراسی )حزب کردي(.

تحقیقات نشان می دهد از گذشته تا کنون حدود ۳۳ حزب در داخل کشور ترکیه 
فعالیت داشته  که برخی از آن ها احزاب اصلی و برخی دیگر در واقع به نوعی وابسته 
به این احزاب بوده و فعالیت سیاسی داشته اند. از مهم ترین احزاب سیاسی در ترکیه 
می توان به احزابی چون: مام میهن، دموکراسی خلق، عدالت، بزرگ ترکیه، کمیته وحدت 
ملی، دموکراتیک، دموکراسی، چپ انقلابی، دموکرات، کارگران مستقل و آزاد،کارگران 
کردستان، رفاه، گرایش اسلامی، اجتماع بزرگ، چپ دموکراتیک، جمهوری خلق، راه 

راست ترکیه و عدالت و توسعه نام برد.
از مهم ترین کارویژه های احزاب مذکور در ترکیه باید رقابت انتخاباتی با هدف پیروزی، 
تدوین سیاست های عمومی، برخورد و انتقاد از حکومت، واسطه میان حکومت و مردم، 
تسهیل کار حکومت پارلمانی و گرد آوری هم فکران می باشد. این احزاب در موقعیت های 
مختلف کشور را از آشوب نجات داده  و موجب جلوگیری از استبداد قوه مجریه و در کنار 
آن اعتبار قوه مقننه شده اند. به علاوه کارویژه این احزاب در ترکیه موجب انتخابات آسان، 

هماهنگی بین ارگان های حکومتی، آموزش وسیع در روحیه انضباط مردمی شده است.

۲-۳. اقتصاد ترکیه

ترکیه از سال 1۹۷۳ میلادی، متقاضي اتحاد گمرکي با اتحادیه اروپا شده و براي 
رسیدن به این هدف، ناگزیر به پیمودن روند طولاني انتقال گردید که این روند تا سال 
اروپا در  انجامید. در سال 1۹۹۹ میلادی در نشست اتحادیه  1۹۹۶ میلادی به طول 
هلسینکي، ترکیه تقاضاي خود را براي عضویت در این اتحادیه به صورت رسمی تسلیم 
نمود اما تا به حال  موفقیتي در این راه به دست نیاورده است. علت تأخیر در پیوستن 
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این کشور به اتحادیه ی اروپا، درخواست هاي اقتصادي این اتحادیه می باشد که از جمله ی 
آ ن ها کاهش نرخ تورم، کسري بودجه، بیکا ري و تثبیت نرخ مبادله ارزي است. دولت 
ترکیه از سال 1۹۸0 میلادی، تمهیداتي را براي کاهش نرخ تورم دو رقمي، بهبود صادرات 

به منظور بهبود تراز بازرگاني و دستیابي به رشد اقتصادي دو رقمي، در پیش گرفت.
ترکیه در  این سال ها توانست حرکت رو به جلویي داشته باشد، اما هنوز نتوانسته است 
حرکتي موزون و مستمر را در این مسیر از خود نشان دهد. در حقیقت، سیاست هاي 
اقتصادي ترکیه  در این سال ها، به شدت از رویدادهاي خارجي تأثیر گرفته است از جمله 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی که  به علت صدور محصولات مصرفي ترکیه به این کشور، 
سبب رونق اقتصادي گردید. هم-چنین می توان  از رکود ترکیه به علت سقوط اقتصاد 
روسیه در سال 1۹۹۹  میلادی، رکود به علت تحریم هاي شدید عراق و سپس رونق به 
علت از بین رفتن تحریم هاي عراق پس از اشغال آن توسط آمریکا و تأثیرپذیري شدید 

از نوسان بهاي نفت و گاز، یادکرد.
رشد اقتصادي کشور ترکیه در سال هاي 1۹۸1-1۹۸۵ میلادی ۷.۵ درصد رسید. 
ولي در سال های ۹2-1۹۸۵ میلادی با کاهش به حدود ۶ درصد رسید. در سال 1۹۹۶ 
میلادی به علت سیاست توسعه اقتصادي  رشد این کشور مجدداً به رقم ۷.1 درصد رسید 
اما  این موضوع سبب گسترش تقاضاي داخلي و در نتیجه افزایش واردات کالاها گردید. 
در  سال 1۹۹۷ میلادی، با یک رشد  10 درصدي در صنعت، رشد ناخالص داخلي به 
۸.۳ درصد رسید که علت آن اتخاذ سیاست هاي مناسب مالي و بانکي بود. اما در سال 
1۹۹۸ میلادی، اقتصاد ترکیه در سراشیبي قرار گرفته و رشد تولید ناخالص ملي آن به 
حدود  ۳ درصد رسید. این افول هم چنان در سال 1۹۹۹ میلادی نیز ادامه داشت، به 
طوري که در این سال تولید ناخالص داخلي ترکیه به  منفی ۶ درصد رسید. در نتیجه 
سطح تقاضاي داخلي به شدت کاهش یافته و رکود بر اقتصاد حاکم گردید. براي حل این 
مشکل ترکیه تمهیدات صندوق بین المللي پول را به کار بست. خصوصی سازي گسترده 
و آزادسازي اقتصادي به علاوه تمهیدات مالي، در دستور کار قرار گرفت. نرخ تورم در این 

سال، به بیش از ۷۹ درصد رسید.
بحران مالی ترکیه که از سال 1۹۹۹ میلادی آغاز شده بود، تا سال 2001 ادامه یافت. 
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در این سال ها، اقتصاد ترکیه به شدت در بخش بانکداري آسیب دید و سیاست هاي مالي 
و پولي کشور دچار بي ثباتي گردید. تورم  و بدهي هاي دولتي، اقتصاد این کشور را در 

آستانه فروپاشي قرار داد.
کشور ترکیه در سال 200۳ میلادی، با روي کار آمدن حـزب عدالت و توسعه و ادامه 
سیاست هاي اصلاح ساختار اقتصادي و نیز ثبات و آرامش نسبي در منطقه، توانست 
یابد. جذب  اقتصادي 10درصدي دست  رشد  و  درصدي  سرمایه-گذاري 2۵  رشد  به 
و  اقتصادي  اصلاح  روند  بهبود  سبب  سال،  این  در  خارجي  سرمایه  دلار  میلیارد   20
گسترش بخش خصوصي شد. هم چنین، روند صادراتي این کشور، با تغییر ماهیت از 
صدور محصولات عمدتاً کشاورزي به محصولات صنعتي، رشدي صعودي یافت به طوري 
که صادرات این کشور از 2۷.۷ میلیارد دلار در سال2000 به ۳1.۳ میلیارد دلار در سال 
2001 و ۳۶ میلیارد دلار در سال 2002 و با 1۶ درصد افزایش نسبت به سال 2004 به 
۷۳ میلیارد دلار در سال 200۵ رسید. صادرات ترکیه در سال200۷ با 2۳ درصد رشد 

به رقم عجیب 10۶ میلیارد دلار رسید.
وضعیت اقتصادي کنوني این کشورکاملًا پویاست. نساجي و پوشاک، هم چنان حدود 
۳0 درصد از اشتغال صنعتي کشور را به خود اختصاص داده است. در ساختار صادراتي، 
صنایع مواد غذایي، فولاد، خودروسازي، الکترونیک سهم بیش تر و درحال رشدي را نشان 
مي دهند. هم اکنون، فعالیت اقتصادي در ترکیه، بر بخش هاي کلیدي دیگري متمرکز 
پزشکي،  تجهیزات  مواد،  تکنولوژي  دفاعي،  هوافضا،  به صنایع  مي توان  که  است  شده 
انرژي هاي سازگار با محیط زیست و تجدیدپذیر و نیز خدمات اشاره نمود. این بخش هاي 
کلیدي، حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی و 4۵ درصد از اشتغال را در بر مي گیرد.
در سال 202۳ میلادی ترکیه وارد صدمین سال تأسیس جمهوري خواهد شد. این 
کشور با تعریف هدف گذاري جدید توسعه اقتصادي، در نظر دارد رده جهاني ترکیه را از 
جایگاه هفدهم کنوني به دهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 202۳ میلادی ارتقا دهد. 
بر این اساس، براي دستیابي به این رده مي بایستي سالانه به  طور متوسط زمینه تحقق 
نرخ رشد اقتصادي ۸ درصدي را فراهم سازد. بر اساس این هدف گذاري و به  گفته رجب 
طیب اردوغان، درآمد ملي ترکیه تا سال 202۳ باید به 2 تریلیون دلار افزایش یابد. درآمد 
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ملي این کشور )با رشد ۳ برابري( طي ۶ سال گذشته از 2۳0 میلیارد دلار در سال 2010 
به ۷۳0 میلیارد دلار رسیده است.

۲-۳-۱. تولید ناخالص و رشد اقتصادی
شاخص های مرتبط با مجموعه تولید و رشد اقتصادی کشور ترکیه در سال 201۷ به 

شرح جدول زیر می باشد.
جدول  ۲ . ۱  شاخص های کلان اقتصادی ترکیه

ارزش بخش های مختلف از تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 201۵ در نمودار ذیل 
مشخص است.

 

شکل  ۲ .  ۶  سهم بخش های مختلف تولیدی از GDP ترکیه

۲-۳-۲. صادرات و واردات
کشور ترکیه که در چند سال گذشته به علت بحران موجود در منطقه و تیره شدن روابط این 
کشور با سایر کشورها تراز تجاری منفی را تجربه کرده است. در نمودار زیر میزان صادرات، وارادات 

و تراز تجاری کشور ترکیه  از سال 200۵ تا 201۵ میلادی به نمایش در آمده است.

مقدار شاخص

۳.۵ درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی

۷1۸ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی

11۵2۳ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی

1۸۹۵۶ دلار شاخص برابری قدرت خرید

کشاورزی
تولید

صنعت
خدمات  

خدمات
٪۵۵ صنعت

٪۲۳

تولید
٪۱۵

کشاورزی
٪۷
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شکل  ۲ .  ۷  شاخص های تجاری کشور ترکیه

۲-۳-۳. وضعیت شاخص های اقتصادی

در جدول ذیل مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور ترکیه در سال 201۷ میلادی 
آمده است.

جدول  ۲ . ۲  شاخص های اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷

مقدار شاخص

12.۷ درصد نرخ بیکاری

11.2۹ درصد نرخ تورم

۸ درصد نرخ بهره

2۶۶۶۹ هزار نفر تعداد افراد مشغول کار

۳1۷۵ هزار نفر تعداد افراد بیکار

1۵12 لیر در ماه حقوق

1۷۷۸ لیر در ماه حداقل حقوق

۷۹.۸1 میلیون نفر جمعیت

مقدار شاخص

۶0 سال سن بازنشستگی مردان

۵۸ سال سن بازنشستگی زنان

12.1۷ درصد نرخ بهره بین بانکی

11۵۹۸۳۳ ورود توریست

2۹1 میلیون دلار فروش اسلحه

۳۷۷ تن ذخیره طلا

۹۷12۹ دستگاه خودرو تولید خودرو

2۷۳۹ هزار تن تولید فولاد

۷۵ رتبه فساد مالی

۳00
2۵0
200
1۵0
100
۵0
0

-۵0
-100

واردات

صادرات

تراز تجاری

۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵

122.44 14۶.4۳ 1۷۷.۸۶ 20۶.۹۸ 1۵0.0۹ 1۹۵.۶۶ 2۵2.۹4 24۸.1۷ 2۶4.۹1 2۵۶.۶4 221.۳۵

10۵.۵۶ 120.۳۵ 144.4۶ 1۷4.۶1 14۳.۳ 1۵۵.0۷ 1۸۵.۷۷ 20۷.44 211.0۵ 222.۷4 220.۷۳

-1۶.۸۸ -2۶.0۸ -۳۳.4 -۳2.۳۷ -۶.۷۹ -40.۵۹ -۶۷.1۷ -40.۷۳ -۵۳.۸۶ -۳۳.۹ -20.۶2
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۲-۴. برنامه های توسعه

امپراتوري عثماني در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادي و اجتماعي 
فراواني شده بود و زماني که جمهوري ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادي و با ارزش این 
امپراتوري از قلمرو حکومت ترکیه خارج شده و تنها دیون و قروض سنگین و مشکلات 
عدیده اقتصادي امپراتوري عثماني براي این کشور به ارث رسیده بود که در این وضعیت، 
تلاش سیاستمداران و دولتمردان براي کاهش مشکلات، معطوف به برنامه ریزي اقتصادي 
شد. در این راستا اجراي برنامه هاي پنج ساله در ترکیه از سال 1۹۳4 میلادي باعث نشد 
تا تورم نهادینه کاهش یابد. نتیجه 2 برنامه از سال 1۹۳4 افزایش محسوس تولیدات 
با توان رقابتي ضعیف بود. دولت در سال 1۹۶2 با هدف برنامه ریزي  صنعتي آن  هم 
به رشد  یافتن  نتیجه دست  اما  نهاد  بنا  را  برنامه دولتي  بناي سازمان  متمرکز سنگ 
اقتصادي توأم با تورم بود. تورم در اقتصاد این کشور ریشه دوانده بود و در سال 1۹۸0 

تورم 110 درصدي زنگ خطر را به صدا درآورد.
بود در ژوئن سال  بنیان گذاری شده  برنامه ریزی دولت که در سال 1۹۶0  سازمان 
2011 به وزارت توسعه تبدیل شد. وزارت توسعه ترکیه سازمانی است که فرآیند توسعه 
هماهنگی خط مشی ها  بر  و  می کند  هدایت  و  برنامه ریزی  در سطحی کلان  را  ترکیه 
و استراتژی های توسعه تمرکز دارد. می توان گفت این وزراتخانه به عنوان تنظیم کننده 
در  دولت  مختلف  خط مشی های  تنظیم کننده  نیز  و  توسعه  خرد  و  جامع  برنامه های 
همه ابعاد در راستای اهداف برنامه های توسعه و نیز هماهنگ کننده توسعه متوازن در 
بر اساس گزارش های ملی و  بخش های مختلف جامعه نقش مهمی در توسعه ترکیه 
بین المللی داشته. در حقیقت می توان گفت وزارت توسعه به نوعی مجری مدیریت توسعه 

کشور ترکیه بوده است )قلی پور و آقاجانی، 1۳۹۳، ۶(.

۲-۴-۱. اولین برنامه پنج ساله
اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ترکیه با هدف افزایش رشد اقتصادي براي 
سال هاي 1۹۶۳-1۹۶۷ میلادی تنظیم شد که هدف آن رشد اقتصادي ۷ درصدي بود. 
عملکرد این برنامه رشد ۶/۷ درصدي را نشان مي دهد. در این برنامه نواحي صنعتي 
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سازماندهي و املاک صنعتي توسط دولت تاسیس و عرضه شد.

۲-۴-۲. برنامه های ۵ ساله دوم تا چهارم
اقتصادي ۷/2  نرخ رشد  برنامه پنج ساله دوم توسعه )1۹۶۸- 1۹۷2 میلادی(  در 
درصد هدف گذاري شده بود. در طول برنامه اول تا چهارم، تاکید بر صنعت جایگزین 
واردات و تولید کالاهاي واسطه بود، اما اوضاع ناپایدار سیاسي در دهه 1۹۷0 میلادی 
دستیابي به هدف هاي برنامه را دشوار ساخت و به همین دلیل برنامه چهارم در جهت 
تقویت بخش خصوصي، ارتقاي صادرات و سرمایه گذاري در بخش هاي کاربر و با بازده 

سریع بازنگري شد.

۲-۴-۳. برنامه پنجم ترکیه
اجراي برنامه پنجم ترکیه )1۹۸4-1۹۸۹ میلادی( با توجه به برنامه تعدیل ساختاري 
صندوق بین المللـي پول و بانک جهاني یک سال به تاخیر افتاد. در برنامـه پنجم در 
مقایسه با برنامه هاي پیشین سهم دولت کمتر و نقش بخش عمومي، نظارت کلي تعیین 
شده بود. با این حال در زمینه زیرساخت های انرژي و ترابري و رفع تنگناها هنوز دولت 
مسئولیت چشمگیري داشت. صادرات، آزادسازي اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصي 
در این دهه، باعث شد تا اقتصاد کلان تا حدود زیادي به ثبات رسید و اقداماتي براي 
خصوصي سازي شرکت هاي دولتي صورت گرفت. در همین دوره در حالي که سهم بخش 
کشاورزي در اقتصاد و صادرات ترکیه کاهش یافت، سهم بخش صنعت و خدمات افزایش 

جدي پیدا کرد.

۲-۴-۴. برنامه هفتم ترکیه
برنامــه هفتم براي دوره )1۹۹۶-2000 میلادی( تنظیم شد. در دهـــه 1۹۹0 روند 
انتقال به اقتصاد بازار آزاد و تلاش براي ادغام اقتصاد ترکیه در اقتصاد جهاني ادامه یافت 
و به رغم رقابت شدید در بازارهاي بین المللي، ترکیه جایگاه خود را به عنوان صادرکننده 
کالاهاي صنعتي حفظ و اقداماتي براي رسیدن به توسعه پایدار آغاز نمود. اما در این 
دهه، اقتصاد ترکیه با چند بحران داخلي و بین المللي روبرو بود. مانند: بحران مالي شدید 
سال 1۹۹4 که بخشي از آن ناشي از بحران پولي سال 1۹۹۳ اتحادیه اروپا و بخش دیگر 
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به سبب مشکلات ساختاري ترکیه بود که موجب کاهش شدید ارزش لیر شد. علي رغم 
مشکلات ناشي از بحران سال 1۹۹۸ که تحت تاثیر بحران اقتصادي روسیه بوده و دو 
از تجهیزات  بسیاري  نابودي  و  زیاد  بزرگ سال 1۹۹۹ که موجب مرگ عده اي  زلزله 
صنعتي، کارخانه ها، کارگران ماهر و تاسیسات زیر بنایي شد، دولت ترکیه در سال 2000 

میلادی کوشید تا بار دیگر ثبات اقتصادي را به ترکیه بازگرداند.

۲-۴-۵. برنامه هشتم ترکیه
در  ادغام  و  زندگي  کیفیت  بحث  میلادی(   200۵-2001( ترکیه  برنامه هشتم  در 
اقتصاد جهاني همانند عضویت در اتحادیه اروپا، افزایش کیفیت محصولات، رشد تاثیر 
ارتقاي سطح  از تکنولوژي روز،  تولید محصول و خدمات، استفاده  نوآوري در  ابداع و 
همکاري بنگاه هاي کوچک با مراکز علمي و دانشگاهي، ایجاد دسترسي با ابزارهاي جدید 
تامین مالي، حاکم کردن مدیریت مدرن، افزایش بهره وري بنگاه هاي کوچک و متوسط 
و ارتقاي سطح رقابت پذیري آن ها مدنظر بود. همچنین به منظور افزایش توان صادراتي 
بنگاه هاي کوچک و متوسط، زمینه همکاري بین آن ها و شرکت هاي خارجي فراهم شده 

و افزایش میزان خدمت دهي به این بنگاه ها از اهداف ترکیه قرار گرفت.
برنامه هشتم، علاوه بر برنامه میان مدت، حاوي چشم انداز درازمدت براي افق سال 
202۳ میلادی هم بود که هدف اصلي  آن تبدیل شدن ترکیه به کشوري پیشرفته در 
صدمین سال تاسیس آن است. اهداف آرماني که در این روند دنبال مي شود، عبارتند از:

 نوسازي دولت و حکمراني خوب و صلح داخلي؛
 افزایش توان رقابتي بین المللي و ایجاد فرصت هاي شغلي؛

 سرمایه گذاري در توسعه ظرفیت انساني؛
 توسعه اجتماعي عادلانه؛

 ارائه خدمات با کیفیت بالاي عمومي؛
 تنظیم روابط خارجي و امنیتي.

۲-۴-۶. برنامه نهم ترکیه
برنامه نهم )200۷ - 201۳ میلادی( با مشارکت همه نهادها و سازمان هاي عمومي 
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و ۵۷ کمیته تخصصي که در برگیرنده نواحي مختلف و شامل 22۵2 نفر از بخش هاي 
دولتي و خصوصي بودند تحت هماهنگي سازمان برنامه ریزي دولتي طراحي شد. این 

برنامه در پایان سال مالي 200۵ به تصویب رسید و سپس اجرا شد.
در چشم انداز برنامه نهم که بر توسعه روابط بین المللي و تداوم روند توسعه گذشته 

اقتصاد تاکید دارد، اهداف بلند مدت کشور ترکیه به صورت زیر تعریف شده است: 
"یک کشور جامعه اطلاعاتي، در حال رشد با ثبات، عدالت بیش تر، توان رقابت بالا در 

عرصه بین الملل و تکمیل فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا."
با تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط اقتصاد جهاني و ترکیه در طول سال هاي تدوین 
برنامه نهم، اهمیت و ضرورت امر برنامه ریزي و برنامه هاي توسعه نسبت به سال هاي قبل 
بیش تر درک شد. در این چارچوب، رویکرد حاکم بر برنامه نهم از الگوسازي حوزه هاي 
این  در  تغییر کرد.  استراتژیک  برنامه ریزي  به  آن  بر جزئیات  تاکید  و  اقتصاد  مختلف 
رویکرد، مقررات و ساختارهاي نهادي، افزایش کارایي بازار و اولویت بندي مسائل، تمرکز 
بر روي اهداف و اولویت های پایه اي مورد تاکید قرار گرفت. همچنین موازنه هاي کلان 
اقتصادي در چارچوب چشم انداز توسعه اي تدوین شده و بر تعریف نقش دولت در اقتصاد 
از ملاحظات مهم این برنامه است. با درک جدید از نقش دولت در اقتصاد در چارچوب 
تفکر حاکم بر برنامه نهم توسعه، یک نظام نظارت و ارزیابي کارامد در برنامه تدارک دیده 
شده است تا از این طریق کارآمدي و شفافیت اقدامات و کارکردها در راستاي دستیابي 

به اهداف کلان و اولویت هاي استراتژیک برنامه تضمین شود.
این برنامه محورهاي اصلي اسناد و مدارک لازم براي پیوستن به اتحادیه اروپا را در 
قالب برنامه هاي اقتصادي قبل از پیوستن و چارچوب استراتژیک به همراه طرح ها و 
برنامه هاي منطقه اي و ملي، برنامه هاي میان مدت و اولیه و اسناد نهادي و منطقه اي 
فراهم آورده است. با تضمین هماهنگي این اسناد که هر یک کارکرد متفاوتي دارند، 
برنامه نهم در هدایت کلیه ی فعالیت هاي برنامه ریزي نقش مهمي ایفا خواهد کرد. لذا این 
برنامه ایجاد فهم مشترک و هدف یکپارچه در نهادهاي مختلف را تقویت کرده و مبنایي 

براي حداکثر بهره وري از پتانسیل ها و ظرفیت های کشور فراهم خواهد آورد.
برنامه نهم توسعه، چشم انداز بلند مدت و اهداف یکپارچه را نه تنها در سطح بخش 
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عمومي، بلکه در کل جامعه دنبال مي کند. در این چارچوب این برنامه به هماهنگي و 
همکاري بین بخش هاي عمومي، خصوصي و سازمان هاي غیر دولتي در جهت نیل به 
اهداف مشترک کمک خواهد کرد. بنابراین در شرایطي که کل پتانسیل هاي جامعه در 
انطباق با برنامه و هماهنگي با همدیگر در راستاي اهداف تعیین شده تلاش نمایند، 
توسعه اقتصادي و اجتماعي تسریع شده و در قالب توسعه فراگیر کیفیت زندگي کل 

جامعه بهبود خواهد یافت.

۲-۵. سند راهبرد صنعتی کشور ترکیه

۲-۵-۱. به سوی عضویت در اتحادیه اروپا )۲۰۱۱- ۲۰۱۴ میلادی(
سند »راهبرد صنعتی ترکیه در سال های 2011 تا 2014 میلادی؛ پیش به سوی 
عضویت در اتحادیه اروپا« )منتشر شده در سال 2010 میلادی( حاصل بازنگری سند 
»خط  مشی صنعتی ترکیه؛ پیش به سوی عضویت در اتحادیه اروپا« )منتشر شده در سال 

200۳ میلادی( بر اساس بازنگری در نقش حاکمیت در اقتصاد است.
راهبرد صنعتی ترکیه در راستای« چشم انداز اقتصادی ترکیه »طراحی شده است. این 

چشم انداز در سال 202۳ میلادی ترکیه را این  گونه توصیف می کند:
»یکی از10 اقتصاد برتر جهان، دارای تولید ناخالص داخلی حدود 2 هزار میلیارد دلار، 
دارای جمعیت ۸2 میلیونی، دارای صادرات ۵00 میلیارد دلاری، دارای نرخ تورم و نرخ 

بهره تک رقمی«
این سند شامل هفت فصل بوده که در ادامه خلاصه ای از آن ها ارائه خواهد شد:

وضعیت جاری  ۱
چشم انداز ۲

مقاصد راهبردی ۳
اولویت های خط مشی های اصلی صنعتی ۴
حوزه های افقی خط مشی گذاری صنعتی ۵

حوزه های خط مشی گذاری در رشته فعالیت ها ۶
سازوکارهای پیاده سازی، پایش و هماهنگی سازی ۷
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| وضعیت جاری |
اقتصاد ترکیه از سال 2001 میلادی به بعد، در حال دگرگونی های ژرف بوده است. 
ثبات در حوزه اقتصاد کلان، به موفقیت دولت در کاهش عمده نرخ بهره و تورم انجامید و 
در این حین، ارتقای بهره وری نیز اقتصاد ترکیه را قادر ساخت تا از سال 2002 تا 200۸ 
میلادی به متوسط نرخ رشد سالانه ۵.۹ درصدی دست یابد، که به  طور چشم گیری بالاتر 

از متوسط طولانی مدت است.
بخش  سهم  افزایش  و  کشاورزی  بخش  سهم  کاهش  باعث  اقتصاد،  ساختار  تغییر 
خدمات و تولید در اقتصاد شده است. نرخ رشد زیر بخش های صنایع، ساختار دوگانه ای 
از صنعت را منعکس می نماید. صنایع دارای ساختار تولیدی مدرن به سرعت خود را با 
شرایط جدید منطبق نموده اند، در حالی که صنایع سنتی و کاربر به سرعت تهدید شدند. 

چنین روندی در خصوص بخش خدمات نیز رخ داده است.
به رغم رشد سریع ترکیه پس از بحران سال 2001 میلادی، هنوز این کشور انتظارات 
لازم را برآورده نکرده و از لحاظ شاخص رقابت پذیری از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. 
طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد در سال 201۷ میلادی، ترکیه در میان 1۳۸ کشور 
دارای رتبه ۵۵ از حیث شاخص رقابت پذیری می باشد. بنابراین باید نقاط ضعف خود را بر 
طرف نموده و با بهبود شرایط رتبه خود را از لحاظ شاخص رقابت پذیری بهبود بخشد. در 
این راستا مواردی چون بازار کار، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، بازارهای مالی و 

سرمایه گذاری، بهداشت، شرایط اقتصاد کلان و زیرساخت ها مورد توجه قرار گیرد.
پس از یک دوره، توسعه ۷ ساله از سال های 2001 تا 200۸ میلادی که به مدد 
افزایش نرخ بهره وری صنایع ایجاد شده بود، در سال 200۸ به  دلیل بحران اقتصاد جهانی 
و حضور گسترده چین و هند در صحنه رقابت، اقتصاد ترکیه با کاهش رشد مواجه شد. 
روند پر سرعت توسعه اقتصاد چین و هند نشان داد که کشور ترکیه دیگر نمی تواند تنها 
با تکیه بر نیروی کار ارزان قدرت رقابت پذیری خود را افزایش دهد. چرا که کشوری مانند 
چین راهبرد خود را بر پایه صادرات، سرمایه گذاری خارجی و فعالیت  در حوزه ی فن آوری 

متمرکز کرده است.
به  منظور افزایش قدرت رقابت پذیری، کشور ترکیه باید به ایجاد بازارهای مناسب، 
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ایجاد محیط سرمایه گذاری جذاب و در نهایت صنعتی سازی بپردازد و این مهم، مستلزم 
زیر  برای صنایع  ارزان  نهاده های  تأمین  از  اطمینان  متخصص،  کار  نیروی  از  استفاده 
ساختی و افزایش بهره وری در تمامی بخش های زنجیره ارزش افزوده شامل طراحی، 

تولید، لجستیک، حمل ونقل و توزیع می باشد.
به  طور کلی هریک از کشورها به منظور توسعه اقتصادی استراتژی های خاصی را در 
نظر داشته اند. برخی کشورهای خاور دور مانند ژاپن و کره جنوبی، توسعه اقتصادی خود 
را بر مبنای حمایت از صنایع نوزاد با ابزار تعرفه ای، یارانه های مستقیم و غیر مستقیم 
دولت و حمایت از شرکت های صادرات محور قرار دادند، لیکن بحران سال 200۷ میلادی 
در آسیا و قوانین سازمان تجارت جهانی، امکان استفاده از سیاست های مشابه برای توسعه 
سایر کشورها را زیر سؤال برد. از سوی دیگر کشورهایی نظیر مالزی و اندونزی سیاست 
اصلی خود را برمبنای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار داده و بر این اساس به 

بومی سازی بسیاری از شرکت های خارجی پرداختند.
ثبات  این حال،  با  را گذراند.  اقتصاد ترکیه در دهه 1۹۹0 میلادی، دوران سختی 
اقتصادی ناشی از اصلاحات ساختاری پس از بحران سال 2001 میلادی، باعث شد این 
کشور یکی از موفق ترین عملکردهای رشد را در جهان داشته باشد. در میان تحولات 
فن آوری، اقتصادی، سیاسی جهان، ترکیه توانسته رتبه خود در رشد اقتصادی را بالا ببرد.

توسعه سریع اقتصادی در کشورهای شرق آسیا و حفظ شرایط رقابتی اتحادیه اروپا، 
موقعیت جغرافیایی ترکیه را مهم کرده است. ترکیه در مقایسه با کشورهای همسایه 
خود از صنعتی پویا و زیرساخت های خدماتی مناسب و بازارهای گسترده و جوان که به 
 طور کلی مطابق با روند مصرف در اتحادیه اروپا می باشد، برخوردار است. این ویژگیها 
ترکیه را به مرکز جذبی برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل کرده است. اخیراً، بسیاری از 
کارخانه های چند ملیتی و در رأس آن ها کارخانه های وابسته به اتحادیه اروپا، ترکیه را 
به عنوان پایگاه سرمایه گذاری و تولید خود انتخاب کرده اند. تقویت این روند در راستای 
راهبرد درست، به رقابت ترکیه و اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد. متوسط رشد اشتغال 
در سال های 200۵-200۸ میلادی، سالانه 1.۹ درصد بوده است اما در سال 200۹ به 

 دلیل بحران جهانی رشد اشتغال 0.4 درصد کاهش یافت.
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سهم کشاورزی در اقتصاد ترکیه در حال کاهش بوده و اشتغال در بخش کشاورزی تا 
11.۳ درصد افت پیدا کرده است، این در حالی است که صنایع، خدمات و صنعت ساخت 
و تولید به ترتیب 2.4، ۷.4 و 1.4 درصد افزایش سهم در اشتغال داشته اند. در سال های 
2002 تا 200۷ میلادی، بهره وری در اقتصاد به  طور کلی تا ۶ درصد رشد داشته است 
این در حالی بود که بهره وری در صنایع تولیدی ترکیه تا ۷ درصد در این دوره افزایش 

یافتند.
از سال  1۹۹۶ تا 200۸ میلادی، در زیر بخش های صنایع تولیدی ترکیه، تحول کیفی 
قابل توجهی رخ داد. سهم صنایع نیرو محرکه، ماشین آلات، لوازم خانگی، الکترونیک، 
فر آورده های نفتی و محصولات لاستیک- پلاستیک در کل صنعت به صورت قابل توجهی 
افزایش یافت. از سوی دیگر، سهم صنایع نساجی و پوشاک، و مواد غذایی کاهش یافته 
که به  دلیل فشارهای بین المللی وارده از سوی هند و چین، سهم صنایع سنتی و کاربر 
در صادرات کاهش نشان می دهد و این موضوع تغییر جهت به سمت صنایع مبتنی بر 

نوآوری و با ارزش افزوده بالاتر را اجتناب ناپذیر می نماید.
تغییر مهمی که اخیراً در ساختار تجارت خارجی ترکیه رخ داده است، افزایش واردات 
قیمت  افزایش  می باشد.  طبیعی(  گاز  و  نفت  جز  )به  تولید  بخش  واسطه ای  کالاهای 
کالاهای بین المللی، تغییر در ترکیب بخشی از صادرات و افزایش نرخ ارز و همچنین 

افزایش سرمایه گذاری و صادرات از جمله مؤلفه های موثر در این افزایش بودند.
سهم صادرات بخش های فن آوری محور در کل صادرات ترکیه نسبت به کشورهای 
اتحادیه اروپا کمتر می باشد. پس از سال 2001 میلادی، صادرات محصولات با فن آوری 
متوسط به بالا با توجه به تحولات ساختاری در صنایع تولیدی افزایش یافت. با این حال 
روند افزایشی قابل توجهی در تولید محصولات با فن آوری پیشرفته مشاهده نمی شود 
که دلیل آن ناکافی بودن خوشه های محلی در این حوزه و وابستگی صنایع با فن آوری 
متوسط و بالا به واردات مواد اولیه می باشد. تولید محصولات با فن آوری پایین نیمی از 
تولیدات ترکیه را در سال 2002 میلادی تشکیل داده است که به ۳۹ درصد در سال 
از ۶.2 درصد  با فن آوری پیشرفته  200۸ کاهش پیدا کرد. سهم صادرات محصولات 
صادرات در سال 2002 به 21.۶ درصد در سال 200۸ افزایش پیدا کرده است، همچنین 
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سهم محصولات با فن آوری پایین از 4۶.۷ درصد به 1۸.2 درصد کاهش پیدا کرده است.
تداوم افزایش سهم محصولات با فن آوری متوسط و بالا از صادرات، منوط به افزایش 
سهم تحقیق و توسعه در تولید می باشد. در سال 200۸ میلادی هزینه های بخش تحقیق 
و توسعه 0.۷۳درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل داده که بسیار کمتر از 
ترکیه  برنامه پیش بینی شده بخش خصوصی  این  مقدار هدف  گذاری شده است. در 
حداقل ۶0 درصد از کل هزینه های بخش تحقیق و توسعه کشور تا سال 201۳ میلادی 
را تأمین نماید. حمایت های بخش خصوصی باید به صورتی باشد که فعالیت های بخش 
تحقیق و توسعه  افزایش یابد. سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باید تا 2 
درصد افزایش یابد و تعداد محققان تمام وقت به ۸0 هزار نفر تا سال 201۳ میلادی 

افزایش یابد.
سرمایه گذاری خارجی و تحقق آن از الزامات راهبرد صنعتی ترکیه است. پس از بحران 
سال 2001 میلادی در ترکیه، سرمایه  خارجی قابل توجهی در بخش خدمات به  خصوص 
در زمینه امور مالی و ارتباطات جذب شد. در سال 200۸ میلادی، سهم صنایع تولید 
کالا از جذب سرمایه گذاری خارجی در ترکیه 2۵.۸ درصد بود. بخش های دخانیات، مواد 
غذایی و آشامیدنی بزرگترین سهم از کل سرمایه گذاری ایجاد شده در صنایع تولیدی را 

تشکیل می دهند.
 

شکل  ۲ .  ۸  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه

در چارچوب حمایت های مالیاتی و بیمه ای، قانون کاهش معافیت های مالیاتی برای 
تشویق ورود دارایی ها به کشور، به مرحله اجرا درآمد. کسورات اعمال شده بر درآمدهای 
سهامی سرمایه گذاران محلی تا نزدیک صفر کاهش یافت. مقرراتی در مورد بدهی های 
مالیاتی تنظیم شد و بار مالیاتی اعتبارات تأمین شده از تأمین کنندگان خارجی )از طریق 
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کاهش کسورات تا ۵ درصد( کاهش یافت، نرخ های مالیات مستقیم مصرف و مالیات بر 
ارزش افزوده در حوزه ها و بخش های مختلف کاهش نشان می دهد. مجوزهای قانونی 
برای تخفیف نرخ مالیات شرکت ها ایجاد شده  که این امر به  منظور ترویج ادغام واحدهای 

متوسط و کوچک می باشد.
از سال 2002 تا 200۸ میلادی، برای حمایت از تولید و صادرات نرخ بهره وام ها برای 
ایجاد واحدهای صنعتی و حمایت از خوشه های صنعتی کاهش یافت. هم چنین تاریخ 
باز خرید اعتبارات کشاورزی کم بهره از بانک کشاورزی ترکیه و شرکت های اعتباری 
کشاورزی ترکیه، از 1۸ ماه به 24 ماه تمدید و اعتبار سرمایه گذاری ها از ۵ سال به ۷ 
سال تمدید یافت. با اصلاحی که بر روی اصول ارز خارجی بر پایه کاربردهای اعتباری 
صورت گرفته، ارز خارجی شرکت ها و مصرف کنندگان گران تر و شاخص اعتبار آب و برق 

دوباره تنظیم شد.
بر اساس مطالب مذکور، مسائل عمده  ترکیه در حوزه اقتصاد عبارتند از:
 فقدان بازار کارامد، محیط جذاب سرمایه گذاری و نهادسازی؛

 ناکارآمدی مقررات برای تدارک نهاده های با کیفیت و کم  هزینه، و نیروی کار 
ماهر؛

 کافی نبودن ظرفیت بخش خصوصی از لحاظ دانش، فن آوری، تحقیق و 
توسعه، و نوآوری.

| چشم انداز |
چشم انداز صنعتی راهبرد ترکیه این چنین بیان شده است:

»تبدیل شدن به پایگاه تولیدِ اروپا در محصولاتِ فن آوری متوسط و بالا«.

 | مقاصد راهبردی | 
در پیگیری چنین چشم اندازی، مقاصد راهبردی ترکیه برای دوره  2011 تا 2014 

میلادی، عبارت است از:
»ارتقای  رقابت پذیری و اثربخشی صنایع و تسریعِ تبدیل این بخش، به ساختاری که 
سهم بیشتری در صادرات جهانی دارد، عمده  تولید آن محصولات با فن آوری و با ارزش 
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افزوده  بالا است، نیروی کار ماهر دارد و در عین حال نسبت به محیط زیست و جامعه، 
حساس و مسئولیت پذیر است«.

هم  راستا با این مقاصد، سه هدف طراحی شده است:
 افزایش سهم بخش های فن آوری متوسط و بالا در تولید و صادرات؛

 گذار به محصولات دارای ارزش افزوده  بالا در بخش های فن آوری پایین؛
بهبود  را  خود  مهارت های  مداوم  به  طور  که  شرکت هایی  وزن  افزایش   

داده اند.
| اولویت های خط  مشی های اصلی صنعتی |

رقابت پذیری در حوزه های خودرو، ماشین سازی، لوازم خانگی، الکترونیک، پوشاک و 
نساجی، مواد غذایی و فولاد توسط مراکز کارشناسی در ترکیه تحلیل شده  که ماحصل 
این تحلیل، استخراج فهرستی شش گانه برای اولویت های خط  مشی های اصلی صنعتی 

بود. این اولویت ها عبارتند از:
 تمرکز بر ظرفیت های علم و فن آوری و نوآوری در کارخانه ها؛

 تمرکز بر روی محیط های رقابتی در بازارهای محلی و در ساختار کارخانه ها؛
 انطباق با چارچوب های مقررات اداری سخت، استانداردهای فنی، بهداشت، 

ایمنی و گمرکی اتحادیه اروپا؛
 نگاه ویــژه به تخفیف عوارض تغییرات آب و هوایــی، کاهــش ضایعــات 

و بهینه سازی انـرژی؛
 توجه به عواملی که اثرات نامطلوبی بر روی رقابت پذیری دارند؛

 توازن جغرافیایی در جذب نیروی انسانی.
| حوزه های افقی خط مشی گذاری صنعتی |

۸ موضوع عمومی )افقی( که در مورد آن ها خط مشی  گذاری صورت پذیرفته عبارتنداز:
 محیط کسب و کار و سرمایه گذاری؛
 سرمایه گذاری و تجارت بین المللی؛

 منابع انسانی و مهارت ها؛
 دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به تأمین مالی؛
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 توسعه فن آوری بنگاه ها؛
 بخش های زیرساختی؛

 محیط زیست؛
 توسعه منطقه ای.

اشاره شد، خط مشی هایی  آن ها  به  که  مهم ترین سرفصل ها  بیان  به  توجه  با  حال 
از: عبارتند  است که  تنظیم شده  آن ها  با  متناسب 

 سامانه  کمک های دولتی؛ که بخشی از محیط مؤثر سرمایه گذاری و کسب 
و کار است و می تواند بنگاه ها را به ارتقای بهره وری سوق دهد. اقدامات لازم برای 

تسهیل سازوکارهای ازتباط با محیط بین المللی تجارت و سرمایه گذاری.
 امکان  بخشی به بهبود و توسعه  مداوم مهارت های نیروی کار به منظور 

تطابق با نیازهای حال و آینده  بنگاه ها.
 تسهیل دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی.

 بسترسازی و ارائه  ابزارهای مورد نیاز برای بنگاه ها جهت ارتقای توانمندی های 
فن آورانه. هدایت بخش های زیرساختی به تجدید ساختار به  گونه ای که نهاده های 

ارزان تر و با کیفیت بهتر به بنگاه ها ارائه کنند.
 هدایت بنگاه ها به حساسیت بیش تر به موضوعات زیست محیطی به  ویژه 
التزام به استانداردهای اتحادیه  اروپا و همچنین مدیریت هزینه های روزافزون در 

چارچوب سیاست های تعیین شده.
 اجرای سیاست هایی )با هدف رفع تبعیض بین مناطق( که به مزیت های 

موجود در هر منطقه به زیربخش های مختلف تأثیر معنی  داری بخشد.

 | حوزه های خط مشی گذاری در رشته فعالیت ها |
اصلاحات  اعمال  به  تمایل  راهبردی،  این سند  متمایزکننده ی   ویژگی های  از  یکی 
از این رو،  اقتصاد کلان در بخش صنعت به تفکیک رشته فعالیت ها است.  ساختاری 
موفقیت در سطح کلان اقتصاد، بازتاب محسوسی در بخش صنعت داشته و متقابلًا تمرکز 
بر اصلاحات سطح خرد، موجب ارتقای رقابت پذیری کل اقتصاد خواهد بود. با چنین 
دیدگاهی، بخش های خودروسازی، ماشین سازی، الکترونیک، نساجی و پوشاک، غذا و 
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فولاد مورد بررسی قرار گرفتند.
تحلیل رقابت پذیری بخشی در ذیل ۶ سرفصل دانش و فن آوری ، چارچوب تنظیم 
مقررات، محیط زیست و انرژی، رقابت پذیری و بازرگانی خارجی، نیروی کار و جنبه های 
جغرافیایی انجام شده و در این تحلیل، تعهدات ارائه شده به اتحادیه اروپا نیز مد نظر 
بودند. در یک ارزیابی کلی، این بخش ها گرچه روند مثبتی را پس از بحران2001 میلادی 
نشان می دهند، متعاقب کاهش تقاضای ناشی از بحران مالی جهانی در سال 200۸، 

تأثیرات منفی را پذیرفته  اند.
تدابیر مالیاتی در حوزه  خودروسازی و الکترونیک صورت گرفت. در مجموع، افزایش 
ارزش افزوده و بهبود کیفیت در تولید، و تبدیل شدن به رقابت  پذیرترین محصول از 
طریق منابع تحقیق و توسعه، از متعارف  ترین اهداف عملیاتی برای همه  زیربخش ها است. 
هم چنین اهداف ویژه  زیر بخش ها نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، توسعه راه  حل هایی که 
مسیر را برای ورود توانایی  های بالقوه  به بخش صنعت در بازرگانی خارجی هموار می کند 
)هم چون واردات خودروهای دست دوم و تعرفه  مشترک گمرکی( از اهداف عملیاتی ویژه 

بخش صنایع خودروسازی بوده است.
مقاصد متناظر در زیر بخش ماشین سازی را نیز می توان به شرح زیر فهرست کرد:

 استقرار سامانه های عرضه مشترک؛
 بهبود پیمایش بازار و خدمات مشترک پس از فروش؛

و شمال  ترک  زبان  و کشورهای  بازار کشورهای همسایه  افزایش سهم   
ماشین افزار؛ صادرات  در  آفریقا 

 توسعه سامانه های تأمین مالی برای فراهم شدن فروش اقساطی در خارج 
از کشور بدون لطمه به ساختار مالی شرکت ها؛

 پشتیبانی از آموزش فنی و حرفه ای؛
 ترویج خدمات ایجاد نمانام )برند(؛

 کیفیت و گواهینامه  ها.
| سازوکارهای پیاده سازی، پایش و هماهنگ سازی خط مشی ها |

برای اجرایی شدن راهبرد، کنترل و هماهنگی سازوکارها امری حیاتی است. فرآیند 
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اجرا زیر نظر وزارت صنعت و تجارت و با همکاری تمام سازمان ها و کارخانجات وابسته، 
باید  بنابراین  یابد.  دست  خود  اهداف  به  بتواند  تا  است  هماهنگی  و  کنترل  نیازمند 

سازوکاری ایجاد شود تا بتواند نیازهای متفاوتی را شناسایی کند.
آن  در  که  داده  تشکیل  را  برنامه  تدوین  و  کنترل  کمیته  تجارت  و  وزارت صنعت 
تمامی ذی نفعان حضور خواهند داشت و با همکاری سازمان های دولتی اقداماتی را انجام 
می دهند. نتایج اقدامات، تحت نظر هیات داوران وزارت صنعت بوده و گزارش نظارت و 
ارزیابی راهبرد صنعتی هر ۶ ماه یک بار آماده خواهد شد. کمیته نظارت بخش خصوصی 
و دولتی با یکدیگر همکاری خواهند داشت. همچنین موضوعاتی که بین بخش خصوصی 
و دولتی در کمیته نظارت و تدوین برنامه مورد بحث هستند، توسط وزارت صنعت و 

تجارت به شورای هماهنگی اقتصاد ارائه خواهد شد.

۲-۶. جمع بندی

بررسي روند برنامه ریزي در کشور ترکیه نشان مي دهد که چند برنامه اول با اولویت 
صنعت و صنایع پایه تهیه شده است؛ البته در طول زمان برنامه ها بیش از پیش رویکرد 
راهبردي یافته اند. همچنین سیاست جایگزیني واردات که تا برنامه چهارم اتخاذ شده 
بود نقش عمده اي در صنعتي شدن ترکیه ایفا کرد. بعد از آن، براي توسعه همه جانبه 
صادرات و تغییر در ساختار صادراتي، سیاست توسعه صادرات در پیش گرفته شد و کشور 
ترکیه از برنامه پنجم به بعد با اجراي برنامه هاي اصلاحات اقتصادي مورد نظر صندوق 
بین المللي پول، به تدریج توانست در مسیر اقتصاد باز حرکت کند. در سال هاي اخیر 
به ویژه از برنامه نهم توسعه )200۷ - 201۳ میلادی( به بعد، برنامه ها و سیاست هاي 

توسعه منطقه اي را نیز در اولویت فرآیند برنامه ریزي قرار داد.



فصل سوم
توسعه صنعتی در برزیل
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۱-۱. مقدمه

در این فصل، بررسی عوامل تبدیل برزیل به یک قدرت نوظهور اقتصادی با توجه به 
توسعه برون نگر در عصر جهانی شدن و آشکارشدن اقتصادهای نوظهور مورد بررسی قرار 
می گیرد. همچنین این فصل با عنایت به موضوع مذکور درصدد پاسخگویی به این پرسش 
محوری است که چگونه برزیل در بیست سال گذشته توانسته از یک کشور بدهکار و 
بحران زده به کشوری با اقتصاد در حال رشد و موثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود؟ شاید 
پاسخ ساده و اجمالی به این پرسش چنین باشد که برزیل در این دو دهه با حمایت های 
بین المللی و برنامه ریزی اقتصادی و همچنین گام نهادن در مسیر دموکراسی، از یک 

کشور بحران زده به کشوری قدرتمند در اقتصاد تبدیل شد.
زمینه  در  سابقه طولانی تری  برزیل  توسعه،  در حال  اکثر کشورهای  با  مقایسه  در 
توسعه صنعتی دارد. این کشور، علی رغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار 
ناعادلانه درآمد و وجود تبعیض نژادی، دستاوردهای چشمگیری در زمینه توسعه صنعتی 
و تکنولوژی داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه ای، مهندسی 
به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته ها همچون صنایع  برتر  با تکنولوژی  و 
هواپیماسازی، نساجی، چرم و مواد غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی توان رقابتی 
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بالایی در بازارهای بین المللی داشته است. در ادامه به بررسی جامع روند توسعه برزیل 
پرداخته شده است.

۱-۲. معرفی برزیل

آمریکای جنوبی است.  و پرجمعت ترین کشور  بزرگ ترین  برزیل  جمهوری فدراتیو 
پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است. عموم مردم این کشور معتقد هستند 
نام کشورشان برگرفته از pau-brasil است، نوعی درخت که مهاجران اولیه برای آن 
ارزش بسیاری قائل بوده اند. گرچه برخی نیز بر این عقیده اند که نام برزیل برگفته از نام 

جزیره ای اسطوره ای بوده که در قرون وسطی در اروپا از آن بسیار یاد شده است.
 

شکل  ۳ .  ۱  پرچم کشور برزیل

برزیل تا دهه  ی 1۸20 میلادی مستعمره پرتغال بوده و این کشور تنها کشور آمریکای 
جنوبی است که ساکنان آن به زبان پرتغالی صحبت می کنند. زبان پرتغالی برزیل فاقد 
هرگونه استاندارد رسمی در مورد تلفظ است و با توجه به هر منطقه تلفظ ها ممکن است 

تغییر نماید.
برزیل کشوری چند ملیتی است و ساکنان آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخپوستان 
آمریکا، آفریقائی ها و نیز آسیائی ها است. مذهب اصلی این کشور کاتولیک است. از حدود 
10هزار سال قبل اقوام نیمه مهاجر در برزیل زندگی می کردند، با ورود پرتغالی ها در سال 
1۵00 میلادی، برزیل مستعمره شد و بردگانی از نقاط دیگر قاره آمریکا بدان جا منتقل 

شدند.
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برزیل منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی تا اقیانوس اطلس دربر می گیرد 
و شرقی ترین کشور قاره آمریکاست و با کشورهای اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه، بولیوی، 
پرو، کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام و گویان فرانسه هم مرز است. در حقیقت برزیل بجز 
اکوادور و شیلی با تمامی کشورهای آمریکای جنوبی دارای مرز مشترک می باشد. برزیل 
دارای زمین های کشاورزی وسیع و جنگل های استوایی بوده و با داشتن منابع طبیعی 

گسترده و نیروی کار غنی، قدرتمندترین اقتصاد آمریکای جنوبی است.
 

شکل  ۳ .  ۲  نقشه جغرافیایی کشور برزیل

تنوع آب و هوایی زیادی در برزیل وجود دارد، اما بخش بزرگی از آن دارای آب و هوای 
گرمسیری است و پوشیده از جنگل های بارانی آمازون که در حوضه آبریز رود آمازون به  
وجود آمده اند. با این حال برزیل دارای گونه های متنوع آب و هوایی بوده که عبارتند از 
گرمسیری در مرکز، کوهستانی و نیمه خشک در شمال شرقی، استوایی در شمال و معتدل 
در جنوب. برزیل دارای اکوسیستم متنوعی است و تنوع زیستی جانوری و گیاهی در این 
کشور بسیار زیاد است، به  طوری که کارشناسان انواع جانوران و گیاهان در این کشور را 

بالغ بر 2 میلیون تخمین زده اند.
برزیل دارای تنوع زیستی بسیار زیادی بوده که بسیاری از نژادها و گروه های قومی را 
در خود جای داده است. در کل برزیلی ها نوادگان چهار گروه مهاجر هستند: سرخ پوستان 
آمریکا. بومیان برزیل، که نوادگان گروه های انسانی هستند و در حدود ۹000 سال پیش 
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از میلاد مسیح، از سیبری به سمت برزیل مهاجرت کردند. بردگان آفریقایی که از سال 
1۵۳0 تا پایان دوران انتقال برده در سال 1۸۵0 به برزیل وارد شدند. گروه های متنوع 
اوایل سده بیستم به  از اروپا، آسیا و خاورمیانه که در اواخر سده نوزدهم و  مهاجران 
برزیل پا گذاشتند. بر اساس سرشماری IGBE، حدود ۷4 درصد از مردم برزیل کاتولیک 
هستند. برزیل دارای بیشترین شمار کاتولیک ها در بین کشورهای جهان است. شمار 
پیروان مذهب پروتستان در این کشور رو به افزایش است، به  طوری که طبق آمارها 
میزان آن ها 1۵.4 درصد می باشد. ۷.4 درصد از مردم برزیل خود را منکر وجود خدا 
می دانند. ۳ درصد از مذاهب سنتی آفریقا )مانند: کاندومبله، ماکومبا و اومباندا( هستند. 
روح گرایان، 1.۳ درصد از جمعیت برزیل را هستند. 1.۸ درصد دیگر نیز سایر مذاهب و 

ادیان را تشکیل می دهند.
 

شکل  ۳ .  ۳  تقسیم بندی مذاهب در کشور برزیل

برزیل اولویت اصلی خود را در نزدیکی هرچه بیشتر به همسایگان آمریکای  اخیراً 
لاتین قرار داده است و به عنوان عضو موثر همکاریهای آمریکای لاتین  تلقی می شود. 
همچنین عضو "اتحاد ملتهای آمریکای لاتین" و مرکوسور که اتحادیه ای گمرکی متشکل 

از کشورهای آرژانتین، اروگوئه، پاراگوئه و برزیل است، می باشد.

 مسیحی )کاتولیک(
٪۷2

سایر ادیان
٪2

روح گرایان
مذاهب آفریقایی٪1

٪۳
منکر خدا

٪۷

مسیحی )پروتستان(
٪1۵
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برزیل همراه با آرژانتین، شیلی و آمریکا نقش مهمی را در جریان صلح پرو و اکوادور 
ایفا کردند. این کشور عضو موثر سازمان ملل متحد و عضو سازمان های تخصصی آن 
است. در ماموریت های صلح آمیز سازمان ملل در خاورمیانه، کنگو، قبرس، موزامبیک، 
آنگولا، تیمورشرقی و اخیراً در هائیتی مشارکت داشته و نسبت به اعزام سرباز اقدام نموده 
است. در سال های 2004 و 200۵ به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت ایفای نقش نموده 
و تاکنون هشت بار عضو شورای امنیت سازمان ملل بوده است. هم اکنون کشور برزیل 
پیگیری جدی برای حضور در شورای امنیت سازمان ملل به  عنوان عضو دائم را در دستور 
کار خود دارد. از آن جا که اقتصاد ملی برزیل متنوع بوده و در حال توسعه است، این 
کشور به طور گسترده ای در تعاملات و مباحث اقتصادی و تجاری جهانی ورود پیدا کرده 
است. به عنوان مثال برزیل ریاست گروه 20  را در سازمان تجارت جهانی  در دوحه ی 
قطر بر عهده داشته است. آمریکا و اروپای غربی و ژاپن، اولین بازارهای صادراتی برزیل و 
منابع سرمایه گذار خارجی در آن کشور می باشند. صادرات برزیل حتی به کشور چین نیز 
با افزایش چشمگیری روبرو شده است. برزیل دارای توان هسته ای در اندازه های واقعی 
بوده و عضو سازمان جهانی انرژی اتمی است. این کشور قرارداد منع گسترش سلاح های 

هسته ای را امضا کرده است.
خلاصه ای از مطالب مربوط به معرفی کشور برزیل در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول  ۳ . ۱  معرفی کلی کشور برزیل

۲۰۴ میلیون نفر جمعیت جمهوری فدراتیو برزیل نام کشور

رئال واحد پولی BR کد استاندارد کشور

پرتغالی زبان برازیلیا پایتخت

۷2 سال امید به زندگی 2۶ ایالت و یک منطقه فدرال تقسیمات کشوری

٪۸۸.۶ جمعیت باسواد ۷ دسامبر 1۸22 از پرتغال استقلال و روز ملی

0.۷۹2 شاخص توسعه نیروی انسانی کاتولیک مذهب رسمی

- - ۸۵14۸۷۷ کیلومتر مربع مساحت
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۱-۲-۱. مناسبات منطقه ای و بین المللی
و  بریتانیا  مانند  بزرگ صنعتي  با قدرت هاي  برزیل معمولاً  نیمه قرن 1۹ منافع  از 
ایالات متحده در تصادم بوده و به همین نسبت در طول قرن بیستم نیز وابستگي برزیل 
به آمریکاي شمالي بیشتر شده است. برزیل با وجود داشتن روابط با ایالات متحده در 
سیاست خارجي همواره پیگیر منافع ملي خود می باشد. این کشور همواره سعي داشته 
تا پرستیژ خود را به عنوان یک قدرت منطقه اي و بین-المللي تعریف کند. این پرستیژ 
با تشکیل و تحکیم مرکوسور آشکار شد. روابط برزیل و ایالات متحده از زماني که لولا 
اولین برنامه خود را اجراي برنامه گسترده مبارزه با فقر و گرسنگي در سراسر کشور اعلام 
کرد و به ایفاي نقش میانجي گرایانه و مذاکره کننده براي پایان اعتصاب عمومي علیه 
چاوز رئیس جمهور ونزوئلا پرداخت، کماکان سرد باقي ماند. اما ایالات متحده به زودي 
برزیل، دستاوردهاي  بدهي خارجي  درباره  و  نیست  رادیکال  او چپ گراي  که  دریافت 
معتبر اقتصادي ناشي از اجراي سیاست هاي اقتصاد کلان پایدار و حفظ الگوي موجود و 
اصول سیاست خارجي برزیل کوتاهي نکرده است. به هر حال روابط این کشور با هژموني 
منطقه اي ایالات متحده منحصر به فرد بوده و با وجود پاره اي ناملایمات، همواره دوستانه 
و در چارچوب همگرایي دو سویه قرار داشته است. در مجموع روابط خارجي برزیل به 
دلیل حاکمیت منطق عملگرایانه بر آن، کاملًا سودمحور تلقي مي شود. برزیل در تعقیب 
وابستگي  آن   به  که  سازمان هایي  و  با کشورها  که  کرده  عمل  به  گونه اي  منافع خود 
عمیقي دارد، درگیر دشمني هاي غیرضروري نشود. به این ترتیب مي توان گفت که نحوه 
از مهم ترین چالش هاي  با قدرت هاي بزرگ و به خصوص آمریکا  تنظیم روابط برزیل 

سیاست مداران و دولت مردان این کشور در طول سال هاي آتي باشد.

 
شکل  ۳ .  ۴  لولا داسیلوا، رییس جمهور سابق برزیل
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در حال حاضر برزیل با هیچ یک از کشورهای همسایه خود اختلاف شدیدی ندارد 
چرا که دیگر کشورها، برزیل را به  عنوان قدرت منطقه ای موثر پذیرفته اند و آرژانتین 
تنها رقیب سنتی برزیل به لحاظ ژئوپلیتیک و سیاسی محسوب می شود که فاصله قابل 
ملاحظه ای را با برزیل در بیشتر مسائل خصوصاً مسائل اقتصادي داراست. همچنین برزیل 
یکی از اعضای موثر و کلیدی سازمان ها و گروه های منطقه ای است که نقش آفرینی های 
بین المللی آن توانسته نقش منطقه ای این کشور را نیز پررنگتر نماید. گستردگي روابط 
خارجی این کشور و استقلال خواهي عمل گرایانه آن به  گونه اي بود که حتي در دوره 
جنگ سرد با کشورهاي بلوک شرق همچون کوبا و اتحاد جماهیر شوروي و اقمار آن 
روابط دیپلماتیک گسترده اي برقرار کرد. برزیل از اعضاي اصلي و تعیین کننده پیمان 
ریو، پیمان همکاري متقابل اینترآمریکن، سازمان دولت هاي آمریکایي، مجمع همگرایي 
آمریکاي لاتین و پیمان آمازون است. هدف اصلي سیاست خارجي برزیل، استفاده از 
موقعیت هاي بین المللي براي رشد اقتصادي و به رسمیت شناختن وضعیت جاري آن به  
عنوان قدرت منطقه اي و اقتصادي و مشروعیت بخشي به جاه طلبي ها در زمینه تحکیم 
مرکوسور و کسب جایگاه دائم در شوراي امنیت سازمان ملل متحد است. از این رو در 
طول دو دهه اخیر سعي کرده تا بیش از پیش در صحنه سیاست و اقتصاد بین المللي 
حضور یابد و به اصطلاح قدرت چانه زني و تاثیرگذاري خود را در معادلات منطقه اي 
اقتصادي جایگاه قابل  افزایش دهد. این کشور به یمن جهش  و جهاني تا حد امکان 
توجهي در عرصه سیاست و اقتصاد دنیا پیدا کرده و عضویت در گات، کمیته 20 صندوق 

بین المللي پول و بانک توسعه اینترآمریکن را داراست.

۱-۳. اقتصاد برزیل

برزیل با در اختیار داشتن بخش های گسترده و توسعه یافته کشاورزی، معدن، تولید، 
آمریکای  از سایر کشورهای  بیش  داخلی  ناخالص  تولید  دارای  کار،  نیروی  و  خدمات 
جنوبی بوده و این امر برزیل را تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه ی آمریکای لاتین کرده 
است. برزیل در حال گسترش حضور خود در بازارهای جهانی بوده و می توان مهم ترین 
صادرات برزیل را هواپیمای دارای بال ثابت، قهوه، وسایط نقلیه، سویا، سنگ معدن آهن، 
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آب پرتقال، فولاد، منسوجات، کفش، گوشت و تجهیزات برقی دانست.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برزیل نهمین اقتصاد جهان 
از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین اقتصاد جهانی از نظر نرخ دادوستد بازار است. 
بیشتر بخش صنعتی این کشور در بخش های جنوب و جنوب شرقی آن تجمع یافته 
است. منطقه شمال شرقی فقیرترین منطقه برزیل است اما این منطقه نیز در حال جذب 

سرمایه گذاری های جدید می باشد.

۱-۳-۱. پیمان ها و گروه های مهم اقتصادی

از گروه ها و پیمان های  بزرگترین کشور آمریکای لاتین در برخی  به  عنوان  برزیل 
بین المللی و منطقه ای اقتصادی عضو بوده که در ادامه معرفی تعدادی از آن ها انجام 

است. شده 
 | مرکوسور |

مرکوسور به طور رسمي در مارس 1۹۹1 با امضای پیمان آسونسیون در پایتخت 
پاراگوئه میان کشورهای جمهوری فدرال برزیل، جمهوری آرژانتین، جمهوری پاراگوئه 
و جمهوری اروگوئه پایه گذاری شد. هدف از تأسیس مرکوسور دست یابی به یکپارچگی 
اقتصادی میان کشورهای امضاکننده پیمان از طریق ایجاد جریان آزاد کالا و خدمات 
در میان اعضا، تعیین تعرفه مشترک خارجی، قبول سیاست های مشترک بازرگانی و 
هماهنگی سیاست های اقتصادی کلان و منطقه ای و نیز ترویج و تشویق تجارت میان 
اعضا با آرمان تشکیل دادن یک بازار مشترک اقتصادی فراگیر در قاره آمریکای جنوبی 
بوده است. این منطقه تجارت آزاد را می توان بخش عمده و اصلی آمریکای جنوبی به 
ویژه در زمینه اقتصادی به  شمار آورد. کشورهای عضو این پیمان مجموعا در سال 201۵ 
با تولید ناخالص داخلی افزون بر ۳.1۸4 تریلیون دلار و با جمعیت 2۸۳ میلیونی و نیز 
عضویت سه اقتصاد از میان پنج اقتصاد برتر آمریکای جنوبی در این بازار مشترک، خود 
را به عنوان نماینده ی تمام عیار آمریکای جنوبی در صحنه اقتصادی جهان مطرح کردند. 
در همین سال این کشورها صادراتی به ارزش ۵۵۸ میلیارد دلار را رقم زدند. بنابر آمار 
آژانس مرکزي اطلاعات آمریکا، اتحادیه مرکوسور پس از آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن 
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و هند ششمین اقتصاد برتر جهان به شمار مي رود و در میان بلوک هاي اقتصادي بعد از 
اتحادیه اروپا، نفتا و آسه آن چهارمین بلوک تجاري جهان است. مي توان گفت که برزیل 
و آرژانتین، محرک اصلي اتحادیه مرکوسور بوده اند و کماکان اهداف اتحادیه را با قدرت 

دنبال مي کنند.
 

شکل  ۳ .  ۵  نماد کشورهای عضو پیمان مرکوسور

در جریان بیست و هفتمین اجلاس روساي جمهور کشورهاي عضو این سازمان در 
دسامبر 2004، تشکیل پارلمان کشورهاي عضو مرکوسور موسوم به پارلسور  مورد تایید 
قرار گرفت. همچین در دسامبر 200۷ در اجلاس سران در کیتو به پیشنهاد ونزوئلا، بانک 
مرکوسور موسوم به بانک جنوب  با هدف کاهش وابستگي کشورهاي منطقه به صندوق 
بین المللي پول و بانک جهاني ایجاد شد. کشورهاي برزیل، ونزوئلا و آرژانتین هر یک، 2 
میلیارد دلار و اکوادور و اروگوئه هر یک، 400  میلیون دلار، بولیوي و پاراگوئه هم 200 
میلیون دلار براي شروع به این بانک اختصاص دادند. با شکل گیري مرکوسور الگوي 
همکاري و همگرایي منطقه اي که با چاشني استقلال طلبي از آمریکا نیز همراه بود، شکل 
گرفت. این اتحادیه با الگوپذیري از اتحادیه اروپا به سرعت پیش رفت به  طوری  که در 
دهه نخست فعالیت خود مبادلات بازرگانی میان اعضا را به میزان سه برابر افزایش داد و 
در مذاکرات مربوط به شکل گیری منطقه تجارت آزاد آمریکا  توانست یکپارچگی خود را 
حفظ نموده و در نهایت با شکست طرح آمریکایی منطقه تجارت آزاد آمریکا بر اهمیت 
مرکوسور افزوده شد. یکي دیگر از اقدامات مرکوسور حمایت از دموکراسی های نوپای این 
منطقه و جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری ها به کشورهای عضو بوده و در این راستا شرط 
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داشتن نهادهای دموکراتیک جهت عضویت را با عنوان »ضمانت مردم سالاری« لحاظ 
کرده است. با روی کار آمدن حکومت چپ گرای نوین در آمریکای جنوبی و پررنگ تر 
شدن نقش برزیل به عنوان محرک مرکوسور، این اتحادیه به اهداف اجتماعی و افزایش 
عدالت اجتماعی به  عنوان مکمل و متمم الگوی نئولیبرال رشد اقتصادی و در واقع تعدیل 
نئولیبرالیسم اقتصادی دست یافته است. اگر چه مشکلاتی همچون نظر نامساعد ایالات 
متحده نسبت به مرکوسور و برخی اختلاف های درونی میان اعضا در درون بازار مشترک 
جنوبی وجود دارد اما، چشم انداز این بازار مشترک با روند رو به رشد اقتصادهای عضو و 

امکان فراگیری در کل قاره آمریکای جنوبی بسیار امیدوارکننده است.

 | اوناسور |
اتحادیه ملل آمریکای جنوبی یا اوناسور، اتحادیه ای بین دولتی در منطقه آمریکای 
جنوبی بوده که به دنبال همگرایی و یکپارچگی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی میان دوازده کشور این منطقه می باشد. این اتحادیه با دارابودن ۳۸2 میلیون 
نفر جمعیت و بیش از ۳ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی به  عنوان پنجمین قدرت 
اقتصادی جهان محسوب می شود. اوناسور مخفف اتحادیه ملل آمریکای جنوبی ، اتحادیه ای 
فراکشوری و بین دولتی است که اعضای دو سازمان تجارت آزاد مرکوسور و جامعه اند را 
در چارچوب طرح یکپارچگی آمریکای جنوبی با یکدیگر ادغام کرده و متشکل از 12 عضو 
می باشد. پیش تر این اتحادیه، جامعه ملل آمریکای جنوبی  نام گرفته بود که در جریان 
اولین اجلاس انرژی آمریکای جنوبی که در 1۶ آوریل 200۷ برگزار شد به اوناسور تغییر 
نام داد. گفته می شود در تاسیس اوناسور از اتحادیه اروپا الگوبرداری شده است. همچنین 
آلن واگنر دبیر کل سابق جامعه اند اظهار داشت: »اتحاد کامل میان کشورهای آمریکای 

جنوبی مشابه اتحاد کشورهای اروپایی، تا سال 201۹ امکان پذیر خواهد بود«. 
هدف از تشکیل این شورا ایجاد اتحادی برای یکپارچگی، همگرایی، گفتگو و همکاری 
در زمینه های دفاعی است تا بتواند باعث ارتقای سطح اعتماد متقابل در منطقه شود. 
کشورهای برزیل، آرژانتین، شیلی، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، گویان، سورینام، پاراگوئه و 
ونزوئلا با هدف مشترک »ایجاد منطقه صلح و همکاری، قوام دموکراتیک و گسترش 
به  دست  جنوبی  آمریکای  دفاعی  هویت  جامع شکل گرفتن  برنامه  و  ملل«  همگرایی 
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نیروهای  در جهت هماهنگ سازی  زدند. همچنین کشورهای عضو  این شورا  تاسیس 
مسلح خود برای ماموریت های صلح بانی، کمک های بشر دوستانه در صورت بروز حوادث 
طبیعی و پیشنهاد »راه اندازی سازوکار مشورت، اطلاع رسانی و سنجش سریع وضعیت های 
بحرانی« به توافق رسیدند. در خصوص سهم هر کشور در مخارج نظامی منطقه، برزیل با 
حدود ۵۵/0۵ درصد بیشترین بودجه نظامی را به خود اختصاص داده است. جایگاه برزیل 
از نقطه نظر هزینه های دفاعی نه فقط با گستردگی سرزمینی، فضاهای خالی، جمعیت و 
اقتصاد آن کشور هماهنگ بوده بلکه با تمایلات برزیل برای رهبری اتحادیه های منطقه ای 

نیز همسو است.
 

شکل  ۳ .  ۶  نماد کشورهای عضو پیمان اوناسور

| G-20 کشورهای |
گروه 20 پس از بروز بحران مالي- اقتصادي سال 200۸، نقش آفرین شد. این گروه 
اولین نشست سران خود را در سال 200۸ به پیشنهاد رئیس جمهور وقت آمریکا در 
شهر واشنگتن براي یافتن راه کارهاي حل بحران تشکیل داد. پس از تشکیل این نشست 
نظر بسیاري از تحلیل گران اقتصادی، سیاسي و بین الملل بر این بود که نشست سران 
موجب ارتقاء جایگاه این گروه در مدیریت مالي جهاني و جابجایی قدرت که پیش از 
این با خیزش اقتصادهای نوظهور شروع شد، تاثیرگذار بوده است. هم اکنون جایگاه هفت 
کشور برتر اقتصادي در G-20 به ترتیب: چین، هند، آرژانتین، ترکیه، برزیل، مکزیک و 
روسیه است. پیش بینی می شود طی چهل سال آتی، کشورهای برزیل، چین، هند، روسیه 
و مکزیک حدود شصت درصد رشد اقتصادی جهان را از آن خود خواهند کرد. اقتصاد 
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این پنج کشور رشد متوسط سالانه ۶/1 درصد داشته و لذا پیش بینی می شود سهم این 
کشورها از مجموع تولید ناخالص داخلی گروه 20 از 1۸/۷ درصد در سال 200۹ به 4۹/2 
درصد تا سال 20۵0 افزایش خواهد داشت. در مقابل، تولید ناخالص داخلی کشورهای 
گروه ۷ )متشکل از کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و کانادا که 
بعداً با اضافه شدن روسیه به گروه ۸ تغییر نام یافت( رشد سالیانه ای کمتر از 2/1 درصد 
خواهند داشت و سهم تولید ناخالص داخلی آن ها در گروه 20 با افتی قابل توجه در سال 
20۵0 روبرو خواهد شد. پیش بینی می شود سهم کشورهای صنعتی در تولید ناخالص 
داخلی کشورهای عضو گروه G-20، از ۶۵ درصد در سال 200۸ به ۵0.4 درصد در سال 
2020 کاهش خواهد یافت و این بدان معناست که سهم اقتصادهای نوظهور با افزایش 

14.۶ درصدی در همین مدت همراه خواهد شد.
 

G-20 شکل  ۳ .  ۷  سهم اقتصادهای صنعتی و نوظهور از تولید ناخالص داخلی کشورهای

در حال حاضر ظرفیت برابری قدرت خرید گروه ۸، برابر با ۵4/۶ درصد از مجموع 
برابری قدرت خرید تولید ناخالص داخلی گروه 20 می باشد. در حالی که برابری قدرت 
خرید اقتصاد کشورهای بریکس و مکزیک ۳4/۷ درصد را شامل می شود. در سال 20۵0 
برابری قدرت خرید اقتصادهای نام برده دو برابرکشورهای گروه ۸ خواهد بود و ۶0/1 
درصد برابری قدرت خرید تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه 20 در مقایسه با 2۸/۶ 
درصد کشورهای گروه ۸ را در اختیار خواهد داشت. مضاف بر آن، این کشورها پنج کشور 
از شش اقتصاد بزرگ جهان خواهند بود. همچنین سه کشور مهم چین، هند و برزیل 
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در گروه 20 هم به لحاظ ارزش واقعی دلار آمریکا و هم به لحاظ برابری قدرت خرید تا 
سال 20۵0 در زمره پنج اقتصاد برتر جهان قرار خواهند گرفت. در حقیقت شاید بتوان 
تحولات اخیر، وابسته تر شدن کشورها و تغییر الگوی مشارکتی مدیریت اقتصادی جهان، 
افزایش میزان نفوذ، مشارکت اقتصادهای نوظهور و تبدیل گروه بیست به یک مجمع 
اقتصادی مهم در جهان را نمایانگر آغاز عصر نوینی دانست که اقتصاد کشورها در آن به 

هم وابسته تر و درهم تنیده تر خواهند شد.

۱-۳-۲. بریکس۱ 
بررسی وضعیت اقتصادی چهار اقتصاد نوظهور برزیل، روسیه، هند و چین تحت عنوان 
کشورهای »بریک«، گویای آن است که این کشورها توجه ویژه ای به توسعه تجارت خود 
داشته  و به منظور نیل به این هدف، راهبردهای ویژه ای را دنبال کرده اند. نام این گروه 
پس ازپیوستن آفریقای جنوبی به »بریکس« تغییر یافت. مهم ترین راهبردهای اتخاذ 

شده توسط این کشورها عبارتند از:
۱- جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به  ویژه با رویکرد صادرات گرا یکی از عوامل موثر بر تقویت سیاست هاي تجاری 
است. جریان خروجی سرمایه گذاری خارجی کشور های »بریکس«، بیشتر ناشی 
از آن است که این کشورها به جای مصرف کردن منابع حاصل از صادرات در 

جهت واردات، به خرید سهام و دارایی از کشور های پیشرفته اقدام کرده اند.
۲- مدیریت نرخ ارز: مدیریت نرخ ارز از طریق کاهش ارزش پول داخلی توانسته 

است تراز تجاری کشور های »بریکس« را به ویژه در بلندمدت تقویت کند.
سیاست  های  صادرات:  توسعه  نگرش  با  تعرفه  ابزار  از  استفاده   -۳
تعرفه ای این کشورها معمولاً به  گونه ای است که مواد اولیه و کالا های واسطه ای 

نرخ  های تعرفه بسیار پایین تری را نسبت به کالا های ساخته شده، دارند.
۴- واردات تکنولوژی  های پیشرفته و توجه ویژه به تولید و صادرات 
کالا هایي با تکنولوژی بالا: توجه ویژه به دستیابی به تکنولوژی  های پیشرفته به 

1. BRICS
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ویژه از طریق سرمایه گذاري مستقیم خارجي یکي از اهداف تقویت تراز تجاري و 
رشد و توسعه اقتصادي است.

۵- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی: در این خصوص به  منظور رهایي از قوانین 
و مقررات دست و پاگیر سرزمین اصلی و با هدف بیشینه نمودن آزادسازی اقتصاد 
و به  ویژه برای ایجاد سکو  های صادراتی، توسعه این مناطق مورد توجه قرار گرفته 
است. این مناطق در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز تکنولوژی های 
پیشرفته بسیار موفق عمل کرده و نقش موثری در توسعه اقتصادی سرزمین 

اصلی داشته اند.
اقتصاد  های  به  ویژه  توجه  جهانی:  و  منطقه ای  بازار های  در  ادغام   -۶
منطقه ای براي بهره برداري از پتانسیل  های آن در جهت رشد، یکي از راهبردهاي 

بسیار مهم در این کشورها است.
۷- اعطای جوایز صادراتی: هدف از پرداخت جایزه صادراتی، رقابتی نمودن 
محصولات در بازار  های بین المللی است. پرداخت جایزه صادراتی عمدتاً با اهداف 
ایجاد بازار صادراتی جدید، حفظ بازار صادراتی موجود و گسترش بازار صادرات 

صورت می پذیرد.
۸- بهبود فضای کسب و کار: بهبود فضای کسب و کار به ویژه از حیث 

فرامرزی. تجارت 

۱-۳-۳. شاخص های اقتصادی کشور برزیل

به منظور آشکارشدن شاخص های اقتصادی کشور برزیل، جدول ذیل از داده های سال 
201۶ میلادی تهیه شده است.

مقدار شاخص

0.۸- درصد نرخ رشد اقتصادی )فصلی(

۶۶.2۳ درصد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

2.۹- درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی
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۱-۳-۴. صادرات و واردات
در گذشته، عمده ی صادرات کشور برزیل به ایالات متحده آمریکا بود. اما هم اکنون پس 
از چین، آمریکا دومین مقصد صادراتي برزیل محسوب مي شود. همچنین اتحادیه اروپا 
نیز بزرگ ترین بازار مصرف محصولات برزیل است. مهم ترین محصولات صادراتی برزیل 
عبارت اند از: تجهیزات حمل ونقل، سنگ معدن آهن، سویا، کفش، قهوه، ماشین آلات، 
قطعات اتومبیل، خودرو و میزان صادرات این کشور در سال 2012، 2۵۶ میلیارد دلار 
بوده است. مهم ترین مقاصد صادراتی محصولات برزیل در سال 2012، در نمودار ذیل 

قابل مشاهده می باشد.

مقدار شاخص

1۷۷۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی

1۵4۸۹۷۶ رئال برزیل تولید ناخالص ملی

111۵۹ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی

144۵۵ دلار شاخص برابری قدرت خرید

1۶4۳4 میلیون رئال تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی

1۶۸01 میلیون رئال تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و زیرساخت

۳00۷2 میلیون رئال )manufacture( تولید ناخالص داخلی بخش تولید

1۷۵۶41 میلیون رئال تولید ناخالص داخلی بخش خدمات

۸0۳۷ میلیون رئال تولید ناخالص داخلی بخش حمل و نقل

سایر کشورها
آلمان
هلند

آرژانتین
ایالات متحده

چین

۵4.4

۵.۳0
۸.۹0

10.10
1۷.۳

4

۰      ۱ ۰      ۲ ۰      ۳ ۰      ۴ ۰      ۵ ۰      ۶ ۰
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میزان صادرات برزیل از سال 200۸ تا 2012 بیش از سه برابر شد. علیرغم این که 
ایالات متحده آمریکا هنوز مقصد اول صادراتی کالاهای برزیلی بود، اما صادرات به آن 
کشور در سال 2012، افت ۶ درصد را نشان می دهد. از دلایل مهم قابل اشاره عدم تمایل 
برزیل به اتکا به بازارهای آمریکا است و سعی بر آن دارد تا با گسترده کردن بازارهای 
صادراتی خود، در برابر تبعاتی که ممکن است از بحران های اقتصاد داخلی آمریکا ناشی 
شده باشد، در امان بماند. یکی از نکات قابل توجه دیگر این است که در سال 200۸ سه 
کشور آرژانتین، شیلی و مکزیک جزو 10 کشور اولی بودند که برزیل محصولات خود را به 
آن ها صادر می کرد ولی در 2012، این جایگاه تغییر کرده و نشان دهنده این امر است که 
برزیل نمی خواهد تنها در سطح منطقه ای فعال بماند بلکه مایل است تا در سطح جهانی 

نیز به تجارت با سایر کشورها بپردازد.
اما مهم ترین محصولات وارداتي برزیل عبارت اند از: ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکي 
حمل ونقل، تولیدات شیمیایي، قطعات خودرو، تجهیزات الکترونیکي. میزان واردات این 
کشور در سال 2010 حدود 1۸1/۶ میلیارد دلار بوده است. همچنین عمده واردات برزیل 

در سال 2010 در نمودار ذیل مشخص است.

در زمینه واردات، کاهش واردات از کشور آمریکا در راستای تنوع بخشی به شرکای 
تجاری تفسیر می شود. رشد واردات از چین در این آمار قابل ملاحظه است این کشور در 

1۶

14

12

10

۸

۶

4

2

0
ایالات متحده چینآرژانتینآلماننیجریهژاپنکره جنوبی
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سال 200۸، 11/۶ درصد بازار وارداتی برزیل را در اختیار داشت که در سال 2012 به 
میزان 14/۵ درصد رسیده است و نشان از افزایش قدرت اقتصادی چین در سطح جهانی 
دارد. نکته قابل توجه، حضور سه کشور آسیای شرقی چین، کره جنوبی و ژاپن در لیست 
۶ کشور صادرکننده محصولات به برزیل است. همچنین برزیل توانست تا در سال 2012 
با 2۵۶ میلیارد دلار صادرات و کسب رتبه 20 و 2۳۸ میلیارد دلار واردات و کسب رتبه 
24 جهاني در مجموع حجم تجارت خارجي خود را به رقم 4۹4 میلیارد دلار برساند که 
این رقم در مقایسه با سال 2010 که حجم تجارت خارجي برزیل ۳۸2 میلیارد دلار )به 
ازاي 201 میلیارد دلار صادرات و رتبه 24 و 1۸1 میلیارد دلار واردات و رتبه 2۸( و در 
سال 200۹، ۳۷۹ میلیارد دلار بود، افزایش قابل توجهي را نشان مي دهد. به موازات آن 
که از حجم روابط آمریکا و برزیل در دهه اخیر کاسته شد، روابط برزیل با دیگر قدرت هاي 
جهاني و از جمله چین با سرعت قابل ملاحظه اي افزایش یافت به  گونه اي که حجم روابط 
تجاري برزیل و چین فقط در طول ۶ سال و از سال 2000 تا 200۶ در حدود 10 برابر 
افزایش یافت و به رقم حدود ۳0 میلیارد دلار رسید. در حال حاضر سهم چین از صادرات 
برزیل، هشت درصد مي باشد. علاوه بر آن دو کشور برزیل و چین در سازمان تجارت 
جهاني و گروه 20 و گروه تازه تاسیس بریک همکاري خوبي با یکدیگر دارند. در ادامه 
شاخص  تراز تجاری برزیل برای سال 201۶ میلادی در جدول ذیل مشخص شده است.

۱-۳-۵. شاخص های بیکاری، تورم و سایر شاخص های اقتصادی

خلاصه ای از شاخص های اقتصاد کلان برزیل در سال 201۶، در جدول ذیل جمع آوری 
شده است.

مقدار شاخص

441۵ میلیارد دلار تراز تجاری

1۵۹41 میلیارد دلار صادرات

11۵2۵ میلیارد دلار وارادات
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مقدار شاخص
11.۹ درصد نرخ بیکاری
۶.2۹ درصد نرخ تورم
1۳ درصد نرخ بهره

۹0.21 میلیون نفر تعداد افراد مشغول کار
12.1۳ میلیون نفر تعداد افراد بیکار
20۳2 رئال در ماه حقوق
۸۸0 رئال در ماه حداقل حقوق
2014 رئال در ماه دستمزد در تولید
204 میلیون نفر جمعیت

۶۵ سال سن بازنشستگی مردان
۶0 سال سن بازنشستگی زنان
4۵ درصد نسبت ذخیره نقدی

۳۶۵01۶ میلیون دلار ذخایر ارزی
٪12.۶2 نرخ بهره سپرده

۵۸1۳ هزار نفر ورود توریست
۶۷.2 تن ذخیره طلا

1۵40۹ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی
22۵۶هزار بشکه در روز تولید نفت خام

41 میلیون دلار فروش اسلحه
200۸۸۷ ماهانه تولید خودرو

۷۹ رتبه فساد مالی
12۳ رتبه سهولت کسب و کار

2۷20 هزار تن در ماه تولید فولاد
٪ 4۶ .۷1 نرخ وام بانکی

٪۳4 نرخ مالیات شرکت
٪ 2۷.۵ نرخ مالیات درآمد شخصی
٪1۹ نرخ مالیات بر فروش
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۱-۴. توسعه صنعتی در برزیل

دوره های توسعه صنعتی برزیل را می توان به صورت زیر خلاصه کرد که در ادامه، 
بررسی هر کدام از آن ها انجام خواهد شد.

 

۱-۴-۱. سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
در دهه ي 1۹۳0 برزیل فرایند توسعه ي صنعتي خود را بر اساس راهبرد "جایگزیني 
واردات" آغاز نمود. در این دوره )1۹۳0-1۹۶۸( صنایع نساجي، مواد غذایي، سیمان، 
الکترونیکي، خودروسازي،  الکتریکي و  آهن، فولاد، کاغذ، مواد شیمیایي، ماشین آلات 
صنایع پالایش نفت و پتروشیمي و صنایع داروسازي مورد توجه و حمایت قرار گرفتند. 

دوره اول )۱۹۶۴-۱۹۳۰(
راهبرد جایگزینی واردات 

دوره دوم )۱۹۸۸-۱۹۶۴(
برنامه نظامیان )1۹۸4-1۹۶4( خروج نظامیان یا دوره گذار )1۹۸۸-1۹۸4(

دوره سوم )۱۹۹۴-۱۹۸۸(
اصلاحات اقتصادی برزیل ) تعدیل ساختار اقتصادی(

دوره چهارم )۲۰۰۲-۱۹۹۴(
قدرت گیری شرکت های خصوصی )برزیل به پیش(

دوره پنجم )۲۰۰۶-۲۰۰۲(
سیستم خصوصی سازی عمومی

دوره هفتم )۲۰۱۴-۲۰۱۰(
Bigger Brasil برنامه برزیل بزرگتر

دوره ششم )۲۰۱۰-۲۰۰۶(
PDP برنامه
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همچنین در این دوره ورود سرمایه هاي بین-المللي به برزیل شدت گرفت. شرکت هاي 
مهم اروپایي همچون بوش، اریکسون، مرسدس بنز، فیلیپس و همین طور شرکت هاي 
و  بهداشتي  لوازم  شیمیایي،  پتروشیمي،  خودرو سازي،  صنایع  در  خصوصا  آمریکایي، 

خانگي وارد برزیل شدند.
تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمده فعالیت های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، 
پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی  
که، قبل از آن )یعنی بعد از جنگ جهانی اول(،  شرکت های چند ملیتی، نظیر فورد و 

جنرال موتورز، به برزیل آمده بودند.
در دهه 1۹۳0، برزیل فرآیند توسعه صنعتی خود را بر اساس سیاست جایگزینی 
واردات آغاز نمود. انتخاب سیاست جایگزینی واردات، در آن زمان، یک انتخاب آگاهانه 
نبود؛ بلکه، وقوع پاره ای از رویدادها در صحنه اقتصاد بین الملل، جایگزینی واردات را بر 
این کشور تحمیل کرد. از جمله این رویدادها، می توان به از بین رفتن بازار لاستیک 
برزیل در اواخر قرن نوزدهم و سقوط بازار قهوه و سایر کالاهای صادراتی طی بحران 
بزرگ دهه 1۹۳0 اشاره نمود. در طی دو سال، در بحران موسوم به سقوط بزرگ، رابطه 

مبادله ارزی این کشور 4۶/۶ درصد سقوط کرد.
جایگزینی واردات در این کشور در دو مرحله صورت پذیرفت؛ مرحله اول جایگزینی 
واردات در دوره 1۹۳0 تا 1۹۵۵ اجرا شد. در این دوره، عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی 
تولید می شد و صنایع نساجی، مواد غذایی، سیمان، آهن، فولاد، کاغذ، مواد شیمیایی و 

ماشین آلات مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.
مرحله دوم جایگزینی واردات از سال 1۹۵۵ تا 1۹۶4 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً 
از صنایع فولاد، خودروسازی، ماشین آلات الکتریکی و الکترونیکی، صنایع پالایش نفت 
و پتروشیمی و صنایع داروسازی حمایت شد. ویژگی بارز این دوره، حضور چشم گیر 
بنگاه های خصوصی ملی، دولتی و شرکت های چند ملیتی در فعالیت های اقتصادی و 

صنعتی بود.
مهم ترین ویژگی های استراتژی جایگزینی واردات عبارتند از:

۱- این استراتژی در راستای سیاست های خوداتکایی می باشد.
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۲- در این استراتژی صنایعی ظهور پیدا می کنند که کشور در آن ها فاقد 
با پشتیبانی سیاست های حمایتی امکان بقا دارند. مزیت نسبی است و صرفاً 

۳- توانایی دولت در کنترل حجم واردات کشور بیشتر بوده و از این طریق 
دولت می تواند تراز پرداخت ها را تحت تاثیر قرار دهد.

۴- در این استراتژی میزان نرخ حمایت موثر از صنایع در اکثر موارد بالاتر از 
نرخ های اسمی حمایت، می باشد.

در آن دوره، اکثر کشورهای آمریکای لاتین نیز از استراتژی جایگزینی استفاده نمودند.

۱-۴-۲. از نفس افتادگی اقتصاد برزیل )۱۹۶۶-۱۹۶۲(
سیاست  اساس  بر  صنعت  بخش  شتابان  رشد  تداوم  میلادی،   1۹۶0 دهه  آغاز  با 
به عدم  این دلایل  از مهم ترین  یکی  نبود.  به دلایل متعدد ممکن  واردات  جایگزینی 
کفایت تقاضای مؤثر داخلی به دلیل توزیع بسیار نابرابر درآمدها مربوط می شد. در این 
دهه، که به تعبیر نظریه پردازان برزیلی، دهه ی از نفس افتادگی رویکرد جایگزینی واردات 
است، رشد اقتصادی به  طور قابل  ملاحظه ای کاهش یافت. از سال 1۹۶2 و با بالا گرفتن 
تنش های سیاسی و نظامی در برزیل، رشد اقتصاد آن کشور به طور محسوسی کاهش 
یافت و به ۵/۳ درصد در سال 1۹۶4 رسید. این رقم بعد از اعلام حکومت نظامی در سال 
1۹۶4 تا 1۹۶۶ به نزدیک صفر درصد نیز کاهش یافت. کاهش رشد اقتصادی و بروز 
تنش های اجتماعی از یک طرف و دخالت دولت آمریکا از طرف دیگر، زمینه تشکیل 

حکومت نظامی را در این کشور فراهم کرد.

۱-۴-۳. برنامه نظامیان )۱۹۸۸-۱۹۶۴(
پس از روی کار آمدن ژنرال های نظامی در برزیل در سال 1۹۶4 که از ابتدای آن 
دوره به عنوان معجزه برزیل یاد می شود، برنامه های زیر در دستور کار دولت های نظامی 

قرار گرفت:
۱( دخالت مستقیم دولت در برنامه ریزی، تامین منابع، سرمایه گذاری در بعضی 

زمینه ها و ایجاد زیربناها.
 ۲( تکیه بر استقراض خارجی برای پوشاندن کسری تراز بازرگانی و کسری بودجه.
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 ۳( ارتقای موقعیت بین المللی برزیل که محور اصلی آن کامل کردن زنجیره 
مجموعه های صنعتی و ایجاد قابلیت های فنی- بومی در صنایع راهبردی بود.

اقتصاد  از جمله آرژانتین )دومین  از کشورهای آمریکای لاتین  نتیجه، بسیاری  در 
منطقه( برای فرآیند صنعتی شدن از اعتباردهندگان بین المللی مانند صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی وام های کلان دریافت کردند. در این دوره، بخش صنعت نیز به طور 
چشمگیری توسعه یافت؛ به  طوری  که، در دهه 1۹۷0 تا 1۹۸0، متوسط نرخ رشد سالانه 
از  برزیل  بهترین عملکرد صنعت  این  بود؛  برزیل حدود ۹ درصد  کارخانه ای  تولیدات 
آغاز دهه 1۹۷0 تاکنون است. همان گونه که بیان گردید، این روند رشد صنعتی بر پایه 
استقراض خارجی و انجام سرمایه گذاری های وسیع حاصل شده بود. چنین روندی تنها 
در صورتی می توانست تداوم یابد که صنعت برزیل قادر باشد با افزایش  بهره وری و ارتقای 
بازپرداخت  برای  را  زمینه های لازم  کالاهای صادراتی،  از  در مجموعه ای  رقابت پذیری 
بدهی های خارجی فراهم آورد. حرکت به سمت رکود اقتصاد جهان در طول دو دهه 
1۹۷0 و 1۹۸0 و افزایش سریع قیمت نفت )شوک اول نفتی(، نقطه شکستی را برای 
کشورهای منطقه ی آمریکای لاتین از جمله برزیل ایجاد کرد. درسال 1۹۷۹ با افزایش 
نرخ  بهره، بدهی ها نیز افزایش یافت و این امر بازپرداخت بدهی ها را برای این کشورها 
با مشکلاتی روبرو نمود. سرانجام در 1۹۸2 در حالی که چند سال از موضوع انباشتگی 
بدهی های خارجی می گذشت با آگاهی بازارهای بین المللی از این واقعیت که کشورهای 
آمریکای لاتین قادر به بازپرداخت بدهی ها نیستند، بحران آغاز شد. درپاسخ به بحران، 
بسیاری از کشورهای منطقه از جمله برزیل استراتژی صنعتی شدن با جهت گیری توسعه 
صادرات را در پیش گرفتند که این استراتژی بیشتر به وسیله محافل مالی چند جانبه از 
جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ترویج شد. درحقیقت، شوک اول و دوم نفتی 
برنامه های برزیل را برهم زد. افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی و تورم 
و مشکلات اقتصادی شد و هزینه های سنگینی را در فرآیند توسعه صنعتی به وجود آورد. 
یکی از این هزینه ها تورم افسار گسیخته بود به  گونه ای که در دهه 1۹۸0 نرخ تورم از 100 
تا 2۷0 درصد نوسان کرد. هزینه دوم، انباشت بدهی های خارجی بود که از یک طرف توقف 
روند توسعه و از طرف دیگر شرایط سیاسی حاکم و حکومت نظامیان را به همراه  داشت. 
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۱-۴-۴. خروج نظامیان )دوره گذار( )۱۹۸۸-۱۹۸۴(
در بعد اقتصادی و اجتماعی، برزیل آماده گذار به یک مرحله جدید اقتصادی بود. از 
این رو از اواخر دهه ۸0 )1۹۸۶( نظم جدیدی در برزیل شکل گرفت و برای خروج از 
بحران، اصلاحاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی به وجود آمد. در حوزه سیاسی بر خلاف 
سایر کشورهای آمریکای لاتین خروج نظامیان از قدرت به آرامی صورت گرفت که منجر 

به روی کار آمدن حزب چپ گرای کارگر البته برای یک دوره چند ساله گردید.
در حوزه اقتصادی نیز پیشنهادهایی با محوریت و نظارت صندوق بین المللی پول، 
بانک جهانی و استقبال قدرت های اقتصادی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی برزیل به 
اجرا در آمد که شامل سیاست تعدیل اقتصادی با هدف کنترل بحران بدهی ها و احیای 

اقتصادی برزیل می باشد.

۱-۴-۵. اصلاحات اقتصادی برزیل )تعدیل ساختار اقتصادی( )۱۹۹۴-۱۹۸۸(
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و ایالات متحده، برزیل را به سیاست تعدیل 
اقتصادی هدایت کردند. در طرح جدید، فعالیت های اقتصادی در برزیل سریعا از حالت 
تمرکز بخش دولتی خارج شده و صنایع از مراکز صنعتی سنتی مانند شهرهای سائوپائولو 
و ریودوژانیرو به سایر نقاط کشور نیز گسترش یافت. با بازنمودن فضای اقتصاد کشور 
به روی سرمایه های خارجی و اصلاحات اقتصادی، دولت سیاست خصوصی سازی را در 
پیش گرفت و بخش های صنعتی تحت نظر خود را با اعطای امتیازاتی به بخش خصوصی 
واگذار نمود. هدف از این خصوصی سازی ها، جذب سرمایه های خارجی و داخلی، افزایش 
رقابت، تقویت بازار و کاهش دخالت دولت در این امور بود، به طوری که از آغاز اجرای 
طرح )با نام طرح رئال )نئورئالیسم(( تا پایان سال 2000 دولت موفق شد به درآمدی در 

حدود 100 میلیارد دلار از بابت خصوصی سازی ها دست یابد.
برای چالش های  آماده ساختن کشور  منظور  به   و  نود  از شروع دهه  ترتیب  این  به 
جهانی سازی، برزیل به اجرای یک برنامه گسترده اقتصادی و اصلاحی مبادرت ورزید که 
تغییری اساسی در مسیر سرنوشت این کشور به شمار می رفت. از میان این اصلاحات 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
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 آزادسازی اقتصاد: کاهش تعرفه های وارداتی و حذف موانع غیر تعرفه ای. 
در حقیقت، تعرفه های واردات برزیل از 10۵ درصد به ۳2 درصد کاهش یافت. 
گشایش اقتصادی در این دهه به توسعه سریع تجارت خارجی کشور برزیل به 

میزان صد در صد انجامید.
 معرفی یک برنامه برای خصوصی سازی گسترده: از سال 1۹۹1 تا 
تعداد 1۳1 شرکت دولتی چه در سطح دولت مرکزی و چه در  سال 2000، 
سطح استانی به بخش خصوصی سپرده شد که میزان 100/1 میلیارد دلار درآمد 
ایجاد کرد. تا آن زمان، شرکت های فعال در زمینه پتروشیمی، فولاد، حمل ونقل، 
مخابرات، تامین مالی و توزیع انرژی مورد هدف بودند و خصوصی سازی جدید در 

بخش های خطوط تلفن، تولید برق، آب و بهداشت نیز طراحی شدند.
 اتخاذ یک برنامه ثبات قیمت: این برنامه در واقع، برنامه تجدید سازمان 
سیستم بانکی بود. نتایج این اقدامات کاهش نرخ تورم به سطحی که در طی ۵0 
سال گذشته مشاهده نشده بود )زیر 10 درصد( و همچنین ایجاد سیستم مالی 
با ثبات که در آن نقدینگی پولی، کیفیت دارایی ها و قدرت پرداخت بدهی را 

تضمین نمود.
 اجرای یک برنامه پایدار تطبیق مالی: این برنامه شامل افزایش موقتی 
مالیات، کاهش هزینه های عمومی و تصویب قانون مسئولیت مالی است که در 
همه سطوح دولت محدودیت ایجاد می کند. به واسطه این برنامه کشور برزیل هر 

سال ارزش افزوده اولیه بالایی را ایجاد کرد.
 یکپارچگی اقتصاد ملی با بازارهای منطقه ای: این برنامه مناطق آزاد 
تجاری در اروپای غربی و آمریکای شمالی و لاتین را در بر می گیرد. به گونه ای 
افزایش  که در طول ۷ سال، تجارت میان برخی کشورهای عضو 400 درصد 
پیدا کرد. البته اصلاحات دیگری نیز در دست اقدام قرار گرفت. مانند: اصلاح 
سیستم حقوق بازنشستگی دولتی، اصلاح عملکرد احزاب سیاسی، اصلاح سیستم 

دادگستری، اصلاح مدیریت دولتی، اصلاح سیستم مالیاتی و بودجه.
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۱-۴-۶. قدرت گیری شرکت های خصوصی )برزیل به پیش( )۲۰۰۲-۱۹۹۴(
در اکتبر 1۹۹4 فرناندو کاردوسو یک جامعه شناس بین الملل، رئیس جمهور برزیل 
باقی ماند. دموکراسی  تا سال 2002 رئیس جمهور  انتخاب و  شد و در 1۹۹۸ مجدداً 
برزیل در دوره کاردوسو شکل گرفته و ثبات یافت. گروهی وی را طرفدار ایالات متحده، 
مجری سیاست های نئولیبرال و برنامه های خصوصی سازی می دانستند و معتقد بودند 
اقتصادی کشور  پایه گذاری کرد و رشد  را  او به شکل اساسی صنعتی شدن کشور  که 
و  فقر  استمرار  عامل  را  او  مخالفت،  سر  از  نیز  گروهی  بود.  وی  سیاست های  مرهون 
بی عدالتی در کشور می دانستند و مهم ترین آسیب های جامعه برزیل در زمان وی را فقر 
و نابرابری به شکل گسترده توصیف می کردند. به هرحال، انتخاب کاردوسو سبب شد تا 
با ادامه سیاست های نئولیبرالیستی و از جمله افزایش نقش شرکت های چند ملیتی و 
خصوصی سازی گسترده در اقتصاد، رشد اقتصادی قابل توجهی در این کشور پدید آید تا 
بتواند نقش خود را در معادلات منطقه ای و جهانی به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 
اما این رشد تا حد زیادی به بهای افزایش فاصله طبقاتی در این کشور به دست آمد. 
به عبارت دیگر، اگر چه سیاست هاي تعدیل اقتصادي در دهه 1۹۹0 توسعه اقتصادي را 
در برزیل به وجود آورد؛ اما مشکلات اجتماعي از جمله فقر، بیکاري و نارضایتي مردم را 
با خود به همراه داشت. شرکت های خصوصی در برزیل در حوزه سرمایه گذاری در خارج 
از مرزها و مشارکت در سرمایه گذاری خارجی ضعیفعمل نمودند. در این رابطه دولت برزیل 
با ریاست فرناندو کاردوسو )1۹۹4-2002( برنامه ای موسوم به »برزیل به پیش« با هدف 
پاسخگویی هر چه بیشتر به این نیاز طراحی کرد. برنامه اصلی او در این زمینه، الگوبرداری 
از نظام سرمایه داری آمریکا و قدرت دادن به سرمایه داران و از این طریق، قدرت بخشیدن 
به شرکت های خصوصی در برزیل و آمریکای لاتین بود. بنابراین در تدوین قوانین و لوایح، 
اولویت به این امر تخصیص یافت. در طول این سالیان، بسیاری از صنایعی که در ابتدای دوره 
حکومت نظامیان اوضاع مناسبی داشتند تا مرز نابودی پیش رفته و دوباره احیا شدند. برای 
مثال شرکت هواپیماسازی که تنها برای بخش نظامی هواپیما می ساختند در این سال ها به 
بخش خصوصی واگذار شدند و شروع به ساخت هواپیماهای مسافربری کردند به طوری که 
سبب جهش چشم گیر برزیل در این صنعت شدند. رشد اقتصادی مناسب و قدرت گرفتن 
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برزیل به عنوان نخستین دموکراسی پیشرو در منطقه آمریکای لاتین باعث افزایش قدرت 
سیاسی برزیل در سطح جهانی شد.

فرناندو کاردوسو تا سال 2002 در قدرت ماند و در این مدت شرکت های خصوصی و 
سرمایه داری برزیل قدرت گرفتند. اما این امر به علت نبود قوانین کار سخت گیرانه نسبت 
به آمریکا باعث فشار مضاعف بر قشر کارگر و شکاف طبقاتی گسترده شد. در واقع برخی 

کارشناسان رشد اقتصادی آن سال ها را نتیجه اختلاف طبقاتی ایجاد شده می دانند.

۱-۴-۷. سیستم خصوصی سازی عمومی )۲۰۰۶-۲۰۰۲(
کارگرپیشه  فردی  به عنوان  داسیلوا  لولا  اکتبر 2002،    2۷ در  و  کاردوسو  از  پس 
انتقاد شدید از وضعیت  با  از طریق فعالیت و تلاش در اتحادیه های کارگری برزیل و 
اقتصادی موجود در کشور پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت. او به خصوص با 
متهم کردن دولت های سابق به افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از طریق اجرای 
برنامه های اقتصادی تجویز شده از سوی نهادهای مالی بین المللی بدون توجه به لزوم 
نظارت و کنترل دولتی، به سرعت افکار عمومی را به سوی خود جلب نمود. داسیلوا در 
حالي به قدرت رسید که اولویت هاي دولت وي جنگ علیه فقر، بهبود سطوح آموزش، 
تساوي در خدمات اجتماعي، اصلاحات مربوط به زمین و سازماندهي آن ها، رشد سریع 
اقتصادي، سیاست مالي منضبط، کاهش تورم، احترام به قراردادهاي خارجي، اشتغال 
جوانان و ریشه کني گرسنگي با هدف اصلی رسیدن به رفاه براي ملت بود. از این رو، وی 
در طول هشت سال دوران ریاست جمهوری خود توانست به توفیقات زیادی در عرصه 
مدیریت اقتصادی و سیاسی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نایل آید که 
در نتیجه آن جایگاه برزیل در نظام بین المللی به شکل کم سابقه ای ارتقا یافت و این کشور 

از اعتبار بین المللی و جایگاه قابل قبولي در سیاست جهانی برخوردار شد.
برنامه گرسنگی صفر از جمله برنامه های اصلی حمایت اجتماعی لولا بود که از سال 
بولسا  قالب  در  فقیر  خانواده های  به  مالی مستقیم  ارائه کمک های  و  آغاز شد   200۳
فامیلیا1، ایجاد مخازن ذخیره آب در مناطق نیمه خشک، آموزش شیوه های صحیح تغذیه، 

1. Bolsa Familia
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حمایت از مزارع خانوادگی و دسترسی به »اعتبارات خرد« برای مردم فقیر و اطمینان 
به خوردن غذا در سه وعده غذایی در روز هستند  قادر  برزیل  اقشار  تمام  این که  از 
را شامل می شد. دولت لولا در دور اول، همان سیستم خصوصی سازی عمومی را که 
معروف به راه خصوصی سازی حزب کارگر است ملاک قرار داد و اصلاحات دانشگاهی و 
بازنشستگی را اجرا کرد و با وجود تاکید بر فعالیت احزاب کوچک، به ضرورت توافق ملی 
برای توسعه اقتصادی تاکید نمود. همچنین سیاست لولا در دور اول، گفتگوی مستقیم با 
2 هزار سازمان جامعه مدنی، نمایندگان کارگری، گروه های زنان، محیط زیست، بومیان و 
مجامع مصرف کننده، حل مشکل فساد به عنوان مشکلی استراتژیک و همکاری با صندوق 
بین المللی پول، بانک جهانی، صندوق توسعه سازمان ملل و بانک توسعه درون آمریکایی 

بود.
اقدامات دولت لولا در زمینه خصوصی سازی حزب کارگر به شرح ذیل است:

.SME تشویق و تقویت نخبگان برزیل به ایجاد 
 الزام تمام سازمان ها به ایجاد واحدی به نام تحقیق و توسعه و اختصاص 

بودجه حداقل 20 درصدی این سازمان ها به این بخش.
 ایجاد بورس اجتماعی برای تقویت بخش خصوصی.

 ایجاد سازمانی تحت عنوان دارایی مالکیت فکری.
منظور  به   کلان  اعتبار  تخصیص  و   ICT و   IT زیرساخت های  تقویت   

اطلاعات. فناوری  محصولات  صادرات  و  خارجی  سرمایه گذاری 

)۲۰۱۰-۲۰۰۶( PDP ۱۱-۴-۸. برنامه
در سال 200۶، باردیگر لولا داسیلوا با ۶0/۸۳ درصد از آراء از سوي حزب سوسیال 
دموکراسي برزیل برنده انتخابات شد. لولا براي رشد اقتصادي 4 سال دوم، اعلام کرد: 
»براي پیشبرد اهداف به سرعت، شجاعت، جرات و ابداع نیاز هست تا کشور به رشد 
اقتصادي مطلوب و ایجاد اشتغال براي جوانان برسد«. وي تغییر و توسعه سریع را در دور 
دوم ریاست جمهوری خود، به عنوان “شروع مجدد” مد نظر قرار داد. اما رفع فقر و کاهش 

1. Productive Development Policy
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نابرابري در راس برنامه هاي لولا بود و در این راستا وي از برنامه هایي همچون ایجاد 
صندوق رفاه خانوادگي و طرح توزیع نقدي یارانه ها بهره برد. اقتصاد رو به رشد برزیل در 
کنار طرح ها و برنامه هاي دولت موجب بهبود وضعیت مالي و رفاه مردم این کشور شد به 
گونه ای که از سال 200۳ به این سو، بیش از ۳۸ میلیون نفر از جمعیت 1۹۸ میلیوني 
برزیل به طبقه متوسط این کشور پیوسته اند. داسیلوا در نتیجه این اقدامات، توانست دو 
دور متوالي به سمت ریاست جمهوري برزیل برگزیده شود. بر پایه نظرسنجي صورت 
گرفته توسط موسسه دیتا فولیا، لولا داسیلوا با برخورداري از یک محبوبیت ۷۷ درصدي 
در ژوئن 2010 محبوب ترین رئیس جمهور برزیل در دوران دموکراسي نه چندان طولاني 

این کشور به شمار مي رود.
بود  بین المللی  عرصه  در  خود  نفوذ  گسترش  دنبال  به  دوم  دور  در  داسیلوا  دولت 
که این امر در دولت بعد نیز انجام و تا حدود زیادی نیز محقق شد. دولت داسیلوا در 
بخش صنعت در دور دوم سیاست های توسعه تولیدی و تولید بهره ور را دنبال می کند. 
از دیگر  بوده است.  ایجاد محصولات مبتکرانه  نوآوری و  بر  این دوره  تمرکز اصلی در 
برنامه هایی که برزیل پیگیر آن بوده و در آن موفق نیز عمل نمود، جذب سرمایه خارجی 
در کوتاه مدت از طریق توریسم بود. در واقع این سرمایه خارجی به نوعی موتور محرک 

برزیل در بخش نوآوری و ایجاد محصولات مبتکرانه بوده است.
از جمله سیاست هایی که در بخش های صنعتی در این دوره بیش از پیش به آن 

اشاره کرد: به موارد زیر  پرداخته شد، می توان 
۱- سیاست های تجارت جهانــی از جمله گسترش نفــوذ در سازمان تجــارت 

جهانی.
۲- ایجاد قوانین جامع در حوزه تحقیق و توسعه1.

۳- سیستم تشویقی سرمایه گذاری شامل:
  سیستم تشویقی سرمایه گذاری عمومی

 سیستم تشویقی سرمایه گذاری منطقه ای از طریق اتحادیه اوناسور2.

1. R&D
2. Union de Naciones Suramericanas
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 سیستم تشویقی سرمایه گذاری برای پروژه ها با مقیاس بزرگ به ویژه 
برای جام جهانی و المپیک.

 سیستم تشویق سرمایه گذاری استراتژیک.
۴- عضویت در G-20 و گسترش فعالیت ها و مناسبت های صنعتی با دیگر 

کشورهای عضو به ویژه چین.
۵- اولویت ویژه در بخش انرژی و ایجاد بخشی تحت عنوان امنیت انرژی.

یکی دیگر از مجامعی که برزیل در آن عضویت پیدا کرد »بریکس« است که از چهار 
کشور برزیل، روسیه، هند و چین تشکیل شده و تحت عنوان اقتصادهای نوظهور از آن 

یاد می شود که پیش تر توضیحات مبسوطی در مورد آن بیان شد.
۱-۴-۹. برنامه برزیل بزرگتر۱ )۲۰۱۴-۲۰۱۰(

بعد از داسیلوا، هم حزبی او خانم روسف به عنوان رئیس دولت انتخاب شد. در واقع 
دوره روسف دوره به ثمر رسیدن تلاش های داسیلوا به  ویژه در بخش جذب سرمایه های 
خارجی بود. بالا رفتن سطح رفاه و طبقه اجتماعی در این دوره نیز صورت پذیرفت به 

گونه ای که جمعیت طبقه متوسط در ابتدای دوره او به بالای ۶0 درصد رسید.
از مشکلاتی که در ابتدای دوره روسف شکل گرفت و همچنان نیز ادامه دارد این 
و  تورم شدت گرفته  برزیل  بالا در  نقدینگی  و  به دلیل ورود سرمایه خارجی  بود که 
اعتراض های اجتماعی ایجاد شد. روسف با شعار برزیل بزرگ تر در همه زمینه ها به ویژه 
در بخش صنعت روی کار آمد و به نوعی به گسترش سیاست های داسیلوا در این زمینه 

پرداخت.
سیاست روسف در بخش صنعت افزایش حجم صادرات به بیش از ۶0 درصد در حوزه 
محصولات صنعتی و تکنولوژیک و فناوری اطلاعات بود که با سرمایه گذاری بیش از حد 
در این زمینه و اختصاص بودجه های عمومی و شهری به این بخش به بیش از این نیز 
رسید. از جمله سیاست های او در دور اول در این بخش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و فناوری اطلاعات از جمله:

1. Bigger brasil
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 استخراج از معادن و مواد معدنی از جمله مواد نیمه هادی1.
 ساخت نرم افزار و سخت افزار.

 داروسازی و ساخت تجهیزات پزشکی.
.shale تکنولوژی های جدید از جمله استخراج نفت به روش 

 بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و انرژی های تجدیدپذیر.
۲- ایجاد بنگاه های نوآور و خلاق در برزیل و سایر کشورهای منطقه.

۳- رقابت پذیری بین سازمان ها و شرکت های خصوصی از طریق استانداردهای 
جدید و طرح های تشویقی.

۴- رهبری منطقه ای و جهانی در صنایع مهم از جمله هوانوردی، بنزین، گاز، 
آهن و گوشت قرمز.

۵- کاهش روش های بوروکراتیک و مدیریت کسب و کار پویا.
۶- فرصت های زنجیره تامین از طریق گسترش مناطق آزاد.

۷- گسترش برنامه توسعه پایدار.
برزیل در زمینه گسترش نفوذ خود در دنیا نیز موفق ظاهر شده به گونه ای که هم اکنون 

ریاست سازمان تجارت جهانی2 بر عهده فردی برزیلی است.

۱-۵. جمع بندی

الگوی توسعه برزیلی ریشه در اندیشه  های فرناندو کاردوسو، جامعه شناس و نظریه پرداز 
اقتصادی مکتب »وابستگی جدید« دارد. کاردوسو که از معدود اندیشمندانی است که 
فرصت عملی ساختن نظریات خود را یافت، پیش از لولا داسیلوا و در دهه ۹0 برای دو 
دوره در مسند ریاست  جمهوری برزیل قرار گرفت و  سازوکار و ساختار الگوی توسعه 
برزیل را در چارچوب نظریه توسعه وابسته خویش قرار داد. پایه  های این الگوی توسعه، 
به گونه ای توسط کاردوسو طراحی شده بود که بعد ها با وجود به قدرت رسیدن داسیلوا 
و روسف از جریان سیاسی متعارض نیز، روند توسعه به همان سبک و سیاق ادامه یافت.

1. semiconductors
2. WTO
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رسم توضیحي ۱- فرناندو کاردوسو، رییس جمهور بزریل از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میلادی

 کاردوسو برای الگوی توسعه خود عمداً از تعبیر »توسعه وابسته« استفاده می کرد چرا که 
این عبارت دو مفهوم جداگانه و متناقض را در بر می گیرد. نظریات نوسازی تنها به توسعه و 
نوسازی اشاره دارد و نظریات سنتی وابستگی و امپریالیسم نیز بر رابطه استثمار و بهره کشی 
میان کشور های مادر و کشور وابسته تاکید می ورزند. اما ادعای کاردوسو این بود که با ظهور 
شرکت های چند ملیتی، ورود سرمایه صنعتی به کشور های پیرامونی و پیدایش تقسیم کار 
جدید بین المللی، مرحله ای نوین آغاز شده است. بنابر استدلال وی در این شرایط منافع 
شرکت های خارجی تا حدی با رونق داخلی کشور های وابسته سازگار می شود و بدین معنا، 
آن ها به ارتقای توسعه آن کشورها کمک می کنند، چون هدف شرکت های خارجی، تولید 
کالا های مصرفی و فروش آن در بازار های داخلی است، منافع آن ها در راستای رشد اقتصادی 
)حداقل در بخش  های اصلی( کشور وابسته قرار می گیرد. بدین ترتیب توسعه در پیرامون، 
متضمن پیوند قطعی با روابط فنی، مالی، بازاری و سازمانی است که تنها شرکت های چند 

ملیتی قادر به تامین آن هستند. سه نوع بازیگر سیاسی در الگوی کاردوسو وجود دارد:

 ـ فن مدار( دولت )دیوان سالار 

شرکت چند ملیتی

بورژوازی محلی
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وی معتقد است که این سه گروه در برزیل از سال 1۹۶4 برای دستیابی به توسعه 
متقارن با وابستگی با یکدیگر، ائتلاف سیاسی تشکیل داده اند. الگوی توسعه برزیل بر 
اساس همین چارچوب مفهومی شکل گرفته است. چارچوبی که ضعف ها و چالش  های 
عمده ای را برای کشور برزیل به  دنبال داشته و تلاش های دو دولت گذشته برزیل برای 
ترمیم آن بی نتیجه بوده است. از جمله این چالش ها می توان به »خام فروشی معدنی و 

کشاورزی« که هسته اصلی الگوی توسعه برزیلی را شکل می دهد، اشاره کرد.
در حوزه عمل الگوی کاردوسو بر سیاست  های نئولیبرالیِ خصوصی سازی و گشایش 
در های بخش  های کلیدی بانکداری و صنعت به  سوی سرمایه خارجی متکی بود، سیاستی 

که حکومت »حزب کارگر« سیلوا و سپس روسف، تکامل دهنده آن بودند.
خصوصی سازی  های کاردوسو، در دوره ریاست جمهوری لولا تداوم یافت. خصوصی سازی 
و حراج غیرقابل باور شرکت استخراج سنگ آهن »والی«، نه فقط متوقف نشد، که بالعکس 
مورد دفاع لولا قرار گرفت. لولا حتی پیش از نخستین پیروزی انتخاباتی خود در سال 
2002، به دستورالعمل  های صندوق بین المللی پول برای کاستن از هزینه  های اجتماعی، 
مزایای بازنشستگی و دستمزدها و حفظ مازاد بودجه در سطح 4 درصد، تن داده بود. اما 
برزیلِ لولا، الگویی را برای رشد سرمایه داری دنبال کرد که به بنیانی برای بقای آن تبدیل 
شد و در عین حال بذر های ویرانی آن را نیز می کاشت. برای لولا، سیاست  های نئولیبرالی 
منافع  با  برزیل  اقتصاد  انطباق  برای  بود.  راهنمای عملی  در حکم  )کاردوسو(  پیشین 
سرمایه داخلی و خارجی، سرمایه ای در این مقطع به  خصوص در بخش صادرات مواد 
خام متمرکز شده بود. سال 200۵، ارزش صادرات مواد خام برزیل به ۳/۵۵ میلیارد دلار 
و صادرات محصولات صنعتی به 2/44 میلیارد دلار می رسید. سال 2011، ارزش صادرات 
مواد خام با رسیدن به 1۶2/2 میلیارد دلار، سه برابر شد؛ در حالی  که صادرات محصولات 
صنعتی با افزایشی ناچیز به تنها حدود ۶0 میلیارد دلار رسید. به  عبارت دیگر، طی پنج 
سالِ نخست رژیم لولا، تفاوت میان ارزش صادرات مواد خام و تولیدات صنعتی از تقریبا 
1۳ میلیارد دلار به بیش از 100 میلیارد دلار رسید. این تفاوت معنادار نشان می داد که 
روند صنعت زدایی نسبی، همراه با رشد نامتوازان میان بخش مسلط استخراج معادن و 
بخش صنعتی، به ویژگی توسعه اقتصاد برزیل تبدیل شده است. بخش صادرات برزیل به 
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 خصوص بخش کشاورزی   و معدن از افزایش بهای کالا ها به  طور قابل توجهی منتفع شد. 
اما این امر بهای گزافی برای صنعت، حمل ونقل عمومی، استاندارد های زندگی، تحقیق و 

توسعه، و آموزش داشت.
 براساس الگوی کاردوسو برزیل به جولانگاه شرکت های فراملیتی تبدیل شد و در 
نتیجه در اثر فعالیت  های اقتصادی این شرکت ها درمجموع شاخص  های توسعه اقتصادی 
این کشور بسیار بالا رفت. اما در محاسبه آثار توسعه بر مردم این کشور متاسفانه شاهد 
آن هستیم که مردم این کشور کمترین بهره را از این نوع توسعه برده اند؛ به گونه ای که در 
مجموع می توان گفت تنها از محدوده جغرافیایی و ثروت  های خدادادی این کشور برای 
توسعه شرکت  های فراملیتی سوء استفاده شده است و مردم آن کمترین بهره را برده اند. 
برزیل مصداق بارز پدیده »فقر روستایی در عین وفور نعمات« است. این کشور دارای 
کشاورزی بسیار مولدی است. در برزیل شرکت های چند ملیتی و سرمایه داری مهار نشده 
به عنوان عامل دگرگونی اقتصاد روستایی به کار گرفته شده است، هرچند در این کشور 
با اقدامات وسیع، بخش کشاورزی و استخراج معادن توسعه یافت. لیکن سود حاصل 
از آن، تنها متعلق به چند شرکت بزرگ بود. علی رغم اهداف اصلی برنامه  های توسعه 
اجتماعی و اقتصادی که عمدتا ناظر بر توسعه بخش های داخلی و تحرک سکونتگاه های 
کشور بود، اجرای این سیاست ها نتوانست از توسعه شهر های بزرگ جلوگیری کند و 
سیستم سکونتگاه های کشور را متعادل کند. رشد اقتصادی برزیل افزایش یافته است اما 
سیاست توزیع درآمد ها و ثروت ها، سبب توسعه اجتماعی و اقتصادی کل جامعه نشد. 
به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی و برنامه ریزی ها نه تنها فقر جامعه را از میان نبرد 
بلکه محیط زیست را آلوده ساخت و جمعیت، سیستم سکونتگاهی و تمرکززدایی تعادل 

ضروری و مورد نظر را باز نیافت.
مدل توسعه برزیل »مدل رشد« بر اساس شیوه توسعه وابسته ای بوده که مشخصه 
آن اجتماع و اتفاق سه گانه سرمایه  های بین المللی، دولتی و محلی است. توسعه برزیل با 
اقتصاد سرمایه داری جهانی درآمیخته و مطالعات موجود تاثیرات روند توسعه مذکور بر 
مردم را به وضوح بیان می کند و کاملا روشن است که مدل توسعه برزیل ذاتا و اصولا در 
رفع نیاز های مردم ناتوان است. الگوی توسعه برزیلی خیلی زودتر از آن چه تحلیل گران 
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انتظار داشتند شکوفا شد و البته با سرعتی بیشتر افول کرد. این واقعیت برخلاف برداشت 
سطحی بسیاری از افراد، نه به ماندن روسف و جریان چپ در قدرت وابسته است و نه به 
قدرت یابی جریان راست، بلکه نتیجه ی طبیعی وفاداری به اندیشه  های کاردوسو و تبعیت 

از الگوی نئولیبرال توسعه است.





فصل چهارم
توسعه صنعتی در ژاپن
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۴-۱. مقدمه

در نقشه های جهانی قرن هفدهم میلادی از ژاپن به عنوان یاپونیا نامبرده شده است. 
تلفظ  نیز  نیپّون  نام  این  ژاپنی  زبان  در  که  می گویند  نیهون  به کشور خود،  ژاپنی ها 
می شود. از آن جا که ژاپن در شرقی ترین نقطه قاره کهن و کشور چین قرار داشته تصور 
می کردند که اولین سرزمینی است که خورشید در آن طلوع می کند. بر این اساس با نام 

سرزمین آفتاب تابان مشهور شده  است.
 

رسم توضیحي ۲- پرچم کشور ژاپن

۴-۲. جغرافیای کشور ژاپن

ژاپن متشکل است از ۳۹00 جزیره که از این تعداد هوکایدو در شمال 22 درصد از 
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کل مساحت این سرزمین را تشکیل مي دهد و شیکوکو و کیوشو در جنوب به ترتیب 
۵ و 11 درصد از این مساحت را در اشغال دارد. جزیره مرکزي هُنشو ۶1 درصد از کل 
مساحت این سرزمین را تشکیل مي دهد و ۸0 درصد جمعیت در آن زندگي مي کنند. 
در جنوب این چهار جزیره ي اصلي جزایر ریوکیو واقع است که تا نزدیک تایوان امتداد 
دارد. نزدیک به سه چهارم ژاپن کوهستاني است. جلگه هاي ساحلي که جمعیت در آن ها 
تمرکز دارد، محدود است. زمین هاي پست عمده عبارتند از: کانتو )در اطراف توکیو(، 
نوبي )در اطراف ناگویا( و جلگه سندائي در شمال هونشو. در ژاپن ۶0 آتش فشان فعال 

نیز وجود دارد و این کشور بسیار زلزله خیز است.
 

رسم توضیحي ۳- نقشه کشور ژاپن

ژاپن کشوری است کاملًا محصور شده در آب که از طریق مرز آبی با کشورهای چین، 
کره جنوبی، کره شمالی و روسیه همسایه  است. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم، 
تمامی متصرفات فراسوی دریاهای خود، از جمله کشور کره را که در آن موقع ۵/4۵ 
درصد کل کشور را تشکیل می داد، از دست داد و وسعت آن به میزان فعلی که در حدود 
۳۸۷ هزار کیلومتر مربع است )چیزی کمتر از ایالت کالیفرنیا در آمریکا(، تقلیل یافت.

ژاپــن با جمعیتی در حدود 12۶ میلیون نفر، دهمین کشور پرجمعیت جهــان است. 
توکیو پایتخت ژاپــن با بالغ بر ۳۵ میلیــون نفر جمعیت از بزرگ ترین و گران تریــن 
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پایتخت های جهان به شمار می رود.
ژاپنی ها کشورشان را »نیپون کوکو« خطاب می کنند که به معنی خاستگاه خورشید 
است. ژاپن اولین کشوری است که خورشید در آن طلوع می کند. مطالعات باستان شناسی 
سابقه سکونت انسان در این کشور را از دوران پارینه سنگی پسین می داند. ژاپن کشوری 
کوهستانی است و بیشتر جزایر آن آتشفشانی است و بشدت زلزله خیز است، آمار نشان 

می دهد که سالانه حدود 1۵00 زمین لرزه در آنجا روی می دهد.
ژاپن مجموعه جزایری است که با طول زیاد از شمال به جنوب کشیده شده است؛ 
به همین خاطر آب و هوای مناطق گوناگون آن به شدت با یکدیگر مغایرت دارند و نیز 
دارای چهار فصل در سال است. مجمع الجزایر ژاپن بر روی محور تقریبی شمال ـ جنوب 
تا ۳000 کیلومتر امتداد یافته  است و به دلیل گستردگی طولی بسیار زیاد از تنوع آب 
و هوایی بسیار زیادی نیز برخوردار است. با وجود این که تمامی کشور معتدل است، 
شمال آن زمستان های سرد، طولانی و پر برف دارد، در حالی که جنوب آن تابستان های 
بسیار گرم و زمستان های معتدلی دارد. میزان بارندگی در ژاپن به طور متوسط سالیانه 
1۸00 میلی متر است. ژاپن کاملًا در آب محصور شده  است. وجود اقیانوس سبب شده 
 است که در رژیم غذایی و اقتصاد مردم ژاپن، ماهی نقش مهمی داشته باشد و بیش ترین 
سرانه مصرف ماهی در جهان را دارا باشد. از این رو ژاپن دارای مقام اول دنیا در زمینه ی 
شیلات است. با این حال به دلیل این که محصولات دریایی، مهم ترین ماده غذایی مردم 

ژاپن را تشکیل می دهد، از این لحاظ نیز کشور با کمبود و مشکل روبرو است. 
به طوری که اکنون شیلات و مواد غذایی بعد از نفت خام دومین اقلام وارداتی ژاپن 
را تشکیل می دهند. رشته کوه های آتش فشانی ژاپن اغلب دارای چشمه های آب گرم 
طبیعی هستند. این کشور در تابستان و پاییز شاهد گردبادهای عظیم و توفان های شدید 
گرم سیری است. به  دلیل مجاورت با اقیانوس، زلزله های شدید زیر آبی می توانند در آن 

جا امواج عظیم و جذر و مدی ویران گر به نام سونامی ایجاد کنند.
مختصات جغرافیایی ژاپن ۳۶ درجه شمالی و 1۳۸ درجه شرقی است و دارای 2۹.۷۵1 

کیلومتر خط ساحلی می باشد.
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۴-۳. تاریــخ

)لقب موروثي دیکتاتورهاي  مِیجي آخرین شوگون  امپراتور  نوزدهم،  اواخر قرن  در 
امپراتور عملًا بر آن کشور  نظامي ژاپن که از 11۹2 تا 1۸۶۷ میلادی به رغم وجود 
حکومت مي کردند( را سرنگون کرد و قدرت را به تخت سلطنت بازگرداند. میجي رسوم 
غربي و اقتصادي به   شیوه متداول در غرب را تشویق کرد، چنان  که در آغاز قرن بیستم 
ژاپن به سرعت صنعتي مي شد و در آستانه ي تبدیل به قدرتي جهاني بود. ژاپني ها، در 
زمان مرگ امپراتور میجي در 1۹12 میلادی، امپراتوري سلطه  جویي را برقرار کرده 
بودند. ژاپن، چین را شکست داده )1۸۹4 تا 1۸۹۵ میلادی( و پورت آرتور و تایوان را 
تصرف کرده بود و با غلبه بر روسیه در زمین و دریا )1۹04 تا 1۹0۵( اروپا را شگفت زده 
کرد. در 1۹01 ، تا اندازه اي به این دلیل که در مقام قدرت جهاني بزرگي پذیرفته شود 
در 1۹14 میلادی بر ضد آلمان وارد جنگ جهاني اول شد. با این حال، ژاپن به غیر از 
چند جزیره متعلق به آلمان در اقیانوس آرام، چیز زیادي به دست نیاورد و با سرخوردگي 
این کشور به  صورت هم طراز رفتار نمي کنند.  با  دریافت که قدرت هاي بزرگ ظاهراً 
ظهور نظامي گري و فروپاشي تجارت جهاني در دهه 1۹۳0 منجر به دیکتاتوري و شروع 
مرحله اي از گسترش روحیه جنگ طلبانه ژاپن گشت. در 1۹۳1 میلادی، ارتش ژاپن 
سرزمین منچوري چین را تسخیر کرد و در 1۹41 هواپیماهاي ژاپن به پرل هابر در 
را وارد جنگ جهاني دوم کردند. توسعه  ایالات متحده آمریکا  بردند و  هاوایي یورش 
سریع نظامي ژاپن در سراسر شمال شرق آسیا و اقیانوس آرام متوقف شد و براي ژاپن 
نبرد با شکستي فاجعه آمیز و وحشت جنگ اتمي به پایان رسید. در سپتامبر 1۹4۵، 
امپراتور هیروهیتو )از1۹2۶ تا 1۹۸۹ میلادی( تسلیم شد. آیین شینتو که با ملي گرایي 
جنگ طلبانه همسان شده بود به  صورت دین رسمي کنار گذاشته شد، و در1۹4۶ امپراتور 
الوهیت خدا را انکار کرد. اشغال کشور از سوي متفقین )از1۹4۵ تا 1۹۵2 میلادی( هم 
سیاست را دموکراتیک کرد و هم احیاي شگفت انگیز اقتصادي را بر اساس سیاست فعال 
صادرات آغاز نمود. اقتصاد کشور از افزایش عمده قیمت نفت در 1۹۷۳ و 1۹۷۹ متحول 
شد، ولي با این حال ژاپن پیشرفت خود را حفظ کرد و در عرصه تکنولوژي پیشتاز شد. 
در 1۹۸۸ ژاپن با پیشي گرفتن از آمریکا بزرگ ترین کمک  رسان اقتصادي در جهان شد. 



۱۲۸

پن
ر ژا

ی د
نعت

 ص
عه

وس
 | ت

رم
ها

 چ
صل

| ف

عرصه سیاست ژاپن تحت سلطه لیبرال دموکرات هاست، که به  رغم رسوایي هاي مالي از 
1۹۵۵ قدرت را در دست دارند.

 
رسم توضیحي ۴- امپراتور میجی

۴-۴. ساختار سیاسی

در ژاپن، امپراتور رهبر کشور است ولي قدرت اجرایي ندارد. 2۵2 عضو مجلس مشاوران 
براي ۶ سال با رأي تمامي افراد بالغ انتخاب مي گردند. نیمي از اعضای مجلس مشاوران 
هر  جمعیت  نسبت  به  نمایندگان  تعداد  تعیین  نظام  مي شوند.  بازنشسته  سال   ۳ هر 
منطقه براي انتخاب 100 تن از مشاوران استفاده مي گردد. ۵12 عضو مجلس نمایندگان 
براي 4 سال با رأي تمامي افراد بالغ انتخاب مي شوند. مجلس مشاوران، شخصي را به 
نخست وزیري برمي گزیند که از پشتیباني اکثریت در مجلس نمایندگان برخوردار است. 
نخست وزیر نیز وزراي کابینه را منصوب مي کند که به مجلس مشاوران پاسخگو هستند.

احزاب مهم  سیاسي ژاپن عبارتند از:
 لیبرال دموکرات؛

 سوسیالیست؛
 کومِي تو )حزب دولت مطهر(؛

 کمونیست؛
 سوسیالیست دموکراتیک؛

 فدراسیون سوسیال دموکرات امپراتور.
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۴-۵. اقتصاد ژاپن

اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران کننده ای شد. اما پس از آن، 
ضمن پرداخت غرامت، با محوریت تولید، به رشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. در 
سال 1۹۸۶ میلادی از نظر میزان تولید ناخالص ملی پس از آمریکا، به  عنوان کشوری 
سرمایه دار، به رتبه دوم دست یافت. اما در سال 1۹۷4، در اثر بحران نفت، رشد اقتصادی 
تصاعدی متوقف شد و به  خاطر نزول ارزش ین، صنایع بسیاری قدرت رقابت را از دست 
دادند و متلاشی شدند. از سوی دیگر صنایعی نظیر خودروسازی با اتخاذ تدابیر مناسب 

در تولید، با عبور از بحران تنزل ارزش ین، به صنایع کلیدی ژاپن تبدیل شدند.
در نیمه دوم دهه 1۹۸0 میلادی، ژاپن در اثر ایجاد اقتصاد حبابی و نابودی آن و رکود 
بلند مدت اقتصادی، با نزول نرخ رشد اقتصادی و بحران مالی روبه رو شد. در برنامه های 
سیاست  مالی با هدف محاسبه صدمات رکود اقتصادی، بدهی های بخش دولتی بیش از 
۷۵0 تریلیون ین محاسبه شد. در نتیجه این وضعیت، علی  رغم رهایی از دوران رکود 
اقتصادی، مشکل افزایش تفاوت درآمدها به وجود آمد. بر اساس آمار سال 2002 سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی1، نرخ فقر ژاپن 1۵/۳ درصد است. در اثر فشار ناشی از رشد 
بازیابی توان رقابت به  اقتصادی کشورهای بریکس2 اصلاح ساختار صنعتی به منظور 
یکی از ضرورت های ژاپن بدل شده است. گفته می شود ژاپن کشوری فاقد منابع است. 
در زمینه منابع زیرزمینی میزان کل تولید یقیناً ناچیز است. ولی این کشور از جهت 
منابع معدنی بسیار غنی است به  طوری  که »موزه منابع معدنی« نام گرفته است. در این 
میان در تولید گوگرد در جهان مقام پنجم را دارد و در مورد سنگ آهک نیز به اندازه 
مصرف داخلی تولید وجود دارد. اما تولید سایر مواد نظیر روی، سرب، مس، زغال سنگ 
وگاز طبیعی، برای مصرف داخلی نیز ناچیز است. مهم ترین صنعت ژاپن صنعت خدمات 
است که به آن صنعت سوم نیز می گویند. این صنعت در ژاپن به پیشرفت های بسیاری 
نائل آمده است. هم چنین در حوزه موسوم به صنعت دوم یعنی صنایع کارخانه ای نیز 

1. OECD
2. BRICS
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بسیار قدرتمند است و در آن میان در تجارت محصولات تولیدی بسیار پیشرفت کرده 
است. ژاپن در زمینه فن آوری صنعتی، بالاترین استانداردهای دنیا را دارد و در صنایع 
الکترونیک، کشتی سازی و صنایع وابسته به آهن و فولاد چند کارخانه  خودروسازی، 

عظیم دنیا را در خود جای داده است.
 

سهم بخش های اقتصاد ژاپن از تولید ناخالص داخلی

۴-۵-۱. تولید ناخالص و رشد اقتصادی
برخی از مهم ترین معیارهای سنجش اقتصاد کلان کشور ژاپن در سال 201۵ به شرح 

جدول ذیل است.

 خدمـــات
٪۷۳

 صنعت
٪2۶

کشاورزی

مقدار شاخص
1.22 نرخ رشد اقتصادی

4۳۸۳.0۸ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی
4۷1۵0 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی

4۷00 میلیارد ین تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی
2۳۳ میلیارد ین تولید ناخالص داخلی بخش معدن

10۳۸14 میلیارد ین )manufacture( تولید ناخالص داخلی بخش تولید
22201 میلیارد ین تولید ناخالص داخلی بخش خدمات
24۷۶۷ میلیارد ین تولید ناخالص داخلی بخش حمل ونقل
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۴-۵-۲. صادرات و واردات
بزرگ ترین شرکای تجاری ژاپن عبارت اند از آمریکا، چین، کره جنوبی، کشورهای آسیای 
جنوب  شرقی، اعضای اتحادیه اروپایی، عربستان سعودی و غیره. واردات اصلی ژاپن را نفت، 
سنگ آهن و مواد غذایی تشکیل می دهند و صادرات عمده آن، خودرو، وسایل الکتریکی، 
دستگاه های الکترونیکی، ماشین های صنعتی و ربات های کارخانه ای هستند. در ادامه آخرین 

وضعیت از میزان صادرات و واردات کشور ژاپن در سال 201۵ ارائه شده است.

۴-۵-۳. وضعیت بیکاری، تورم و سایر شاخص های اقتصادی
در این بخش به ارائه ی مهم ترین شاخص های اقتصادی ژاپن در سال 201۵ پرداخته 

شده است.

مقدار شاخص
- 1۹.0۷ تراز تجاری

۷۳۸.0۹ میلیارد دلار صادرات
۷۷۸.2۸ میلیارد دلار وارادات

مقدار شاخص
۳.4 درصد نرخ بیکاری
0.۷۹ درصد نرخ تورم
0.2 درصد نرخ بهره

۳0۸ هزارین در ماه حقوق
۳۳۵ هزار ین در ماه دستمزد در تولید

۶2 سال سن بازنشستگی مردان
۶2 سال سن بازنشستگی زنان

12۵1.۸۶۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی
ورود توریست 2۵۷۸۹00 نفر در ماه
تولید خودرو ۶۳۸2۹۵ واحد در ماه

20 رتبه فساد مالی
۳4 رتبه سهولت کسب و کار
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۴-۶. برنامه های توسعه

برای بررسی دقیق برنامه های توسعه صنعتی در ژاپن در ابتدا با یک بررسی تاریخی 
می توان مراحل مختلفی را برای آن متصور بود. این مراحل را به دوره های زیر می توان 

تقسیم نمود:
 بهبود شرایط اقتصادی و اشغال ژاپن )از 1۹4۵ تا 1۹۵2 میلادی(؛

 رشد، نوسازی و به سازی صنعت )از 1۹۵2 تا 1۹۶0 میلادی(؛
 آزادسازی تجاری در اقتصاد در حال تکامل )از 1۹۶1 تا 1۹۷0 میلادی(؛

 گسست وفاق ملی و شوک های خارجی )از 1۹۷0 تا 1۹۸0 میلادی(؛
 عقلانیت و تاثیرگذاری سیاست صنعتی )از 1۹۸0 تا 1۹۹0 میلادی(؛

 استراتژی صنعتی و تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بسیار بالا بعد از سال 
.2000

در ادامه به بررسی دقیق هر کدام از این دوره ها، به همراه نتایج و اثرات آن پرداخته 
خواهد شد.

۴-۶-۱. بهبود شرایط اقتصادی و اشغال ژاپن )از ۱۹۴۵  تا ۱۹۵۲ میلادی(
با پایان  پس از جنگ جهانی دوم، مهم ترین مسئله ژاپن معیشت مردم و بقا بود. 
یافتن جنگ، ژاپن ثروت ملی خود را با خراب شدن کارخانه ها، تجهیزات، اماکن تجاری 
و ساختمان ها از دست داد. تولید صنعتی به تولیدات متوسط سال های 1۹۳4 تا 1۹۳۶ 
تقلیل یافت، 1۳.1 میلیون نفر شغل خود را در ارتش، مستعمره ها و صنایع نظامی از 
دست دادند و تولید برنج در سال 1۹4۵ به سطح معمول کاهش پیدا کرد. در این زمان 
بیکاری برابر با مرگ محسوب می شد. از آن جا که اقتصاد پس از جنگ ژاپن به  طور مؤثر 
قدرت جذب نیروی کار جدید را نداشت، در نتیجه بسیاری بیکار شدند، این وضعیت 
اوراق  بازخرید  به  از جنگ شروع  بعد  ژاپن  انجامید. دولت  به طول  از یک دهه  بیش 
قرضه ای کرد که برای تأمین هزینه جنگ صادر شده بود، حقوق های معوقه پرداخت 
گردید، پول در گردش به صورت ناگهانی از اوت 1۹4۵ تا فوریه 1۹4۶ دو برابر شد و در 

نتیجه، نرخ تورم افزایش یافت.
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در همان ابتدا، سیاست اشغال گران برای بهبودی اقتصاد ژاپن چندان مساعد نبود. 
چون هدف آن محدود کردن اقتصاد ژاپن حتی به سطحی پایین تر از دوران قبل از جنگ 
بود. به  خصوص این که، مقامات اشغال گر مخالف سرمایه گذاری شرکتی در کارخانه ها و 
تجهیزات بودند. آن ها با این اعتقاد که صنعت سنگین پایه نظامی گری ژاپن را می سازد 
با سرمایه گذاری در بخش فولاد، کشتی سازی و ماشین آلات مخالفت می کردند. دلیل 
دیگر مخالفت با سرمایه گذاری در این صنایع، مبتنی بر این نظریه اقتصاد کلاسیک بود 
که »مزیت نسبی« ژاپن در صنایع سبک نهفته است نه صنایع سنگین. سیاست پرداخت 
غرامت، انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می داد، زیرا اشغال گران مشخص نکرده بودند که 
تجهیزات چه کارخانه ای باید به  عنوان غرامت جنگی مصادره شود. تنها سرمایه گذاری 
عمده و قابل توجه طی سال های اول دوره اشغال، بر صنعت نساجی صورت گرفت، رونق 
سرمایه گذاری در این صنعت از فصل اول سال 1۹4۶ یعنی درست وقتی که دولت ژاپن 

اجازه واردات پنبه خام را به کشورش داده بود، شروع شد.
هر چند، سیاست های اشغال گران، مشکلات عدیده برای ژاپن پیش آورد، ولی تدابیری 
واقع شد.   ژاپن مؤثر  اقتصاد  بهبودی  برای  آینده  به کار بستند در سال های  که آن ها 
مهم ترین این تدابیر، اصلاحات ارضی بود که در دو مرحله یعنی دسامبر 1۹4۵ و سپتامبر 
1۹4۶ صورت گرفت که طی آن اراضی کشاورزی از دست زمین داران غایب یا زمین داران 
بزرگ گرفته شد و به دهقانان اجازه کار واگذار گردید. حداقل ۸0.1 درصد زمین های 
اجاره ای توسط دولت برای واگذاری مجدد خریداری شد، روی هم رفته چیزی حدود 
1.۹۶ میلیون هکتار یا ۳۷.۵ درصد کل اراضی کشاورزی ژاپن خریداری شد. این امر 
باعث گردید که تولیدات کشاورزی هر سال ۳.4 درصد در دهه 1۹۵0 میلادی افزایش 
یابد، حذف مجتمع های صنعتی موسوم به »زایباتسو« از نوامبر 1۹4۵ تا 1۹4۷ بر فرآیند 

توسعه از طریق بالا بردن سطح رقابت در اقتصاد تأثیر مثبت گذاشت.
نکته مهم دیگر، پاک سازی صاحبان صنایع قدیمی و میدان دادن به گروه های جوان 
و کمتر محافظه  کار بود. بالاخره این که گسترش سیستم کار سازمان یافته )تشکیل 
اتحادیه های کارگری( توسط اشغال گران، پدیده ای به  نام »چانه زنی جمعی« را پی ریزی 
کرد که بعدها منجر به افزایش دستمزد شد و هم تقاضای داخلی را برای تولیدات صنعتی 
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قوت بخشید. در سال های 1۹4۷ و 1۹4۸ ما شاهد تغییر اساسی سیاست صنعتی قوای 
اشغال گران  بود.  ژاپن  آغاز سیاست صنعتی مدرن در  به منزله  این  و  بودیم  اشغال گر 
که تأکید اولیه شان بر اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ژاپن فاشیست زده بود، اکنون 
توجه شان بر بهبود اقتصاد تمرکز یافت. این گردش آشکار چندین علت داشت، یکی فشار 
داخلی آمریکا مبنی بر کاهش هزینه کمک های ارسالی به ژاپن به دنبال تشدید جنگ 
سرد و دیگری استدلال های محافل سیاسی بر ضرورت استحکام اقتصادی ژاپن، با مطرح 
شدن اهمیت رشد اقتصادی هم زمان با ظهور ایده های مربوط به راه های مناسب توسعه 

اقتصادی ژاپن.
در وهله اول، متحدین تأکید داشتند که ابتدا باید صنایع سبک ژاپن بازسازی و تقویت 
شود، این تأکید به دو دلیل بود. اولاً، از این طریق ژاپن می توانست تجارت خارجی خود 
را متوازن کند، ثانیاً، از آن جا که ماشین جنگی اساساً مبتنی بر صنایع سنگین است، 
متحدین از این طریق می خواستند توانایی بالقوه نظامی ژاپن را از این کشور بگیرند. ولی 
کم کم توجه محافل سیاست گذاری بر صنعت سنگین معطوف شد، زیرا که گمان می رفت 
چشم اندازهای صادرات ماشین آلات، فلزات و مواد شیمیایی روشن تر از موارد دیگر باشد 
و هر دو مکتب فکری، رشد ژاپن را در صادرات می دیدند که این امر با توجه به فقر ژاپن 

در زمینه مواد خام جای تعجب زیادی دارد.
تخصیص واردات برای مقاصد خاص و تولید داخلی، تنها ابزارهای در دسترس برای 
رونق نظام تولید نبود. یکی دیگر از این ابزارها، تخصیص بودجه دولتی از طریق »بنگاه 
مالی بازسازی« )که در 24 ژانویه 1۹4۷ تأسیس شده بود( برای اهداف مورد نظر بود. این 
بنگاه که وزیر مالیه ریاست آن را به عهده داشت در ابتدا با 4 میلیارد ین از طرف دولت 
ژاپن شروع به فعالیت کرد و بعداً با کمک »بانک ژاپن« بودجه های اضافه مورد نیاز به آن 
پرداخت گردید. در سال 1۹4۷ وام های پرداختی »بنگاه مالی بازسازی« از سقف ۵۹.۵ 
میلیارد ین گذشت، به  طوری  که از وام های پرداختی توسط بانک های شهری نیز فراتر 
رفت. صنعت زغال سنگ در صدر فهرست دریافت کنندگان وام »بنگاه مالی بازسازی« قرار 
داشت و ۳۶.۹ درصد وام های این بنگاه در اواخر سال 1۹4۷ به این صنعت اختصاص 

یافت.
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دولت هم چنین از طریق کنترل قیمت و سرازیر کردن یارانه به طرف صنایع خاص، 
منابع اقتصادی را جهت می داد. در جولای 1۹4۷، قیمت زغال سنگ برای تولیدکنندگان 
12۸ برابر دوران قبل از جنگ تعیین شد. هر چند قیمت برای مصرف کننده بالاتر از 
تولیدکننده بود، یک تخفیف ویژه، حتی کمتر از قیمت برای تولیدکننده روی زغال سنگ 
تعیین شد، تا صنایع مصرف کننده این محصول، میدان شکوفایی بهتری داشته باشند. 
و  غیرآهنی  فلزات  شیمیای،  کود  نظیر  محصولاتی  و  فولاد  برای  شده  تعیین  قیمت 
بی کربنات سدیم زیر قیمت تمام شده تعیین گردید. این قیمت های زیر سقف هزینه، 
مستلزم پرداخت یارانه بیش تر از طرف دولت بود، به  طوری  که در 1۹4۷ این یارانه ها 
11 درصد هزینه های کلی دولت را تشکیل می داد و در سال 1۹4۹ به 24 درصد رسید. 
در 1۹4۷ به تنهایی، چیزی حدود ۶1 درصد یارانه به دو صنعت فولاد و زغال سنگ 

اختصاص داده شد.
تا سال 1۹4۷، بسیاری از ابزارها و مشخصات سیاست صنعتی بعد از جنگ مهیا بود. 
دولت روی صنایعی انگشت گذاشت که فکر می کرد برای رشد تصاعدی اقتصاد آینده 
کشور نقش کلیدی دارند و حمایت از آن ها را از طریق کانال هایی چون تخصیص واردات، 
تخصیص تولید، وام های دولتی و انواع یارانه ها در سرلوحه ی کار خود قرار داد. هر چه از 
زمان اشغال می گذشت، ابزارهای اعمال سیاست صنعتی متنوع و بهتر می شدند و عوامل 
نهادی جدیدی مانند نفوذ دولت بر کار بانک های خصوصی نیز بر آن اضافه می شد. با این 
همه، مهم ترین تغییر در سیاست صنعتی دولت، نحوه تنظیم آن بود که در این رابطه، 
دولت از سیاست صرف دولت محوری به سوی سیاست هماهنگی با خواسته ها و اهداف 

بخش خصوصی و عمومی پیش رفت.
در سال 1۹4۸، مقامات اشغال گر از رشد اقتصادی و صادرات حمایت به عمل آوردند 
و این موضع نه تنها از طرف سیاست گذاران ژاپنی با استقبال روبه رو گردید، بلکه تا 24 
سال بعد در عرصه اقتصاد ژاپن ماندگار شد. مهم ترین گردش سیاسی در 1۹4۸ این بود 
که حرکت به  سوی یک اقتصاد قدرتمند ژاپنی به عنوان اولویت اصلی سیاست گذاری 
در ژاپن مطرح شد. گزارش 2۶ آوریل جانسون درباره »تحولات اقتصاد ژاپن و کره« 
نمایان گر این گردش سیاسی بود و ابعاد دور باطلی که اقتصاد ژاپن در آن ورطه افتاده 
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بود، روشن می کرد. کمبود مواد خام، فعالیت تولیدی را محدود کرده بود و این به نوبه 
با  را  خام  مواد  واردات  این ها،  مجموع  که  را سبب شد  محدودیت های صادراتی  خود 
محدودیت مواجه ساخت. برای شکستن این دور، در گزارش جانسون توصیه شده بود که 
باید تدابیری جهت تقویت صادرات و ارائه کمک جهت بالا بردن واردات تولید اندیشیده 

شود.
اندکی می شدند، چاره ساز  از این جهت که پول زیادی صرف کالای  افزایش تولید 
مشکل تورم بود. ولی وام های دولتی و یارانه ها از این جهت  که حجم پول در گردش 
را بالا می بردند، باعث وخامت تورم می شد، جمع وام های پرداختی توسط »بنگاه مالی 
بازسازی« در 1۹4۷ حدود ۵۳/۵ میلیارد ین و در 1۹4۸ به 2۷/۵ میلیارد ین رسیده بود.

برای حل مشکل تورم و تداوم بازسازی اقتصادی، رؤسای ستاد مشترک آمریکا یک 
دستور العمل ۹ ماده ای جهت تثبیت اقتصادی به مقامات اشغال گر در دسامبر 1۹4۸ 
ارسال داشتند. این دستورالعمل که تا حد زیادی بر گرفته از گزارش شورای امنیت ملی 

بود، این توصیه ها عبارتند از:
 در پیش گرفتن یک بودجه دولتی کاملًا متعادل؛

 تقویت منابع مالیاتی؛
 محدود کردن صدور اعتبار؛

 کنترل شدید قیمت ها؛
 بهبود فعالیت های مربوط به کنترل تجارت خارجی؛

 تعیین برنامه ای جهت دستیابی به ثبات قیمت ها؛
 تخصیص عقلانی منابع کمیاب؛

 افزایش تولید داخلی مواد خام و کالاهای صنعتی؛
 بهبود برنامه تنظیم غذایی.

جوزف دوج برای تحقق این دستورالعمل ۹ ماده ای، در فوریه 1۹4۹ به ژاپن آمد و 
سریعاً یک دسته سیاست های ضد تورمی که اکنون آن را »خط دوج« می نامند، ارائه 
نمود. »بانک ژاپن« با کنار گذاشتن تدابیر مضیقه پولی سعی کرد که سرمایه های کشور 
را به سمت شرکت های تجاری سوق دهد. به ویژه این که، بانک ژاپن با خرید اوراق قرضه 
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در دست بانک ها و هم چنین پرداخت مقدار متنابهی وام به این بانک ها و مؤسسات مالی 
خصوصی این امکان را داد که شرکت های کاملًا درمانده یا تقریباً درمانده را دوباره به 

جریان اندازند.
از این رو، سیاست های بانک ژاپن تا حدی اقدامات دوج را در محدود ساختن وام های 
دولتی خنثی ساخت و بانک های خصوصی با توجه به اعتباراتی که از بانک ژاپن دریافت 
می داشتند، کم کم برخی از وظایف »بنگاه مالی توسعه« را عهده دار شدند. این سر منشأ 
بانک های  توسط  پرداختی  وام های  آن  اساس  بر  بود که  اضافی  وام دهی  بروز سیستم 
شهری بسیار بیش تر از بنیه مالی آن ها بود و نتیجه این شد که بانک های خصوصی و 
شهری بیش از پیش به اعتبار بانک مرکزی وابسته شدند. هر چند فعالیت های بانک ژاپن 
در 1۹۵0 میلادی به  طور موقت از طرف اشغال گران متوقف شد، ولی این بانک به زودی 
پرداخت اعتبار به بانک های شهری را از سر گرفت و وابستگی بانک ها به بانک مرکزی 

ژاپن، این قدرت را به دولت داد که به تخصیص بهینه اعتبارات بپردازد.
در سال 1۹4۹ مدیریت تجاری در ژاپن سامان گرفت. با اتخاذ سیستم تک نرخی ارز، 
دولت پایه های خصوصی سازی تجارت را پی ریزی کرد. تصویب »قانون مربوط به مدیریت 
ارز و تجارت خارجی« در دسامبر 1۹4۹ قواعد و شرایط تجارت در کشور را ترسیم نمود. 
این قانون افراد را ملزم می ساخت که دارایی های ارزی خود را در مقابل دریافت ین به 
»هیئت کنترل ارز« تحویل دهند و به این ترتیب توانایی دولت بر کنترل واردات بیش تر 
شد. مثل سابق، این کنترل در دست »هیئت تثبیت اقتصادی« که مسئولیت تنظیم 
بودجه ارزی کشور را داشت، متمرکز شد، ولی مقامات اشغال گر در این زمان از بسیاری 

از وظایف نظارتی خود بر تجارت ژاپن چشم پوشی کردند.
سیاست های ضد تورمی که توسط »دوج« ارائه شده بود، در دستیابی به هدف اصلی 
خود موفق بود. قیمت کالاهای مصرفی در می 1۹4۹ به اوج خود رسید و اتخاذ یک 
بودجه متوازن در 1۹۵0 تا جولای همان سال قدری این افزایش قیمت ها را کاست. 
قیمت های عمده فروشی نیز کم کم سیر نزولی یافت، به  طوری  که علی رغم 2 برابر شدن 
قیمت آن بین آوریل سال 1۹4۸ تا آوریل 1۹4۹، نرخ آن در سال بعد تنها 11 درصد 
بالا رفت. البته این روند به ضرر تولیدات صنعتی بود که بین سال های 1۹4۸ تا 1۹4۹ 
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)در مقایسه با نرخ رشد ۳۷/2 درصدی در 20 ماه گذشته( 1۸/۷0 درصد رشد داشتند.
در این اثنا، »شورای به سازی صنعتی« خود را وارد ماجرا کرد و سعی داشت تا حدی 
از شدت مصائب مربوط به قطع وام ها و یارانه های دولتی بکاهد. این شورا دارای 4۵ 
کمیته اصلی و ۸1 کمیته فرعی بود که هر بخش از صنعت کشور را پوشش می دادند، 
این کمیته ها قشرهای مختلفی چون صاحبان کسب و کار، دانشگاهیان و بروکرات ها 
را در بر می گرفت و هدف شان تنظیم طرح های به سازی برای صنایع بود. از این رو 
به سازی نقطه عطف مشترک بخش عمومی و خصوصی شد و با سیستم اولویت بر تولید 
)که با ارشاد دولت صورت می پذیرفت( متمایز گردید. همان طور که توقف وام دهی 
»بنگاه مالی بازسازی« منجر به دخالت عنصر بازار در توزیع سرمایه دولتی )هم چنان که 
نقش وام های شهری افزایش یافت( گردید، به همان صورت هم، سهم بخش خصوصی در 

ارشاد و هدایت صنعت کشور نیز بالا رفت.
در همین زمان، دوج مشغول بازسازی مالیه دولتی و محدود کردن دخالت دولت 
را دوباره  مالیاتی  نظام  اشغال گر تحت رهبری »کارل شوپ«  بود، مقامات  اقتصاد  در 
سازماندهی کردند. بسیاری از پیشنهادات شوپ مانند مالیات ارزش افزوده بعید بود که 
پذیرفته شود. افزون بر این، طرح های او جهت محدود کردن تدابیر مالیاتی مخصوص 
استهلاک  یا  اشغال،  دوره  پایان  از  معین، پس  برای صنایع  زودرس  استهلاک  مانند  
زودرس کنار گذاشته می شد. با این حال، پیشنهاد کلی او برای نظام مالیاتی ژاپن، که 
براساس آن درآمدها باید به طور برابر از ۳ منبع مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر 
درآمد شرکت ها و مالیات های غیر مستقیم افزایش یابد به مدت دو دهه ادامه یافت. این 
اصل، رشد اقتصاد ژاپن را بر روی ریل انداخت، زیرا که این اطمینان را ایجاد نمود که 
ماهیت پیش رونده مالیات بر درآمد اشخاص در دوره بعدی رشد سریع، مانع مصرف 

داخلی و رشد اقتصادی کشور نمی شود.
غیر از جنگ کره )از ژوئن 1۹۵0 تا تابستان 1۹۵۳( که اساس رشد اقتصادی ژاپن را 
شکل داد، عوامل دیگری نیز در این قضیه دخالت داشتند. یکی از آن ها تأسیس »بانک 
توسعه ژاپن بود« که در آوریل 1۹۵1 دایر و از می همان سال شروع به فعالیت کرد. این 
بانک اسماً جای »بنگاه مالی بازسازی« را گرفت. بانک توسعه ژاپن به مانند »بنگاه مالی 
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بازسازی« موظف به پرداخت وام به صنایع جهت پی ریزی یک چارچوب کلی برای اقتصاد 
خود حمایتی ژاپن بود. با این همه، بانک توسعه ژاپن بر خلاف »بنگاه مالی بازسازی« 
مجاز به صدور اوراق قرضه بانکی نبود و کارش به کمک پول هایی که دولت می داد و تابع 
ترازنامه بود، پیش می رفت، از این رو وام های پرداختی این بانک تورم زا نبودند. افزون بر 
این، وام های پرداختی توسط بانک توسعه ژاپن مخصوص سرمایه گذاری های دراز مدت 
بود و هرگز هزینه های عملیاتی را پوشش نمی داد، به این ترتیب وظایف او از وظایف 
بانک های شهری متمایز می شد و شاید، بارزترین تمایز، سخت گیری بانک توسعه ژاپن 
در اعطای اعتبار بود. این بانک تنها مجاز بود به واحدها یا مراکزی وام دهد که انتظار باز 
پرداخت آن زیاد بود. اعمال اصول بازار بر سیستم وام دهی بانک توسعه ژاپن، نه تنها 
کارایی وام ها را بالا برد، بلکه از بروز اسراف و فساد که در مورد »بنگاه مالی توسعه« صادق 

بود، جلوگیری نمود.

۴-۶-۲. رشد نوسازی و بهسازی صنعت )از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۰ میلادی(
ژاپن در اوایل دهه 1۹۵0 این شانس را داشت که تاریخ اقتصادی خود را بازنویسی 
کند. ژاپن استقلال اقتصادی خود را با پایان یافتن دوره اشغال باز یافت و این روند هم 
زمان بود با فعال شدن چرخه صنعت در سطح قبل از جنگ )از 1۹۳4 تا 1۹۳۶ میلادی(. 
گویی دهه نظامی گری، جنگ و خرابی اصلًا رخ نداده و اقتصاد ژاپن در 1۹۵2 آماده بود 
که توسعه اقتصادی خود را در وضعیتی کاملًا متفاوت از دوره نظامی گری طرح ریزی 
نماید. این امر چنان با موفقیت انجام گرفت که تعجب همگان و احتمالاً بیش از همه 

خود ژاپنی ها را برانگیخت.
هر چند جنگ کره به مثابه محلل جهت پایان دادن به برنامه تورم زدایی دوج عمل 
کرد، ولی در سال 1۹۵2 بدبینی مفرطی نسبت به استمرار رونق اقتصادی بروز نمود. اولاً، 
تورم قیمت ها به شکل بدخیمی عودت کرد و در 1۹۵1، شاخص قیمت عمده فروشی 
تا 40 درصد بالا رفت. این امر قابلیت رقابتی کالاهای صادراتی ژاپن را تضعیف نمود و 
مزیت صادراتی آن برای کره صرفاً به خاطر نزدیکی جغرافیایی بود. کاهش قابلیت رقابتی 
صادراتی ژاپن و نامشخص بودن مدت زمانی و آینده جنگ کره، هاله ای از ناامیدی را بر 

آینده اقتصاد ژاپن افکند.
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بدبینی نسبت به آینده اقتصادی ژاپن بی پایه بود. در سال 1۹۵۳ نرخ مصرف حدود 
1۷ درصد بالا رفت و تقریباً به سطح قبل از جنگ رسید. کند شدن نرخ مصرف در 
افزایش  تا عوامل ساختاری،  این زمان بیش تر به دلیل پایین آمدن سطح درآمد بود 
تقاضای  یکباره  برداشت.  را  مانع مصرف  این  دستمزدها در سال های 1۹۵2 و 1۹۵۳ 
مهار شده عظیمی برای کالاهای مصرفی ظاهر شد و این جریان آهنگ رشد اقتصادی را 
در 1۹۵2 و 1۹۵۳ تشدید کرد. نرخ سرمایه گذاری هم با افزایش مصرف داخلی تسریع 
گردید. بین سال های 1۹۵1 تا 1۹۵4، رشد کشور به طور متوسط ۷.4 درصد در سال 

محاسبه شد. البته ادامه ی جنگ کره بر این رشد فزاینده مؤثر بود.
سیاست صنعتی در این دوره چرخشی رو به بالا داشت. با توجه به این که کارخانه ها و 
تجهیزات صنعتی ژاپن به واسطه جنگ و گذشت زمان فرسوده شده بودند، سیاست مداران 
ژاپنی به این نتیجه رسیدند که استقلال اقتصادی تنها در پرتو نوسازی زیرساخت صنعت 
ژاپن به دست می آید. رونق درآمدهای ارزی و بالا رفتن سود شرکت ها طی سال های 
1۹۵1 تا 1۹۵۳، شرایط مناسبی جهت بازسازی ساختار اقتصاد ژاپن فراهم ساخت. به 
ویژه، مقامات دولت ژاپن کوشیدند تا فرآیند به سازی که از زمان برنامه های تورم زدایی 
دوج آغاز شده بود، تقویت کنند و از طریق حجم سرمایه گذاری بیش تر، سطح تکنولوژی 
و سودآوری اقتصاد کشور را بالا ببرند. هدف این به سازی، خودکفایی اقتصادی بود که آن 

را به تجارت متوازن و داشتن حداقل استانداردهای زندگی تعریف می کردند.
برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی و به سازی، سیاست صنعتی توجه خود را حول 
به سازی در درون شرکت ها متمرکز ساخت، تا از این طریق هم صادرات کشور تقویت 
شود و هم  نیازهای وارداتی کشور مرتفع گردد. ژاپن برای خرید مواد خام وارداتی به  
ارز معتبر خارجی نیاز داشت و به این حقیقت واقف بود که رونق صادرات این کشور به 
واسطه جنگ کره نمی تواند پایدار باشد. افزون بر این، صنایع صادراتی برای حفظ کیفیت 
و ماهیت رقابتی خود در مقابل تورم داخلی، ملزم به کاهش هزینه های خود بودند. هر 
چند جنگ کره از لحاظ اقتصادی به نفع ژاپن تمام شد، ولی این کشور از شرکای تجاری 
سنتی نظیر چین محروم شد، در نتیجه مجبور بود که نیازهای وارداتی خود را از کشوری 
چون آمریکا و آن هم با هزینه بیش تری مرتفع سازد. این قضیه برای صادرات ژاپن هم 
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صادق بود، زیرا که در نتیجه جنگ کره این کشور مجبور شد که صادرات خود را به 
جای بازارهای صادراتی کمتر رقابتی آسیا به سوی بازارهای کاملًا رقابتی اروپا و آمریکا 

سوق دهد.
»قانون  بود.  به سازی  برای  ابزارهای لازم  از  بسیاری  از سال 1۹۵1، »میتی« حائز 
سرمایه خارجی« کنترل واردات تکنولوژی را به این نهاد واگذار کرد و به کمک بانک 
توسعه ژاپن می توانست سرمایه ها را به سوی صنایع خاصی سوق دهد و »شورای به سازی 
صنعتی« هم می توانست فعالیت صنعتی کشور را هماهنگ نماید. این نهاد هر چیز دیگر 
مورد نیاز خود را در فاصله کمی می توانست به دست آورد. در مارس 1۹۵2 قانون ترویج 
به سازی واحدهای صنعتی اعلام و به مرحله اجرا در آمد. برای ارتقای سطح تکنولوژیکی 
صنایع معین، این قانون از تخفیف های مالیاتی به شکل معافیت ها از حساب های ذخیره 
ویژه و هم چنین از استهلاک تسریعی برای تکنولوژی و ماشین آلات وارداتی حمایت به 
عمل آورد. با انحلال »هیئت تثبیت اقتصادی« و »هیئت کنترل ارز« در اوت 1۹۵2، 
کنترل بودجه ارزی مستقیماً به عهده میتی گذشته شد. این اختیار سبب شد که میتی 
بتواند کنترل مؤثری بر واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی دلخواه داشته باشد. 
ایجاد کارتل با تصویب »قانون تدابیر اضطراری برای تثبیت واحدهای تجاری کوچک و 
متوسط« در سال 1۹۵2 قانونی شد و از این پس واحدهای تجاری کوچک و متوسط 
مجاز بودند که جهت رقابت با واحدهای بزرگ دست به تشکیل کارتل بزنند. به دنبال 
آن، »قانون مبادلات واردات و صادرات« به تصویب رسید که به واردکنندگان و صادر 
کنندگان اختیار تشکیل کارتل های تجاری داده بود. مخالفت »کمیسیون تجارت سالم 
ژاپن« با این قوانین، منجر به بازنگری در »قانون ضد انحصار« در 1۹۵۳ گردید و به 
این ترتیب اختلاف نظرها در قانونی بودن تشکیل کارتل ها فروکش کرد. قانون تجدید 
نظر شده ضد انحصار ضمن تأیید کارتل های به-سازی و رکود، محدودیت های مربوط 
به سهام داری های متقابل را تخفیف داد و حق تولیدکنندگان را در تعیین قیمت های 
خرده فروشی به رسمیت شناخت و شرط های مربوط به »انجمن های صنعت« را ملغی 
ابزارها و اهرم های مربوط به اجرای سیاست صنعتی را  اعلام کرد. در زمانی که میتی 
بر  ابزارهای منسوخ گذشته کنار گذارده شد. کنترل مستقیم دولت  تکمیل می کرد، 
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اقتصاد، کاهش یافت و راه برای هماهنگی دقیق و سنجیده بین دولت و بخش خصوصی 
در شکل دادن به سیاست صنعتی هموار شد. کنترل بر قیمت ها رفته رفته کاهش یافت، 
به  طوری  که کنترل 212۸ قلم کالا در 1۹4۹ به ۵۳1 کالا در آوریل 1۹۵0 کاهش 
یافت. در اواخر 1۹۵2، این کنترل ها تنها به ۷۶ قلم کالا تنزل یافت. تدابیر مربوط به 
تشویق صادرات نیز به این اهرم ها اضافه شدند. این تدابیر و ابزارها با توجه به بالا رفتن 
ارزش ین در نتیجه جنگ کره بسیار اساسی بودند. مقامات ژاپنی در مقابل، ارزش پول 
خود را پایین نیاوردند، بلکه با محدود ساختن واردات و تشویق صادرات سعی کردند که 

پرداخت های بین المللی را متوازن کنند.
با اجرای قانون »معافیت های مالیاتی بر درآمد در صادرات« اعتبارات مالیاتی متناسب 
با سطح فروش صادراتی اعطا می گردید. این معافیت جمعاً ۵0 درصد فروش  صادراتی یا 
۳ درصد کل فروش  تولیدکنندگان )هر کدام که کوچک تر بودند( را در بر می گرفت. هر 
چند درباره نقش فعالی که دولت ژاپن باید در شکوفایی و توسعه کشور ایفا می کرد، بحث 
و تردیدی وجود نداشت، ولی این بحث شدید در اوایل دهه 1۹۵0 شایع بود که ژاپن باید 
چه نوع الگوی توسعه ای در پیش بگیرد. این بحث را می توان به مباحثات مربوط به ارزش 
صنایع سبک در برابر صنایع سنگین که در سال های اول دوره اشغال شایع بود تحویل 
کرد. البته لحن بحث قدری عوض شده بود. کمپ طرفداران تجارت بین المللی استدلال 
می کردند که با توجه به فقر مواد خام و کثرت جمعیت در ژاپن، تنها راه رشد این کشور 
در تجارت نهفته است. می گفتند که بریتانیای فقیر و جزیره ای هم از این راه توانست به 
توفیق اقتصادی نایل آید. در مقابل، طرفداران مکتب توسعه داخلی قرار داشتند که راه 
موفقیت آمیز توسعه ژاپن را استفاده بهینه از منابع داخلی نظیر استخراج زغال سنگ و 
ذخایر فلزی و توسعه نیروی برق از طریق سرمایه گذاری انبوه در سدسازی می دانستند.

مکتب توسعه داخلی که »آریزاوا هیرومی« در رأس آن قرار داشت خطاب به کمپ 
طرفداران تجارت بین المللی می گفت: تأکید ما روی استفاده بهینه از منابع داخل به 
معنای رویگردانی از مزایای تجارت بین المللی نیست. با این همه، تکیه به تجارت رو به 
گسترش جهانی برای توسعه اقتصادی ریسک زیادی خواهد داشت و باید دانست که در 
رونق و رشد تجارت محدودیت های زیادی وجود دارد. به علاوه، سپردن کامل انباشت 
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سرمایه به دست سرمایه داران، توده ها را خشنود نخواهد ساخت. اجتماعی کردن اقتصاد 
باید از طریق به کارگیری تکنولوژی های انقلابی برخاسته از انباشت سرمایه ملی و توسعه 
همه جانبه و فراگیر منابع داخلی صورت پذیرد. اما کمپ طرفداران تجارت بین المللی بر 
رقیب خود غالب شدند و پدیده گرایشی به صادرات که مشخصه رشد ژاپن در دهه های 
1۹۵0 به بعد بود را می توان مرتبط با این مباحث دانست. انتقادات آریزاوا می توانست 
درست باشد، البته نه برای این شرایط و چنین زمانی. علی  رغم فائق آمدن مکتب تجارت 
بین المللی بر مکتب رقیب، این پیروزی در اوایل دهه 1۹۵0 به  طور آشکار در سیاست 
اقتصادی و صنعتی کشور تجلی پیدا نکرد. صنایعی که در وهله اول براساس »قانون 
ترویج به سازی واحدهای تجاری« جهت این منظور انتخاب شده بودند شامل صنایع 
فولاد، زغال سنگ، کود شیمیایی و حتی کل صنایعی که طی سال های 1۹4۷ تا 1۹4۹ 
در اولویت سیستم تولید قرار گرفته بودند، نمی شد. صنایع نساجی و برق که طی دوره 
اشغال مورد حمایت قرار گرفته بودند، دوباره در ردیف اول سیاست صنعتی جای داده 
شدند. اساساً فهرست جدید شامل صنایع مورد نظر قبلی و صنایع مورد توافق دو مکتب 
مذکور می شد. این امر نشان می دهد که سیاست صنعتی یک سونگر نبوده، بلکه ترکیبی 
از تجارب و سیاست های قبلی بوده که در آن عمل گرایی بیش از هر چیزی حرف اول 

را می زد.
هدف سیاست های مربوط به واحدهای تجاری کوچک و متوسط، افزایش اشتغال بود. 
برای این منظور، دولت ژاپن از طریق »بانک توسعه ژاپن« و در سال های بعد از طریق 
»بنگاه مالی واحدهای تجاری کوچک تر« وام های کم  بهره به آن ها پرداخت می کرد. این 
وام ها برای نوسازی این صنایع استفاده می شد. دولت ژاپن می کوشید با ترغیب واحدهای 
کوچک به تشکیل کارتل، قدرت رقابتی آن ها را در برابر واحدهای بزرگ بالا ببرد. اما، 
و  واحدهای کوچک  به  ژاپنی در کمک  اصلی سیاست-مداران  نگرانی  اشتغال  مسئله 

متوسط بود و مسئله بهره وری در مرتبه بعد قرار داشت.
رونق اقتصادی سال های 1۹۵1 تا 1۹۵۳ میلادی که امکاناتی چون ارز و پول لازم 
برای به-سازی را فراهم کرده بود، با فرو نشستن خصومت ها در کره )در جولای 1۹۵۳( 
متوقف شد. همراه با کاهش رونق صادرات ژاپن، این کشور کم کم خود را با بحران موازنه 
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پرداخت ها مواجه دید. قحطی سال 1۹۵۳ این مساله را پیچیده تر کرد، زیرا لازم بود برای 
جبران کسری برداشت محصول، به واردات مبادرت شود و تمامی این ها ضرورت اتخاذ 
سیاست پولی و مالی انقباضی را ایجاب نمود. بدین سبب در بودجه دولتی سال 1۹۵4 
تجدید نظر شد و ۹ درصد مصارف عمومی دولت نسبت به هزینه های سال قبل کاهش 
یافت و »برنامه وام و سرمایه گذاری مالی« که وام های کم  بهره به صنایع معین و امور 
زیرساختی اختصاص می داد تا حدود 20 درصد تنزل یافت. بانک ژاپن هم در سپتامبر 
1۹۵4 با محدود کردن وام دهی بانک شهری به اعتبارات بانک مرکزی ژاپن، در رفتار 
اقتصادی آن ها نفوذ کرد. هر چند تدابیر فوق سریعاً جلوی بسط اقتصاد را گرفت، ولی 
روند نزولی مورد انتظار در 1۹۵4 کوتاه تر از زمان پیش بینی شده بود و تنها یازده ماه 
طول کشید. افزایش تولیدات کشاورزی سریعاً منجر به بهبودی اقتصاد گردید. این افزایش 
برای سال 1۹۵4، 10 درصد و برای سال 1۹۵۵، 20 درصد محاسبه شد. مهم ترین حادثه 
در این سال ها، بهبودی اقتصاد جهانی بود. این امر نه تنها به سود صادرات ژاپن تمام 
شد، بلکه فاصله بین رشد صادرات ژاپن و افزایش تقاضا در داخل، منجر به ثبات قیمت ها 
گردید. بدیهی است که سرمایه گذاری در ماشین آلات صنعتی و تجهیزات در اوایل دهه 
1۹۵0 منجر به افزایش بهره وری شد و این افزایش ثبات قیمت ها را در پی داشت. البته 

سیاست مالی انقباضی نیز عامل مؤثر در ثبات قیمت ها به حساب می آمد.
افزایش صادرات به همراه انعطاف پذیری در سیاست های پولی، رونق سال 1۹۵۵ را 
به ارمغان آورد. این رونق سریعاً به مصرف داخلی نیز سرایت کرد. از یک طرف، بهبود 
دستمزدها و کاهش مالیات در این قضیه نقش داشتند، از طرف دیگر تقاضای فزاینده 
برای  کالاهای به نسبت جدید مثل رادیوهای ترانزیستوری تلویزیون، ماشین لباسشویی، 

منسوجات مصنوعی در تقویت مصرف داخلی بسیار مؤثر بودند.
با این همه، سیاست گذاران ژاپنی به این دستاوردها اکتفا نکردند. لازمه رشد بیش تر، 
واردات افزون تر است و این نیز به نوبه خود صادرات بیش تری را ضروری می سازد و 
توفیق این زنجیره، به سازی بیش تری را لازم می کرد. مرحله دوم اجرای طرح های مربوط 
به به سازی در نیمه دوم 1۹۵0 شروع شد. به سازی مرحله دوم کشتی سازی و زغال 
سنگ در 1۹۵۵ آغاز شد. این طرح برای صنایع فولاد در 1۹۵۶ آغاز گردید. هم چنین 
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در این سال، طرح دوم توسعه پنج ساله صنایع برق نیز شروع شد. به سازی صنایع، طیف 
وسیعی از جمله صنایع کاملًا نو را پوشش می-داد. از بارزترین آن ها می توان صنایع 
منسوجات مصنوعی را نام برد که با اعلام برنامه های مختلفی در سال های 1۹۵۳، 1۹۵۵و 
1۹۵۷ روی آن کار شد. امر به سازی با اعلام »قانون تدابیر موقت برای توسعه صنایع 
ماشینی« در 1۹۵۶ و »قانون تدابیر موقت برای توسعه صنعت الکترونیک« در 1۹۵۷ 

ابعاد تازه ای به خود گرفت.
سیاست های به سازی در این زمان بیش تر متوجه ایجاد توازن بین نوسازی و اشتغال 
بود. طرح دوم به سازی صنایع زغال سنگ با هدف تعطیلی معادن بی فایده و کاهش 
با کاهش روبه رو  این رو طرح مزبور اشتغال کل را در صنعت  از  هزینه ها اجرا شد و 
ساخت. سیاست مربوط به صنایع ماشینی برقی نیز نشان گر ایجاد توازن بین اشتغال 
و کارآمدی بود و مشخصه صنایع فوق الذکر، وجود تعداد زیادی شرکت کوچک بود که 
هدف از کارهای به سازی در آن ها بالا بردن سودآوری و استفاده بیش تر از دانش فنی بود. 
در صنعت نساجی، سیاست های اتخاذ شده با توجه به کوچک بودن واحدهای صنعتی 
سنخیت چندانی نداشت. در همه موارد مذکور، به سازی و کاهش در تعداد شرکت ها به 

نحوی نبود که یک باره درصد بالایی بیکاری را در پی داشته باشد.
پیشرفت های جهانی در نوآوری تکنولوژیک در پیش برد صنایع جدید، در ژاپن مؤثر 
بودند و سیاست صنعتی در نیمه دوم 1۹۵0 به لحاظ تأکید آن روی تکنولوژی های 
جدید، با سیاست نیمه اول دهه 1۹۵0 تفاوت داشت. نوآوری های تکنولوژی، انقلابی در 
صنایع مواد اولیه پدید آورد و پیشرفت های حاصله در الیاف مصنوعی، مواد پلاستیکی، 
لاستیک مصنوعی، پلاستیک و آلومینیم نه تنها محصولات جدیدی را تقدیم بشریت 
کرد، بلکه در کاهش هزینه و بهبود کیفیت نیز مؤثر افتاد. به نوبه خود، این تغییرات 
تازه در صنایع  از مواد  اثر گذاشت و استفاده گسترده  بر تقاضا برای کالاهای اساسی 
بازار کرد.  وارد  را  الکترونیکی محصولات جدیدی  لوازم مصرفی  خودروسازی، مسکن، 
در برابر این تغییرات، نقش سیاست صنعتی این بود که اولاً تکنولوژی های نو را به  طور 
مناسب وارد صنعت کشور نماید. ثانیاً، ساختار صنعتی برای پاسخ دادن به تقاضاهای 

جدید به طور مناسبی تغییر پذیرد.
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سیاست صنعتی در نیمه دوم دهه 1۹۵0، یک ابزار جدیدی به شکل نخستین برنامه 
اقتصاد میان مدت به جعبه ابزار خود اضافه کرد. این برنامه که تحت عنوان »برنامه پنج 
ساله استقلال اقتصادی« نام گرفت در دسامبر 1۹۵۵ به تصویب رسید و در آن اهدافی 
چون توسعه تجارت، ترویج تکنولوژی، تحکیم پایه های صنعت کشور و افزایش اشتغال 
اقتصاد  اهداف  نمایانگر  بیشتر  از آن  بعد  برنامه های  و  برنامه  این  بود.  پیش بینی شده 
کشور بودند. تدوین این برنامه ها به عهده »آژانس برنامه ریزی اقتصادی« گذاشته شد و 
این نهاد در تدوین برنامه ها از نظرات گروهای مختلف شامل صاحبان کسب و کار، وزرا 
و دانشگاهیان بهره می گرفت و به این صورت نوعی اتفاق نظر عمومی نسبت به اهداف 

سیاست اقتصادی دولت به وجود می آورد.
 این برنامه و برنامه های بعدی در نوع خود عملیاتی نبودند یعنی مشخص نمی کردند 
توسعه  آینده  و  اساساً جهت  بلکه  بگیرد  باید صورت  یا رشد  که چقدر سرمایه گذاری 
اقتصادی کشور را مشخص می کردند. بنابراین ارزش این برنامه ها در ایجاد اتفاق نظر 
عمومی نسبت به سیاست های دولت و پراکندگی اطلاعات مربوط به این سیاست ها در 
میان جامعه نهفته بود. آن ها نوعی هماهنگی در سرمایه گذاری صنعتی بخش های مختلف 
به وجود آوردند و این اطمینان که تدابیر متخذه در راستای اجرای سیاست های هماهنگ 
است، با ارائه این برنامه ها بیش تر نمایان شد. رونق اقتصادی که از اواخر سال 1۹۵4 
آغاز شده بود، با افزایش در مصرف و سرمایه گذاری، تا دو سال دیگر ادامه پیدا کرد. به 
رغم بالا رفتن کل دستمزدها، باز هم نیز تفاوت فاحشی بین دستمزدهای شرکت های 
کوچک و بزرگ به چشم می خورد و این به ساختار دو گانه اقتصاد تداوم بخشید. این 
دو گانگی ساختاری مانع تحقق آرمان اقتصادی ژاپن مبتنی بر برابری اقتصاد گردید. 
علل این تفاوت درآمد در موضوعاتی چون مازاد نیروی کار، بهره وری بالای شرکت های 
بزرگ و عدم تحرک نیروی کار جستجو شد. اما سیاست گذاران ژاپنی با یکدیگر توافق 
داشتند که نوآوری به برابری دستمزدها در شرکت ها کمک می کند، از این رو برای ترویج 
تکنولوژی های نو در صنایع، مشوق هایی را تدارک دیدند. سرمایه گذاری در نیمه دوم 
1۹۵0 صرفاً منبعث از انقلاب در صنایع مواد اولیه و سرمایه گذاری در آن ها نبود، بلکه 
سرمایه گذاری در صنایعی که از این موارد استفاده می کردند در این قضیه مؤثر بود، زیرا 
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روزانه تقاضا برای این نوع صنایع افزایش پیدا می کرد از این رو افزایش تقاضا برای یخچال 
به نوبه خود منجر به افزایش تقاضا برای ورقه های نازک و فولاد با کیفیت بالا می شد 
که نتیجه اش افزایش سرمایه گذاری در صنایع فولاد بود. به  علاوه، هر چه تقاضا برای 
اتومبیل های سواری در اواخر دهه 1۹۵0 افزایش پیدا می کرد، توسعه سرمایه گذاری در 
این صنعت منجر به رونق سرمایه گذاری در صنایع فولاد و ابزار ماشینی می شد. از این 
رو مثل »سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ایجاد می کند« در ژاپن تجربه شد بین سال های 
1۹۵۵ و 1۹۶0 نرخ سرمایه گذاری شرکتی سالانه به  طور متوسط به ۳۶/۵ درصد رسید 

که این عدد بسیار فراتر از نرخ ۹/2 درصدی رشد واقعی تولید ناخالص ملی بود.
اقتصاد ژاپن در تابستان 1۹۵۷ به خاطر برهم خوردن حساب تجاری که سیاست مالی 
انقباضی را ضروری می نمود سیر نزولی پیمود. این روند تا حدی ناشی از افزایش قیمت 
نفت بود که به واسطه بحران کانال سوئز در 1۹۵۶ بروز نمود. با این همه، رشد واردات 
به واسطه اقتصاد ملتهب داخلی، کاهش 100 میلیارد ینی درآمدهای مالیاتی در 1۹۵۷ 
و افزایش هزینه امور عام المنفعه )100 میلیارد ین( رونق گرفت. سیاست مالی انضباطی، 
۳ سال پیش از این نیز اجرا می شد و طی این سال ها بودجه در سقف 1 تریلیون ین ثابت 
ماند. با این همه، رشد خوب اقتصادی، یک باره درآمدهای دولت را بیش از حد انتظار 
بالا برد و دولت در 1۹۵۷ تلاش کرد که فواید این درآمد )رشد( را از راه کاهش مالیات 
دوباره به اقتصاد کشور به ویژه افراد تزریق نماید. طی 1۵ سال بعد مشخصه سیاست 
مالی این بود که دولت می خواست فواید رشد را به اقتصاد تزریق نماید. اما زمان بندی 
کاهش مالیات در 1۹۵۷ امید بخش نبوده و هزینه های عام المنفعه، هم در ژوئن همان 

سال یعنی چند ماه پس از این که سیاست پولی کشور انقباضی شد، متوقف گردید.
و  اقتصاددانان  از  بسیاری  ولی  بود  کوتاه  نسبت  به  اقتصاد  نزولی  سیر  چند  هر 
برابر شدن  با 2  سیاست گذاران یک دوره رکود طولانی تری را پیش بینی کرده بودند. 
سرمایه گذاری شرکتی بین سال های 1۹۵۵ تا 1۹۵۷، انتظار می رفت که تعدیل سهام 
سرمایه منجر به سیر نزولی شدید فعالیت اقتصادی شود. به عبارت واقعی، اثر متقابل 
سرمایه گذاری شرکتی در صنایع گوناگون، مصرف بالا و افزایش صادرات باعث شد که 
سیر نزولی اقتصاد ژاپن کوتاه باشد. در حالی که سیاست گذاران ژاپنی به اتفاق، نرخ رشد 
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را طی سال های 1۹۵1 تا 1۹۷2 بسیار پایین برآورد کرده بودند، ولی بدبینی افراطی 
آن ها نسبت به ادامه این سیر نزولی بسیار قابل توجه بود. این امر نشانگر فقدان اطمینان 
ژاپنی ها نسبت به ادامه رشد است و به صراحت نشان می دهد که چگونه ژاپنی ها از 

معجزه اقتصادی خود شگفت زده شدند. 
از اشتغال کامل به جهت گیری خود  در عین حال، سیاست صنعتی برای حمایت 
در حمایت از صنایع معین غیرحساس به درآمد ادامه داشت. حمایت این سیاست از 
بخش کشاورزی به صورت حمایت های قیمتی متجلی شد و یک دسته تدابیر جدید 
برای محدود کردن رقابت در بخش توزیع نیز در پیش گرفته شد. قانون فروشگاه های 
گسترش  در  محدودیت  ایجاد  آن  هدف  که  رسید  تصویب  به  ژوئن 1۹۵۶  در  بزرگ 
فروشگاه ها، جلوگیری از افتتاح فروشگاه های جدید و محدودکردن شیوه های فروش بود 
تا به این طریق از خرده فروشان نیز حمایت شود. در جولای 1۹۵۹، »قانون تدابیر ویژه 
جهت تعدیل تجارت خرده فروشی« فعالیت شرکت های تعاونی و بازارهای خرده فروشی 
را به جهت کاستن فشارهای رقابتی محدود ساخت. سیاست مربوط به واحدهای تجاری 

کوچک و متوسط نیز بیش تر حول پشتیبانی از آن ها بود تا نوسازی این واحدها.
بهبودی اقتصادی که در جولای 1۹۵۸ آغاز شد به مدت 42 ماه یعنی طولانی ترین 
دوره پس از جنگ طول کشید. با افزایش مصرف، صادرات و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی 
نیز بیش تر متعادل می شد. با این همه، سرمایه گذاری دینامیزم خاص خود را داشت به  
طوری  که هزینه های سرمایه در یک صنعت موجب مصرف سرمایه در صنعت دیگر 
می شد. رشد متوسط تولید ناخالص ملی در طول دهه 1۹۵0 اندکی بیش از ۸ درصد بوده 
و تقویت بنیه صنعتی ژاپن و به تبع آن توانایی این کشور در صادرات بیش تر، ثمره های 
استقلال اقتصادی را برای ژاپن به ارمغان آورد. مساله ساختار دو گانه هم در اواخر دهه 
1۹۵0 به واسطه رشد اقتصادی بالا رفته رفته حل می شد و بروز کمبود نیروی کار در 

دهه آینده این چالش را اساساً مرتفع ساخت.
سیاست صنعتی در دهه 1۹۵0 که بر محور به سازی و ترویج صنایع نو شکل گرفته 
بود به اهداف خود که تجارت متوازن، اشتغال کامل و بهبود استانداردهای زندگی بود، 
نائل آمد. دولت به طور سنجیده سعی داشت که بر تخصیص منابع و ترویج سرمایه گذاری 
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در صنایع بالقوه صادراتی و صنایع جانشینی واردات اثر بگذارد. در حالی که بسیاری از 
تدابیر متخذه از قبیل بستن تعرفه و پرداخت یارانه ظاهراً برخلاف نیروهای بازار بود، ولی 
آن ها یک ویژگی مشترک داشتند و آن تعهدی بود که دولت در درازمدت برای رقابت 
قائل بود. حتی زمانی که میتی مشغول ترویج صنعت خاصی بود در این حالت هم با 
تضمین این که تخصیص ارزی، محدود به شرکت های خاص نخواهد شد، جو رقابتی را 
بین شرکت های آن صنعت تشدید می کرد. بدین  گونه، میتی با انتشار تکنولوژی در میان 
شرکت های یک صنعت، می خواست مانع برخورداری انحصاری یک شرکت از تکنولوژی 
شود. تدابیری که برای حمایت از صنایع وضع می شد همگی موقتی بودند و به محض 

حصول حالت رقابتی، این حمایت ها نیز کاهش می یافت.
تنظیم و اجرای سیاست ها تنها منحصر به میتی نبود. در حالی که نقش میتی در 
تخصیص وام های کم بهره )از طریق بانک توسعه ژاپن( بی تردید بسیار حائز اهمیت بود، 
ولی وزارت مالیه ژاپن اسماً بر فعالیت های بانک توسعه ژاپن نظارت داشت. ماهیت وام های 
پرداختی اضافی بانک های شهری ژاپن، به دولت امکان کنترل بر نحوه تخصیص وام ها 
را داد، ولی این بانک توسعه ژاپن بود که اعمال قدرت می کرد. وزارت مالیه حرف آخر را 
راجع به تخصیص های مالیاتی می زد، »آژانس برنامه ریزی اقتصادی« که در آن عناصری 
چون سیاست مداران، صاحبان صنایع و دیوان سالاری دولتی نفوذ داشتند شکل نهایی 
طرح های میان مدت اقتصادی را تعیین می کرد، همچنین وزارت مالیه نرخ تعرفه ها را 
مشخص می کرد. وزارت بازرگانی سیاست مربوط به کشاورزی را وضع می کرد و وزارت 
حمل ونقل نیز برکشتیرانی و صنایع کشتی سازی کنترل داشت و وزارت ساختمان سازی 
هم بر سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی نظارت داشت. قدرت میتی با توجه به کنترل 
آن در تخصیص تمامی واردات بسیار مهم بود، ولی به تنهایی سیاست صنعتی کل کشور 

را تعیین نمی کرد.

۴-۶-۳. آزادسازی تجاری در اقتصاد در حال تکامل )از ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۰ میلادی( 
در دهه 1۹۵0، ژاپن از فاز بهبود اقتصادی به سوی اشتغال و گسترش اقتصادی گام 
برداشت. اقتصاد ژاپن در دهه 1۹۶0 نیز شاهد تغییرات وسیع بود، به  طوری که این کشور 
به رغم رشد بی سابقه اقتصادی، کنترل های دولتی را از روی تجارت و جریان سرمایه 
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خارجی بر داشت. بسیاری از مشکلات اقتصادی که ژاپن را طی دهه 1۹۵0 گرفتار خود 
ساخته بود، مانند نیروی کار مازاد، ساختار اقتصادی دوگانه و کسری های تجاری با ظهور 
رشد سالانه 10/۷ درصدی این کشور در مقایسه با رشد سالانه ۹ درصدی نیمه دوم دهه 
1۹۵0، در حال از بین رفتن بود. عباراتی نظیر: »انقلاب مصرف کننده«، »دو برابر کردن 
درآمد ملی« و »سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ایجاد می کند« همگی در دهه 1۹۶0 پیدا 
شدند. با این همه، دهه 1۹۶0 عاقبت خوشی نداشت، زیرا در سال 1۹۷0، ژاپنی ها این 

.»GNP شعار را سر دادند: »مرگ بر
مساله  بود؛  مواجه  آن  با   1۹۶0 دهه  اوایل  در  ژاپن  اقتصاد  که  چالشی  مهم ترین 
آزادسازی تجارت خارجی بود. ژاپن که در 1۹۵2 به عضویت صندوق بین المللی پول و 
در 1۹۵۵ به عضویت گات پذیرفته شد نسبت به کشورهای اروپایی در آزادسازی واردات 
بسیار عقب مانده بود، به  علاوه، سهم آمریکا در صادرات جهانی از 2۹/4 درصد در 1۹۵۳ 
به 1۸/۷ درصد در 1۹۵۹ کاهش یافت، در حالی که سهم صادرات ژاپن از 2/۸ به 4/۹ 
درصد افزایش پیدا کرد. فشارهای بین المللی ژاپن را وادار کرد که داوطلبانه صادرات 
نساجی و دیگر محصولات صنایع سبک را محدود سازد، با این حال انتقادات بین المللی 
علیه ژاپن هم چنان ادامه داشت و بر این  اساس ژاپن تصمیم گرفت در 1۹۶۳ ، تقریباً 

۹0 درصد واردات خود را آغاز نماید.
ملی« که سومین طرح  برابر کردن درآمد  دو  تجاری در »طرح  آزادسازی  موضوع 
پیشنهادی دولت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بود، گنجانده شد. این طرح مانند دو طرح 
قبلی روی موضوعاتی چون بالابردن سطح زندگی و حفظ اشتغال تأکید داشت. تفاوت 
آن در مدتش نهفته بود. به  طوری  که دو طرح اول بازده زمانی ۵ ساله و طرح سوم بازده 
زمانی 10 ساله را پوشش می داد. مهم تر این که طرح سوم به  طور آشکار، رشد اقتصاد را 
به عنوان هدف آشکار سیاست خود انتخاب کرد  و افزایش ۷/2 درصدی تولیدات اقتصادی 

را بین سال های 1۹۶1 تا 1۹۷0 مد نظر قرار داده بود. 
وخامت وضعیت تراز پرداخت ها، ضرورت اتخاذ سیاست مالی انقباضی را در جولای 
1۹۶1 و در سپتامبر همان سال پیش آورد و این موضوع در روند گسترش اقتصاد در اواخر 
همان سال مشکل ایجاد کرد. بار دیگر، متعاقب افزایش چشمگیر حجم سرمایه گذاری، 
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یک تعدیل طولانی در سهام سرمایه پیش بینی شده بود و در نتیجه انتظار می رفت که بار 
دیگر روند نزولی اقتصاد بسیار طول بکشد. این بدبینی اشتباه از آب درآمد، زیرا همین 
که موقعیت تجاری ژاپن در 1۹۶۳ بهبود یافت، سیاست پولی کشور قدری منبسط شد 
و این نشانگر یکی دیگر از روندهای رشد اقتصادی بود که تا ربع آخر سال 1۹۶4 ادامه 

پیدا کرد.
آزادسازی تجاری و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی این بحث را در محافل رسمی پیش 
آورد که چگونه می توان از سیاست صنعتی برای انتقال آرام به سوی اقتصاد آزاد بهره 
گرفت. در یک طرف، بوروکراسی دولتی از پیش گرفتن یک نظم صنعتی جدید جهت 
برخورد با رقابت خارجی حمایت می کرد. بر اساس این دیدگاه، دولت باید شوراهایی 
دولت  و  دانشگاهیان  کار،  و  صاحبان کسب   از  نمایندگانی  آن ها  در  که  دهد  تشکیل 
عضویت داشته باشند تا تصمیمات مقتضی را درباره آزادسازی صنایعی که در رقابت آزاد 
مشکل دارند، اتخاد نماید. این مفهوم ادامه سیاست قبلی در به سازی و تعدیل صنایعی 
بود که به صورت دوره ای روند نزولی داشتند. ولی تمایزش در این بود، که شامل هر 
گونه صنایعی می شد که در معرض رقابت واردات خارجی قرار داشتند. بوروکراسی دولتی 
پیشنهاد می کرد در مباحثات مربوط به ادغام ها، باید سرمایه گذاری تعدیلی، گسترش 
تخصص و ایجاد گوناگونی نقش فعالی داشته باشد تا صنایع ژاپنی برای رقابت خارجی 
بیشتر آمادگی پیدا کنند. برای نیل به این اهداف، میتی قانون موسوم به »قانون تدابیر 
موقت برای ارتقای صنایع معین« را تدوین کرد و پس از تصویب کابینه ژاپن، دولت آن 

را در مارس 1۹۶۳ تسلیم پارلمان نمود.
آزادسازی تجاری به تنهایی دو ابزار عمده سیاست صنعتی را حذف کرد. اولاً، توانایی 
دولت در کنترل مستقیم تخصیص واردات کاهش یافت. به این ترتیب یکی از اهرم های 
دولت در هدایت سرمایه گذاری شرکتی شکسته شد. ثانیاً، توانایی دولت در حفظ صنایع 
داخلی در برابر رقابت خارجی و در نتیجه تشویق سرمایه گذاری خارجی تضعیف شد. 
عدم تصویب »قانون تدابیر موقت برای ارتقای صنایع معین« به منزله این بود که هیچ 
چیز جای این ابزارها را پر نکرد. با این همه ماجرای واقعی سیاست صنعتی در اوایل دهه 
1۹۶0 مشکل چندانی نداشت. هنوز هم دولت از طریق تخفیف های مالیاتی و وام های 
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یارانه ای مشوق سرمایه گذاری بیش تر و حامی صنایعی شد که مستعد بهره وری بیش تر 
و کسب درآمد بودند. از این  رو، سیاست صنعتی توجه خود را روی صنایعی چون فولاد 
و کشتی سازی ادامه داد، در عین حال  بر روی صنایع جدیدی مثل رایانه و تجهیزات 
ضدآلودگی نیز تأکید داشت. افزون بر این، دولت و بخش خصوصی بر ضرورت اتخاذ 
اقدامات مقتضی جهت بالا بردن قدرت رقابت صنایع ژاپنی در برابر رقابت خارجی اتفاق 
نظر داشتند. این بدان معنی بود که دولت ژاپن می توانست از طریق شوراهای مختلف 
)که اعضا و صاحبان صنایع نیز در آن حضور داشتند(، عناصر اقتصادی را ترغیب به 
پذیرش سیاست های خاص نماید و هر دو گروه مزبور روی چارچوب کلی سیاست دولت 
توافق داشتند و در نتیجه دولت می توانست به آرامی موجب ترویج ادغام باشد. از این رو، 
سیاست صنعتی صنایع رشد پذیر را هدف خود قرار داد و از تدابیری که قبلًا نیز استفاده 
می شد دوباره بهره گرفت. کنترل بر واردات تکنولوژی خارجی این قدرت را به دولت داد 
تا صنایع جدیدی را در کشور ترویج نماید و الگوی توسعه صنایع موجود را نیز شکل 
دهد. وام های با بهره کم و تخفیف های مالیاتی انگیزه های بیش تری را بر می انگیختند، هر 
چند مقدار و حجم آن ها نسبت به قبل قدری کاهش یافته بودند. همان گونه که درصد 
وام پرداختی بانک توسعه ژاپن به صنایع جدید از 11 درصد سال 1۹۵۵ به ۳/۵ درصد 
در سال 1۹۶0 تقلیل یافت. تخفیفات مالیاتی و یارانه های مربوط به صادرات نیز کاهش 
قابل ملاحظه ای داشتند. با این همه، تأثیر این وام ها و تخفیف های مالیاتی بر تصمیمات 
سرمایه گذاری حداقل بود ولی از آن جا که چنین حمایت هایی به علاوه کاهش ریسک 
پذیری بانک های خصوصی تلقی می شد، حمایت دولت از صنایع انتخابی بر رانش سرمایه 
بخش خصوصی به طرف این صنایع تأثیر مثبت می گذاشت. به هر حال، سیاست صنعتی 
در اوایل دهه 1۹۶0 با این تفاوت ظاهر شده بود که در آن توانایی یک جانبه دولت در 
تعیین سیاست ها کاهش یافته بود. موافقت بخش خصوصی با جهت گیری های سیاست 
صنعتی دولت بسیار حیاتی بود، زیرا کنترل بر تخصیص واردات کم کم از دست دولت 

خارج می شد.
ماند،  باقی  نخورده  زیادی دست  تا حد  به رشد  متمایل  هر چند سیاست صنعتی 
ولی ناپدید شدن نیروها کار مازاد در اقتصاد ژاپن )در اوایل دهه 1۹۶0( تأثیر اساسی 
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بر سیاست حمایت از اشتغال داشت. جهت گیری سیاست صنعتی به طرف واحدهای 
کوچک، متوسط و بخش توزیع نتیجه بسیار مثبتی در پی داشت و به جای محدود 
ساختن، باعث ترویج رقابت و نوسازی در صنایع ژاپن گردید. »قانون پایه برای واحدهای 
تجاری کوچک و متوسط« در جولای 1۹۶۳ به مرحله اجرا در آمد و در آن عناوینی چون 
نوسازی کارخانه ها، بهبود تکنولوژی، ادغام واحدهای کوچک جهت بالا بردن قابلیت 
رقابت، صادرات بیش تر و حمایت از واردات پیش بینی شده بود. این قانون هم چنین 
از تخفیف های مالیاتی، حمایت های مالی دولت و ارشاد دولت برای بالابردن بهره وری 
واحدهای کوچک حمایت به عمل می آورد. در نتیجه سیاست دولت به جای حمایت از 
واحدهای کوچک برای تضمین اشتغال، به ترویج به سازی و نوسازی واحدهای کوچک 

متمایل شد. چنان که قبلًا نیز در قبال برخی صنایع چنین موضعی اتخاذ شده بود.
صنعت حمل ونقل دریایی که برای گسترش و توسعه آن کمک های قابل توجهی 
مبذول شده بود، از سال 1۹۵۸ با یک دوره ۵ ساله رکود مواجه گردید و برای مقابله با 
این رکود، سیاست صنعتی تأکید خود را روی کاهش هزینه ها و محدود کردن رقابت 
قیمت ها متمرکز ساخت. این تلاش منجر به تصویب »قانون تدابیر ویژه برای سازماندهی 
مجدد صنعت حمل ونقل دریایی« شد که در آن برای تعدیل ظرفیت صنعت، ادغام آن ها 
تشویق شده بود. اگر سیاست مربوط به واحدهای تولیدی کوچک و بخش های توزیع، 
روی  بهره وری  به جای  کشاورزی  تأکید سیاست  بود.  متمرکز  بهره وری  افزایش  روی 

حمایت از اشتغال و درآمد قرار داشت.
مزایای فوری حاصل از کاربرد فنون جدید کشاورزی و کودهای شیمیایی پایان یافته 
اندازه مزارع کشاورزی  بود. افزایش بهره وری نیز با توجه به محدودیت های مربوط به 
غیر ممکن بود و سیاست دهه 1۹۶0 نیز به این مساله توجهی نداشت. در عین حال، 
حمایت های قیمتی از محصولات کشاورزی افزایش یافته و حداقل معیشت برای کسانی 
کاهش  و  انقباضی  پولی  سیاست  شروع  با  شد.  تضمین  بودند،  مانده  روستاها  در  که 
درآمدهای شرکتی، دوره بسط و رونق فعالیت های اقتصادی در اکتبر 1۹۶4 به پایان 
رسید و دوره رکود ظاهر شد. طی نیمه اول دهه 1۹۶0، اقتصاد ژاپن شاهد دگرگونی 
قابل توجهی بود. رشد اقتصادی به عنوان هدف آشکار سیاست اقتصادی کشور در »طرح 
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دو برابر کردن درآمد ملی« متوقف شد؛ موفقیت واقعی بیش از اهداف پیش بینی شده 
برنامه ها بود، به  طوری  که درآمد ملی به جای سال 1۹۷0، تا سال 1۹۶۵ دو برابر گردید.

با بالا رفتن نرخ رشد مساله نیروی کار مازاد از میان رفت، در سال 1۹۵۵ درآمد 
کارگران ۳ برابر درآمد کشاورزان افزایش یافته بود، اما این روند در اوایل دهه 1۹۷0 به 2 
برابر تقلیل یافت. در همین موقع، تجارت تا حد وسیعی آزاد شد. دولت ژاپن ۸۹ درصد 
واردات را در 1۹۶۳ آزاد اعلام کرد و قول داد که در سال بعد سرمایه گذاری خارجی را 

در کشور آزاد نماید.
هر چند دولت ژاپن در اوایل دهه 1۹۶0 ادغام شرکت های بزرگ را ترویج می کرد 
سنگین  »صنعت  و  میستوبیشی«  سنگین  »صنعت  بزرگ  دو شرکت  آن  اساس  بر  و 
میتسوبیشی جدید« در هم ادغام شدند، ولی آهنگ ادغام، در نیمه دوم دهه 1۹۶0 
تسریع یافت. شرکت های ماشین-سازی »نیسان« و »پرنیس« در 1۹۶۵ ادغام شدند، 
»نیسشو« و »آیوای« در 1۹۶۸ ادغام شدند، شرکت های فولاد »یاواتا استیل« و »فوجی 
استیل« در 1۹۷0 تبدیل به »شرکت فولاد ژاپن نو« شدند و بانک های »دائیچی« و 
»نیپسون کانگیو« در 1۹۷1 در هم ادغام شدند. تأکید روی بزرگ کردن اندازه شرکت ها، 
به  به  طور ضمنی  و  امر »رقابت مفرط«  به  آن ها  برمی گردد که  ژاپنی ها  ایده  این  به 

»صرفه جویی در مقیاس« اعتقاد عمیق دارند.
سیاست  چند  هر  بود.  مهم  تغییرات  شاهد  دهه 1۹۶0  طول  در  صنعتی  سیاست 
صنعتی در قبال برخی از صنایع هم چنان ترویج و افزایش رشد بود، ولی در قبال برخی 
دیگر تأکید بر کنترل هزینه های رقابت انجام شد. این دو گانگی از زمان پایان جنگ 
جهانی دوم تاکنون در اقتصاد ژاپن به چشم می خورد. با این همه، دهه ی 1۹۶0 شاهد 
ابزارهای مهمی را از  اقتصاد بود. آزادسازی سرمایه و تجارت،  نقش کاهنده دولت در 
چنگ دولت برای اعمال نفوذ فعالیت های شرکتی خارج کرد. غیر از ابزارهای مذکور، 
مکانیسم هایی چون کنترل بر واردات مواد خام و تکنولوژی و ارائه ی محافظت تجاری 
نیز از دست دولت خارج شد. به علاوه، با تصویب »قانون تدابیر موقت برای ترویج صنایع 
معین« توسط میتی صاحبان نفوذ صنایع ژاپن موفق شدند نقش فعال دولت را در تنظیم 

استراتژی سرمایه گذاری شرکتی محدود سازند. 
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اواخر دهۀ  نارضایتی های عمومی در  بروز فزاینده  از تغییر سیاست صنعتی  مهم تر 
1۹۶0 بود. هر چند دولت و صاحبان صنایع بر بزرگ کردن واحدهای صنعتی و ادغام 
آن ها توافق داشتند، ولی این توافق با این بحث داغ عمومی همراه بود که اثرات این 
ادغام ها چه می تواند باشد. مطبوعات همراه با اقتصاددانان در این که انحصار چند جانبه 

یا یک جانبه تأثیر سوئی در کارایی دارد، هم نظر بودند. 
نارضایتی عمومی با ادغام صنایع فولاد »یاواتا استیل« و » فوجی استیل« در 1۹۷0 
ابعاد تازه ای به خود گرفت و این امر منجر به تقویت قانون ضدانحصار در سال 1۹۷۷ 
گردید. البته شوک نفتی و جنگ قیمت ها توسط شرکت های ژاپنی نیز در این قضیه 
بسیار دخیل بودند. مردم نه تنها نسبت به سیاست صنعتی و تأکید آن بر بزرگ کردن 
اندازه واحدهای صنعتی ابراز عدم اطمینان می کردند، بلکه همگان خواستار ارزیابی مجدد 
سیاست صنعتی کشور شده بودند. هدف اصلی این سیاست در وهله اول بالا بردن رشد 
اقتصادی بود و برای این منظور سرمایه گذاری شرکتی را تشویق می کرد. ولی توجهی به 
رفاه اجتماعی، آلودگی هوا، فشار جمعیت نشده بود و کیفیت پایین زندگی مردم بیش تر 
در نیمه دوم دهه 1۹۶0 مورد توجه سیاست صنعتی قرار گرفت. این مساله باعث شد تا 

دولت سیاست صنعتی را یک بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.
»آمایانائوهیرو« در سال 1۹۶۸ عنوان داشت که »سیاست صنعتی اگر موجب رونق 
صنعت شده، ولی از طرف دیگر باعث فقر مردم گردد، از لحاظ تئوریک نادرست است 
بنابراین ضرورت تجدید نظر سیاست صنعتی فرا رسیده است«. اما دولت خیلی دیر عمل 
کرد و رسوایی های مربوط به آلودگی جدید هوا شدیداً ملت را نسبت به سیاست صنعتی 

منزجر ساخت.

۴-۶-۴. گسست وفاق ملی و شوک های خارجی )از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ میلادی(
اوایل دهه 1۹۷0 بیش تر شد.  بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست صنعتی در 
توافق عمومی در این که هدف سیاست صنعتی کشور، نائل آمدن به رشد اقتصادی است 
با توجه به نگرانی هایی که در قبال تأثیر منفی آن بر روی رفاه اجتماعی ابراز می شد، 
خدشه دار شده بود و حوادث پیش بینی نشده خارجی، قدرت سیاست گذاران را در جهت 
دادن درست رشد اقتصادی کشور تحلیل برد. اشتباهات سیاست کلان هم تزلزل اعتقاد 
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عمومی را نسبت به عقلانیت مدیریت دولت بیش تر کرد.

نرخ تــورم

سیاست صنعتی در اوایل دهه 1۹۷0 سعی داشت به تقاضاهای مربوط به بهبود رفاه 
اجتماعی پاسخ گوید، تا توجهی برای تداوم آن وجود داشته باشد این امر به خوبی در 
گزارش»سیاست های تجاری و صنعتی در دهه 1۹۷0 « که توسط  »شورای ساختار 
صنعتی میتی« منتشر شده بود، آشکار گردید. در این گزارش تأکید شده بود که به 
جای صرف نائل شدن به »رشد اقتصادی« باید آن را به درستی مدیریت کرد. برای این 
منظور، گزارش مذکور معیارهای جدیدی برای انتخاب صنایع متناسب با ساختار صنعتی 
ژاپن ارائه داده بود. نه تنها صنایع انتخابی باید بر پایه کشش پذیری تقاضا برای درآمد 
بالا، افزایش بهره وری و توانایی در جذب اشتغال باشد، بلکه ملاحظاتی مانند آلودگی 
هوا، بهبود شرایط کار و آرام کردن  فشار جمیعت شهری نیز باید مد نظر قرار گیرد. این 
گزارش هم چنین توصیه کرد که سیاست دولت باید با جهت دادن سرمایه گذاری ها به 
سوی پروژه های زیر بنایی )به جای صنایع صادراتی( از بروز اصطکاک تجاری جلوگیری 
نماید. در عین حال، سیاست صنعتی برای توسعه صنایع جدید و انطباق صنایع در حال 

افول با شرایط روز می باید ادامه پیدا می کرد.
 صنایع جدید که به نظر می آمد حائز بسیاری از معیارهای فوق باشد اکثراً دانش بر 
نیروگاه های   ICS صنعتی،  روبات های  ماشین آلات،  شامل  صنایع  این  عمده  و  بودند 
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هسته ای، رایانه و مواد شیمیایی می شدند. هم چنین صنایعی که دارای درجه بالای 
پردازش بودند نظیر تجهیزات مخابراتی، تجهیزات اتوماسیون اداری، تجهزیات ضدآلودگی 
و ابزارهای ماشینی در فهرست صنایع انتخابی قرار گرفتند. صنایع اطلاعاتی نظیر مدیریت 
اطلاعات، نرم افزار و مهندسی سیستم ها نیز در فهرست صنایع انتخابی بودند. گزارش 
مزبور هم چنین صنعت مد را نیز به عنوان صنایع دانش بر دانسته، زیرا این صنعت از 
نیروی کار خلاق و ماهر بهره می برد. در قبال صنایع در حال افول، گزارش مزبور از دولت 
خواست که مروج تعدیل و انطباق درصنایع کاربر و صنایع با ارزش افزوده کم تر شود.

رویدادهای بیرونی، تأثیر گزارش فوق را در سامان دادن سیاست صنعتی و هم چنین 
درجه اعتماد به سیاست صنعتی را تضعیف کرد. شناسایی چین توسط آمریکا در سال 
1۹۷1، دستگاه دیپلماسی ژاپن را غافلگیر کرد. این حادثه ضربه سختی به دولت ژاپن 
وارد ساخت در نتیجه این دولت وادار به استعفا شد. مضافاً تصمیم نیکسون در تعلیق 
واردات  بر روی  اضافی  بستن 10 درصد عوارض  و  اوت 1۹۷1  در  تبدیل پذیری دلار 
ایالات متحده، ضربه جانکاه دیگری برای ژاپن به شمار می آمد. تعلیق تبدیل پذیری دلار 
متضمن این تقاضا از کشورهای ثالث بود که نرخ پول خود را در قبال دلار افزایش دهند و 
این رویدادها »رژیم نرخ ارز ثابت« را که از سال 1۹44 تقریباً اعتبار داشت، معلق ساخت.
اکراه ژاپن در افزایش ارزش ین تا 1۹۷2 ادامه پیدا کرد. در این سال دولت اعلام کرد 
که تدابیر بیش تری برای دفاع از ین ژاپن اتخاذ خواهد کرد و این به معنی ترجیح دولت 
بر کنترل مستقیم قیمت های بازار بود. در واقع یعنی دولت صادرات را محدود کرده، 
تعرفه های واردات را پایین آورده، هزینه های عمومی را افزایش داده، مفاد تأمین اعتبارات 
برای واردات را آسان کرده، مفاد تأمین اعتبار برای صادرات را سخت کرده و تراز تجاری 
کشور را از طریق مکانیسم هایی غیر از بازار متوازن کرده است. دولت هم چنین سیاست 
پولی کشور را در 1۹۷2 پس از یک دوره کوتاه انقباض، دوباره منبسط کرد و هدف از این 

کار تشویق تقاضای داخلی و در نتیجه واردات بیش تر بود.
سیاست های انبساطی دولت در 1۹۷2 صرفاً به  معنی تلاش آگاهانه جهت جلوگیری 
از افزایش ین نبود. البته ممکن بود از بعضی جهات برای این مقصود به کار رود، زیرا 
این سیاست ها سرمایه گذاری ها را بیش تر به طرف سرمایه اجتماعی تا صنایع صادراتی 
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سوق می داد. مهم تر این که افزایش هزینه های دولت پاسخی به انتقادات کسانی بود 
افتاده است.  اقتصادی عقب  از رشد  زیاد  ژاپن خیلی  اجتماعی در  رفاه  که می گفتند 
»تاناکاکاکوئی« که در جولای 1۹۷2 به جای »ساتوایزاکو« نخست وزیر شده بود تأکید 
داشت که افزایش مخارج عام المنفعه راهی برای باز توزیع میوه های توسعه است. در 
برنامه ای که او تحت عنوان »طرح بازسازی مجمع الجزایر ژاپن « نامیده بود مواردی 
چون گسترش شبکه حمل ونقل، توسعه پایگاه های شهری و تمرکززدایی نواحی صنعتی 
پیش بینی شده بود. تاناکا هم چنین بر افزایش بودجه تأمین اجتماعی و بهداشت ملی 

تأکید داشت.

 
شکل ۱- تاناکاکاکوئی، نخست وزیر ژاپن در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی

متأسفانه تلاش هایی که برای خاموش ساختن انتقادات اجتماعی صورت گرفته بود، 
نتیجه عکس داشت. هزینه های دولت بین سال های 1۹۷0 تا 1۹۷۳ بیش از 20 درصد 
افزایش تورم جهانی  انبساطی و  افزایش یافت. این پدیده به علاوه سیاست های پولی 
در پی جنگ ویتنام، صعود قیمت ها را در پاییز 1۹۷2 موجب شد. برای اولین بار در 
طول بیش از یک دهه، افزایش عمده فروشی منجر به ترقی قیمت های خرده  فروشی 
و  بود  مواد شیمیایی ظاهر شده  و  فولاد، سیمان  کمبودهایی شامل  ژاپن  در  گردید. 
تولیدکنندگان با پدیده هایی چون کمبود نیروی کار، حوادث کارخانه ای و انتقاد عمومی 
علیه آلودگی هوا مواجه شدند و مجموع این عوامل منجر به کاهش تولید شد. البته 
افزایش تقاضای سوداگرانه در این کمبودها دخیل بود، یعنی همین که تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان پیش بینی افزایش قیمت ها را می کردند، شروع به انبار کردن کالا و 
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اضافه خرید می نمودند.
به همین صورت، تلاش هایی که برای جلوگیری از افزایش بیش تر ارزش ین صورت 
گرفته بود همگی به شکست منجر شدند، نه تنها این تلاش ها به فشارهای تورمی دامن 
زد، بلکه احتمالاً حساب جاری مازاد در سال 1۹۷2 و انحلال موافقت نامه اسمیتسونین 
باعث رکود در اقتصاد ژاپن گردید. ژاپن نمی توانست عدم شرکت خود را در نرخ شناور 

دلار که از فوریه 1۹۷۳ اجرا شد، توجیه کند.
اولین شوک نفتی به مثابه پایان توفیق شگفت انگیز اقتصاد ژاپن بود. بین سال های 
1۹۵۵ تا 1۹۷۳، نرخ GNP به طور سالانه ۹/۵ درصد رشد داشت، در همین حال، نرخ 
متوسط مصرف سرمایه هر سال 1۷/4 درصد محاسبه گردید. این رشد در تاریخ بی نظیر 
بود و ژاپن از این طریق توانست به عنوان دومین ابر قدرت اقتصادی غیرکمونیست جهان 
در 1۹۶۷ مطرح شود. شگفت آورتر این که، سریع ترین دوره رشد در زمان آزادسازی 

سرمایه و تجارت به وقوع پیوست.
طی این سه دهه، دولت با استفاده از سیاست صنعتی بر سرمایه گذاری شرکتی اعمال 
نفوذ کرد و با استفاده از اهرم هایی نظیر وام های دولتی، مشوق های مالیاتی، موانع تجاری، 
کنترل بر تخصیص واردات، کنترل بر تکنولوژی خارجی، کنترل بر کارتل ها می خواست 
یک ساختار صنعتی مطابق اهداف خود به وجود آورد. سیاست صنعتی مشوق رشد در 
صنایعی بود که قابلیت صادرات داشتند و بهره وری آن ها بالا بود و به درآمدهای فزاینده 
حساسیت نشان می دادند و بالاخره قابلیت بهبود کیفیت زندگی جامعه در آن ها مشاهده 
می شد. هم چنین سیاست صنعتی از صنایعی حمایت می-کرد که قابلیت ایجاد اشتغال 
را داشتند. در این راه دولت سعی داشت که هزینه های مربوط به رقابت و جابجا شدن 

نیروی کار را کنترل نماید. 

۴-۶-۵. عقلانیت و تأثیرگذاری سیاست صنعتی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی
مشکلات مربوط به سیاست صنعتی در دهه 1۹۷0، یا کاملًا در دهه 1۹۸0 بر طرف 
شدند یا از شدت آن کاسته شد. بنابراین، سیاست صنعتی در دهه 1۹۸0 نه تنها عقلایی 
بود، بلکه اساساً زمینه موفقیت اقتصادی ژاپن را مساعد نمود. از آن جا که نارسایی های 
بازار و تأثیرات بیرونی به خاطر توسعه موفق اقتصاد ژاپن بسیار کاهش یافته بود، عقلانیت 
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نقش  کاهش  این  می کرد.  ایجاب  برای سیاست صنعتی  را  کاهنده ای  نقش  اقتصادی 
درست موقعی بروز کرد که از سیاست صنعتی انتظار چندانی برای پیشبرد اقتصاد ژاپن 
نمی رفت. فواید اندکی که از سیاست صنعتی به دست می آمد به واسطه سیاست های 
غیرعقلایی دیگر مانند تدابیر دائمی در حمایت از بخش کشاورزی خنثی می گردید. از 
این  رو، سیاست صنعتی در دهه 1۹۸0 می توانست تأثیر ناچیزی بر موفقیت اقتصادی 

ژاپن داشته باشد.
سیاست صنعتی در دهه 1۹۸0 عمدتاً بر پیشرفت تکنولوژی های نوین تمرکز و تأکید 
داشت. وام های پرداختی بانک توسعه ژاپن نشان می دهد که با افزایش وام ها، پیشرفت 
تکنولوژی در سال 1۹۸1 حدود ۹ درصد و در سال 1۹۸۷ حدود 1۵ درصد افزایش 
به  طوری  که در  را تشکیل می داد،  بالایی  انرژی رقم  به  وام های مربوط  داشته است. 
یافت.  این بخش اختصاص  به  ژاپن  بانک توسعه  اعتبارات  ثلث  اول دهه 1۹۸0  نیمه 
وام های پرداختی برای نوسازی بخش توزیع از 1/4 درصد به 2/0 درصد افزایش یافت 
توسعه منطقه ای نیز در اولویت سیاست صنعتی قرار گرفت و وام های تخصیصی برای 
آن حدود 10 درصد قروض بانک توسعه ژاپن را در دهه 1۹۸0 تشکیل می داد، هر چند 
این رقم نسبت به رقم 1۵ درصد دهه 1۹۷0 قدری کم تر می نمود. وام های تخصیصی 
بانک توسعه ژاپن هم چنین نشان گر کاهشی است که سیاست صنعتی بر تعدیل ساختار 
صنایع متعاقب اولین شوک کاهش برابری ین پس از سال 1۹۸۵ داشت. الگوهای وام 
دهی هم چنین نشانگر کاهش تأکیدی است که دولت برای بخش حمل-ونقل دریایی 
قائل شده و میزان وام های تخصیصی برای این صنعت از 10 درصد 1۹۸1 به کمتر از 2 
درصد در سال 1۹۸۷ رسید. هر چند وام های تخصیصی برای بخش انرژی تقریباً زیاد بود 
ولی این وام ها از سال 1۹۸۵ به تدریج کاهش یافت، زیرا سیاست صنعتی تأکید خود را 

بیش تر بر توسعه راه آهن و بازسازی شهری متمرکز نمود.
کاهش حمایت های سیاست صنعتی از سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات ضدآلودگی 
می تواند عقلایی بوده باشد. همین که کیفیت هوا به  طور قابل توجهی بهبود یافت، دیگر 
نیازی جهت ترغیب سرمایه گذاری ها در بخش تجهیزات ضدآلودگی احساس نمی شد. از 
طرف دیگر، وام های تخصیصی برای تجهیزات ضد آلودگی، بهترین نوع سیاست نبوده 
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است. این سیاست بر صنایع آلوده کننده، جریمه ای )جهت مشارکت در پروژه های ضد 
آلودگی( تحمیل نکرد و باعث نشد تا ظرفیت و تولیدات صنایع آلوده کننده بالا رود. کاهش 
حمایت از بخش حمل ونقل دریایی نیز عقلایی تلقی می شود، زیرا وام های تخصیصی در 
این بخش هیچ وقت یک سیاست عالی محسوب نمی شد. حمایت از صنعت کشتی سازی 

منجر به بروز ظرفیت اضافی در صنعت حمل-ونقل دریایی شد.
از آن جا که موضوع اشتغال دیگر یک مساله جدی محسوب نمی شد، دولت از تدابیری 
که به جهت حفظ وضع موجود )از قبیل محدودسازی جو رقابتی در صنایعی چون بخش 
از عقلانیت  ارزیابی های حاضر  بود دست کشید. در حالی که  توزیع( طراحی گردیده 
بررسی  یک  دارد،  قرار  ژاپن«  توسعه  »بانک  وام دهی  الگوی  پایه  بر  صنعتی  سیاست 
عمیق تر نشان می دهد که سیاست صنعتی در دهه 1۹۸0 از بسیاری از عیوب و نواقص 

که قبلًا دارا بود، خود را مبرا ساخت.
اولاً و مهم ترین نکته این است که سیاست صنعتی بر این هدف نبود که مستقیماً 
فعالیت های اقتصادی را تنظیم نماید، به  طوری  که در برخورد با دومین بحران نفتی، 
دولت به کنترل قیمت ها و تولید مبادرت نکرد، هر چند که مستمسک قانونی برای این 
کار وجود داشت. عقلانیت این کنترل ها نه تنها زیر سوال رفته بود، بلکه محتمل است 
زیرا در هنگام سیاست کنترلی،  باشد،  تورم شده  باعث وخامت  که کنترل های مزبور 
سرمایه گذاری محدود می شود و صنایع نیز ترغیب می شوند که قیمت محصولات خود 
را فراتر از کنترل دولت افزایش دهند. واکنش سیاست صنعتی در مقابل دومین بحران 
نفتی نوعی اجتناب از اشتباهات گذشته بود، زیرا نقطه تمرکز آن بر سرمایه گذاری در 
ذخیره سازی انرژی و متنوع سازی منابع انرژی قرار داشت )البته این قضیه تنها زمانی 

عقلایی است که استقلال در انرژی یک هدف ملی تلقی شود(.
ثانیاً، دولت ژاپن در دهه 1۹۸0 از »کارتل« به  عنوان یک ابزار سیاست صنعتی کم تر 
استفاده نمود. آمار نشان می دهد که تعداد کارتل ها از هزار مورد در اوایل دهه 1۹۷0 به 
چیزی حدود نصف آن در اوایل دهه 1۹۸0 تقلیل پیدا نمود. این رقم تا سال 1۹۹0 نیز 
به 2۶1 مورد تقلیل پیدا کرد. در مورد صنایعی که تحت پوشش کارتل ها قرار داشتند، 
گفتنی است که تعداد آن ها از ۳00 مورد در اوایل دهه 1۹۷0 به ۶1 مورد در 1۹۹0 
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کاهش یافتند. افزون بر این، کارتل های رکودی که پیش تر ذکر آن آمد از 2۵ مورد در 
دهه 1۹۷0 به 1۳ مورد در نیمه اول دهه 1۹۸0 تقلیل یافت و از ۹ مورد سال 1۹۸۵ به 

بعد این نوع کارتل ها کاملًا ناپدید شدند.
و  رشد  از سیاست های ضد  تلفیقی  دهه 1۹۸0  در  معنا، سیاست صنعتی  یک  به 
معطوف به رشد بود. همان  گونه  که نقطه تمرکز سیاست صنعتی در دهه 1۹۷0 بیش تر 
این که بخواهد رقابت را به   تا  افول صنایع گرفتار می چرخید  ایجاد تسهیل در  حول 
منظور اشتغال و حفظ وضع موجود در صنایع محدود نماید. توجه سیاست صنعتی در 
دهه 1۹۸0 بیش تر حول بقا و تداوم صنایع از طریق گوناگون سازی، تخصیص یا ادغام 
می چرخند. هدف سیاست صنعتی این نبود که از برخی صنایع محافظت و حمایت به 
عمل آورد و یا این که صرفاً بخواهد صنایع مزبور را کوچک نماید. در عوض سیاست 
صنعتی نه تنها به ایجاد تسهیل در افت برخی از صنایع پرداخت بلکه گوناگون سازی را 
در محصولات و صنایع جدید تشویق و تسریع نمود. هر چند که رویکرد جدید سیاست 
نهایی آن قدری  اثرگذاری  از  ارزیابی  بوده، ولی  تأمین کننده اصول عقلانیت  صنعتی 

مشکل است.
برخی شواهد گویای تأثیر سیاست صنعتی بر موفقیت اقتصادی ژاپن طی سال های 
1۹۷۸ تا 1۹۸۳ دارد. به ویژه این که طرح های دولت برای کاهش ظرفیت در برخی از 
صنایع )به کمک کارتل ها و یارانه های دولتی( متحقق شده بود. به عنوان مثال، تلاش 
دولت در ترغیب تولیدکنندگان فولاد به تغییر تولید و تبدیل آن به صنعت الکترونیک 
)گوناگون سازی( با موفقیت روبه رو شده است. البته، این که گوناگون سازی بدون حمایت 
دولت هم اتفاق می افتاد یا نه، یا بدون حمایت دولت سریعاً واقع می شد یا نه، مسائلی 

هستند که پاسخ به آن قدری دشوار است. 
اگر سیاست تعدیل را بتوان در دهه 1۹۸0 یک سیاست عقلایی تلقی کرد، آن گاه 
سیاست ضدرشد سنتی نیز عقلایی بوده است. البته سیاست کشاورزی را باید یک مورد 
استثنا دانست. زیرا تدابیر مربوط به کشاورزی به دلیل کنترل دولت و حمایت  مانع بروز 
تغییر در این بخش می-شد. سیاست کشاورزی پس از سال 1۹۶0 هر چه بیش تر تحت 
تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته بوده زیرا  به دلیل گروه فشار کشاورزی و قدرت سیاسی 
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رأی دهندگان کشاورز، این بخش را از رقابت دور نگه داشته بود و این امر باعث شد که 
کشاورزان ناکارآمد با توجه به زیان کل اقتصاد به حیات شغلی خود ادامه دهند. البته، 
مساله غذا در ژاپن یک موضوع امنیت ملی تلقی می شد، بنابراین از پاره ای جهات باید 
بخش کشاورزی را از ملاحظات صرف اقتصادی دور نگه داشت. با این حال، باید توجه 
داشت که محافظت و حمایت از بخش کشاورزی مستلزم هزینه های زیادی بود که عمده 
این هزینه ها به دوش مصرف کنندگان ژاپنی سنگینی می کرد. ولی از نقطه نظر صرف 
اقتصادی، حمایت از کشاورزی نمی توانست عقلایی باشد، بنابراین دولت می باید حمایت 
خود را از بخش کشاورزی به تدریج کاهش می داد. آزادسازی فوری و همه گیر بخش 
کشاورزی احتمالاً یک راه  حل بهینه محسوب نمی شد، زیرا این کار مستلزم هزینه های 

زیادی به دلیل جابه جایی مجدد  نیروی کار بود.
دولت پس از متوقف کردن فعالیت های بهسازی در دهه 1۹۷0 و اجرای محکم »قانون 
فروشگاه های خرده فروشی در مقیاس بزرگ« در اوایل دهه 1۹۸0، سعی کرد که در نیمه 
دوم دهه 1۹۸0 محدودیت هایی که برای رقابت در بخش توزیع ایجاد شده بود رفع نماید 
و محدودیت های مربوط به صدور مجوز جهت افتتاح فروشگاه های جدید و پروانه های 
حمل ونقل را لغو نمود. سیاست صنعتی در قبال شرکت های کوچک تر نیز از نوآوری 
تکنولوژی و تغییر در آن ها حمایت به عمل می آورد. حرکت به  سوی نوسازی و آزادسازی 
واحدهای مزبور )غیر از کشاورزی( عقلایی بودند: زیرا نه تنها ژاپن دیگر هیچ گونه نگرانی 
از بقا و معیشت کارگران نداشت، بلکه در نیمه دوم دهه )1۹۸0( این کشور با کمبود 
نیروی کار مواجه شد. پایان دادن به سیاست های حمایت از اشتغال نه تنها به کارآمدی 
صنایع تحت حفاظت کمک کرد. بلکه شرایط را برای کمبود نیوری کار در بخش های 

دیگر اقتصاد ژاپن فراهم آورد.
دولت ژاپن با شروع برنامه پنج ساله اقتصادی از سال 1۹۸۸ به بعد، خود را شدیداً 
موظف به پایان دادن کلیه تدابیر ضد رشد سنتی کرد. این برنامه که عنوان »مدیریت 
اقتصادی در یک محیط جهانی« به خود گرفت یک رویکرد دو طرفه برای تحریک رشد 
اقتصادی بود از یک طرف خواهان افزایش سرمایه گذاری در بخش زیر ساختی شد و از 
طرف دیگر برای آزادسازی و به-سازی بخش های توزیع، املاک و مستغلات بازارهای 
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مالی، ارتباطات و حتی کشاورزی کوشید. به  عبارت دیگر، این برنامه اطلاعات لازم دربارۀ 
جهت گیری سیاست اقتصادی دولت را تهیه و انتشار داد. البته طرح های کلان قبلی هر 
یک ویژگی های خاص خود را داشتند. مثلًا طرح جامع قبلی روی اصلاح اداری و طرح 
قبل تر در رشد با ثبات، بهبود کیفیت زندگی و نقش آفرینی در اقتصاد جهانی تأکید 
با سیاست های بعدی هماهنگ می باشند، زیرا این  داشت. طرح های اقتصادی معمولاً 
طرح ها بسیار کلی و غیرجنجالی تلقی می شوند، به  علاوه، طرح های مزبور تنها به وسیله 
دولت طراحی نمی شوند، بلکه محافل آکادمیک و بخش خصوصی نیز در آن سهیم اند. 
به هر حال، اطلاعاتی که از طریق طرح های کلان برای بخش خصوصی فراهم می شد، 

احساس ریسک و عدم اعتماد شرکت ها را نسبت به آینده کاهش می داد. 
هر چند این اطلاعات بسیار کلی بودند، ولی آن ها احتمالاً در بهبود تخصیص پویای 
منابع مؤثر بودند و این اعتماد برای شرکت ها به وجود می آمد که طرح های خود را 
از انتظارات نادرست مبرا سازند. افزایش عقلانیت سیاست تعدیل و سیاست ضدرشد 
سنتی )به استثنای بخش کشاورزی( در دهه 1۹۸0، با عقلانیت سیاست های معطوف 
به رشد قابل مقایسه است. تدابیر دولتی حول حمایت از تکنولوژی های نوین متمرکز 
بود و این تدابیر بسیار شبیه آن چیزی بود که در دهه گذشته اتخاذ شده بود، مانند 
تخفیفات مالیاتی، پرداخت یارانه و وام های دولتی. یارانه هایی که از سال 1۹۸1 برای 
توسعه تکنولوژی نسل آینده تخصیص داده شد بیش تر معطوف به تکنولوژی هایی بود که 
زمان بر و هزینه بر بودند. این پروژه ها نه تنها ریسک پذیر بودند، بلکه در مقایسه با مطالعات 
و پیشرفت دیگر کشورها نیز انتخاب می شدند. افزون بر این، سیاست صنعتی به تدریج 
موانع تجاری را کاهش داد که این عمل  همراه با وام دهی دولت، مبین این امر است که 

هدف سیاست معطوف به رشد مستقیماً توسعه کل صنایع نمی باشد.
 تا سال 1۹۸2، سطح متوسط تعرفه برای تولیدات معدنی و صنعتی کم تر از ایالات 
متحده و اعضای اتحادیه اروپا بود و مهم تر این که پس از امضای »مذاکرات چند جانبه 
تجاری« در 1۹۷۹ توسط دولت ژاپن، این کشور تعرفه مخصوص حمایت از تولیدات 
با تکنولوژی بالا را حذف نمود. بنابراین ژاپن دهه 1۹۸0 نشان داد که تمایل چندانی 
برای تقویت و رشد صنایع نوپا نداشته و خصوصا این که ژاپن سعی کرد در اکثر امور با 
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رقبای خود همپا شود. سیاست معطوف به رشد در دهه 1۹۸0 شرایط ضروری مربوط به 
عقلانیت و تأثیرگذاری بر تخصیص منابع را تأمین می کرد، ولی نمی توان گفت به  صورت 
مثبتی توانسته بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته باشد. شواهد مربوط به موفقیت پروژه های 
تحقیقاتی دولتی بسیار روشن نیست و موفقیت های مشاهده شده ممکن بود در غیاب 
دولت نیز واقع  شود. با این همه، تدابیر دولتی یقیناً مانع توسعه و پیشرفت تکنولوژی در 
سطح کل اقتصاد گردید و این امر میزان رقابت و کارایی اقتصاد را بالا برد. بنابراین، تدابیر 
مربوط به توسعه و تکنولوژی های نوین احتمالاً تأثیر مثبت )هر چند اندک( بر موفقیت 

اقتصادی از خود بر جای گذاشت.

۴-۶-۶. تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بالا از سال ۲۰۰۰ میلادی
استراتژي صنعتي ژاپن در قرن 21، تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بسیار بالا با تکیه 
بر کارگر ماهر، حفظ اسرار تولیدي، سازماندهي محیط کار در داخل و سرمایه گذاري 
خارجي براي بهره برداري از مزیت سایر کشورهاست. سال هاي اخیر صنعت ژاپن به دلایلي 
چون بالا بودن نرخ دستمزدها که گاهي نسبت به کشورهاي همسایه و حتي جهان به 
20 تا۳0 برابر نیز بالغ مي شود، سرمایه گذاري و تولید در کشورهاي خارجي را سرلوحه 
فعالیت هاي خود قرار داده است. اما در میان کشورهاي خارجي، چین مطلوب ترین گزینه 

براي صنایع و صنعت گران ژاپني محسوب مي شود.
در واقع، با وجودي که هم اکنون چین به یک رقیب جدي براي تولیدات صنعتي ژاپن 
تبدیل شده است، ولي صنعت گران ژاپني براي بهره برداري از مزیت هاي نسبي تولید در 
چین، هم چنان به نقاط صنعتي این کشور چشم دوخته اند. هرچند شرکت هاي ژاپني 
بیش از آن که نگران رقباي خود در اروپا و آمریکا باشند، رقابت نفس گیر شرکت هاي 
چیني در بازارهاي سراسر جهان، آن ها را به ستوه آورده است و البته همه شرکت هاي 
ژاپني چنین وضعیتي ندارند. زیرا بسیاري از آنان با استفاده از استراتژي هاي خاص خود 
نظیر بکارگیري تکنولوژي هاي بسیار پیچیده و پیشرفته، عملًا رقباي خارجي خود اعم 
از چیني و غیرچیني را خلع سلاح کرده و بدون نگراني از تولیدات ارزان  قیمت آن ها 
به فعالیت خود ادامه مي دهند. براي مثال، مي توان به شرکت هایي نظیر تویوتا و کَنون 
اشاره کرد که با استفاده از سیستم هاي بسیار پیچیده تولیدي خود، نگراني هاي مربوط به 
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کپي برداري از تولیدات شان را تقریباً خنثي کرده اند.
در سایر بخش ها نیز کمپاني هاي معروف ژاپني یاد گرفته اند که چگونه اسرار تجاري 
و تولیدي خود را از دستبرد رقباي خارجي محفوظ نگه دارند. حتي شرکت هاي بزرگ 
این کشور به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاري هاي قبلي آن ها، این امکان را فراهم 
ساخته تا در آینده بدون نگراني بر روي نسل جدید تولیدات خود سرمایه گذاري کنند. اما 
تنها نقطه ضعف ژاپن در این زمینه، انبوه تولیدات ارزان قیمتي است که هر ساله روانه 
کشورهاي فقیر جهان مي شود. البته کمتر شرکت ژاپني را مي توان یافت که در سطح 
داخلي بر روي تولیدات ارزان قیمت سرمایه گذاري کند. یکي از این شرکت ها کمپاني 
موتورسازي سوزوکي است که به تولید یک نمونه ارزان  قیمت موتور سیکلت )اسکوتر( 
پرداخته که نسبت به نمونه هاي قبلي شرکت، به بهایي کم تر از نصف فروخته مي شود. 
در این نمونه که براي مسافت هاي کوتاه درون شهري طراحي شده، برخي از لوازم نمونه 
قبلي آن نظیر ترمز عقب حذف گردیده است. اما با وجودي که این نوع تولید به نوبه خود 
یک تیزهوشي به شمار مي رود، ولي تولید ارزان قیمت در ژاپن به تولیدات کم اهمیت و 

تقریباً داخلي محدود مي شود.
مورد چشم انداز  در  به  شدت  این  از  قبل  تا  که  ژاپن  دولتي  ادارات  دیگر،  از طرف 
تولیدات صنعتي کشور نگران بودند، هم اکنون به دقت مراقب تولیدات صنعتي پیشرفته 
کشور هستند تا مبادا دانش فني آن در اختیار خارجي ها قرار گیرد. هیدتاکا فوکودا، 
مدیر فن آوري اطلاعات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، در این رابطه مي گوید: 
»وزارت خانه متبوع وي کمپاني انِ اي سي  را مجاب نمود تا تکنولوژي تولید نمایش گرهاي 
پلاسما را به جاي یک سرمایه گذار خارجي، به یک شرکت داخلي واگذار کند تا به این 

وسیله خطر کپي برداري از تولید این نوع نمایش گرها از بین برود.« 
به گفته وي، اخیراً مذاکراتي با 10 شرکت دیگر داخلي براي عدم فروش تکنولوژي 
خود به خارجي ها صورت گرفته است. البته استفاده از نیروي کار ارزان، تنها انگیزه اصلي 
و عمده ژاپني ها براي فعالیت در خارج از مرزهاي کشور نیست، بلکه برخي از شرکت هاي 
این کشور نظیر خودروسازان و کمپاني هاي سازنده ماشین آلات راه و ساختمان ، براي 
کمپاني  مدیران  مي زنند.  کاري  چنین  به  دست  خود  مشتریان  خواسته هاي  تعقیب 
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خودروسازي هوندا )که دومین شرکت بزرگ خودروسازي ژاپن بعد از تویوتاست( در 
این رابطه مي گویند که آن ها با استفاده از این استراتژي، یعني ساخت کارخانه نزدیک 
به بازارهاي مصرف، علاوه بر کاهش زمان تولید و هزینه هاي توزیع و حمل ونقل، ضرر و 
زیان هاي ناشي از نوسانات ارزي را نیز در کنترل خود گرفته اند. درواقع، اکثر تولیدکنندگان 
این کشور هم زمان با مخفي نگهداشتن اسرار تولید خود در خانه، با استفاده از تولید ارزان 
قیمت در خارج از مرزها مشکل رقابت خود با رقباي خارجي را حل کرده اند. حرکت 
سریع صنایع ژاپن به سمت کشورهاي کره جنوبي، تایوان و چین، شرکت هاي این کشور 
را سخت به این فکر واداشته که چه نوع فن آوري هایي را باید در خانه مخفي نگه داشت و 
کدام یک از آن ها مناسب استفاده در خارج از مرزهاست. البته براساس یک سنت دیرینه، 
اسرار تجاري کشور باید دور از دسترس دیگران باشند. از سوي دیگر، یکي از هنرهاي 
ذاتي ژاپني ها، ترکیب مهارت ها و فن آوري هاي مختلف با یکدیگر در ساخت یک کالاي 
تولیدي است. براي مثال، کمپاني هاي معروف این کشور در ساخت کالاهاي تولیدي خود 
چنان مهارت ها و فن آوري هاي پیشرفته مختلفي را با یکدیگر ترکیب مي کنند که عملًا 
کپي برداران قادر نیستند نقشه اصلي سیستم هاي آن ها را کشف نمایند. به  علاوه، تکیه 
بر کارگر ماهر خود و ساماندهي محیط کارخانجات از دیگر استراتژي هاي ژاپني امروز 
است. در هر صورت، استراتژي اصلي ژاپن در امر تولیدات صنعتي در قرن 21، تمرکز 
صنایع کشور بر تولید با ارزش افزوده بسیار زیاد است. پر واضح است که ژاپني ها در این 
زمینه به  دلیل خصوصیات ذاتي خود نظیر کار تیمي، در سراسر جهان بي رقیب هستند.

به  ژاپن  در  پیشرفته  مواد  زمینه  در  اختراعات  و  توسعه  تحقیق،  فعالیت هاي  اکثر 
وسیله بخش خصوصي انجام مي شود. شرکت هاي ژاپني سرمایه گذاري سنگیني در مواد 
پیشرفته نموده اند و تاکید زیادي بر توسعه صنعت و فرآیندهاي تولید در این زمینه دارند. 
این فعالیت ها براي دستیابي به بازار آینده است که پیش بیني مي شود خیلي بزرگ باشد. 
براي مثال ژاپني ها بازار سرامیک هاي الکترونیکي مورد استفاده در تراشه هاي نیمه هادي 
و دیگر محصولات میکروالکترونیک را به تسخیر خود در آورده اند و آن را رهبري مي کنند.
بر طبق گزارش جدیدي که از آکادمي  ملي علوم1 منتشر شده است، دولت نقش 

1. NAS
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مهمي در تصمیم گیري براي نحوه کار بر روي مواد پیشرفته دارد. بر طبق گزارش آکادمي  
ملي علوم دولت باید نقش تسریع کننده را بر عهده داشته باشد و رهبري سرمایه گذاري و 
انجام تحقیق و توسعه در مواد پیشرفته بر عهده صنعت باشد. بر طبق گزارشي که توسط 
سفارت آمریکا در توکیو تهیه شده است، وزرات خانه صنعت و تجارت بین المللي، آژانس 
علوم و تکنولوژي1، وزارت آموزش و دیگر نهادهاي دولتي ژاپن فعالانه در حال اداره کردن 
و تامین مالي تحقیقات در همه حوزه هاي تکنولوژي مواد هستند. آزمایشگاه هاي دولتي 
ژاپن همگام با صنایع ژاپن در حال کار کردن بر روي مواد پیشرفته هستند و نتایج این 
تحقیقات به  وسیله صنعت ژاپن براي بهبود محصولات و تولید محصولات جدید مورد 

استفاده قرار مي گیرد.

۴-۷. جمع بندی

کشور ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی دریاهای خود، از 
جمله کشور کره را از دست داد. آمریکا در سال 1۹4۵ پس از بمباران سراسری و بالاخره 
بمباران اتمی هیروشیما، ژاپن را به تسلیم وا داشت. پس از این شکست، ژاپن با بیش از 
1۳میلیون بیکار مواجه بود و کمبود مواد غذایی به شدت احساس می شد. تورم به حدی 
بود که حقوق افراد، مکفی مخارج جاری نبود و افراد برای سیر کردن شکم خود اقدام 
به فروش دارایی خود کرده بودند. برای کالاهای ضروری بازار سیاه درست شده بود و 
قیمت ها ۳0 تا۶0 برابر قیمت رسمی دولت بود. درمورد برنج این رقم به 1۵0 برابر نیز 
رسیده بود. جنگ برای ژاپن به  جز ۸ میلیون کشته و زخمی به بهای ویرانی 2۵ درصد 
از دارایی های غیرنظامی و نابودی 41/۵ درصد از ثروت ملی تمام شد. ژاپن در این سال 
با وجود این که در طول جنگ جهانی با تمامی قدرت های تکنولوژی جهان جنگیده بود 
و تمایلی برای برقراری ارتباط مجدد با آن ها نداشت، تصمیم به شکوفایی گرفت. این در 
حالی است که ژاپن بالفطره به ضعف های محیطی و اقلیمی متعددی دچار است؛ مانند 
نبود راه ارتباطی زمینی، زلزله های فراوان، جمعیت بالا و ... . آن ها با روزی 14ساعت و 
سالانه بالغ بر 2100 ساعت مفید مشغول به کار شدند و پافشاری شدیدی به بهره گیری 

1. STA
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از کالای داخلی داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم، کاخ امپراتور را به همان شکل قبلی 
ساختند و تنها شیشه کم داشتند. از حکومت خواستند اجازه دهد شیشه وارد کنند، 
راه اندازی  برای  وارد شود، تلاش  اگر شیشه  داشتند  اعتقاد  آن ها  نشد.  داده  اجازه  اما 

کارخانه های شیشه سازی کاسته می شود.
آفت  به  خود  کارآمد،  انسانی  نیروی  بدون  تکنولوژی  انتقال  که  دریافتند  ژاپنی ها 
مهارت زدایی از جمعیت بومی می انجامد و برای رهایی از این آفت در پی سازگاری انتقال 
تکنولوژی با توسعه درون زا برآمدند و به  جای تقلید، تکنولوژی را بومی کردند و به نوآوری 
در صنعت نائل شدند. از طرفی عواقب جنگ، اجازه همکاری های علمی و فن آوری در 
مسیر درست و رسمی خود را نمی داد و ژاپنی ها را مجبور به ارسال موقت کارگران برای 
یادگیری از ابتدایی ترین سطوح به کشورهای صاحب صنعت کرد. این امر موجب شد 
که به مرور زمان با دانش بومی خود صاحب آن صنایع شدند. جالب توجه است که ژاپن 
بازسازی شده با داشتن 0/۳ درصد از خاک کره زمین توانسته 24 درصد از تولید جهانی 

را به خود اختصاص دهد.





فصل پنجم
توسعه صنعتی در سنگاپـور
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۵-۱. مقدمه

سنگاپور با مساحت ۷1۸ کیلومتر مربع کمی کوچکتر از بحرین است. این کشور که از 
تعدادی  جزیره تشکیل شده، یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالا در جهان است. 
از زمان استقلال در سال 1۹۶۵، به یکی از پررونق ترین کشورهای جهان تبدیل شده و 
امروز یکی از پرترددترین بندرهای دنیاست. سنگاپور از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر 
است، اما اقتصاد آن که متکی بر بخش خدمات و صنعت است، رشد و شکوفایی فراوانی 
داشته و این کشور را به یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کرده است. به نحوی که 
هم اکنون چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ دنیا، دومین بازار بزرگ قمار و کازینو و سومین 

مرکز بزرگ پالایش نفت در دنیا به شمار می آید.

۵-۲. معرفی سنگاپور

جمهوری سنگاپور کشوری در جنوب شرقی آسیا بوده که پایتخت آن سنگاپور است. 
سنگاپور در جنوب شبه جزیره مالایا واقع شده و کوچک ترین کشور جنوب شرقی آسیا 
است و فقط از طریق یک تنگه باریک به مالزی متصل می  شود. این کشور کوچک ترین 
کشور مستقل قاره آسیا می-باشد و از یک جزیره اصلی و ۶0 جزیره کوچک تشکیل 

شده  است. 
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تنها  همسایه های آن  اندونزی  و  مالزی  قرار دارد و  استوا  سنگاپور در شمال خط 
هستند. در حال حاضر سنگاپور کشوری ثروتمند و مدرن است. پیش از حضور کشورهای 
اروپایی در منطقه، منطقه ای که امروزه به عنوان سنگاپور شناخته می شود فقط منطقه 
ماهیگیری مالایی در ریزشگاه رودخانه سنگاپور بود. سنگاپور از سال 1۸24 تا 1۹۶۳ 
میلادی، به غیر از سه سال در زمان جنگ جهانی دوم یکی از مستعمرات بریتانیا بود. در 
سال 1۹42 سنگاپور که هنوز مستعمره بریتانیا بود، توسط ژاپن اشغال می شود و نیروهای 
بریتانیایی مجبور به ترک آن شدند که این واقعه توسط وینستون چرچیل »بزرگترین 
شکست تاریخ بریتانیا« نامیده شد. پس از پایان جنگ، در سال 1۹4۵ میلادی سنگاپور 
مجدداً توسط نیروهای بریتانیایی بازپس گرفته شد. هجده سال بعد در سال  1۹۶۳ 
سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی استقلال خود را از بریتانیا بدست آورد. این 
کشور در نهایت دو سال بعد در سال 1۹۶۵ از مالزی جدا شد و به این ترتیب جمهوری 

سنگاپور شکل گرفت.
آب و هوای این کشور گرم و مرطوب است و میانگین بارش سالانه در آن به بیش از 
2۳40میلی متر می رسد. زبان های رسمی در سنگاپور، مالزیایي، چیني، تامیلی و انگلیسی 

است. مالزی و اندونزی تنها همسایه های کشور سنگاپور هستند.
 

رسم توضیحي ۵- پرچم سنگاپور

امید به زندگی  در سنگاپور نزدیک به ۸2 سال است که این رقم ۳ سال بیشتر از 
آمریکا و کانادا می باشد.  همچنین نرخ مرگ ومیر در این کشور کمتر از میانگین آمریکای 
شمالی و اروپاست. به علاوه، شاخص های آموزشی نیز در این کشور کوچک قابل مقایسه 

با کشورهای صنعتی است.
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کاشفین  برای  میلادی  سوم  قرن  از  می شود  خوانده  سنگاپور  امروزه  که  جزیره ای 
دریانورد چینی شناخته شده  بود به  طوری  که در سالنامه های قدیمی مالایی ها ذکر 
شده است. نام امروزی سنگاپور را شاهزاده هندی به نام اسنف نیلا اوتاما1 بر روی این 

گذاشت. سرزمین 
اقیانوس آرام در درجه  اول  اروپا و  از  از نظر مبادلات تجاری و ورود کالا  سنگاپور 
اهمیّت قرار دارد و بزرگترین بندر آسیای جنوب شرقی و دومین بندر بزرگ دنیا محسوب 
می شود. اهمیّت استراژیک این کشور کوچک به دلیل قرارگرفتن آن در دهانه تنگه مالاکا 
است. موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور به گونه ای است که در مرکز راه های دریایي، هوایي، 

اقیانوس آرام و اقیانوس هند می باشد.
افتتاح کانال سوئز در سال 1۸۶۹ میلادی باعث کوتاه شدن راه آبی بین اروپا و آسیا و 
کاهش هزینه حمل ونقل کالا و افزایش رفت و  آمد کشتی ها به این منطقه شد و تأسیس 
بندر هنگ کنگ، پیشرفت سریع ژاپن و استقرار خطوط تلگراف بین المللی از جمله عوامل 
محرکی بودند که سبب اهمیٌت بندر سنگاپور به عنوان یک پایگاه دریایی بین کانال سوئز 

و هند از یک طرف و هنگ کنگ و ژاپن از سوی  دیگر گردید.
 

رسم توضیحي ۶- نمایی از بندر سنگاپور

در بندر سنگاپور حتی کانتینرهای بیشتری نسبت به بنادر پرازدحام همچون روتردام 
)هلند(، لانگ بیچ )آمریکا( و هامبورگ )آلمان( تخلیه و بارگیری شده است. علاوه بر 
امکانات و زیرساخت های بنادر سنگاپور، فرودگاه بین المللی چانگی در سنگاپور نیز در 

1. Snaf Nila Utama
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سطح جهانی مشهور و کاملا شناخته شده است. 1۳00 بانک بین المللي و محلي امروز 
این کشور را به یک کانون مهم تجاري و مالي مبدل کرده است.

 

رسم توضیحي ۷- نمایی از فرودگاه بین المللی چانگی

۵-۲-۱. زبان
در سنگاپور چهار زبان انگلیسی، مالایی، چینی و تامیل به عنوان زبان های رسمی 
شناخته می شوند. اما در مجموع ساکنان این کشور با نزدیک به بیست زبان مختلف تکلم 
می کنند که این امر نشان دهنده تنوع گستره زبانی و فرهنگی در سنگاپور است. بسیاری 
از تابلوها و علائم در سنگاپور به چهار زبان رسمی نوشته شده اند. در سنگاپور سیاست 
رسمی آموزشی به ترتیبی است که دانش آموزان به طور هم زمان زبان انگلیسی و زبان 

مادری خود را می آموزند.

۵-۲-۲. سیاست
به  دنبال خاتمه جنگ  جهانی  دوم و پایان اشغال سنگاپور توسط ژاپن، کمیسیون 
رندل در سال 1۹۵۳ تشکیل شد تا راه را برای دولت خودگردان سنگاپور آماده سازد. 
کمیسیون مزبور چنین تصویب کرد که بایستی یک مجلس قانون گذاری در سنگاپور 
ایجاد گردد و هیأت وزیران اداره امور را به دست گیرد. در سال 1۹۵۵ بعد از تصویب 
گزارش کمیسیون رندل توسط دولت استعماری انگلیس، نخستین مجلس قانون گذاری 
در سنگاپور تشکیل  گردید. این سال در واقع مبداء پیدایش نظام پارلمانی در این جزیره 
تلقی می گردد. مجلس قانون گذاری سنگاپور پس از برگزاری اولین انتخابات چند حزبی 
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تشکیل شد. حزب جبهه کارگری، دولت را تشکیل داد و دیوید مارشال به  عنوان اولین 
نخست  وزیر سنگاپور مراسم تحلیف به جای آورد. سِرجرج اوهلرز نیز به  عنوان نخستین 

رئیس مجلس قانون گذاری منصوب گردید.

 
رسم توضیحي ۸- دیوید مارشال، اولین رییس جمهور سنگاپور

در سال 1۹۶2 میلادی، طی همه پرسی برگزار شده، مردم جزیره سنگاپور به ادغام در 
فدراسیون مالزی رأی دادند و به  دنبال انعقاد توافق نامه موسوم به مالزي، بین  انگلیس و 
مالزي، فدراسیون مالزی موجودیت یافت. در سپتامبر همان سال، حزب "اقدام مردمی" 
دولت را در سنگاپور تشکیل داد. با این وجود سنگاپور ناچار شد در سال 1۹۶۵ میلادی 
به  دنبال اختلافات به وجود  آمده با کوالالامپور، از فدراسیون مالزی خارج شود. در ۹ اوت 
سال 1۹۶۵ سنگاپور خود را کشوری دارای حاکمیت ملی و مستقل اعلام کرد. با ایجاد 
تغییراتی در قانون  اساسی رئیس کشور حکم رئیس جمهوری یافت و مجلس قانون گذاری 
به پارلمان کشور تغییر نام داد. بنابراین اعضای نمایندگان مجلس قانون گذاری که در 
سال 1۹۶۳ میلادی تشکیل شده  بود حکم نمایندگان اولین پارلمان سنگاپور را یافتند. 

هر دوره از مجلس پنج  سال بوده و سنگاپور مجلس سنا ندارد.
بر  انتخابات عمومی  نامزدهای سیاسی هستند که در  نمایندگان منتخب، در واقع 
حسب قانون انتخابات شرکت می کنند و پس از نیل به اکثریت، به پارلمان راه می یابند. 
در سنگاپور نظام خاص انتخاباتی وجود دارد که تقریباً نظیر آن در کشورهای دیگری 
وجود ندارد. دراین کشور دو نوع حوزه انتخاباتی وجود دارد، حوزه های تک نفره و چندنفره.
نمایندگان انتصابی به منظور تضمین وجود طیف گسترده تری از نظرات مختلف به 
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پارلمان راه می یابند. انتصاب این نمایندگان براساس متمم قانون  اساسی سال 1۹۹0 
میلادی صورت می گیرد که به موجب آن، رئیس جمهور کشور می تواند ۹ نماینده را 
که توسط کمیته گزینش ویژه پارلمان توصیه می شوند، منصوب نماید. این افراد باید از 

شهروندان ممتاز کشور باشند.
نمایندگان  حضور  برای  تضمینی  ایجاد  اساسی،  قانون  تدوین  دلایل  مهم ترین  از 
مخالف در پارلمان بوده است. این نمایندگان می توانند از میان نامزدهای احزاب مخالف 
بیش ترین رأی را آورده، ولی به پارلمان راه  نیافته و گزینش و منصوب شوند. طبق قانون 
باید حداقل سه نماینده مخالف در پارلمان حضور داشته  باشد. رأی این نمایندگان در 

تصویب بعضی از لوایح قانون نافذ نیست.

۵-۲-۳. مذهب
سنگاپور یک کشور چند مذهبی است. بر طبق آمار سال 2010 میلادی در مورد افراد 
بالای 1۵ سال، 44.2 درصد افراد مقیم سنگاپور )به غیر از گردشگران و کارگران مهاجر( 
پیرو مذاهب بودایی و تائو هستند. همچنین 1۸.۳ درصد جمعیت مسیحی، 14.۷ درصد 
مسلمان، ۵.1 درصد هندو و 0.۷ درصد نیز پیرو ادیان دیگر هستند. 1۷ درصد از جمعیت 

سنگاپور نیز پیرو هیچ مذهبی نیستند.
 

از سال 1۹۷2 میلادی فعالیت شاهدان یهوه، یکی از شاخه های مسیحیت می باشد. در 
سنگاپور ممنوع اعلام شد. دلیل این ممنوعیت خودداری از انجام خدمت اجباری نظام 

 بودایی و تائو
٪44

 بدون مذهب
سایر ادیان٪1۷

٪1
هنــدو
٪۵

مسلمان
٪1۵

مسیحی
٪1۸
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وظیفه، خودداری از ادای احترام به پرچم و خودداری از ادای سوگند وفاداری به کشور 
اعلام شده است. در اختیار داشتن متون مذهبی و نشریات مربوط به این فرقه می تواند به 

مجازات تا 12ماه حبس و 2000 دلار سنگاپور جریمه نقدی منجر شود.

۵-۲-۴. جغرافیای سنگاپور
سنگاپور در منطقه جنوب شرق  آسیا در تنگه مالاکا بین اقیانوس  های هند و آرام واقع 
شده  است. این کشور کوچک ترین کشور مستقل آسیا بوده و از یک جزیره اصلی و ۶0 
جزیره کوچک تشکیل می شود. سنگاپور بین 1/0۹ و 1/2۹ درجه عرض شمالی و بین 
10۳/۳۶ و 104/2۵ درجه طول شرقی واقع  شده که تقریباً در 1۳۷ کیلومتری شمال 

خط استوا قرار دارد.
 

رسم توضیحي ۹- نقشه جغرافیایی کشور سنگاپور

این کشور از شمال به تنگه جوهور و ایالت جوهور کشور مالزی و از جنوب به جزیره 
باتام متعلق به اندونزی و تنگه سنگاپور و از مشرق به آب های خلیج  سیام و از مغرب به 
تنگه مالاکا محدود شده و توسط 2 تنگه از جزایر و نواحی اطراف خود جدا شده  است. 
تنگه جوهور در شمال، آن را از شبه جزیره مالاکا و کشور مالزی جدا می کند و تنگه 
سنگاپور و ماین1 آن را از اندونزی تفکیک کرده  است. ارتباط سنگاپور با مالزی از طریق 

یک گذرگاه زمینی به طول 10۵۶ متر میسر می-باشد.
مساحت جزیره اصلی از غرب به شرق 42 کیلومتر و از شمال به جنوب 2۳ کیلومتر 

1. MAIN
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است. مساحت کل سنگاپور با جزایر کوچک تر مجموعاً ۶4۷/۵ کیلومتر مربع بوده که 
۳21/۶ کیلومترمربع از آن را مناطق مسکوني، 10/۸ کیلومترمربع را منطقه کشاورزي، 
2۸/۶ کیلومترمربع از آن را جنگل، 1۵/۵ کیلومترمربع آن را مناطق باتلاقی و آبگیری 
و 2۷1 کیلومترمربع از آن را فضاهای باز مناطق مسکونی که مورد استفاده تأسیسات 

نظامی قراردارند، تشکیل شده  است.
 

در سنگاپور سه منطقه جغرافیایی وجود دارد:
با ذخایر سرشار طبیعی مخصوصاً  ناحیه ای کوهستانی  که  مرکز کشور   

است. گرانیت 
 ناحیه شرقی که پوشیده از شن های روان و سنگ ریزه می باشد.

 ناحیه جنوب غربی با سنگ های رُسی و سیاه که خود باعث ایجاد درّه و 
فرورفتگی ها شده  است.

به طور کلی سرزمین سنگاپور مسطح بوده و کوه ها و آتشفشان هایی در آن وجود 
ندارد. مرتفع ترین منطقه ی آن بوکت تیماه بوده و حدود 1۷۷ متر بالاتر از سطح دریا 
قرار دارد. تقریباً 2۸/۶ کیلومتر مربع از سرزمین سنگاپور را جنگل ها تشکیل داده  است 
و حدود ۵ درصد از سرزمین سنگاپور را در بر می گیرد. اکنون قسمت اعظم جنگل ها 
و باتلاق های قدیمی سنگاپور از بین  رفته و قابل کشت شده است. سرزمین سنگاپور 
فاقد رودخانه های بزرگ بوده ولی دارای رودخانه های کوچک متعددی است که طول 
بزرگ ترین رودخانه این کشور، سونگی سلتار، حدود 1۵ کیلومتر می باشد. این رودخانه 

نقش مهمی در آبیاری مناطق کشاورزی ایفا می کند.

مناطق مسکونی
٪۵0

منطقه کشاورزی
٪2

فضاهای باز
٪42

مناطق باتلاقی و آبگیری
٪2

جنگل
٪4
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۵-۳. اهمیت استراتژیک سنگاپور در منطقه و جهان 

و  حاره  منطقه  محصولات  وفور  جغرافیایی،  موقعیت  علت  به  جنوب شرقی  آسیای 
سهولت ارتباط و دسترسی به جزایر و شبه  جزایر از دو هزار سال قبل به یک مرکز تجاری 
بزرگ در جهان تبدیل شده است و از نظر جغرافیایی، سنگاپور در مرکز دریایی این 
منطقه قرار دارد. این کشور هنوز هم از نظر مبادلات تجاری و ورود کالا از اروپا و اقیانوس 

آرام در درجه  اول اهمیّت قرار دارد.

۵-۳-۱. استراتژی تهاجم و دفاع امنیت جامع 
مفهوم امنیت جامع1، شالوده دفاع و امنیت سنگاپور است و بر سه عنصر اصلی ذیل 

استوار می باشد:
 

دفاع کامل موجب بازدارندگی می شود، دیپلماسی بر بسط مناسبات با کشورها به 
ویژه همسایگان تأکید دارد و ثبات داخلی، انسجام و هماهنگی اجتماعی را رقم می زند. 
دفاع کامل، هسته ی اصلی استراتژی دفاعی سنگاپور را تشکیل می دهد و دولت از جهت 
افزایش قدرت بازدارندگی مبالغ قابل  توجهی را صرف نیروهای مسلح می نماید. استراتژی 
مذکور در دفاع از کشور کلیه ی اقشار جامعه، دولت و بخش خصوصی را متحد می سازد 
و در عین حال با اذعان به این که بازدارندگی به تنهایی نمی تواند متضمن صلح باشد، 
جلب نظر حداکثر ممکن کشورها و دولت ها، این اطمینان را به سنگاپور می دهد که در 

مواجه با بحران تنها نخواهد بود.
را  نظامی  و  غیرنظامي،  اقتصادی  دفاع  رواني،  اجتماعي،  مقولاتی چون  کامل  دفاع 
نژادی سنگاپور  انسجام در میان جامعه چند  بر می گیرد. دفاع اجتماعی به حفظ  در 

1. Total Security

دفاع ملی

دیپلماسی

ثبات داخلی
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پایه ی  بر  اقتصادی  دفاع  می پردازد.  افراطی  عناصر  مخرب  تلاش های  خنثی کردن  و 
بالای درآمد در سنگاپور در طی یک  نسل بدون  این مفهوم شکل  گرفته که سطوح 
با تأکید بر نیروی  انساني، مهارت های فن آوری و  برخورداری از منابع  طبیعی و صرفاً 

آمده  است. به  دست   سرمایه گذاری 
بنابراین لازم است که برای تهدیدهایی که با انگیزه های سیاسی متوجه اقتصاد سنگاپور 
می شود، چاره ای اندیشید. اولین قدم این  است که مانع از بروز حملات اقتصادی شد. دفاع 
غیرنظامی نیز در سنگاپور به جهت آسیب پذیری بسیار زیاد آن از جهت قرار داشتن مراکز 
اقتصادي، صنعتي، ادارات  دولتي، پایگاه های نظامی و مجتمع های مسکونی در مجاورت 
یکدیگر از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است. به همین علت به طور منظم آموزش های 
لازم به مردم داده می شود و تمرین های مناسب برای آماده سازی احاد ملت برای مقابله 
با هر نوع پیشامدی به مورد اجرا گذاشته می شود. در صورت شکست دیپلماسی آنگاه 

نوبت به دفاع نظامی می رسد که باید در کوتاه ترین زمان به پیروزی قاطع دست  یافت.
نیروهای مسلح سنگاپور برای کسب آمادگی انجام عملیات تهاجمی، آموزش داده 
می شوند تا بتوانند حتی الامکان صحنه ی جنگ را از خاک خود دور کنند. وجود روابط 
بعضاً  و  لفظی  مشاجرات  وجود  علی رغم  مالزی  ویژه  به   منطقه  کشورهای  با  نزدیک 
فراهم کرده  است و در حال  را  امکان بسط همکاری های دفاعی  ادواري،  کدورت های 
حاضر سنگاپور از تأسیسات نظامی شماری از کشورهای منطقه نظیر اندونزي، تایلند، 
برونئي، مالزي، نیوزیلند، استرالیا، فیلیپین و بنگلادش برای آموزش و تمرین های نظامی 

نیروهای مسلح خود استفاده می کند.
علاوه بر آن، ترتیبات دفاعی نیرومندتری با کشورهای حوزه  اقیانوسیه )خارج از منطقه 
آسه آن( مانند استرالیا، نیوزیلند و آمریکا رواج پیدا کرده  است. واحدهایی از وزارت دفاع 
سنگاپور در ایالت تگزاس آمریکا برای آموزش کادر خلبانی هواپیماهای سوخت رسان و 
هلی کوپترهای شینوک مستقر شده اند. دولتمردان سنگاپور معتقدند که جنگ های آتی 
ماهیتی یکپارچه خواهند  داشت و سه نیرو باید به  طور منسجم و یک پارچه عمل کند. 
دارد.  بسیاری  تأکیدی  مسل  نیروهای  در  فن آوری  و  دانش  از  استفاده  برای  سنگاپور 
آن ها معتقدند که نیروهای  مسلح باید از ظرفیت استقرار سریع، قدرت رزمی یکپارچه و 
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بهره گیری از فن آوری و دستاوردهای عملی برخوردار باشد.
در این حال، دیپلماسی نقش خود را آشکار می سازد. ثبات داخلی نیز نقش درخور 
توجهی در هر بحرانی ایفا می کند. ثبات داخلی به مفهوم حفظ انسجام، هماهنگی و 
تساهل اجتماعی است. این موضوع برای کشور سنگاپور که یک کشور متشکل از چندین 
نژاد است بسیار حائز اهمیّت بوده تا بتواند وحدت  ملی را بین رهبران و مردم حفظ نماید 
به  ویژه آن که شورش های نژادی دهه ۶0 میلادی هنوز از اذهان مردم این دیار زدوده 

نشده  است.

۵-۴. اقتصاد سنگاپور

۵-۴-۱. خدمات
بخش خدمات در سال 2014 بیش از ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلي این کشور 
سیستم  زیاد،  دریایي  ورودي  مبادي  داشتن  دلیل  به  سنگاپور  است.  داده  تشکیل  را 
حمل ونقل دریایی مناسبي دارد. همچنین به دلیل ورود حجم انبوهي از سرمایه به داخل 
این کشور، سنگاپور از سیستم مالي پیشرفته اي در زمینه ی خدمات مالي برخوردار است.

۵-۴-۲. بنادر
در سال 2004، میزان نقل و انتقالات کانتینري پایانه هاي سنگاپور برای نخستین 
بار به بیش از 20 میلیون TEU رسید. این امر بیان گر حجم بالاي نقل و انتقالات باري 
پایانه هاي این بندر است. گزارشات حاکي از آن است که طي نیمه نخست سال 200۵ 
میلادي نیز حجم بالاي نقل و انتقالات دریایي در پایانه هاي سنگاپور موجب شد این 
بندر از بندر هنگ کنگ )که همواره یدک کش عنوان فعال ترین بندر اپراتوري کشتي هاي 

کانتینري بوده(، پیشي بگیرد.
ماهانه  بازده  آگوست سال 200۵ میلادي  ماه  منتشر شده، طي  آمارهاي  براساس 
پایانه هاي این کشور به 1/۹۶ میلیون TEU رسیده است که دست یابي به این میزان نقل 
و انتقالات کانتینري در تاریخ فعالیت دریایي این کشور از سال 1۹۷2 تاکنون بي سابقه 
بوده و موجب شده بازده کل این پایانه ها از آغاز سال 200۵ تا پایان ماه آگوست به 
14/۸ میلیون TEU کانتینر برسد. سنگاپور در سال 2000 پر ترافیک ترین بندر دنیا 
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بوده است. در همین سال میزان جذب این بندر ۹10/۸1 میلیون تن بوده که نمونه ی 
بارزي از فرصت هاي اقتصادي طلایي در استفاده از بنادر می باشد. در حال حاضر، بیش 
از 200 خط دریایي سنگاپور را به ۶00 بندرگاه به 12۳ کشور جهان متصل کرده و این 
امر بیان گر روابط دریایي گسترده این بندر با بزرگ  ترین بنادر جهان است. روند رو به 
رشد ظرفیت بنادر سنگاپور ادامه پیدا کرده است و در سال 2014 مجموع ترافیک بنادر 
سنگاپور به مرز ۳۵ میلیون TEU رسید. نمودار زیر حجم ترافیک بار در بنادر سنگاپور 

را نمایش می دهد.
حجم ترافیک بنادر سنگاپور

۵-۴-۳. گردشگری

را تشکیل می دهد. دلایل  منابع عمده درآمد سنگاپور  از  صنعت گردشگری، یکی 
از: بین جهان گردان عبارت است  این کشور در  محبوبیت 

 جاذبه های طبیعی فراوان؛
 تنوع قومی؛

 استفاده از زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان های اصلی؛
 شبکه حمل ونقل گسترده و کارآمد.

در سنگاپور گردشگري نقش مهمي در درآمدزایي، اشتغال و توازن کلي پرداخت ها 
دارد. سنگاپور طرحی کلي با عنوان »گردشگري 21« داشته که براي تبدیل این کشور 
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به یکي از مراکز گردشگري در دنیا تنظیم شده است. آمار به دست آمده از موسسات 
ایران در این کشور  از امارات، قطر و  گردشگري سنگاپور نشان از حضور گردشگراني 
برپایي  گردشگري سنگاپور شده اند.  ترقي صنعت  باعث  که  مي دهد  را  آسیاي شرقي 
مسابقات مختلف ورزشي همچون رقابت هاي اتومبیل راني یکي از راه کارهای این کشور 

در جذب گردشگران است.
در سال 1۹۶۹ کشور سنگاپور یک شورای تبلیغ جهانگردی را تأسیس نمود که بودجه 
از این که  از مالیات ۳ درصدی بر هتل ها و رستوران ها تأمین می شود. صرف نظر  آن 
سنگاپور دارای جزیر ه های جذاب بوده ولی به  طور کلی دارای جاذبه های توریستی بسیار 
اندکی می باشد. لذا، دولت تصمیم گرفت جاذبه های توریستی خاصی را در این کشور 
ایجاد نماید.  تاسیس پارک پرندگان ژورانگ در یک فضای وسیع، ساخت آبشار مصنوعي، 
ایجاد باغ های چینی و ژاپنی کلاسیک و یک باغ  وحش از جمله اقدامات شورای تبلیغ 
جهانگردی در این کشور است. همچنین سنگاپور برای حفظ محیط زیست این شعار را 

دنبال نمود: "از باغی در شهر به شهری در باغ"
 

۵-۴-۴. کشاورزی
وسعت کم سنگاپور باعث شده که این کشور در بخش کشاورزی فعالیت چنداني 
نداشته باشد و هر سال مقدار زیادي از تولیدات کشاورزي علاوه بر مصارف داخلي به 
این کشور مي شود. محصولات عمده کشاورزي سنگاپور  وارد  منظور صادرات مجدد، 
نارگیل، انواع میوه و سبزیجات و توتون مي باشد. دامپروري نیز در سطح محدودي در 
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سنگاپور رواج دارد. بر اساس آمار سازمان فائو تنها حدود 1 درصد از جمعیت این کشور 
در بخش کشاورزي فعالیت دارند و نارگیل دارای رتبه اول در تولید است. ارزش بخش 

کشاورزي سنگاپور در سال های اخیر حدود 100 میلیون دلار بوده است.

۵-۴-۵. صنایع در سنگاپور
تولیدات صنعتی در سنگاپور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر سال مقدار زیادی 
در این بخش سرمایه گذاری می شود. با توجه به محدودبودن بازار داخلی و با در نظر 
این حقیقت که دو سوم محصولات صنعتی سنگاپور به خارج صادر می شود،  گرفتن 

اقتصاد این کشور از رکود جهانی شدیداً آسیب می بیند.
ارزش افزوده بخش صنعت

بخش صنعتی سنگاپور طی سال های 1۹۷۹ و 1۹۸0 رونق زیادی داشت. به علت 
صنعتی  تولیدات  دیگر،  صنعتی  کشورهای  به  نسبت  کمتر  تورم  و  تولیدات  افزایش 
سنگاپور در بازارهای بین المللی با تولیدات سایر کشورها رقابت می کند. رشد صنعتی 
در سال 1۹۸۶ به ۸/4 درصد و این رقم در سال 1۹۸۹ به 1۸ درصد رسید. در سال 
1۹۹۵ سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص داخلی 24/۹ درصد در مقایسه با 2۶/۹ 
درصد بخش بازرگانی و مالی بوده  است. در اوایل سال 1۹۹۵ صنعت الکترونیک رشد 

داشت. درصد   ۶/۷
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سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی سنگاپور

۵-۵. انرژی در سنگاپور

۵-۵-۱. نفت
سنگاپور با ظرفیت تصفیه روزانه 1/2۵ میلیون بشکه در روز، یکی از بزرگترین مراکز 
تصفیه نفت  خام در جهان می باشد. مطابق گزارش مرکز اطلاعات آمار سنگاپور، صنعت 
پالایش نفت در این کشور ۵/۵ درصد از ارزش بخش تولید و 1/۳ درصد از کل تولید 

ناخالص داخلی در سال 1۹۹۶ را به خود اختصاص داد.
بحران اقتصادی آسیا بر صنعت پالایش سنگاپور تأثیر منفی گذاشت و شرکت های 
پالایش نفت این کشور به  دلیل کاهش تقاضای محصولات نفتی در منطقه، منافع قابل 
ملاحظه ای را از دست دادند. همچنین توسعه فعالیت های پالایشی در برخی از بازارهای 
سنتی سنگاپور به صادرات نفتی این کشور لطمه زده  است. به گفته وزیر صنعت و تجارت 
سنگاپور، سود نهایی صنعت پالایش در سال 1۹۹۸ کم ترین میزان در 10 سال گذشته 
بوده است به  گونه ای که پالایشگاه ها مجبور شدند چندین  بار تولید خود را کاهش دهند. 
در سپتامبر 1۹۹۸ شرکت Shell Eastern Petroleum بزرگ ترین پالایش گر نفت 
در سنگاپور، تولید خود در پالایشگاه Bukom  را از 40۵ هزار بشکه در روز به 212 هزار 

بشکه کاهش داد.
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آمار تولید نفت

بخش عمده محصولات نفتی سنگاپور به طور سنتی به هنگ کنگ، مالزي، کره جنوبي، 
تایلند و استرالیا صادر می شود. برخی از این بازارهای صادراتی با کاهش تقاضا مواجه 
شده و بسیاری در حال ایجاد پالایشگاه هستند که هر دو به بازار صادراتی محصولات 
نفتی سنگاپور لطمه زده  است. گسترش صنایع تصفیه نفت در تایلند و کره جنوبی، این 
کشورها را تبدیل به صادرکننده این محصولات کرده و در نتیجه تقاضا برای محصولات 
نفتی سنگاپور را کاهش داده است. در مقابل این کاهش تقاضا، گردانندگان پالایشگاه ها 
در سنگاپور درصدد یافتن راه های تجدید ساختار خود هستند. به طور مثال شرکت شِل 
کنترل عملیات تصفیه آسیا را در سنگاپور متمرکز می کند. سایر شرکت ها نیز به اقداماتی 
نظیر کاهش عمده تولید، بازسازی و کاهش هزینه دست می زنند تا به سود کافی جهت 

تأمین هزینه های ادامه فعالیت خود دست پیدا کنند.
با سایر کشورهای منطقه در سطح  پالایشگاه های سنگاپور در مقایسه  در مجموع 
جهانی رقابت پذیر و صادرات محور هستند و چنان چه برنامه های آزادسازی اقتصادی 
در کشورهای آسیب دیده همسایه به اجرا درآید، این شرکت ها می توانند در دراز مدت 

باشند. سودآور 
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۵-۵-۲. پتروشیمی 
رشد سریع صنعت پتروشیمی سنگاپور، محصول مستقیم زیرساخت قوی سنگاپور در 
پالایش نفت است. در سال 1۹۹۵ صنعت پتروشیمی سنگاپور 1۸ درصد یا 12/۳ میلیارد 

دلار از مجموع ۷۹/۳ میلیارد دلار محصولات بخش تولید این کشور را تشکیل می داد.
در حال حاضر، پروژه احیا و آبادسازی ۷ جزیره به مساحت 12 مایل جهت ایجاد 
مجتمع پتروشیمی در جزیره جورونگ در دست اجرا می باشد. این پروژه فضای لازم برای 
رشد صنایع پتروشیمی و شیمیایی را فراهم خواهد ساخت. فرآیند ساخت گذرگاهی که 

این جزیره را به سرزمین اصلی متصل می کند، آغاز شده است.
یکی از پیشرفت های عمده اخیر در صنعت پتروشیمی سنگاپور شروع به کار دومین 
مرحله تولید نفتا از سوی شرکت پتروشیمی سنگاپور و شرکای آن و همچنین آغاز 
ساخت پالایشگاه 200 میلیون دلاری گاز مصنوعی در جزیره جورونگ می باشد. این 
پالایشگاه قرار است در اواسط سال 2000 به بهره برداری برسد. از گاز مصنوعی برای 
اهداف صنعتی و همچنین تغذیه مشتریان پتروشیمی و پالایشگاهی در جزیره جورونگ 

استفاده خواهد شد.

۵-۵-۳. گاز طبیعی
شرکت نیروی سنگاپور1  وابسته به دولت، بر گاز طبیعی و مدیریت انرژی در این کشور 
نظارت داشته و لوله کشی داخلی و تأمین گاز این کشور را برعهده دارد. این شرکت گاز 

بیش از ۳10 هزار مشترک خانگی و تجاری را تأمین می کند.
سنگاپور تمام گازطبیعی خود را که عمدتاً در تولید برق و پتروشیمی به کار می رود به 
کشور وارد می کند. شرکت دولتی نیروی سنگاپور در حال  حاضر روزانه 1۵۵ میلیون فوت 
مکعب گاز را از طریق یک خط لوله بین المللی )که در نوع خود اولین خط لوله در آسیا 
است( از مالزی وارد می کند. با این وجود، به نظر می رسد سنگاپور استراتژی متنوع سازی 
منابع تأمین گاز خود به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از مالزی آغاز کرده است. 

1. Singapore Power
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در اواسط جولای 1۹۹۸، کنسرسیوم گاز سنگاپور1 قرارداد خرید گاز ناتونای غربی2 از 
شرکت دولتی انرژی اندونزی۳ را به امضاء رساند که به موجب آن این کنسرسیوم روزانه 
22۵ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی را به مدت 22 سال از اندونزی خریداری خواهد 
کرد. این گاز از طریق خط لوله ای به طول ۶40 کیلومتر از ناتونای غربی به سنگاپور 

انتقال یافته و بخش عمده آن به مصرف نیروگاه 1200 مگاواتی تواس4 خواهد رسید.
در همین حال، در سپتامبر 1۹۹۸ شرکت نیروی سنگاپور یادداشت تفاهمی با پرتامینا 
برای خرید 1۵0 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی سوماترای جنوبی در سال 2001 به 
امضاء رساند. گاز خریداری شده از طریق خط لوله ای به طول 420 کیلومتر از سه میدان 
گازی استان جامبای سوماترا به سنگاپور انتقال یافته و سوخت نیروگاه های برق شرکت 
دولتی نیروی سنگاپور در سنوکو و جورانگ را تأمین خواهد کرد. ساخت این خطوط 
لوله، سنگاپور را از موقعیت دسترسی به خط لوله گاز از دو کشور مختلف قرار می دهد؛ 
این وضعیت قیمت های ارزان تری را برای بخش تولید برق سنگاپور که به زودی از نظارت 

دولت خارج خواهد شد، فراهم می کند.

۵-۵-۴. بــرق
دو شرکت Power Seraya و Power Senoko وابسته به شرکت نیروی سنگاپور 
تولید انرژی در این کشور را بر عهده دارند. شرکت Power Grid دیگر شرکت فرعی 
شرکت نیروی سنگاپور وظیفه ی انتقال و توزیع برق را انجام می دهد. سنگاپور به دلایل 
زیست  محیطی توجه ویژه ای به افزایش واردات گاز جهت تولید برق دارد. بیش از ۹0 
درصد از ظرفیت ۵۳00 مگاواتی تولید نیروگاه های برق سنگاپور، سوخت های سنگین 
می سوزانند که این وضعیت لطمه شدیدی به محیط زیست وارد می سازد. این کشور قصد 

ایجاد یک نیروگاه گازی ۳200 مگاواتی تولید برق را دارد.
بخش الکتریسیته سنگاپور هم اکنون در حال خصوصی شدن می باشد. پروژه برق توآس 

1. Sembawang Gas
2. West Natuna
3. Pertamina
4. Tuas
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که یک نیروگاه 1200 مگاواتی با سوخت نفت است در آوریل 1۹۹۹ به بهره برداری 
رسیده و در معرض فروش گذاشته شده  است. فروش پروژه بخشی از تلاش دولت برای 
ایجاد یک بازار برق رقابتی در این کشور محسوب می شود. در اوت 1۹۹۸ بازار بورس 
سنگاپور یک بخش معاملات الکتریسیته گاز و آب ایجاد نمود. به نوشته بیزینس تایم1، 
سنگاپور در این اقدام امیدهایی را در مورد احتمال فروش شرکت های تولید برق در آینده 

نزدیک از سوی دولت ایجاد کرده است.

۵-۵-۵. محیط زیست
وزارت محیط زیست، رسالت خود را افزایش استانداردهای محیط زیست در سنگاپور 
کاملًا قطع  نقلیه  بنزین سرب دار در وسائط  از جولای 1۹۹۸ مصرف  داده  است.  قرار 
گردید. به علاوه طرح افزایش کیفیت سوخت دیزل نیز در دست برنامه ریزی می باشد. در 
سال 1۹۹۶ سولفور موجود در سوخت های دیزلی از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافت. 
ذرات موجود در سوخت های دیزلی عامل بیش از ۵0 درصد از ذرات آلوده کننده هوا در 

این کشور می باشد.
در سنگاپور گرایش فزاینده ای به استفاده از وسایط نقلیه برقی وجود دارد. چندین 
گروه خصوصی و سازمان دولتی درگیر تحقیقات و اقدامات تشویقی برای تحقق این امر 

هستند. با این وجود، اقتصادی بودن این طرح زیر سئوال رفته است.
وضعیت  بهبود  باعث  آسیا  در  زیست  محیط  طرفداران  فشارهای  حال  همین  در 
پالایشگاه ها در سنگاپور شده است. شرکت پالایش سنگاپور اخیراً ماشین آلات تصفیه آب 
به قیمت 2۵ میلیون دلار را خریداری کرده است تا فاضلاب هایی که وارد دریا می شود را 
تصفیه نماید. این شرکت سرمایه گذاری قابل  توجهی در زمینه تجهیزات کنترل کاهش 
پساب ها و آلاینده ها انجام داده  است. همچنین طرح هایی به منظور کاهش میزان احتراق 

سوخت در فرآیند های تولید ارائه شده است.
به  دلیل عرض بسیار کم تنگه مالاکا )1/۵ مایل در تنگ ترین نقطه(  احتمال برخورد 
کشتی های سوخت رسان در آن بسیار زیاد است. از این  رو آب های سنگاپور در این نقطه 

1. Business Times
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در معرض آلودگی ناشی از لکه های نفتی قرار دارد. در اثر دو مورد برخورد تانکر در اوت 
1۹۹۸ و اکتبر 1۹۹۷ در آب های سنگاپور آلودگی های بسیار گسترده ای ایجاد شده  است.

۵-۶. سیستم مالی و پولی

۵-۶-۱. سیستم مالی
سنگاپور به  خوبي با سیستم مالي جهاني ارتباط برقرار کرده است. این کشور چهارمین 
مرکز مبادلات ارز  و پنجمین تاجر بزرگ در مشتقات مي باشد. همچنین در مبادلات 
ارز خارجي پس از لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد. مبادلات ارزي سنگاپور1 به عنوان 
یک بازار بورس، سهام و ارز در آسیا برجسته و پیشتاز بوده و عمده ترین مرکز مبادلات 
مشتقات در جهان شناخته می شود. موفقیت سنگاپور عوامل دیگري نیز دارد به عنوان 
نمونه می توان به دولت مؤثر و کارآمد، تأکید بر تحصیلات، آموزش، علم و فن آوري، 

روابط مناسب کارگر و کارفرما، نیروي کار انعطاف پذیر اشاره نمود.

۵-۶-۲. سیستم پولی
در اواسط سال 1۹۶۷ یک قرارداد پولی به امضاء رسید که به  موجب آن واحد پول 
مشترکی برای مالایا - سنگاپور و سرزمین های برنئوی تعیین شد. اندکی بعد از امضای 
این قرارداد در مورد مساله مالکیت و نظارت بر اندوخته های موجود بین این کشورها 
اختلافاتی آشکار شد و این امر منجر به جدایی و استقلال پول سنگاپور گردید و پس از 
آن واحد پول این کشور دلار سنگاپور نامیده شد که ارزش آن 0/2۹0 گرم طلا است.

دولت سنگاپور در تاریخ 2۵ نوامبر 1۹۹۹ آزادی های پولی بیشتری را اعلام  نمود و به 
موجب آن امکان معاملات و اعطای وام به دلار سنگاپور بیشتر شد. همچنین به بانک های 
انتشار دهند. در  به دلار سنگاپور  اوراق  قرضه  اجازه داده شد تحت شرایطی  خارجی 
آینده سنگاپور قصد دارد به مرکز پولی و مالی منطقه تبدیل شود و این طرح با استقبال 

بانک های بومی مواجه شده  است.
در ژانویه 1۹۹۹ یک دلار آمریکا برابر با )واحد پولی سنگاپور( 1/۶۷۸1 دلار سنگاپور 

1. SGX
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بود که در سال های گذشته به  صورت متوسط سالانه در نمودار ذیل قابل ملاحظه است 
و نشان دهنده افزایش نرخ ارز سنگاپور در طول این دوره می باشد و دلار سنگاپور نسبت 

به دلار آمریکا کاهش ارزش داشته است.
قیمت دلار آمریکا به دلار سنگاپور

۵-۶-۳. سیستم بانکی سنگاپور
اداره پول سنگاپور که حکم بانک مرکزی این کشور را دارد در اواسط ماه می سال ۹۹ 
میلادی رشته اقداماتی را برای اصلاح نظام بانکی این کشور در خلال پنج  سال انجام داد. 
به موجب آن، به بانک های خارجی دسترسی بیشتری برای حضور در بازارهای داخلی 
داده شد و تبع آن بانک های داخلی ناچار خواهند بود برای مقابله با رقبای خود جدیت 
بیشتری به خرج دهند، بی  آن که با خطر از دست  دادن سهم خود از بازار و نیز کنترل 

بر مدیریت بانک های داخلي، مواجه شوند.
در اولین مرحله، دولت محدودیت اعمال شده در مالکیت بانک های خارجی از سهام 
البته  کرد.  لغو  بود،  شده  تعیین  درصد  سقف 40  تا  حداکثر  که  را  داخلی  بانک های 
مسئولین اداره پول سنگاپور اعلام کرده اند که انجام این سلسله اصلاحات به هیچ  وجه به 
مفهوم غلبه کامل خارجیان بر بانک های داخلی نخواهد بود. هدف این است که بانک های 
داخلی ناگزیر شوند تا راه کارهای لازم را ایجاد نموده و بتوانند از عهده رقابت با رقبای 

قدرتمند خارجی به  خوبی برآیند.
از دید مسئولین و سیاست گذاران مالی سنگاپور، وضعیت جدید سبب خواهد شد 
که بانک داران کشور به بازنگری رویه های مدیریتی خود پرداخته و بهترین استعدادها 
آنان آزادسازی  اعتقاد  را جذب بخش های مدیریت مالی واحدهای مربوطه نمایند. به 
مرحله ای و تدریجی موجب استحکام بیش تر صنعت بانکداری خواهد شد. بانک های 
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خارجی می توانند 10  منطقه  را برای ایجاد شعبات انتخاب  کنند ولی فقط در هر سال 
مجاز خواهند بود سه شعبه جدید و تا پنج دستگاه خودپرداز  در مناطق مختلف شهر 
نصب نمایند. آن ها همچنین می توانند محل شعبات کنونی خود را تغییر داده و با سایر 
بانک های هم طراز دستگا ه های خودپرداز خود را سهیم شوند. بانک های کامل به آن دسته 
از بانک ها اطلاق می شود که مجاز به انجام کلیه ی فعالیت ها و خدمات  بانکی هستند. 
بانک های محدود که در سال 1۹۷1 میلادی ایجاد گردید، به بانک هایی اطلاق می شود 
که فقط می توانند یک حساب پس انداز و حساب سپرده ثابت به دلار سنگاپور به میزان 
کمتر از 2۵0 هزار دلار برای اشخاص حقیقی و مشتریان غیر بانکی دایر نمایند. آخرین 
بانک های  به  بیش تر  انعطاف پذیری  اعطای  نظام  بانکی سنگاپور  در  ایجاد شده  تغییر 
موسوم به آف شور بانک1 برای ورود به معاملات کلان به دلار سنگاپور می  باشد. بانک های 
واجد صلاحیت می توانند سقف وام دهی خود را از ۳00 میلیون  دلار به یک میلیارد دلار 
سنگاپور افزایش  دهند. سنگاپور قصد دارد خود را به مرکز مالی منطقه تبدیل نماید. 
سیاست گذاران این کشور قائل به این نظر هستند که ظرفیت توسعه صنعتی سنگاپور 
حد مشخص خود را دارد ولی در زمینه های مربوط به خدمات مالي، بانکی و تجاري رشد 

به  مراتب بهتر و وسیع تر خواهد بود.
با توجه به ادغام مؤسسات مالی بزرگ دنیا و ایجاد قطب های مالی در جهان، سنگاپور 
برای تحقق هدف خود در تبدیل این کشور به مرکز مالی منطقه و از جمله مراکز مهم 
بانک های  بانکی و همچنین تشویق  آزادسازی نظام  مالي، پولی و  جهان، چاره ای جز 
داخلی به ادغام در یکدیگر ندارد. در سنگاپور 14۹ بانک تجاری فعالیت می کنند که ۹ 
بانک آن داخلی محسوب می شوند. این بانک ها به سه گروه تقسیم می شوند که مطابق 

شماتیک ذیل است.
 

1. Offshore Banks

بانک آف شوبانک محدودبانک کامل
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بانک های کامل؛ بانک هایی هستند که می توانند به کلیه ی فعالیت ها و خدمات  بانکی 
مبادرت ورزند. تا سال 1۹۷1 کلیه بانک های دایر شده در سنگاپور تحت پروانه بانک کامل 
فعالیت می کردند. تا اول دسامبر ۹۸ میلادی، تعداد ۳1 بانک کامل وجود داشت  که ۹ بانک 

آن داخلی محسوب می شود و سایر بانک ها، شعب بانک های خارجی در سنگاپور بودند.
بانک های محدود؛ در سال 1۹۷1 طبقه  جدیدی از بانک ها تحت عنوان "قوی" دایر 
گردید تا به بانک های تجاری بیشتری اجازه فعالیت و ورود به بازار سنگاپور داده شود. این 
بانک ها مانند بانک های دسته  اول می توانند به انواع فعالیت های بانکی در سنگاپور مبادرت 
ورزند، جز آن که فقط مجاز به داشتن یک شعبه اصلی هستند و نمی توانند به نام مشتریان 
غیر بانکی حساب سپرده یا پس انداز کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار سنگاپور دایر نمایند.
بانکآف شور؛ در سال 1۹۷۳ دولت سنگاپور در اجرای طرح خود برای تبدیل این کشور به 
یکی از مراکز بین المللی مالی تصمیم به اعطای پروانه تأسیس بیش تری به بانک های خارجی 
گرفت. به همین منظور طبقه جدیدی از بانک های خارجی تحت  عنوان آف شور ایجاد شد. 

این بانک ها از نظر نوع فعالیت بانکی چندان تفاوتی با دو مورد مذکور ندارند.

۵-۷. شاخص های اقتصادی

در جدول ذیل شاخص های اقتصادی کشور سنگاپور در سال 201۶ ارائه شده است.

مقدار شاخص
۹.1 درصد نرخ رشد اقتصادی
1.۸ درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی

2۹۳ میلیارد دلار آمریکا تولید ناخالص داخلی
۳۷۸۳۳0 میلیون دلار سنگاپور تولید ناخالص ملی

۵1۸۵۵ دلار آمریکا سرانه تولید ناخالص داخلی
۸01۹2 دلار آمریکا شاخص برابری قدرت خرید

4۷44 میلیون دلار سنگاپور تولید ناخالص داخلی بخش زیرساخت
1۷۳۹1 میلیون دلار سنگاپور )manufacture( تولید ناخالص داخلی بخش تولید
1۸۵10 میلیون دلار سنگاپور تولید ناخالص داخلی بخش خدمات
۷۵۳۵ میلیون دلار سنگاپور تولید ناخالص داخلی بخش حمل و نقل
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۵-۷-۱. صادرات و واردات
کالاهاي  صنعتی،  تجهیزات  و  ماشین آلات  شامل  کشور  این  صادراتي  محصولات 
آمریکا،  مالزی،  به کشورهاي  که  است  معدني  و سوخت هاي  مواد شیمیایي  مصرفي، 

مي شود. صادر  تایلند  و  ژاپن  اندونزي،  چین،  هنگ کنگ، 
سهم هر کشور از صادرات سنگاپور 

همچنین سهم هر کدام از صنایع از صادرات سنگاپور، در نمودار ذیل مشخص است.
 سهم هر کدام از صنایع در صادرات سنگاپور 

محصولات وارداتی سنگاپور شامل ماشین آلات و تجهیزات، سوخت هاي معدني، مواد 
شیمیایي و غذایي بوده که از کشورهاي مالزي، آمریکا، چین، ژاپن، تایوان، اندونزي و کره 
جنوبي وارد این کشور مي شود. سنگاپور هشتمین کشور بزرگ اقتصادی از جهت صادرات 

در دنیاست.

 هنگ کنگ
٪1۹

 تایلند
 ژاپن٪۸

٪10

 اندونزی
٪1۷

 چین
٪1۸

مالزی
٪24

آمریکا
٪4

 ترکیبات شیمیایی و پلیمر
٪۸

مشتقات نفتی
٪4۶

مدارهای مجتمع
٪۳۹

انواع رایانه
٪۷
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 سهم هر کشور از واردات سنگاپور 

۵-۷-۲. تجارت خارجی
سنگاپور در دهه هاي ۶0 و۷0 میلادی شروع به جذب سرمایه هاي خارجي نمود. در 
این دوره بسیاري از شرکت هاي چند ملیتي و سرمایه داران در جستجوي محل مناسبي 
براي سرمایه گذاري و توسعه طرح ها بودند. کشور سنگاپور نیز به لحاظ واقع شدن در 
جغرافیایی مناسب جهت ارتباطات بین المللي شرایط لازم براي تبدیل شدن به چنین 

محلي را داشت.
سنگاپور با پیدا کردن قدرت رقابتي در صنایع و محصولات خود رفته رفته اقدام به 
آزادسازي منطقه اي کرد. بدین ترتیب سنگاپور به  عنوان بندري آزاد که آزادي اقتصادي 
است، شناخته مي شود به  طوري که بیش از ۹۶ درصد از کل واردات به این کشور بدون 
اخذ عوارض صورت مي گیرد. آمریکا بزرگ ترین سرمایه گذار خارجي در سنگاپور مي باشد 
که 40 درصد از سرمایه گذاري خارجي را به خود اختصاص مي دهد و بعد از آن ژاپن با 

۳4 درصد سرمایه گذاري، رتبه دوم را داراست.

۵-۷-۳. عوامل موثر در رشد تجارت خارجی
عوامل موثر بر رشد تجارت خارجی سنگاپور عبارت است از:

 عدم وجود تعرفه تجاري بر واردات: تنها 4 کالا در واردات سنگاپور مشمول 

مالزی
٪21

آمریکا
٪21

چین
٪1۸

ژاپن
٪1۳

تایوان
٪10

اندونزی
٪10

کره جنوبی
٪۷
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تعرفه گمرکي مي باشد که عبارتند از: توتون و تنباکو، نوشیدني ها و مشروبات 
الکلي، موتورهاي مربوط به وسایل نقلیه و محصولات نفتي.

 سیستم بندري آزاد
 تجارت حمل و نقل با کشتي

 تجارت ساحلي
۵-۷-۴. سیاست هاي جذب سرمایه گذاري خارجي

سنگاپور برای جذب سرمایه  خارجی اقدامات ذیل را انجام داد:
۱. تسهیلات سرمایه گذاري خارجي: از سال 1۹۶۵ جذب سرمایه هاي خارجي به 
صورت یک استراتژي اقتصادي براي دولت در آمده است. در این کشور ضرورتي ندارد که 
سرمایه گذاران خارجي وارد سرمایه گذاري مشترک شوند و یا کنترل مدیریت را به افراد 
ذینفع محلي واگذار نمایند. هیچ گاه دولت سنگاپور به بهانه حمایت از صنایع داخلي و 

یا به هر دلیل دیگري در برابر سرمایه گذاري هاي خارجي محدودیت به وجود نمي آورد.
۲. در نظر گرفتن معافیت هاي مالیاتي: دولت سنگاپور از طریق پول معافیت هاي 
مالیاتي در نظر دارد تا موسسات مالي خارجي را به سرمایه گذاري در این کشور ترغیب 

نماید.
۳. سیاست هاي تبدیل و انتقالات: در سال 1۹۷۸ میلادی، سنگاپور تمام انحصارات 
مربوط به مبادلات خارجي و جریانات سرمایه را از میان برداشت و هیچ انحصاري براي 

سرمایه گذاري مجدد و بازگشت درآمد و سرمایه به سرزمین اصلي قرار نداد.
۴. مصادره و جبران خسارت: سنگاپور با بیش از ۵0 کشور موافقت نامه تضمین و 
گسترش سرمایه گذاري امضا کرد. این موافقت نامه ها به صورت دو جانبه بود و کمپاني ها 
و افراد سایر کشورها را براي یک دوره زماني خاص )معمولاً 1۵ سال( در مقابل جنگ 
زماني  که  ملي کردن محافظت مي کرد.  یا  قبیل مصادره  از  تجاري  غیر  و ریسک هاي 
سرمایه ها مصادره یا ملي مي شوند، دولت میزبان زیان سرمایه گذاري خارجي را بر مبناي 

ارزش بازار جبران می نماید.
وضعیت میزان صادرات و واردات سنگاپور و تراز تجاری آن در سال 201۵ جدول ذیل 

منعکس شده است.
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در ادامه روند تغییرات شاخص های واردات و صادرات سنگاپور در طول قرن بیست و 
یکم در نمودارهای جداگانه به نمایش درآمده است.

میزان صادرات و واردات سنگاپور

۵-۷-۵. وضعیت بیکاری، تورم و سایر شاخص های اقتصادی

مقدار شاخص
4۶4۳ میلیون دلار سنگاپور تراز تجاری

۳۹۸۵۹ میلیون دلار سنگاپور صادرات
۳۵21۶ میلیون دلار سنگاپور وارادات

مقدار شاخص
2.1 درصد نرخ بیکاری
0.2 درصد نرخ تورم

0.4۶ نرخ بهره
۳۶۵۶ هزار نفر تعداد افراد مشغول کار
۹4.۶ هزار نفر تعداد افراد بیکار

4۶4۶ دلار سنگاپور در ماه حقوق
4220 دلار سنگاپور در ماه دستمزد در تولید
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۵-۷-۶. هزینه زندگی در کشور سنگاپور
هزینه زندگی در کشور سنگاپور به نسبت سایر کشورها به صرفه تر است. تورم در کشور 
سنگاپور کمتر از 0/02 درصد بوده و بیش از ۹0 درصد مردم سنگاپور از استانداردهای 
زندگی خود راضی هستند و به  خوبی از پس هزینه زندگی برمی آیند. هزینه زندگی در 
کشور سنگاپور در اکثر نقاط تقریبا یکسان بوده و علت این امر، وسعت بسیار کم این 
کشور است. می توان گفت بیش ترین هزینه زندگی در این کشور مربوط به اجاره منزل 

است.

۵-۸. توسعه صنعتی در سنگاپور

بوده است.  فراوانی روبرو  با چالش های  اقتصاد آسیا  به عنوان قلب  ظهور سنگاپور 
صنعتی  برنامه ریزی  مختلف  سیاست های  و  دوره ها  تاریخی  سیر  بر  اجمالی  مروری 

پذیرفت. خواهد  صورت  ادامه  در  سنگاپور 

۵-۸-۱. دهه ۵۰ میلادی؛ جایگزینی واردات

مقدار شاخص
۵.۶ میلیون نفر جمعیت

۶2 سن بازنشستگی مردان
۶2 سن بازنشستگی زنان

122۷۵۹۷ نفر ورود توریست
12۷ تن ذخیره طلا

2۳۳۷۷ میلیون دلار سنگاپور سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۸ رتبه فساد مالی
2 رتبه سهولت کسب و کار

۹0.۸ نرخ مالکیت مسکن
1۷ درصد نرخ مالیات شرکت
22 درصد نرخ مالیات درآمد شخصی
۷ درصد نرخ مالیات بر فروش
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تاجر  از تعداد پر شماری  اواخر دهه ۵0 میلادی، جامعه کسب و کار سنگاپور  در 
خرده پا و سرمایه دار کوچک تشکیل می شد. تولید صنعتی نوپا و نوظهور بود؛ به گونه ای 
که تنها 12 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 1۹۶0 میلادی شامل می شد. اغلب 
صنایع محلی شامل کارگاه های کوچک فامیلی بود که در ارتباط با تجار خرده پا بودند. 
سیاست گذاران این کشور سیاست صنعتی بر استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند که 

تا سال 1۹۶4 میلادی ادامه پیدا کرد.

۵-۸-۲. دهه ۶۰ میلادی؛ صنعتی شدن مبتنی بر صادرات
این کشور  از مالزی،  با استقلال سنگاپور در سال 1۹۶۵ میلادی و جدا شدن آن 
ناگهان با چالش های جدی روبه رو شد. از جمله بنیان های ضعیف اقتصادی، نرخ مشارکت 
بالا و نیروی کار کمتر آموزش دیده است. در این شرایط،  پایین نیروی کار، بیکاری 
سنگاپور استراتژی جایگزینی واردات را رها کرد و به صنعتی شدن از طریق صادرات روی 
آورد. برخلاف تفکر حاکم، سنگاپور درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه های خارجی و 
شرکت های چند ملیتی گشود تا بتواند به تکنولوژی، بازار و تجربه اقتصاد مبتنی بر بازار 

که فاقد آن بود، دست یابد.
این کشور یک فضای باز کسب و کار را فراهم کرد و سه اقدام زیر را پایاپای پیش برد:
۱- توسعه شهرک ها و مناطق صنعتی و فراهم آوردن خدمات مربوط مثل 

تسهیلات اقامتی،  حمل و نقل و مخابرات.
۲- پیاده سازی برنامه آموزش پایه مبتنی بر مهارت های فنی روز برای عموم 

مردم.
۳- با اتخاذ سیاست های مدیریت نیروی کار جدید و معرفی کشور به عنوان 
میزبانی مناسب برای جلب و جذب شرکت های چند ملیتی تلاش های سنگاپور 
با توجه به محیط بین المللی در آن دوره حمایت شد و تا پیش از بحران نفت 
رشد پایدار قرار داشت. پیوستن سنگاپور به 1GATT در سال 1۹۷۳ میلادی نیز 

بازارهای جدید را به روی صادرات این کشور گشود.

1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
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فاصله سال های  در  آن  اقتصادی 10 درصدی  متوسط  این تلاش ها، رشد  حاصل 
بود. تا 1۹۸0   1۹۶۵

۵-۸-۳. چالش دهه ۶۰ میلادی و راه  های عملیاتی آن
کشور  یک  محدود،  سرمایه ای  و  زیرساخت های ضعیف  با  دوران  این  در  سنگاپور 
جهان سومی قلمداد می شد. تنها نقطه اتکای اقتصاد این کشور، تجارت ضعیف و صنایع 
معدودی است که برای مصارف داخلی به تولید مشغول بودند. همچنین این کشور جای 
مناسبی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی نبود. برای ایجاد فرصت های اشتغال در 
پی بیکاری بزرگی که اتفاق افتاده بود، باید محیط مناسبی برای توسعه صنعتی شکل 
می گرفت که این مساله منجر به تاسیس شهرک صنعتی ژورانگ گردید. در گیرودار 
همین دوره هیجان  انگیز رشد، هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور1 با بودجه 100 میلیون 
برای کسب  وکار  با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی  میلادی  در سال 1۹۶1  دلار 
تاسیس شد. این دو تحول، نقطه شروع برنامه توسعه صنعتی سنگاپور بود که با تولید 
پوشاک، منسوجات، اسباب بازی، محصولات چوبی و کلاه گیس همراه شد. به همراه 
این صنایع که بسیار کاربر بودند، پروژه های سرمایه بر و تکنولوژی محور از کمپانی هایی 
نظیر Shell Eastern Petroleum و National Iron and Steel Mills اجرا شد.

با مسائل  باید  بود که  این  به معنای  برنامه های فوق الذکر در طول زمان  موفقیت 
جدیدی دست و پنجه نرم کرد. به عنوان مثال کمبود مواد خام که در دوره ای، از سوی 
مالزی به سنگاپور تحمیل شده بود با راه حل گشایش مرکز برون مرزی در هنگ کنگ و 

آمریکا توسط EDB و جذب سرمایه خارجی مرتفع گردید.

۵-۸-۴. دهه ۷۰ میلادی
پس از ساخت یک مجموعه یکپارچه تولیدی، سنگاپور بر روی افزایش منابع کسب و 
کار تمرکز کرد. کارخانه ها ساخته شدند، مهارت های منابع انسانی افزایش یافت و صنایع 
متنوعی به وجود آمد. در نتیجه کشور از آشوب رکود جهانی بعدی مصون ماند. در این 
دهه، توسعه ی صنعتی به کمک بازاریابی EDB به سرعت رشد کرد. تولید محصولات 

1. Economic Development Board
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پیشرفته تر آغاز می شود، از جمله قطعات رایانه ای، لوازم جانبی، بسته های نرم افزاری 
و ویفرهای سیلیکونی. این اقدامات به نوبه خود موجب سرمایه گذاری های جدید، علی 
رکود  رغم  به  زیادی  تا حد  و  تنوع محصولات شد  و  الکترونیک  بخش  در  الخصوص 
جهانی باعث افزایش صادرات گشت. شرکت های چند ملیتی، فعالیت های تحقیقاتی را 
در سنگاپور آغاز کردند که این امر، بیان گر اطمینان بلند مدت آنان از سرمایه گذاری در 

سنگاپور حاصل شده بود.
برای تبدیل سنگاپور به یک مرکز فعالیت های تجاری در جهان، EDB تعداد دفاتر 
 Texas شرکت  که  بود  دوره  همین  در  داد.  افزایش  آسیا  و  آمریکا  اروپا،  در  را  خود 
Instruments خط تولید نیمه هادی ها و مدار مجتمع را با سرمایه گذاری بالغ بر ۶ 

میلیون دلار، تنها در ۵0 روز برپا نمود و برای صادرات به بازارهای جهانی آماده شد. 
این سرمایه گذاری عظیم که EDB برای مدت ۶ ماه آن را تضمین کرده بود، خبر از آغاز 

صنعت الکترونیک در سنگاپور می داد.

۵-۸-۵. نقش EDB در دهه ۷۰ میلادی
EDB در زوریــخ، پاریس، اوزاکا و هیوستـون، در سال هــای 1۹۷1 تا 1۹۷۶ واحــد 

آموزش و منابع انسانی برای تمرکز بر آموزش های صنعتی بر پا نمود. برنامه آموزشی 
برون مرزی و مراکز آموزش مشترک دولت با Tata هند، Philips هلند و Rollei آلمان، 
برای کارآموزی جوانان سنگاپوری و تبادل دانش و مهارت اجرا شد. این همکاری برای 
آموزش نیروی کار در نوع خود اولین بود و گام مهمی برای افزایش سرمایه گذاری در 

سنگاپور محسوب می شد.
اگرچه رکود اقتصادی جهانی در سال 1۹۷۵ سرعت پیشرفت سنگاپور را کم کرد، اما 
اقتصاد همچنان چابک و منعطف عمل می کرد به طوری که EDB برای جذب پروژه های 
صنعتی بیش تر اصرار می کرد که باعث شد نهایتا تولید به بزرگ ترین بخش اقتصاد 

تبدیل شود.

۵-۸-۶. دهه ۸۰ میلادی
انقلاب دوم صنعتی به رشد فعالیت های دانش  محور نظیر تحقیق و توسعه، طراحی 
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آینده ی روشنی داشتند  اشاره دارد. صنایعی که  رایانه  نرم افزاری  مهندسی و خدمات 
مشخص شده اند، کارگران آموزش های تکنولوژی های نوین را گذرانده اند و اولین کارخانه 

تولید ویفرهای سیلیکونی جنوب شرق آسیا ساخته شده است.
در دهه ی EDB ،1۹۸0 موسسه های تکنولوژی را با مشارکت ژاپن، آلمان و فرانسه 
تاسیس کرد تا نیاز به نیروی کار متخصص در فن آوری های نوین برآورده شود. ایجاد 
مردم  برای  مناسب  آموزش  کردن  فراهم  برای  مکانی  که  مهارت ها،  توسعه  صندوق 
سنگاپور جهت تصدی مشاغل تخصصی در الکترونیک و بخش های مهندسی بود، صورت 
پذیرفت. در همان زمــان، پارک علم1 در کنار دانشگاه ملی سنگاپــور تاسیس شد. 
هــدف از این کار، تشویــق فعالیت هــای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی بود که 
با استقرار Robot Leasing Scheme به منظور ارائه تامین مالی و تربیت کارشناسان 
فنی با هزینه کم برای تولید کنندگانی که قصد داشتند تولید خود را مکانیزه کنند، 

صورت گرفت.

۵-۸-۷. غلبه بر رکود اقتصادی
کار مستحکم، سنگاپور تلاش های  بازار  و  به رشد  رو  اقتصاد  با یک  این دوره  در 
اصلاح ساختار صنعتی خود را پیش برد. این کشور همچنین دست به سیاست تصحیح 
دستمزدها با هدف بهبود ساختار صنعتی زد. در این دوره، اقتصاد آمریکا با رکود ناشی از 
دومین بحران نفتی در اوایل دهه 1۹۸0 مواجه شده بود؛ در نتیجه سنگاپور اولین رکود 
اقتصادی خود را پس از استقلال در سال 1۹۸۵ تجربه کرد؛ به گونه ای که رشد اقتصادی 

این کشور در این سال منفی بود. 
بحران  این  با  مثبت  ای  گونه  به  و  دادند  هم  دست  به  دست  سنگاپوری ها  تمام 
مواجه شدند. سیاست های جدی برای کاهش هزینه ها به اجرا درآمد، از جمله کاهش 
پس اندازهای اجباری قبلی که مطابق قانون دولت در گذشته وضع شده بود و همچنین 
کاهش مالیات شرکت ها و اتخاذ سیاست های جدید دستمزد در سطح ملی. اتخاذ این 
سیاست های هزینه، همراه با افزایش تقاضای خارجی، به بهبود اقتصاد سنگاپور کمک 

1. The science park
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کرد. اقتصاد سنگاپور در سال 1۹۸۶ معادل 1.۳۳ و در سال 1۹۸۷ برابر با 10.۷۶ درصد 
رشد کرد.

۵-۸-۸. جذب سرمایه گذاری در دهه ۸۰ میلادی
از آنجا که در این دوران هدف سنگاپور تبدیل شدن به یک مرکز بزرگ برای کسب  و 
کار بود، EDB برای جذب شرکت های خدماتی بین المللی در امور مالی، آموزش، سبک 

زندگی، پزشکی، فناوری اطلاعات و نرم افزار، دست به کار شد. 
این فعالیت ها به طور مشخص در صنعت رایانه، تخته مدار چاپی و درایو دیسک به 
عنوان صنایعی با آینده روشن متمرکز گردید. با تلاش فراوانی که برای جذب سرمایه  
صورت گرفت، اولین کارخانه تولید ویفر سیلیکونی در اوایل دهه 1۹۸0میلادی تاسیس 
 EDB شد. اهمیت ارتقای شرکت های محلی نیز مد نظر قرار گرفته بود. به همین خاطر
این شرکت ها  به رشد  برای کمک  دفتر سرمایه گذاری های کوچک1را در سال 1۹۸۶ 

راه اندازی کرد.

۵-۸-۹. دهــه ۹۰ میلادی؛ توســعه و تولیدات صنعتـی در کلاس جهانــی/ 
منطقه گرایی

در سال های 1۳۹1و 1۳۹2، بحران کاهش رشد اقتصادی باعث آشکار شدن آسیب های 
ساختاری در اقتصاد سنگاپور شد که در سایه رشد اقتصادی سریع در سال های قبل 
پوشیده مانده بود. بنابراین تمرکز استراتژیک در طول پنجمین فاز توسعه اقتصادی این 
کشور بر ارتقای قابلیت های آن تا سطح کلاس جهانی قرار گرفت. قدم اول، افزایش 
قابلیت های تکنولوژیکی بود. استراتژی صنعتی سنگاپور بر توسعه خوشه های صنعتی 
متمرکز شد. این استراتژی هم در بخش خدمات و هم تولیدات صنعتی، به حمایت از 
خوشه های صنعتی پرداخت. در بخش تولیدات صنعتی، این کشور صنعت الکترونیک، 
پتروشیمی و مهندسی ابزار دقیق را برگزید و در بخش خدمات تمرکز بر »خدمات مالی، 
تجارت بین الملل و تکنولوژی اطلاعات« قرار گرفت. برای دستیابی به منافع ناشی از 
انفجار جمعیتی منطقه، سنگاپور به سمت توسعه یک همکاری منطقه ای نزدیک روی 

1. Small Enterprise Bureau



۲۰۵

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

آورد. منطقه گرایی به این کشور اجازه داد تا علاوه بر دستیابی به بازارها و منابع اقتصادی 
منطقه، بازارهای هدف خود را از انحصار کشورهای توسعه یافته در آورد و وابستگی خود 

به بازارهای کشورهای صنعتی را کاهش دهد.
 از سوی دیگر منطقه گرایی به تقویت پیوندهای بین شرکت های چندملیتی از طریق 
سرمایه گذاری های مشترک نیز کمک کرد. در دهه ی ۹0 میلادی، صنایع خدماتی در 
کنار علوم پزشکی رونق گرفتند و تبدیل به یکی از ارکان مهم اقتصاد سنگاپور شدند. این 
امر موجب تنوع در ساختار اقتصادی سنگاپور شد که میزبان طیف گسترده ای از کسب و 
کارها بود. در این دهه، شاهد حرکت شرکت ها به سمت زنجیره ارزش و تاکید بر استفاده 
از تکنولوژی بود در حالی که بخش خدمات تبدیل به موتور محرکه رشد اقتصادی شده 
تولید به سمت صنایع کلیدی مثل صنایع شیمیایی،  از  را  بود. EDB تمرکز خودش 
الکترونیک و مهندسی تغییر داده بود. همچنین اعمال نفوذ در این صنایع، باعث توسعه 
علوم زیست پزشکی شد که این بخش حوزه بیوتکنولوژی دارویی و فناوری پزشکی را در 

بر می گرفت. این امر به ساختار اقتصادی سنگاپور کمک کرد تا متنوع گردد.

۵-۸-۱۰. برنامه های هزاره سوم
در آغاز قرن بیستم، سنگاپور بر دانش و فعالیت های مبتنی بر نوآوری تمرکز کرد، 
دقیقا در زمانی که تحقیق و توسعه تبدیل به سنگ بنای توسعه اقتصاد این کشور شده 
بود. در سال 200۶، دولت بیش از 1۳میلیون دلار برای ترویج تحقیق و توسعه در پنج 
سال آینده تخصیص داد که این کار با هدف افزایش هزینه ناخالص تحقیق و توسعه 
از 2.1۳ درصد در سال 200۶ به 2.۶2 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 200۸ 
انجامید. در همان سال، بنیاد ملی تحقیقات به  منظور توسعه، هماهنگی و پیاده سازی 
استراتژی تحقیق و نوآوری ملی تشکیل شد. تا به امروز اغلب فعالیت های تحقیق و توسعه 
متمرکز بر محیط زیست و تکنولوژی آب، علوم زیست پزشکی و رسانه های تعاملی و 

دیجیتال بوده است.

۵-۸-۱۱. سیاست های کارآفرینی
مربوط  فعالیت های  راه اندازی  از سرمایه  بخشی  فناورانه  کارآفرینی  همیاری  مرکز 
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به فن آوری های برتر را تأمین می کند. »صندوق فناوری« در اعطای سرمایه اولیه به 
عنوان  به  تحقیقات«  انجام  به  شرکت ها  تشویق  »طرح  می کند.  مشارکت  شرکت ها 
تا شرکت های دارای جایگاه  یک سیستم اعطای کمک های بلا عوض مالی اجرا شد 
بین المللی را به راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه در داخل کشور تشویق کند. هدف این 
گونه تشویق ها و کمک های مالی، ارتقای رقابت پذیری صنعتی بود. سنگاپور در اکتبر 
سال 2000 برنامه پنج ساله جدید علم و فن آوری خود را با ۷ میلیارد دلار سنگاپور )۳ 
میلیارد دلار آمریکا( منتشر کرد. هدف این برنامه، شناسایی و ایجاد قابلیت هایی در سطح 

جهانی در زمینه فن آوری های خاص، پیش تاز و منتخب بود.
فناوری  سبد  به  حدودی  تا  بتواند  سنگاپور  می شود  باعث  فوق  قابلیت های  ایجاد 
تحقیق  تشویق  به  طرح  این  بودجه  سوم  یک  از  بیش  بخشد.  تنوع  اطلاعات خویش 
و توسعه بخش خصوصی برای فعالیت در علوم پایه اختصاص یافته است. 20 درصد 
دیگر آن، صرف توسعه منابع انسانی خواهد شد. توسعه منابع انسانی از طریق اعطای 
کمک هزینه های تحصیلی و دیگر کمک های مستقیم مالی انجام خواهد شد. سنگاپور 
دریافته است که برای حضور مستمر در اقتصاد دانش محور باید به کشف استعدادهای 
بومی و جذب استعدادهای جهانی بپردازد. دولت دروس فناوری اطلاعات زیستی را جزء 
دروس اجباری دوره لیسانس قرار داده است. این کشور همچنین کسب علوم مربوط به 
زندگی و فناوری زیستی را هدف گرفته و ساز و کارهایی نظیر »صندوق رشد بیولوژی 
برای  را  به زندگی  بیولوژیک و علوم مربوط  نوآوری های  دارویی« و سرمایه گذاری در 
تأمین منابع مالی بخش خصوصی ایجاد کرده است تا بخش خصوصی به کمک آن ها 
بتواند فن آوری های خود را بروز کرده و با شرکت های بین المللی پیش تاز در حوزه های 

فن-آوری زیستی و داروسازی، قراردادهای سرمایه گذاری مشترک منعقد کند.
۵-۸-۱۲. مالکیت معنوی

به  منظور تسهیل بیشتر در حرکت سنگاپور به سمت اقتصاد اطلاعاتی1، حفاظت شدید 
از مالکیت معنوی اجرایی شد، این امر موجب شد تا اکنون سنگاپور رتبه اول در حفاظت 
از مالکیت معنوی در آسیا را از آن خود کند. بر اساس زیرساخت هایی که در طول سال ها 

1. Information-led Economy
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فراهم شده، در سنگاپور مراکز قوی برای حمایت از شبکه های تحقیق و توسعه تاسیس 
شده است که در بخش خصوصی و دولتی با هدف تجاری سازی تکنولوژی ها، فرآیندها 

و محصولات جدید فعالیت می کنند.

۵-۹. هدف کنونی سنگاپور و هشت استراتژی

هدف سنگاپور این است که در دهه ی آینده به یک اقتصاد مبتنی بر دانش، پیشرفته 
و رقابتی در سطح جهانی تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، هشت استراتژی اتخاذ 

شده است که به شرح ذیل می باشد:
 توسعه خدمات و تولیدات صنعتی به عنوان دو موتور محرکه اصلی رشد.

 تقویت ارتباطات بین المللی و حرکت از "منطقه گرایی" به "جهانی شدن".
 ایجاد شرکت هایی در کلاس جهانی. هر چند شرکت های چند ملیتی به 
عنوان بخش ضروری اقتصاد داخلی باقی خواهند ماند اما نیاز به ایجاد و تأسیس 

شرکت های محلی به عنوان منبع اصلی رشد کاملًا ضروری است. 
 تقویت شرکت های کوچک و متوسط به عنوان شرکای چند ملیتی، تا 
افزایش دهند. بتوانند قابلیت های تکنولوژی، کارایی و کیفیت خدمات خود را 

 توجه به سرمایه انسانی و تشویق آموزش مادام  العمر برای ارتقای قابلیت 
نخبگان  با هدف جذب  استراتژی همچنین  این  عمر.  تمام طول  در  استخدام 

خارجی برای ارائه نیروی کار در سنگاپور اجرا می شود.
ایجاد شرایط و فضایی که ریسک پذیری، نوآوری و خلاقیت را تشویق   
می کند. دولت سنگاپور یک میلیارد دلار کمک مالی به این هدف تخصیص داده 

است.
 استفاده بهینه از منابع کمیاب. سنگاپور عرضه کارا و استفاده مؤثر از زمین 

و سایر امکانات را تشویق می کند.
تلاش  و  داد  قرار  تسهیل کننده  یک  جایگاه  در  را  دولت سنگاپور خود   
می کند فضای مساعدی برای فعالیت شرکت ها و کسب و کارها با حداقل دخالت 
فراهم کند. دولت همچنین قواعد و مقررات را بازنگری کرده تا آن ها را برای 
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انطباق با جهت طبیعی کسب و کار و کمینه نمودن هزینه ورود به این عرصه 
تغییر دهد.

با توجه به سهم تولیدات صنعتی در GDP و ایجاد اشتغال پایا، دولت امیدوار است 
این بخش بتواند سهم 2۵ درصدی خود ازGDP را حفظ کند لذا برنامه های زیر برای 

دستیابی به این هدف تدوین شده است.
در کنار جذب سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی دارای رشد و ارزش افزوده بالا، 
به صنایع کمک خواهد شد تا به ارتقا و توسعه توانمندی های خود در کل زنجیره ارزش 

افزوده از جمله تحقیق و توسعه، طراحی و تدارکات بپردازند.
توجه جدی به توسعه علوم زیستی به عنوان پایه چهارم تولید صنعتی در سنگاپور، 
در کنار سه صنعت الکترونیک، صنایع شیمیایی و علوم مهندسی معطوف خواهد شد.

برای افزایش رقابت پذیری بخش خدمات، حضور رقبای خارجی در این بخش آزاد 
خواهد شد. مقررات زدایی از خدمات مالی نیز به این هدف کمک خواهد کرد. این برنامه 
ارتباطات راه دور، در سال 1۹۹۸ شروع شده است. دولت در سال 1۹۹۸  در صنعت 

بخش هایی همچون تأمین برق و صنایع گاز را نیز به سمت رقابت کامل برده است.

۵-۱۰. جمع بندی

سنگاپور با پیشی گرفتن از آمریکا عنوان پیشرفته ترین اقتصاد تکنولوژی جهان را در 
سال 2004 میلادی به خود اختصاص داد، پیشرفت و رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات 
در سال 2004 میلادی در کشورهای سنگاپور، ایسلند، فنلاند و دانمارک بالاتر از آمریکا 
بوده است. انگلیس نیز از این حیث با سه رتبه ارتقا نسبت به سال 200۳ میلادی در 
جایگاه 12 جهان قرار گرفته است. همایش جهانی اقتصاد در اجلاس اخیر خود فناوری 
و تکنولوژی اطلاعات را به عنوان مهمترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای 
جهان بر شمرده است. سنگاپور طی سال های اخیر با انجام سرمایه گذاری های کلانی در 
بخش فناوری اطلاعات پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را به دست آورده است. رشد فناوری 
اطلاعات در سنگاپور کمک شایانی به افزایش قدرت رقابت و رشد اقتصادی این کشور 

کرده است.



فصل ششم
توسعه صنعتی در کره جنوبی
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۶-۱. مقدمه

کره جنوبی که با نام رسمی جمهوری کره نیز شناخته می شود، کشوری در بخش 
جنوبی شبه  جزیره کره در شرق آسیا است که پایتخت آن شهر سئول می باشد. کره جنوبی 
دارای ۹ استان و ۶ کلان شهر است. جیجو یکی از ۹ استانی است که به  صورت استان 
ویژه مستقل1 اداره می شود. شهر سئول و شهر جدید سجونگ )که همچنان در حال 
احداث و تکمیل می باشد( نیز به  عنوان شهر ویژه مستقل نام گذاری شده اند. مدیریت 

این شهرهای ویژه بر عهده ی فرماندار انتصابی از سوی دولت مرکزی است.
 

رسم توضیحي ۱۰- پرچم کشور کره جنوبی

1. special self-governing province
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نظام سیاسی کره جنوبی از نوع دموکراتیک به حساب می آید و در تقسیم بندی های 
دوگانه ریاستی و پارلمانی، جزء گروه سیستم های ریاستی طبقه بندی می شود. جمعیت 
کره جنوبی بالغ بر ۵0  میلیون نفر است که ترکیب سنی جمعیت این کشور در نمودار 

ذیل آشکار است.
مردم کره به زبان کره ای )هانگول( تکلم می کنند که توسط پادشاه چوسان اختراع 
گردید و دارای 2۸ حرف می باشد. هم چنین ترکیب دین و مذهب کره ای ها در نمودار 
ذیل قابل مشاهده است؛ ۳0 تا ۳۵ هزار نفر از کره ای ها که عمدتا مهاجر نیز می باشند، 

مسلمان هستند.
 

۶-۲. جغرافیـا

مساحت این کشور حدودا ۹۹۶4۶ کیلومتر مربع )یک شانزدهم ایران( می باشد که آن 
را می توان به 4 منطقه کلی ذیل تقسیم نمود:

 منطقه شرقی که دارای رشته کوه های مرتفع و ساحل مسطح است؛
 منطقه غربی با ساحل مسطح و وسیع که حوزه ی آبگیر رودخانه ها است 

و دارای تپه های دوار می باشد؛
 منطقه جنوب  غربی با کوه ها و دره ها؛

 منطقه شمال شرقی که حوزه وسیع رودخانه ناک دونگ  است.
نوع زمین در کره جنوبی بیش تر کوهستانی بوده که اغلب آن قابل کشت نمی باشد. 
زمین های پست عمدتاً در غرب و جنوب شرقی این کشور واقع شده اند و تقریبا۳0ً درصد 

فاقد دین
مسیحی

بودایی
کنفسیوس

سایر مذاهب  

۴۲

۳۱

۲۴

۲ ۱
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کل مساحت کشور را تشکیل می دهند. حدوداً سه هزار جزیره که بیش تر آن ها کوچک 
و غیر مسکونی می باشد، در سواحل غربی و جنوبی این کشور واقع شده اند. کره جنوبی 

دارای 20 پارک ملی و چندین مکان طبیعی ملی مانند بوسئون  می باشد.

 

رسم توضیحي ۱۱- نقشه کشور کره جنوبی

۶-۳. تاریــخ

در پی جنگ جهانی دوم، سربازان شوروی و آمریکا به ترتیب بخش های شمالی و 
جنوبی کشور کره را به کنترل خود در آوردند. با وجود به رسمیت شناختن اولیه کره 
متحد در اعلامیه ی قاهره، خصومت فزاینده جنگ سرد، سرانجام به تشکیل دو دولت 
جداگانه با ایدئولوژی های مختص خود منجر شده و تقسیم کره به دو موجودیت سیاسی 
مجزا را باعث گشت. در شمال، یک پارتیزان ضد ژاپن و فعال سابق کمونیست، کیم ایل 
سونگ و در جنوب یک رهبر سیاسی دست راستی و تبعیدی، سینگمان ری به  عنوان 
رئیس جمهور به قدرت رسیدند. در 2۵ ژوئن سال 1۹۵0 میلادی کره شمالی با هجوم به 
کره جنوبی، جنگ بین دو کره را آغاز نمود. سرانجام و پس از پیشرفت های زیاد از هر دو 
طرف، جنگ به بن بست رسید. صلح موقت در سال 1۹۵۳ هیچ گاه توسط کره جنوبی 
امضا نشد، لذا شبه جزیره در امتداد منطقه بی  طرف در نزدیکی خط سر حدی در حدود 
عرض جغرافیایی ۳۸ درجه به دو نیم تقسیم شد. تاکنون هیچ معاهده صلحی بین دو 

کره امضا نشده و دو کشور از نظر حقوقی هنوز در جنگ هستند.
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۶-۴. ساختار سیاسی

کره جنوبی در سال 1۹4۵ مستقل شده و روزهای ملی آن 1 مارس و ۵ اوت است و 
حکومت این کشور جمهوری می باشد. قوه مقننه از یک مجلس ملی با 2۳1 عضو )برای 
یک دوره شش ساله( تشکیل گردیده است. قانون اساسی موجود در سال 1۹4۸ تدوین 
شده و در سال 1۹۷2 اصلاحاتی بر آن افزوده شده  است. احزاب مهم و فعال سیاسی 

کره جنوبی عبارت اند از:
 حزب جمهوری دموکراتیک؛

 حزب دموکراتیک جدید؛
 حزب دموکراتیک عدالت.

در ادامه مختصری از ساختار سیاسی کره جنوبی بیان شده است.

۶-۴-۱. قوه مجریه
رییس جمهور با رای مستقیم مردم برای مدت ۵ سال انتخاب شده و در راس هرم 
قدرت قرار می گیرد. وی ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته که در انتخابات ریاست 
معدود  شود.  نامزد  بعدی  دور  انتخابات  در  نمی تواند  و  می شود  برگزیده  جمهوری 
کشورهایی هستند که از این سیستم پیروی می کنند و دلیل اصلی آن چرخش نخبگان 

و جلوگیری از اداره کشور توسط افراد خاص می باشد.
عمده ترین و حساس ترین تصمیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور توسط شخص 
رییس-جمهور و مشاوران وی در نهاد ریاست جمهوری اتخاذ می گردد. نخست وزیر با 
پیشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس ملی کره انتخاب می شود. نخست وزیر و هیات 
وزرا در جلساتی که به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود درباره امور مختلف کشور 
تصمیم گیری می کنند. در غیاب رییس جمهور، نخست وزیر ریاست کابینه را بر عهده 
دارد. کابینه متشکل از 1۸ وزیر می باشد. علاوه بر کابینه، رئیس جمهور از خدمات ۳ 
مشاور عالی و ۹ مشاور ریاست جمهوری و 40 دستیار در امور مختلف کشور بهره مند 

می شود.
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۶-۴-۲. قوه مقننه
کره جنوبی از ساختار تک مجلسی برخوردار بوده که به مجلس نمایندگان و یا به 
زبان محلی کوخه1 گویند. این مجلس دارای ۳00 کرسی پارلمانی بوده که 24۶ نفر 
از نمایندگان با رای مستقیم مردم از حوزه های انتخابیه سراسر کشور انتخاب شده و 
۵4 نماینده دیگر انتصابی بوده )و به نسبت میزان تصدی کرسی های پارلمانی توسط 
احزاب سیاسی(، توسط آن حزب برای نمایندگی پارلمان منصوب می شوند و مدت دوره 

قانون گذاری پارلمان نیز 4 سال است.

۶-۴-۳. قوه قضائیه
 قوه قضائیه به  عنوان یکی از سه رکن اصلی حاکمیت بوده که در کنار قوای مقننه و 
مجریه فعالیت می کند. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع و نماد اصلی قضا در کره جنوبی 
است. رییس دادگاه عالی با معرفی رییس جمهور و تایید پارلمان منصوب می شود. قضات 
دیگر با پیشنهاد رییس دادگاه عالی کشور و تایید رییس جمهور منصوب می شوند. دوره 
خدمت رییس دیوان عالی کشور پس از تایید مجلس ملی ۶ سال می باشد و یک فرد 

نمی تواند برای دو دوره متوالی برای این سمت برگزیده شود.

۶-۵. اقتصاد کره جنوبی

کره جنوبی از سال 1۹۶4 میلادی پی ریزی سیاست های خویش را به  منظور توسعه ی 
تجاری آغاز نمود. این کشور با اتخاذ استراتژی های مناسب و تقسیم بندی زمانی صحیح 
ازسال 1۹۶4 تا 1۹۷۷ به تقویت زیر ساخت های اقتصادی و نیروی انسانی جهت نیل 
به اهداف کلان توسعه، برای ورود به بازارهای جهانی و افزایش ضریب رقابتی تولیدات 
صنعتی پرداخته و برنامه های توسعه خود را در قالب برنامه های ۵ ساله به مرحله اجرا در 
آورده است. این کشور از سال 1۹۹۸ میلادی همواره در تلاش برای افزایش اقلام تجاری 
و حفظ مازاد تجاری خود بود و تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی و کیفیت آن را 
نیز در دستور کار داشت. هم چنین کره جنوبی در همین دوره وضعیت رقابتی صنایع 
را از طریق توسعه فن آوری های جدید، تسهیل امور صنعت خدمات رسانی اطلاعاتی و 

1. kukhoe
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تاسیس موسسات تحقیق و توسعه تقویت نمود.
در نتیجه اقدامات مذکور، صادرات کره جنوبی در پنج بخش نیمه هادی ها، صنایع 
خودروسازی، وسایل ارتباط سیار تلفن همراه، رایانه و کشتی افزایش یافت. کره جنوبی 
توانست 4۵ درصد از تولیدات خود را روانه ی بازار مصرف کشورهای چین، ژاپن و آمریکا 
کند. کره جنوبی قبلًا برنامه-ریزی کرده که در سال 200۸ میلادی درآمد سرانه خود 
را به 20 هزار دلار )با رویکرد افزایش حجم صادرات تا سقف 400 میلیارد دلار( برساند. 
در سال 200۸ درآمد سرانه به 21 هزار دلار و صادرات به 420 میلیارد دلار افزایش 
و از پیش بینی ها فراتر رفت. اما در اواخر سال مذکور، بحران مالی و اقتصادی جهانی 
اقتصاد کره را نیز متاثر ساخت و سال 200۹ میلادی سال رکود اقتصاد جهانی گردید. 
با این حال طی سال های اخیر اقلام صادراتی متنوع شده و محصولات صنایع فن آوری 
اطلاعات و بیوتکنولوژی بر اساس تقاضای بازار جهانی تولید و تا سقف ۸00 قلم افزایش 

یافته و تجارت الکترونیکی با ۷0 درصد رشد روبرو بوده است.
کره جنوبی برای نیل به اهداف مذکور استراتژی های ذیل را اتخاذ نمود:

 ارتقاء سطح رقابتی محصولات صادراتی؛
 تقویت بازاریابی خارجی و همکاری های تجاری؛

 توسعه زیرساخت های پیشرفته تجاری.
انجام  به  بخشیدن  و سرعت  داخلی خود  اقتصاد  به  توسعه ای  نگاه  با  کره  بنابراین 
برنامه های توسعه سعی نمود با توجه به حضور کشورهای قدرتمند در همسایگی اش 
)مانند ژاپن، روسیه و چین( قدرت رقابتی خود را افزایش داده تا از گردونه تحولات 
عظیم اقتصادی منطقه و جهان عقب نماند. اگر چه این کشور با الگوبرداری از اقتصادهای 
موفق و کمک کشورهای صنعتی بزرگ از قبیل ژاپن،آمریکا و استرالیا توانست به این 
پیشرفت ها نایل آید، اما نبایستی نظم، پشتکار و همت مقامات دولتی و مردم را در این 

میان نادیده گرفت.
دنیا  اقتصاد  و سیزدهمین  آسیا  قاره  اقتصاد  عنوان چهارمین  به  امروزه  کره جنوبی 
شناخته می شود. این کشور یکی از اعضای فعال سازمان های بین المللی مانند سازمان 
تا 201۵ میلادی(، سازمان  از سال 201۳  امینت  ملل متحد )عضو غیر دائم شورای 
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از  تجارت جهانی، سازمان توسعه همکاری های اقتصادی1 و گروه بیست بوده و یکی 
اعضای موسس APEC و اجلاس سران شرق آسیا می باشد. هم چنین کره جنوبی در 
حال حاضر با 4۵ کشور در جهان )با احتساب کشورهای اتحادیه اروپا و اتحادیه جنوب و 
شرق آسیا( به توافقاتی در زمینه مکانیسم تجارت آزاد دست یافته و فعالانه درصدد است 
با دیگر کشورها نیز قراردادهای مشابه منعقد نماید. مقامات کره جنوبی امیدوارند که در 
آینده نزدیک کشورشان به  عنوان یک مرکز بین المللی در زمینه ی تجارت آزاد با دیگر 

کشورها مطرح شده و اقدامات اساسی را نیز در این زمینه انجام داده اند.
انرژی  به  مربوط  صنایع  تولیدکننده  بزرگ  کشور  پنجمین  اکنون  هم  کشور  این 
انرژی  صادرکنندگان  عمده ترین  از  یکی  به  دارد  نظر  در  و  است  جهان  در  هسته ای 
هسته ای تبدیل گردد. علاوه بر آن به دلیل ظرفیت ها و قابلیت های چند شرکت معروفش 
نظیر سامسونگ، ال جی و هیوندای، هانجین، اس کی، کیا و .... یکی از قوی ترین بازیگران 
جهانی در عرضه صنایع الکترونیک، خودرو، ماشین آلات، فولاد، پتروشیمی و... است. 
هم چنین این کشور دارای بزرگ ترین برنامه های رشد سبز در جهان می باشد. دولت 
و شرکت های کره ای همواره در حال سرمایه گذاری در بخش های مبتنی بر رشد سبز 
نظیر انرژی سبز، تکنولوژی های کم انرژی بر و دیگر فن آوری های مربوطه مخصوصاً در 

بخش های کشتی سازی، خودروسازی و فن آوری اطلاعات می باشند.
کره جنوبی در زمینه رتبه  سنجی های بین المللی نیز به موفقیت های خوبی دست یافته 
است. موسسه معروف رتبه سنجی مودیز در گزارش خود در آگوست 2012 میلادی به 
 دلیل مقاومت و انعطاف پذیری این کشور در برابر شوک های اقتصادی خارجی و نیز به 
 دلیل زیر ساخت های مالی قوی آن، رتبه اعتباری کره جنوبی را یک درجه بالا برد و به 
چهارمین رتبه برتر این شرکت دست یافت. رتبه کره از نظر مودیز هم  اکنون همسان 
با کشورهای ژاپن و چین است. البته در سال 2012 میلادی کره جنوبی از افزایش رتبه 
رتبه بندی جدید موسسه مودیز  بهره مند گردید که  نیز  اعتبارسنجی  دیگر موسسات 
شاخص ترین آن ها بوده است. اما با وجود پتانسیل رشد بالا و ساختار با ثبات اقتصادی 
موجود در کره جنوبی، بازار سهام و رتبه اعتباری آن همواره در معرض ضربه پذیری 

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development
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از ناحیه تنش ها و تهدیدهای گاه و بیگاه کره شمالی قرار دارد که این تهدیدات اغلب 
مواقع بر بازارهای مالی کره جنوبی تأثیرات منفی بر جای می گذارد. با این حال بسیاری 
از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برقراری صلح و ثبات و یا اتحاد دو کشور و در نتیجه 
رفع این گونه تهدیدها و نگرانی ها، می تواند به کره جنوبی کمک کند تا به  عنوان یکی از 
موتورخانه های بزرگ اقتصاد جهانی ظهور نموده و علاوه بر آن حتی این پتانسیل را نیز 

دارد که تا سال 20۳0 میلادی به یکی از ۵ اقتصاد برتر جهان تبدیل شود.
امروزه اقتصاد موفق کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه  است 
و دارای اقتصادی چندین هزار میلیارد دلاری بوده و یکی از اعضای OECD می باشد که 
توسط بانک جهانی جزء اقتصادهای با درآمد بالا و از دیدگاه IMF و CIA به عنوان یکی 
اقتصادهای پیشرفته طبقه بندی شده  است. در همین راستا، سئول پایتخت این کشور 
یکی از ده شهر برجسته اقتصادی و مالی جهان است. کره جنوبی علی رغم کمبود منابع 
طبیعی و دارابودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه G20 به عنوان یکی از 

اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی می شود.
همانند آلمان غربی و ژاپن، صنعتی سازی سریع از دهه 1۹۶0 میلادی، کره جنوبی را 
به یکی از بزرگ ترین کشورهای صادر کننده در جهان تبدیل نمود. این کشور هفتمین 
شریک بزرگ تجاری آمریکا بوده و ششمین ذخایر ارز خارجی را داراست. با وجود توسعه 
یافتگی، کره جنوبی حرکت خود را به سوی رشد اقتصادی سریع همراه با بالاترین میزان 
تولید ناخالص ملی، صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعه یافته را ادامه می دهد. در 
سال 1۹۹۶ میلادی، کره جنوبی به عضویت OECD پیمانی برای رشد اقتصادی بیش تر 
در آمد. این کشور همانند بسیاری دیگر از همسایه های آسیایی خود، متحمل بحران 
اقتصادی سال 1۹۹۷ آسیا شد. اما توانست دوباره برخیزد. خلاصه ای از شاخص های 

اقتصادی کره جنوبی در سال 201۵ در جدول ذیل منعکس شده است.
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۶-۶. سیاست های صنعتی

تاریخ سیاست صنعتی کره را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

مرحله صنعتی شدن اولیه )از 1۹۶2 تا 1۹۷۳ میلادی( از دو راهبرد تکمیلی جانشینی 
واردات کالاهای مصرفی بی دوام و مواد واسطه ای )1۹۶2 تا 1۹۶۶( و پیشبرد صادرات 
کالاهای کاربر )از 1۹۶۷ تا 1۹۷۳ میلادی( تشکیل شده بود. طی برنامه پنج ساله دوم، 

مقدار شاخص
2.۶1 درصد نرخ رشد اقتصادی

1۳۷۷.۸۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی
2۷221.۵2 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی

2۸.۹4 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی
۳۶۹.۵۷ میلیارد دلار )manufacture( تولید ناخالص داخلی بخش تولید
۷4۸.2۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بخش خدمات

0.۷1 درصد نرخ تورم
1.2۹ درصد نرخ بهره بانکی

۶۳2.4۶ میلیارد دلار صادرات
۵۳۶.۵۷ میلیارد دلار واردات

۳.۶۵ نرخ بیکاری
۶0 سن بازنشستگی مردان
۶0 سن بازنشستگی زنان

مرحلــه اول
مرحله جهش از سال  1۹۶2 تا 1۹۷۳ میلادی

مرحلــه دوم
مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین سال های 1۹۷۳ و 1۹۷۹ میلادی

مرحلــه سوم
مرحله آزادسازی
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تأکید بر ایجاد صنایع اساسی از قبیل سیمان، کود شیمیایی، پالایش نفت و مواد شیمیایی 
صنعتی بوده است. این سیاست با تمرکز بر صنایع اساسی، در کل برنامه پنج  ساله دوم 
ادامه یافت. آهن و فولاد، ماشین آلات، مواد الکترونیکی، خودروها و صنایع پتروشیمی در 
برنامه پنج  ساله دوم، اولویت داشت. اگر چه توجه سیاست گذاری به  این صنایع معطوف 
از 1۹۷۳ روی داد.  این صنایع سرمایه بر تنها پس  بود، سرمایه گذاری واقعی در  شده 
سیاست گذاری صنعتی در این مرحله به  همان اندازه که به  پیشبرد صادرات می پرداخت، 

به  شکل جایگزینی واردات  نیز بود.
این مرحله هم چنین نخستین و دومین برنامه های توسعه اقتصادی پنج ساله )از 1۹۶2 
تا 1۹۷1 میلادی( را در بر می گرفت. برای بسیاری از اقتصاددانان، اقتباس راهبرد صنایع 
کاربر توسط دولت کره در این مرحله به  نظر طبیعی و نئوکلاسیکی بود به  این دلیل که 
مزیت نسبی ایستای کره را دنبال می کرد. هم چنین انتظار می رفت که اشتغال کامل 
و فشار  به  سمت بالا  بر دستمزدها وارد شود که در نتیجه باعث بازتوزیع درآمد گردد. 
اقتصاددانان نئوکلاسیک در تلاش برای یافتن منابع رشد اقتصادی موفق کره با گرایش 

تجاری آن، استدلال کردند که کره یک رژیم تجارت آزاد بود.
شواهدی که این اقتصاددانان اغلب اظهار می کردند، اصلاحات سیاستگذاری کره، در 
حدود سال 1۹۶۵ میلادی بود. بر اساس نظر آن ها، سیاست های آزادسازی تجاری که 
دولت کره در آن  زمان اقتباس کرد، عملکرد اقتصاد را به  نحو محسوسی بهبود بخشید. 
اما مخالفان آ ن ها استدلالی علیه این تفسیر نئوکلاسیکی از اقتصاد کره آوردند و انتقاد 
کردند که شواهد گروه اول، به طور محسوسی این واقعیت را آشکار می ساخت که واردات 

کره شدیداً توسط دولت، محدود شده بود.
اگر تفسیر نئوکلاسیک از رشد سریع اقتصاد کره به  عنوان رژیم تجارت آزاد معتبر 
است، هم چنین باید قادر باشد به این پرسش پاسخ دهد که چرا این تجربه توسط سایر 
کشورهای در حال توسعه که مایل به  برون گرایی دارند، تقلید و تکرار نشده است. اگر چه 
ما کاملًا این استدلال را می پذیریم که پیشبرد موفق صادرات، عمدتاً مسئول دگرگونی 
کره از اقتصادی فقیر به  اقتصاد با درآمد متوسط بوده است، اما هنوز نمی توانیم پاسخ 
دهیم چرا و چگونه کره با موفقیت، صادرات را انجام داد در حالی که دیگران نتوانستند.
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توسعه موفقیت آمیز، ارتباط اندکی با »ویژگی بازار محور« کشورهای مربوطه داشته 
است. برقراری نظام تساوی گرا توسط اصلاحات زمین، پس از جنگ کره  در کنار شرایط 
مطلوب اما موقت در اقتصاد بین الملل در مرحله جهش  از عوامل یگانه و ضروری در 
رشد سریع اقتصاد کره بود. این درست است که جهش صادرات کره با گسترش عمومی 
تجارت جهانی تسهیل شده بود. با این حال، هیچ پاسخ روشنی نمی توان پیدا کرد که 
چرا این شرایط بین المللی، به  نفع تنها یک گروه از کشورها بود. به  علاوه، اگر شرایط 
تساوی گرا پیش  شرطی الزامی برای جهش موفقیت آمیز باشد، چگونه می توان بی ربط  
بودن راهبردهای سوسیالیستی توسعه را در نظر گرفت؟ همچنین تأکید بر این که منابع 
طبیعی اندک، کمک خارجی گسترده و میراث کنفوسیوسی در مرحله اولیه، به  جهش 
اقتصاد کره کمک کرد پرسش های بیشتری مطرح می کند تا این که بخواهد پاسخ دهد.
تجربه کره طی سه دهه گذشته، حکایت از مرتبط  بودن رویکرد مداخله  گرایانه دارد. 
در مرحله جهش، اقتصاد کره »ظاهراً« شبیه رژیم تجارت آزاد به  نظر می رسید. این 
درک نادرست تا حدی از این واقعیت ناشی شد که تخصص گرایی اقتصاد کره در بازار 
بین المللی چنان به  نظر می رسید که گویی از مزیت نسبی، پیروی می کرد. در این مرحله، 
تقریباً هدف اولیه همه سیاست های اقتصادی در کره، پیشبرد صادرات هر محصولی بود 
که کاربر بودن آن اثبات می شد. اگرچه این پرسش که آیا افزایش صادرات کالاهای کاربر 
در مرحله جهش، به  واسطه »شرط موهبت عامل خالص« در کره و یا تعمد راهبردی 
دولت کره بود، در نهایت پرسشی تجربی است که پاسخش روشن می شود، اما شواهد 
فراوانی وجود دارد که نشان می دهد چگونه دولت، انواع طرح های تشویقی برای گسترش 

صادرات، ارائه کرد.

۶-۶-۱. مرحله اول: جهش از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۳ میلادی
این مرحله از دو راهبرد تکمیلی جانشینی واردات کالاهای مصرفی بی دوام و مواد 
واسطه ای )از 1۹۶2 تا 1۹۶۶ میلادی( و پیشبرد صادرات کالاهای کاربر )از 1۹۶۷ تا 
1۹۷۳ میلادی( تشکیل می شد. از ابتدای دهه ی 1۹۶0، دامنه گسترده ای از انگیزه های 
صادراتی توسط دولت معرفی شده است. مهم ترین ابزار اجرای اهداف دولت، وام های 
به  تا  1۹۸۵  بین 1۹۶۳  بانکی  از کل وام های  بود که ۶0 درصد  سیاست گذاری شده 
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حساب می آید. این مرحله که در 1۹۶۳ میلادی آغاز شد، میانگین نرخ رشد اقتصادی 
کره برای بقیه دهه را به ۸/۹ درصد رساند.

اما کره در انتهای این دوره با چالش هایی نیز روبه رو شد که به قرار زیر می باشد:
 چین و هند به سرعت صادرات غیر سنتی خود را گسترش داده و این گونه 
به نظر می رسید که کره به زودی بازارهای صادراتی محصولات کاربر خود را از 

دست خواهد داد.
سمت  به  عمدتاً  و  یافت  افزایش  صنعتی  کشورهای  در  حمایت گرایی   

شد. هدایت  توسعه  حال  در  کشورهای  از  کاربر  شده ی  ساخته   محصولات 
 تراز پرداخت ها طی مرحله ی اول بدتر شد زیرا وابستگی صادرات به واردات 
طی همان دوره در حال افزایش بود. هم چنین وابستگی اقتصاد کره به واردات 

بسیار زیاد بود، چون صنایع سنگین و شیمیایی داخلی هنوز توسعه نیافته بود.
این چالش ها سبب شد که کره جنوبی، مرحله دوم توسعه صنعتی خود را آغاز کند.

۶-۶-۲. مرحله دوم: پیشبرد )تحرک بخشی صنایع سنگین و شیمیایی( از 
۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ میلادی

مرحله دوم )از 1۹۷۳ تا 1۹۷۹ میلادی( را می توان به  عنوان دوره »تعمیق صنعتی« 
در کره توصیف کرد. اگر چه پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی پیش از آن به  عنوان یکی 
از اهداف در برنامه پنج ساله دوم گنجانده شده بود، در 1۹۷۳به راهبرد توسعه خاص 
صنعتی تر تبدیل شد. شش صنعت راهبردی برای پیشبرد فعال، طراحی شده بود: صنایع 

فولاد، فلزات غیرآهنی، کشتی سازی، ماشین آلات، الکترونیک و شیمیایی.
معیارهایی برای گزینش این صنایع گنجانده شد:

۱ـ اثرات پیوند پیشین و پسین بین صنایع؛
۲ـ اثرات انگیزشی دارای ارزش افزوده  که باعث کمک به  رشد تولید ناخالص 

داخلی می شود؛
۳ـ اثرات درآمد ارزی یا پس اندازی؛

۴ـ بهره برداری از منابع طبیعی داخلی؛
 ۵ـ در دسترس  بودن سرمایه خارجی برای صنایع خاص منتخب. صنایع 
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منتخب باید چنان اندازه ای می داشتند که امکان بهره برداری از صرفه های مقیاس 
برای کارایی تولید وجود داشته باشد.

مهم ترین منبع رشد تولید در کشورهای در حال توسعه، افزایش موجودی سرمایه 
بود. پل کروگمن، استدلال کرد هیچ معجزه اقتصادی در کره وجود نداشته است به  این 
دلیل که رشد این کشور، عمدتاً از طریق انباشت ساده عوامل تولید به  دست آمده است. 
بر اساس نظر وی، آن چه در پشت رشد سریع کره وجود داشت، »صرفا« سرمایه گذاری 
سنگین و جابه جایی عظیم نیروی کار از کشتزارها به  کارخانه ها بوده است، به  جای این  
که منافع بهره وری بر اساس پیشرفت فن آورانه باشد. اما  یک بررسی توسط یونیون بانک 
سوییس نشان داد، استدلال کراگمن در معرض مشکلات اندازه گیری جدی بوده است. 
به  علاوه، سرمایه گذاری به  سرعت درحال افزایش، به  تنهایی یک دستاورد بود و در میانه 

سرمایه گذاری سنگین، نقش برجسته دولت دیده می شد.
دولت کره در تشکیل ساختار صنعتی سرمایه بر پیشرفته مصمم بود. بخشی از اعتمادی 
که دولت کره طی دوره تحرک  بخشی صنایع سنگین و شیمیایی نشان داد، از افزایش 
»عوامل پیشرفته « در کره ناشی شد که عمدتاً طی دهه 1۹۶0 ایجاد گردید. در مرحله 
دوم، دولت کره عمیقاً نگران صرفه های مقیاس از »صنایع مناسبی« که آن ها برگزیدند، 
بود. این صنایع، برای رسیدن به  حداقل مقیاس کارا در تولید، نیاز شدیدی به  افزایش 
فروش محصول از طریق تقاضاهای فرامرزی داشتند. بنابراین توسعه صادرات به  عنوان 
از صنایع  باقی ماند اگرچه »بخش های هدف«  اولویت نخست در سراسر دهه 1۹۷0 
»کاربر« به  صنایع »سرمایه بر« تغییر یافت. بخش های خصوصی نمی توانستند درکسب 
 و کارهای بزرگ مقیاس و بلند مدت سرمایه  گذاری کنند به  این دلیل که منابع مالی 
آن ها محدود بوده و تمایلی به  پذیرش ریسک های سرمایه گذاری نداشتند، بنابراین دولت 
کره  »رانت هایی« مصنوعی خلق کرد تا باعث سرمایه گذاری در این »بخش های در حال 
ترقی« با محدودسازی ورود جدید به  این بازارها و فراهم کردن وام های مساعد مورد نیاز 
شود. سیاست تحرک  بخشی HCI که معادل تعامل انسـان با رایانه است، ظاهراً باعث 
مشکل ناکارایی سرمایه )مساله ظرفیت زیر حد مطلوب( دهه 1۹۷0 شد. اقتصاددانان 
نئوکلاسیک، سیاست تحرک  بخشی HCI را برای نمونه خوبی ملاحظه کردند که چگونه 
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یک سیاست که از طرح انگیزشی بی طرفانه منحرف شد، شکست می خورد و »نه مزیت 
نسبی ایستا و سایر معیارها  نتوانست سرمایه گذاری سنگین انجام شده در این صنایع را 
توجیه نماید«. اما شایان توجه است که افزایش صادرات کره در دهه 1۹۸0 در صنایعی 
تجهیزات  کامپیوتری،  محصولات  سایر  نیمه هادی ها،  مصرفی،  برقی  محصولات  مثل 
صنایع  محصولات  این ها  می شد.  دیده  همه  از  بیش  سواری،  خودروهای  و  مخابراتی 
سنگینی بودند که عمدتاً تحت سیاست-گذاری صنعتی در مرحله دوم، حمایت شدند.

راهبرد توسعه طی مرحله دوم در کره بی  مانند بود به  این صورت که دولت بازار 
مستقیم  سرمایه گذاری  برای  موثری  محدودیت های  و  کرد  کنترل  کاملًا  را  سرمایه 
بازارهای مالی داخلی در مرکز  از طریق  قرار داد. تجهیز و تخصیص سرمایه  خارجی 
اجتماعی  تأمین  نظام  معرفی  با  کره  دولت  داشت.  قرار  کره  اقتصادی  سیاست گذاری 
دستمزدها را نسبتاً پایین نگه  داشت که این موضوع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش 
داد. بانک جهانی گزارش می دهد که در کره و تایوان، دستمزدهای واقعی تقریباً با آهنگی 
مشابه تولید ناخالص داخلی واقعی، افزایش یافت. برخلاف موارد مالزی، سنگاپور و تایلند 
که بانک ها در مالکیت خصوصی بودند و قدرت مستقلی برای وام دهی داشتند، دولت کره 
از طریق بانک های تجاری عمومی تخصیص اعتبار را شدیداً کنترل می کرد. هدایت و 
سوق دهی اعتبار به  بخش ها و بنگاه های معین از طریق بانک های دولتی و خصوصی، یکی 
از ابزارهای مهم رسیدن به  اهداف این سیاست بود. بنگاه های بزرگ که در بخش های 

راهبردی درگیر بودند از ذینفعان اصلی »تأمین مالی« به شمار می رفتند.
برخلاف برزیل، که بیش تر بخش های سرمایه بر در اختیار مالکیت خارجی بود، دولت 
کره با دقت، توسعه فن آورانه بومی را تعقیب کرد. استقبال از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به  تملک فن آوری در هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور  و به  تازگی در اندونزی و تایلند 
سرعت بخشید. تایوان میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را محدود کرد اما این عدم 
 مزیت با تملک تهاجمی دانش خارجی از طریق مجوزها و سایر ابزارها خنثی گردید. هند 
و آرژانتین سیاست هایی را اقتباس کردند که مانع تملک دانش خارجی می گردید. سهم 
بنگاه های خارجی در ارزش افزوده بخش تولیدات کارخانه ای در کره 10/۷ درصد و سهم 

در صادرات 24/4 درصد در سال 1۹۸۵ میلادی بود.
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سیاست گذاران کره ای وام های خارجی را به  سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترجیح 
می دادند. صنایع صادرات  محور و یا تکنولوژی محور سهم زیادی از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی را در کره جذب کردند درحالی که سایر صنایع، برای نمونه صنایع نوزاد، صنایع 
با محتوای مواد خام  آلوده کننده، کشاورزی، شیلات، صنایع کالاهای مصرفی، صنایع 
وارداتی بالا در معرض محدودیت هایی بودند. اگر چه مبانی قانونی برای سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در کره با تصویب »قانون انگیزه  بخشی سرمایه خارجی« در 1۹۶0 شکل 
گرفت، تنها پس از 1۹۶۵ بود که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به  کره شروع 
به  رشد کرد. کره روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با ژاپن را در 1۹۶۵ عادی سازی 
نمود. میانگین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل ورود سرمایه خارجی )به 
استثنای کمک خارجی(، بین سال های 1۹۶2 تا 1۹۸۳ تنها ۵ درصد بود. میانگین ورود 
تا 1۹۷1 میلادی( 4۳  برنامه پنج ساله دوم )از 1۹۶۷  سرمایه مستقیم خارجی طی 
میلیون دلار بود. ورود سرمایه مستقیم خارجی طی 1۹۷1 تا 1۹۷۳ به سرعت افزایش 
یافت، تا پایان دهه 1۹۷0 راکد شد، بار دیگر از ابتدای دهه 1۹۸0 شروع به رشد کرد و 
طی سال های 1۹۸۷ تا 1۹۸۸ به شدت شتاب گرفت. میانگین سهم کلی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در کل ورود سرمایه بلندمدت حدود پنج درصد در انتهای دهه 1۹۷0 

بود که در 1۹۸۸ به  بیش از ۳0 درصد، افزایش یافت.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )میلیارد دلار(

در کره تنها ۶ درصد شرکت های چند ملیتی دارای شرکت های تابع در مالکیت کامل 
بودند، در مقایسه مکزیک و برزیل که به  ترتیب ۵0 و ۶0 درصد بودند. پورتر در 1۹۹0 
میلادی بیان می کند: »دولت کره، تشکیل و ارتقای شرکت های بومی را تشویق کرد«. 
بنگاه های کره ای هم چنین مایل به  سرمایه گذاری در فن آوری وطنی بودند. تجربه کره 
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شاید استدلال پورتر )1۹۹0( را تأیید کند که »شرکت های چند ملیتی خارجی تنها 
باید یکی از عناصر و اجزای راهبرد اقتصادی یک ملت در حال توسعه باشد«. این دوره 
را می توان، دوره تعمیق صنعتی در کره توصیف کرد. ۶ صنعت راهبردی برای پیشبرد 
فعال، طراحی و انتخاب شدند که شامل صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، کشتی سازی، 

ماشین آلات، الکترونیک و شیمیایی بودند.
دولت کره برای ترغیب سرمایه گذاری خصوصی و پشتیبانی از صنایع منتخب تمهیدات 

ذیل را اندیشید:
 وام های صادراتی با نرخ های بهره ی ترجیحی؛

 نرخ استهلاک تساعدی؛
 صندوق های حمایت از تولید برای صادرکنندگان؛

 معافیت های تعرفه ای و تخفیف های دولتی بابت واردات کالاهای سرمایه ای، 
نهاده های واسطه ای و مواد خامی که در داخل تولید نمی شود.

در مرحله ی دوم، دولت کره عمیقاً نگران صرفه های مقیاس »صنایع مناسبی« که آن ها 
را برگزیدند، بود. این صنایع برای رسیدن به حداقل مقیاس کارا در تولید، نیاز شدیدی به 
افزایش فروش محصول از طریق تقاضاهای برون مرزی داشتند. بنابراین توسعه صادرات 
به عنوان اولویت نخست در سراسر دهه 1۹۷0 باقی ماند. اگرچه »بخش های هدف« از 
صنایع کاربر به صنایع سرمایه بر تغییر یافت. ولی بخش های خصوصی نمی توانستند در 
کسب  وکارهای  مقیاس بزرگ و درازمدت سرمایه گذاری کنند، زیرا منابع مالی آن ها 
بنابراین، دولت  نداشتند.  به پذیرش ریسک های سرمایه گذاری  تمایلی  و  بوده  محدود 
کره رانت هایی مصنوعی خلق کرد تا باعث سرمایه گذاری در بخش های در حال ترقی، 
با محدودسازی ورود جدید به این بازارها و فراهم کردن وام های مساعد مورد نیاز شود.

افزایش صادرات کره در دهه 1۹۸0 بیش از همه در صنایعی مانند محصولات برق 
مصرفی، نیمه  هادی ها، محصولات رایانه ای، تجهیزات مخابراتی و خودروهای سواری 
دیده می شود. این ها محصولات صنایع سنگینی بودند که عمدتاً تحت سیاست گذاری 
صنعتی در مرحله ی دوم حمایت شدند. به نظر می رسد برنامه ی تحرک  بخشی صنایع 
سنگین و شیمیایی در کره با وقفه زمانی عمل کرده است. نرخ رشد واقعی سالانه صنایع 
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سنگین در کره برای سال های 1۹۷۹ تا 1۹۸۸ رقم 2.1۷ درصد و برای صنایع شیمیایی 
طی همان دوره ۵.۷ درصد بود. این ارقام از عملکرد بهبود یافته و همراه با وقفه در دهه 
1۹۸0، پشتیبانی می کند. وقتی برنامه HCI در 1۹۷۳ معرفی شد، سهم هدف صادرات 
آن نسبت به کل صادرات برای 1۹۸0، ۵0 درصد تعیین شد. این هدف در سال 1۹۸0 
به دست نیامد بلکه تنها چند سال بعد در 1۹۸۳ محقق شد، که این سهم به ۵۶ درصد 
رسید و از هدف اولیه پیشی گرفت. راهبرد توسعه طی مرحله دوم در کره بی مانند بود، 
به این صورت که دولت، بازار سرمایه را کاملًا کنترل کرد و محدودیت های شدیدی بر 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی برقرار نمود.

۶-۶-۳. مرحله سوم: آزادسازی )برنامه تثبیت جامع( ۱۹۷۹ به بعد
رشد صادرات در کره از 1۹۷۷ کند شد و مقدار مطلق آن در 1۹۷۹ کاهش یافت. رشد 
اقتصادی هم ناگهان کاهش یافته و منجر به  نرخ رشد منفی 4.۸ درصد در 1۹۸0 شد. 
تورم از مدت ها پیش، بالا بود و بهره  برداری از ظرفیت در صنایع سنگین، پایین آمد. در 
آوریل 1۹۷۹ دولت کره، برنامه تثبیت جامع را اعلام کرد. محتوای اصلی برنامه تثبیت 

جامع شامل موارد زیر می باشد:
 کوچک سازی نقش هدف گذاری سیاستی در عملیات وام های سیاست گذاری 

شده و نرخ های بهره ترجیحی؛
 افزایش نسبت آزادسازی تجاری از ۶۹ درصد در 1۹۸۶ به ۹۵ درصد در 

1۹۸۸؛
 تاکید بر پیشبرد سرمایه گذاری در بخش فن آوری، از 0.۹ درصد تولید 
ناخالص ملی در 1۹۸0 به 2 درصد در 1۹۸۶ و ۵.2 درصد در 1۹۹0 میلادی؛

 مدیریت بودجه انقباضی با کاهش مخارج و تعویق پروژه های سرمایه گذاری 
عمومی؛

 خصوصی سازی بانک های تجاری؛
 برنامه هایی برای تعدیل سرمایه گذاری در صنایع سنگین و شیمیایی؛

 افزایش سهم وام های بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط.
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نرخ رشد اقتصادی

در این مرحله، دولت به پذیرش نقش تهاجمی در تجدید ساختار صنایع مشکل دار، 
پیشبرد تجارت عادلانه و توسعه فن آوری ادامه داد که در زیر به استراتژی هایی که دولت 

کره در هر یک از این سه مورد اتخاذ کرده است، می پردازیم:
الف( تجدید ساختار صنایع مشکل دار:

الف-۱( ادغام تولیدکنندگان اصلی تجهیزات الکتریکی سنگین )هیوسونگ، 
سانگ یانگ و کولونگ(؛

الف-۲( بازسازی صنعت ماشین آلات در 1۹۸0 و اعطای جایگاه انحصاری 
به آن ها؛

الف-۳( تفکیک مجتمع صنعتی چانگوون متعلق به شرکت هیوندای به دو 
جز تحت مدیریت سامسونگ و ال جی در 1۹۸۳؛

الف-۴( بهینه سازی صنعت کشتی رانی و کاهش تعداد شرکت ها از ۶0 به 
حدود 1۵ در این صنعت.

قانون تجارت منصفانه در 1۹۸1 میلادی  ب( پیشبرد تجارت عادلانه: تصویب 
جهت محافظت از رویه های تجارت منصفانه ی داخلی در برابر ادغام های ضد رقابتی و 

تجاری محدودکننده. رویه های  همچنین 
ج( توسعه فن آوری:

ج-۱( قانون پیشبرد توسعه ی فناوری که ابتدا در 1۹۷۳ تصویب شد، در 1۹۸1 
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تقویت گردید تا انگیزه های مالیاتی جدید برای سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه 
را فراهم کند.

تولید  درصد  تا 4   ۳ به  توسعه  تحقیق  و  در  فزاینده  سرمایه گذاری  ج-۲( 
کارایی  با  دولت،  که  توسعه  و  تحقیق   پروژه های  و  در 1۹۹۸  داخلی  ناخالص 

می کند. راه اندازی 
ج-۳( ارتقای صنایع اطلاعات راهبردی که شامل رایانه های شخصی بسیار 

کوچک، چندرسانه ای و نسل بعدی سیستم های سویچینگ است.
وظیفه مدار  و  تخصصی  کاملًا  را،  دولتی  منابع  با  پژوهشی  نهادهای  ج-۴( 
ساخته و پشتیبانی از تلاش های بنگاه های خصوصی، برای راه اندازی تحقیقات 
مشترک با چنین نهادهایی، دانشگاه ها و سایر بنگاه های خصوصی برای توسعه 

کاراتر. فن آورانه ی 
ج-۵( ساخت یک شبکه ی اطلاعاتی برای تجارت و توزیع خدمات و پشتیبانی 

از رایانه ای کردن بنگاه های کوچک و متوسط.
سیاستگذاران کــره ای تأکید شدیدی بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعــه و ارتقـای 
فن آوری داشتند. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در دهه 1۹۸0 افزایش چشمگیری 
یافته بود. نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کره هنوز در مقایسه با کشورهای 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پایین بود اما در بین کشورهای درحال توسعه در 
بالاترین نسبت قرار داشت. ماشین آلات، محصولات برقی، پلاستیک، حمل و نقل و سایر 
حوزه های شیمیایی، صنایعی بودند که برای افزایش سریع نسبت مخارج تحقیق و توسعه، 
هدف گذاری شدند. به علاوه، پروژه ملی برای تحقیق و توسعه در 1۹۸2 تأسیس شده 
بود تا از پروژه های تحقیق و توسعه عمومی و نیز پروژه های مشترک عمومی خصوصی 
در زمینه های فن آوری پیشرفته الکترونیک، شیمی عالی و مهندسی، پشتیبانی شود. به 
 علاوه، بودجه عمومی )تقریباً 40 درصد از مخارج تحقیق و توسعه کره( از مراکز پژوهشی 
الکترونیک و  انرژی و منابع، ماشین آلات،  ارتباطات،  برای  گوناگون علمی و مهندسی 
شیمیایی، پشتیبانی کرده بودند. در نتیجه، مخارج تحقیق و توسعه در دهه 1۹۸0 به 
 سرعت گسترش یافت. برای مثال، تعداد مراکز پژوهشی بین 1۹۸2 و 1۹۸4 دو برابر شد.
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درصد بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

ترکیب یارانه های صادراتی نیز تغییر شگرفی کرد. میزان تأمین مالی صادرات برای 
اهداف  برای  که  درحالی  یافت  افزایش  به  شدت   1۹۸0 دهه  طی  تسهیلات  ارتقای 

یافت. کاهش  شدیداً  دوره  همین  بهره برداری طی 
بیش تر اقتصاددانان استدلال می آورند که تغییر محسوسی در فلسفه دولت در ارتباط 
با نقش خود در آغاز دهه 1۹۸0 رخ داده است. آن ها انتظار داشتند این تغییرات، اثرات 
بد انباشت  شده سیاست های صنعتی که طی تحرک  بخشی HCI اجرا شد را تصحیح 
نماید. این درست است که دولت کره یک برنامه گسترده مقررات زدایی و خصوصی سازی 
را از 1۹۷۹ به  این سو دنبال کرد که رایج ترین دلایل ارائه شده برای تبیین این چرخش 
در سیاست ها عبارتند از: 1ـ سیاست صنعتی به  سبک کره در مرحله اولیه توسعه بیش 
از همه اثربخش بوده باشد. 2( اندازه و پیچیدگی اقتصاد کره رشد بسیار زیادی کرده بود 
و کنترل دقیق دولت بر اقتصاد ظاهراً دیگر کارساز نبود. ۳ـ باور بر این بود که ریسک 

شکست سیاستگذاری به  علت نبود اطلاعات، افزایش یافته است.
حامیان بازار آزاد، ویژگی های اساسی راهبرد توسعه کره مثل »جابجایی هدف« و 
»ارتقای دائمی« ساختار صنعتی را کامل درک نمی کنند. دخالت دولت در کره همیشه 
عمقی و گسترده بوده است. »هدف« سیاست ها، تفاوت راهبردی در بین مراحل در حال 
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تغییر توسعه اقتصادی در کره داشت. دولت کره به  شیوه جدیدی عمل کرد تا بستر را 
برای خلق مزیت نسبی آتی آماده کند. آن گونه که دولت کاملًا تشخیص داد، رشد تولید 
در  فنی، محدودیت های شدیدی  پیشرفت  بدون  »انباشت خالص سرمایه«  واسطه  به  
مسیر ادامه رشد تولید در معرض دید گذاشت. اگر یافته های بانک جهانی مورد قبول 
باشد، ۵۷ درصد رشد محصول در شرق آسیا به  رشد سرمایه، 1۶ درصد به  رشد نیروی 
کار، و 2۸ درصد به  پیشرفت فنی طی 1۹۶0 تا 1۹۸۷ نسبت داده می شود. اما برای 
کشورهای توسعه  یافته، بیش تر رشد محصول )با میانگین حدود ۷0 درصد( به  پیشرفت 
فنی طی 1۹۶0 تا 1۹۸0 نسبت داده می شود. دولت کره دوباره برنامه هایش را تغییر 
داد تا عصر جدید »مرحله محرک نوآوری« را شروع کند تا در مسیر توسعه پورتر باشد.
دولت کره برنامه پنج ساله برای اقتصاد جدید از 1۹۹۷ تا 1۹۹۳ میلادی را آغاز کرد. 

براساس این برنامه، سه هدف اصلی اقتصاد جدید عبارتند از:
 ارتقای پتانسیل رشد؛

 تقویت بین المللی شدن؛
 بهبود محیط زندگی. 

در رابطه با پیشبرد ارتقای فن آوری، دولت کره همان  طور که اقتصاددانان محض 
نئوکلاسیکی استدلال کردند، یک رژیم انگیزشی بی طرف، نقش تهاجمی و رهبری کرد.

۶-۶-۴. سیاست های صنعتی در سال های رشد
در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل 1۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات 

را به کار برده است.
۱. تضعیف ارزش پول: نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان 
نگاه داشته شد. از اوایل سال 1۹۶4 نرخ موثر ارز برای صادرات 2۸0 و برای واردات 24۷ 

بود که منعکس  کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.
محصولات  تولید  منظور  به  وارداتی  واسطه ای  نهاده های  از  برخورداری  اولویت   .۲
صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از این که صادرات ثبت 

شده باشد، پرداخت می شد.
۳. حمایت هدف مند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی.
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۴. معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری و برای فعالیت های 
صادراتی.

۵. کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با 
محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶. معافیت های مالیاتی غیر مستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.
۷. مالیات های مستقیم کمتر، بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸. استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان.
۹. مجوزهای استحقاقی واردات )معافیت از محدودیت های واردات( که به طور مستقیم 

به سطح صادرات مرتبط است.
۱۰. پرداخت یارانه  مستقیم صادراتی برای صنایع منتخب.

۱۱. اعطای حقوق انحصاری به شرکت هایی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات 
داشته باشند. 

۱۲. نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در 
صنایع گزینش شده، از جمله:

 دسترسی خودکار به وام های بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش 
صادرات. فعالیت های  برای  ضروری 

 وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری در بنگاه هایی که اهداف 
صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳. ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.
۱۴. ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری 

صادراتی.
۱۵. یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی 

و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات - واردات.
۱۶. فعالیت های شرکت تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات از طرف بنگاه ها در 

سطح جهان.
۱۷. هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فن آوری از 
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طریق استفاده از نسل جدید آن.
۱۸. همکاری دولت در اعطای موافقت نامه های فن آوری های خارجی، با استفاده از 
قدرت چانه  زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از 

فن آوری خارجی.
۱۹. هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها )از اوایل دهه 1۹۶0 میلادی(.

۶-۷. راهبرد توسعه صنعتی کره جنوبی در یک نگاه
در این بخش، قصد داریم راهبرد توسعه صنعتی کره جنوبی را به صورت تصویری نشان 
دهیم تا مروری بر تمامی دوره های توسعه صنعتی در این کشور باشد. همان طور که در 
شکل زیر مشخص است، کره جنوبی در دوره ی توسعه صنعتی خود، چهار گام اصلی را 
پیموده است. هر یک از این گام ها، شامل ورودی ها و خروجی هایی است. مستطیل های 
صورتی در سمت چپ، سیاست هایی است که دولت کره جنوبی در هر مرحله اتخاذ کرده 
و مستطیل های سمت راست، هم به عنوان خروجی یک مرحله بوده و هم ورودی و 

مسبب مرحله ی بعدی محسوب می شود.
 کره، در مرحله اول با انتخاب صنایع هدف خود که متقارن با سال های 1۹۷۹-1۹۷۳ 
بود، برنامه توسعه خود را آغاز نمود. این صنایع که بر اساس معیارهایی که قبلاً گفته شد 
و در شکل نیز مشخص است، شالوده ای برای ادامه حیات و استقلال صنعت کره محسوب 
می شد. در پی انتخاب صنایع هدف، تامین بسترهای مالی برای ایجاد شرکت های بزرگ لازم 
و ضروری بود. لذا دولت کره با فراهم آوردن سرمایه های خارجی توانست به خوبی تامین 
مالی این شرکت های بزرگ را فراهم آورد. با ایجاد چنین شرکت های بزرگی، تقاضا برای 
محصولات و مواد اولیه به وجود آمد. دولت کره از این تقاضای ایجاد شده، بهترین استفاده را 
کرده و با اتخاذ سیاست هایی به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت تا این بنگاه ها 
نیازهای شرکت های بزرگ را فراهم آورند. با شکل گیری و رونق بنگاه های کوچک و متوسط، 
کارآفرینی متولد شد و هم چنین تقاضا برای نیروی کار و تکنسین ماهر ایجاد شد. دولت 
کره برای حفظ خط مشی های خود، چاره ای جز پرورش نیروی انسانی فنی نداشت چرا که 
می بایست نیروی انسانی بنگاه های کوچک و متوسط را فراهم آورد که این موضوع منجر به 
خیزش کارآفرینی، شتاب انباشت سرمایه و پایه و اساس رشد سازگار در کره جنوبی گردید.
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بنیادهای سالم و معتبر برای رشد و همچنین ظهور شرکت های قادر به رقابت در سطح جهانی

۶-۷-۱. برپا نمودن صنایع هدف و راه اندازی برنامه توسعه صنعتی جامع
همان طور که در شکل فوق مشخص است، دولت کره با در نظر گرفتن موهبت منابع 
ملی و محیط بین المللی، صنایع هدف خود را انتخاب نمود. این انتخاب، از صنایع کاربر 
به سمت صنایع سنگین، شیمایی و فناوری بر حرکت کرده است. در این رویکرد از صنایع 
کاربر به سرمایه بر، جانشینی واردات نیز به توسعه صادرات تغییر یافته است. کره جنوبی 
در کنار صنایع و شرکت های بزرگ، از شرکت های کوچک و متوسط نیز غافل نشده و 
حمایت از هر دو نوع شرکت های بزرگ و کوچک را هم زمان در دستور کار خود قرار 
داده است. این اقدامات، هم زمان با مرحله دوم توسعه صنعتی کره، یعنی مرحله پیشبرد 

در سال های 1۹۷۳ تا 1۹۷۸ میلادی بوده است.

۲. تامین بستر انگیزش های مالی

ایجاد شرکت های بزرگ

۱. برپا نمودن صنعت هدف

شالوده صنعتی برای ادامه حیات استقلال

۳. حمایت راهبردی از بنگاه های 
کوچک و متوسط

۴. حرکت ملی برای پرورش
 نیروی انسانی فنی

موهبت منابع

 نبود سرمایه و فناوری
 بیکاری پنهان گسترده

معرفی و آمادگی برای 
سرمایه های خارجی

 آماده بودن صورت خرید ها
 تضمین دولت

 حفاظت مالکیت

 انگیزه های مالی و مالیاتی
 ایجاد بانک بنگاه های 

کوچک و متوسط
 ضمانت اعتباری برای 

بنگاه های کوچک و متوسط

بازار قطعی

 حمایت از بازارهای محلی
 اولویت تدارکات عمومی به 

بنگاه های کوچک و متوسط

کارخانه هــای تولیدی 
بزرگ مقیاس:

فولاد، خودرو، کشتی سازی

شتاب انباشت سرمایه

ایجاد تقاضا برای محصولات 
بنگاه های کوچک و متوسط

تولید کارآفرینی

تقاضا برای نیروی کار و
 تکنسین ماهر

پایه و اساس رشد سازگار

خیزش کارآفرینی
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۶-۷-۲. تهیه منابع مالی برای توسعه صنعتی
 با برپا نمودن صنایع هدف، نیاز به تامین مالی آن ها برای ادامه کار لازم و ضروری می نمود. 
در این مرحله یک صندوق سرمایه صنعتی تاسیس شد که منابع مالی آن برای سرمایه گذاری در 
صنایع هدف مصرف می شد. منابع مالی این صندوق همان طور که در شکل بالا مشخص است 
از چندین منبع تامین می گردید. یکی از مهم ترین موارد، سرمایه گذاری مالی برای 1SOCها بود. 
SOCها در واقع سازمان هــای خدماتی هستند که به کنترل و نظارت بر دستگاه های مختلف 

می پردازند تا فساد مالی را در بخش های مختلف به حداقل برسانند. در واقع SOCها، همان 
پیشگیری قبل از درمان را برعهده دارند. با تاسیس این صندوق، سرمایه گذاری وسیعی در بخش 
صنایع سنگین و شیمیایی صورت گرفت و از ورشکستگی شرکت های تولیدی تجاری جلوگیری 
به عمل آمد. هم چنین از منابع این صندوق، مشوق های مالی و مالیاتی برای تملک بر بنگاه هایی 

که قادر به پرداخت دیون خود نبودند، بهره گرفته شد.

1. Service Organization Control

ارزیابی موهبت منابع ملی و محیط بین المللی

 منسوجات: صنعت کاربر            پتروشیمی
 فولاد: به عنوان منبع تغذیه صنایع

 ماشین آلات: اساس توسعه صنعتی
 خودرو و کشتی سازی: اساس صنعت ماشین آلات و صنعت دفاعی

 تراشه های نیمه هادی و الکترونیکی
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شرکت های کوچک و بزرگ شرکت های بزرگ

 قانون ترغیب سرمایه گذاری خارجی، اما بدون عملکرد
 طلب وجوه از ژاپن برای غرامت دوران استعمار

 تضمین دولت برای پرداختن استقراض خارجی به وسیله شرکت های خصوصی
 صنعت بانکداری )ملی شده( تحت کنترل دولت، برای تضمین کارآمد منابع مالی

 سرکایه گذاری مالی برای SOCها در مقیاس بزرگ

 طرح سرمایه گذاری )1۹۸1-1۹۷2(: ۹،۶ میلیارد دلار
 اقدامات استثنایی برای حفاظت شرکت های تولیدی تجاری از ورشکستگی

- توقف پرداخت وام های خصوصی و بهره های متعلقه آن ) اوایا دهه 1۹۷0(
- کمک های مالی و مشوق های مالیاتی برای تملک بنگاه هایی که قادر به پرداخت 

دیون خود نبوده اند

تهیه صندوق 
سرمایه صنعتی

سرمایه گذاری گسترده
برای HCIها و حمایت
 از شرکت های تجاری 
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۶-۷-۳. حمایت راهبـردی از بنگاه های کوچک و متوسط )۱SME ( بر اســاس 
اصل انتخاب و تمرکز

 همان طور که قبلًا گفته شد با شکل  گیری صنایع بزرگ، تقاضا برای مواد و محصولات 
در این صنایع ایجاد شد. رویکرد دولت کره به سمت بنگاه های کوچک و متوسط بود 
تا بتواند نیازهای صنایع بزرگ را از طریق بنگاه های کوچک و متوسط برآورده نماید. 
بنابراین دولت کره برای رونق بخشیدن به بنگاه های کوچک، پنج رویکرد کلی را دنبال 
کرد و سیاست های متناسب با هریک را اتخاذ نمود. کره با تعریف معیارهایی، بنگاه های 
کوچک و متوسط را برای حمایت انتخاب کرد، بازار قطعی آن ها را فراهم نمود، به حمایت 
مالی از آن ها پرداخت، با مداخله در کار بنگاه ها آن ها را به سمت تخصصی شدن و بهینه 
کار کردن سوق داد و در نهایت به پشتیبانی از این بنگاه ها پرداخت تا از هر گونه مشکلی 

مراقبت نماید. در شکل بالا، سیاست های مرتبط با هر یک از رویکردها، مشخص است.

1. Small and Medium Enterprise
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۶-۷-۴. حرکت ملی برای پرورش نیروی انسانی فنی: به روز رسانی مهارت ها 
و انضباط نیروی کار

گفتیم که با رونق بنگاه های کوچک و متوسط، خیزشی به سمت کارآفرینی رخ داد 
و تقاضا برای نیروی کار ماهر و تکنسین های فنی در این بنگاه ها ایجاد شد. دولت کره 
راهی جز پرورش نیروی انسانی فنی نداشت؛ نیرویی که دارای مهارت کافی و نظم و 

انضباط مثال زدنی بود.
کره جنوبی برنامه خود را از دبیرستان های فنی و مدارس مهندسی آغاز کرد. بهترین 
امکانات در قاره آسیا را برای آن ها فراهم آورد، دانش آموزان را از ابتدا در خوابگاه ها اسکان 
داد تا روحیه استقلال طلبی و سخت کوشی را در آن ها ایجاد کند. هم چنین دولت کره، 
استاد و معلمین را از ژاپن که در آن سال ها توسعه یافته بود برای تدریس به دانش آموزان 
به کره  آورد. صمیمیت، دقت و صداقت نیز از مهم ترین اخلاق کار در کره جنوبی بود. 
دولت در مدارس مهندسی کره نیز تغییراتی ایجاد کرد. مهم ترین این تغییرات این بود 
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که نظارت و رسیدگی مدارس را به وزارت صنعت محول کرده بود تا به خوبی ارتباط بین 
صنعت و مدارس شکل گیرد و یک نیروی کار با مهارت فارغ التحصیل گردد.

همه ی اتفاقات این مقطع یعنی پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر، از سال  1۹۷۳ 
تا 1۹۷۹. یعنی مقارن با مرحله دوم سیاست صنعتی کره )مرحله پیشبرد(. همان طور 
که در شکل مشخص است، عملکرد و تاثیر این رویکرد، حس غرور و اعتماد به نفس 
قابل توجهی را به نیروی کار در کره جنوبی القا می کرد که برای ادامه کار لازم و ضروری 

می نمود.

۶-۸. کره جنوبی در آینه آمار جهانی

کشور کره جنوبی در برخی از صنایع و اقدامات جهت توسعه ی صنعتی در سال های 
اخیر در دنیا پیشتاز است که در جدول ذیل رتیه ی این کشور قابل مشاهده است.

۶-۹. جمع بندي

در انتهای این فصل به  عنوان نتیجه گیری برخی از مهم ترین موارد به شرح زیر ارائه 
می گردد:

 محصولات کاربر در مرحله جهش، محصولات سرمایه بر در مرحله تحرک  

مقدار شاخص
1 درصد تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
۵ تعداد اتومبیل تولید شده در سال
۳ میانگین ساعت کاری در سال
۵ تعداد نیروگاه های هسته ای
1 میانگین سرعت اینترنت
۶ تولید فولاد
4 تولید ماشین آلات صنعتی
1 صنایع ساخت کشتی
10 صنایع الکترونیک
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بخشی HCI و محصولات فن آوری بر در مرحله آزادسازی، اهداف جابه جا شده 
سیاست گذاری صنعتی در کره می باشند. ساختار صنعتی نیازمند ارتقای دائمی 

برای بقا و موفق شدن در بازار رقابتی بین المللی بودند.
 اقتصاد کره با یک رژیم بازار محور فاصله زیادی داشته است. راهبرد توسعه 
اقتصادی کره، از نوع آزادی اقتصادی و بگذاربگذرد بازار آزاد نیست. سازوکار بازار 
در کره به نحو کارایی عمل نکرد تا تمام نقش های مثبت دولت را نفی کند. دولت 
کره رشد اقتصادی را از طریق اداره کردن بازارها و قیمت های اشتباهی وضع 
کردن و انگیزش های منظم اختلال زا، به منظور شتاب بخشی و رسیدن به سطوح 
بالای توسعه تقویت کرد )یعنی تسهیل در ایجاد و رشد بخش های صنعتی که 

تحت کارکردهای مزیت نسبی، شکوفا نمی شدند(.
 دخالت دولت در کره همیشه گسترده و شایع بوده است. خط مشی دولت 
کره نه از حیث درجه، بلکه از حیث سوگیری تغییر کرده است. نخستین، دومین 
و سومین مرحله در کره بر حسب دامنه و میزان دخالت دولت تفاوتی ندارد. این 
محتوای سیاست ها بود که تفاوت چشم گیری در بین مراحل متفاوت توسعه 

داشت.
 عملکرد کشور ها برای توسعــه اقتصادی که همان گذار از دارا بودن سرمایه 
کالاهای اولیه به در دست داشتن سرمایه دانش  بنیان است چه از طریق بازار و 
چه با برنامه ریزی مرکزی اقتصاد موفق نبوده است. بر این اساس راه سومی که 

مخلوطی از بازار و برنامه ریزی یعنی سیاست صنعتی می باشد، لازم است.
 تجربیات کشور کره جنوبی نشان می دهد که می توان صنایع عقب  افتاده 
پیشرفته  فن آوری  با  بتواند  که  رساند  مقامی  به  دهه  چند  ظرف  را  کشوری 

کند.  رقابت  ملیتی جهان  شرکت های چند 
 برای ایجاد اقتصاد دانش  بنیان لازم است که حلقه گم شده تبدیل علم به 
ثروت که همان سیاست صنعتی یعنی راه کار هماهنگی دولت و بنگاه می باشد، 

استفاده کرد.
 سازمــان مجری این سیاست صنعتی باید تشکیلات مرکــزی مقتدر با 
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اختیاراتی بیش تر از وزارتخانه ها، ادارات دولتی و مقاوم علیه فشارهای سیاسی 
باشد. کره جنوبی در روند توسعه خود، تصمیم به اتخاذ شیوه ای گرفت که ضمن 
نگهداری و حفاظت از اصول اقتصاد بازار، با نگرش توسعه گرایی، دخالت قدرتمند 
دولت را به عنوان کلید اصلی توسعه و حفاظت از منافع حیاتی آحاد جامعه به 

کارگیرد.





فصل هفتـم
توسعه صنعتی در مالــزی
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۷-۱. مقدمه

توسعه اقتصادي سریع مالزي که طي چند دهه  اخیر مبتني بر رشد پرسرعت بخش 
صنعت و صادرات صنعتي رخ داده است، همواره به عنوان یک نمونه ی موفق در شرق 
آسیا، از دیدگاه سیاست گذاران صنعتی مورد توجه بوده است. رشد و بالندگي اقتصادي 
ناشي از تعامل همه جانبه با کشورهای جهان و اصولاً بهره مند شدن از دستاوردهاي 
پدیده »جهاني شدن« در کنار حفظ ارزش هاي دین اسلام و فرهنگ بومي در آن کشور 

از جمله جذابیت هاي الگوي توسعه مالزي به شمار مي رود.

۷-۲. معرفی کشور مالزی

است. سازمان های  پایتخت آن کوالالامپور  و  آسیا  مالزی کشوری در جنوب شرق 
دولتی و وزارتخانه های این کشور در شهر جدید پوتراجایا )پایتخت اداری( واقع هستند. 
مالزی عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسو است. فدراسیون مالزی شامل 
1۳ ایالت در جنوب شرقی آسیا می باشد. نام مالزی زمانی انتخاب شد که فدراسیون 
مالایا، سنگاپور، ساواح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند. در 

سال 1۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید.
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رسم توضیحي ۱۲- نمایی از کشور مالزی

مالزی دربردارنده دو ناحیه جغرافیایی است که دریای جنوبی چین آن ها را از هم جدا 
می کند. شبه جزیره مالزی یا مالزی غربی که بر روی شبه جزیره مالایی قرار دارد و از 
شمال با تایلند مرز خشکی داشته و از جنوب با سنگاپور پیوند دارد. تین کشور دربردارنده 
شاه نشین های جوهور، کداه، پاهنگ، نگری سیمبلان، کلانتان، پراک، سلانگور، پرلیس، 
ترانگانا بوده و دو ایالت آن  را فرمانداران ملاکا و پنانگ و دو منطقه فدرال پوتراجایا و 
کوالالامپور سرپرستی می کنند. برنئوی مالزی یا مالزی شرقی که بخش شمالی جزیره 
برونئو را در بردار، با آن که هم مرز اندونزی است، تحت سرپرستی حکومت شاه نشین 
برونئی قرار دارد. مالزی شرقی دربردارنده ایالات ساباح و ساراواک و حوزه فدرال لابوآن 
است. اگرچه از دیدگاه سیاسی این بخش را مالایی ها سرپرستی می کنند، اما جمعیت 
جدید مالزیایی با وجود اقلیت های چینی و هندی یکدست نیست. سیاست های مالزی 
برای بیان ماهیت ادعا شده مشاوره ای بوده و سه حزب اصلی تشکیل دهنده ناسیونال 
باریسان، هریک وابستگی خود را به یکی از گروه های نژادی کاسته است. تنها تنش 
مهم دیده شده در این کشور، از زمان استقلال آن تاکنون، شورش های نژادی 1۳ می 
در آستانه مبارزات انتخاباتی و بر سر درگیری های نژادی بوده است. با این وجود، مالزی 

الگویی از هماهنگی نژادی قلمداد می شود.

۷-۲-۱. دولت و سیاست
وست  سیستم  پارلمانی  سازمان  از  الگوبرداری  نسبتاً  مالزی  در  حکومتی  سازمان 
مینیستر یا به  عبارتی میراث حکومت استعمار بریتانیاست. اما در عمل، بیشتر قدرت 
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در شاخه ی اجرایی دولت متمرکز می شود و بخش مقننه و قضائیه در اثر حملات مداوم 
دولت در دوره مهاتیر تضعیف شده است. از زمان کسب استقلال در سال 1۹۵۷، مالزی 

توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان اداره شده است.
 

رسم توضیحي ۱۳- ماهاتیر بن  محمد

مجلس مالزی شامل یک مجلس نمایندگان یا خانه ملت1 و یک مجلس سنا یا خانه 
کشور2 می باشد. مجلس 21۹ عضوی نمایندگان از طریق هیات های تک عضوی موکلانی 
انتخاب می شوند که اعضای آن برای حداکثر یک دوره ۵ ساله برگزیده شده اند. قدرت 
قانون گذاری بین قانون گذاران فدرال و ایالتی تقسیم می شود. تمام ۷0 سناتور برای مدت 
۳ سال متصدی امور وکالت هستند که 2۶ نفر از سوی مجامع ایالتی 1۳گانه و 44 نفر 
نیز توسط پادشاه و بر اساس پیشنهاد نخست وزیر منصوب می گردند. انتخابات پارلمانی 
مالزی دست کم یک بار در هر ۵ سال برگزار می شود. سن رای دهندگان باید از 21 به بالا 
باشد و رای دادن اجباری نیست. قدرت اجرایی در اختیار کابینه مالزی )هیات دولت( به 
ریاست نخست وزیر است و قانون اساسی مالزی تاکید می کند که نخست وزیر باید عضو 
مجلس پایین دستی، یعنی پارلمان مالزی باشد که بنابر نظر حاکم عالی می تواند به گروه 

اکثریت در مجلس دستور دهد. کابینه از میان اعضای دو مجلس انتخاب می گردد.
 

1. Dewan rakyat
2. Dewan negara
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رسم توضیحي ۱۴- پرچم مالزی

۷-۲-۲. منابع طبیعی
مالزی از ثروت های طبیعی همچون کشاورزی، جنگلداری و مواد معدنی برخوردار 
است. از لحاظ کشاورزی مالزی اولین صادرکننده پلاستیک طبیعی )کائوچو( و روغن 
خرما بوده و همراه آن صادرات الوارها و تنه های بریده درختان، کاکائو، فلفل سیاه، آناناس 
و تنباکو نیز موجب رشد این بخش شده است. در ارتباط با منابع جنگلی، می توان گفت 
برش الوار تنها برای کمک عمده به اقتصاد در طی قرن 1۹ انجام گرفته است. در حال 
حاضر، تقریباً ۵۹ درصد مالزی از جنگل پوشیده شده است. گسترش سریع صنعت تولید 
الوار )چوب( به  ویژه پس از دهه 1۹۶0، موجب فرسایش جدی منابع جنگلی مالزی شد. 
اما در راستای اقدام دولت برای حفاظت از محیط و سیستم های اکولوژیکی، منابع جنگلی 
توانستند به یک مبنای پایدار دست پیدا نمایند و بر این اساس نرخ قطع درختان روند 

نزولی پیدا کرد.
علاوه بر این، در نواحی قطع درختان جنگل کاری صورت گرفته و در نقاط کم تراکم 
جنگلی مجدداً درختکاری انجام شده است. دولت مالزی برای غنی سازی جنگل ها، حدود 
شرایط جنگل  تحت  را  سرزمین  این  از  مربع(  مایل   120/۵( مربع  کیلومتر   ۳12/۳0
طبیعی با نخل رونده کشت داده و کاشت درختان کائوچو را نیز مد نظر قرار داده است. 
همچنین برای غنی سازی بیشتر منابع جنگلی، گونه های سریع رویان درختان مولد الوار 
را در این ناحیه غرس کرده است. در عین حال، پرورش درختان پرارزش همچون ساج 
و سایر درختان را برای استفاده مغز و کاغذ ترویج نموده است. کائوچو به  عنوان تنها 
تکیه گاه اقتصاد مالزی، به  طور وسیعی جایگزین روغن خرما به  عنوان کالای صادراتی 

عمده کشاورزی مالزی شده است.
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قلع و نفت خام دو منبع عمده معدنی هستند که در اقتصاد مالزی از اهمیت خاصی 
بزرگ ترین  تنهایی  به   دهه 1۹۸0،  تا  قلع  بازار  فروپاشی  زمان  تا  مالزی  برخوردارند. 
تولیدکننده قلع در جهان بود. در قرون 1۹ و 20، قلع نقش غالبی را در اقتصاد مالزی ایفا 
می کرد. در سال 1۹۷2 بود که نفت خام و گاز طبیعی، جای قلع را به  عنوان عامل اتکای 
بخش معدن مالزی اشغال نمودند. نفت خام و گاز طبیعی در حوزه های برون ساحلی 
ساباح، ساواراک و ترانگانو، به خصوص در آن سه ایالت، کمک فراوانی به اقتصاد مالزی 
نموده است. دیگر کانی های دارای اهمیت همچون مس، طلا، بوکسیت، سنگ آهن و 
زغال سنگ به  همراه مواد معدنی صنعتی نظیر خاک رس، کائولن، سیلیس، آهک، باریت، 
فسفات ها و سنگ های ساختمانی نظیر گرانیت و نیز بلوک ها و قطعات مرمر هستند. 
مقادیر اندکی از طلا نیز در این کشور تولید می شود. در سال 2004، وزیر امور دفتری 
نخست وزیر، داتوک مصطفی احمد، فاش کرد که ذخایر نفتی مالزی در حدود 4/۸4 
میلیارد بشکه می باشد، درحالی که ذخایر گاز طبیعی آن ۸۹ میلیارد فوت مکعب )2۵00 

کیلومتر مکعب( است.

 
رسم توضیحي ۱۵- نقشه کشور مالزی

دولت مالزی برآورد نمود که با نرخ فعلی تولید قادر خواهد بود برای 1۸ سال نفت 
و به مدت ۳۵ سال گاز طبیعی تولید کند. مالزی در سال 201۳ رتبه ۳1ام را از لحاظ 
ذخایر نفتی و رتبه 1۶ام را از نظر گاز طبیعی در دنیا داشت. ۵۶ درصد ذخایر نفتی در 
شبه جزیره قرار دارد در حالی که 1۹ درصد آن در شرق مالزی واقع شده است. دولت 
عواید حاصل از نفت را به  میزان ۵ درصد به ایالات خود و ماباقی  را به حکومت فدرال 
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اختصاص داد. هر یک از ایالات حق دارند تا منابع موجود در داخل محدوده خود را 
کنترل نمایند. اما نفت و گاز تحت نظارت دولت فدرال قرار دارد. به ایالاتی که منابع مزبور 

در آن ها وجود داشته باشد، امتیازاتی اعطا می شود.

۷-۲-۳. مختصری از تاریخ مالزی
در شبه جزیره مالایا تا سال 1۸۷4 قدرت های استعماری پرتغال و هلند حاکم بودند. 
از این سال نفوذ و قدرت انگلیس بر شبه جزیره مالزی حاکم شده و به طبع آن تدریجاً 
قوانین انگلیسی استقرار یافت. در سال های آخر قرن 1۹، دولت مستعمره انگلیس در 
مالزی تشکیل شد و تا سال 1۹14 تسلط انگلیس بر کل شبه جزیره تکمیل گردید و این 

وضع استعماری تا سال 1۹۵۷ ادامه یافت.
استقلال مالزی بر خلاف اندونزی به  دنبال یک توافق مسالمت آمیز میان حاکمان 
محلی و دولت انگلیس محقق شد. انگلیس شبه جزیره برونئی را از این سرزمین به  عنوان 
مستعمره حفظ کرد تا 2۷ سال بعد در سال 1۹۸4 به استقلال برسد. در سال 1۹۶۳ 
نیز سنگاپور از فدراسیون مالزی اعلام استقلال نمود تا از این سال مالزی به شکل کنونی 
با همه همسایگان خود  تثبیت شود. در طی سال های پس از استقلال، مالزی تقریباً 
مشکلات قابل توجهی داشت. با اندونزی تعارضاتی در حد درگیری پیدا کرد. با فلیپین 

اختلافات عمده ای از جمله مسائل سرزمین داشت. 
با تایلند دچار مشکلات جدی و عدم اعتماد بود و تقریباً یک دهه طول کشید تا مالزی 
جدید وضعیت نسبتاً با ثباتی در منطقه پیدا کند. دولت مالزی پس از استقلال، روابط 
دوستانه خود را با انگلیس حفظ کرد. یکی از کشورهای جامعه مشترک المنافع باقی ماند 
و در سیاست خارجی در دوران جنگ سرد مواضع ضد کمونیستی و طرفداری از غرب را 

دنبال کرد و عضوی از اردوگاه غرب در آسیا تلقی می شد. 
تا سال 1۹۸1 که مهاتیربن محمد نخست وزیر مالزی شد تاثیرپذیری این کشور از 
انگلیس بسیار شدید بود ولی دولت مهاتیر تلاش کرد که حرکت های مستقلی از خود 
بروز دهد. او روابط کشورش با آمریکا، چین و شوروی را گسترش داد و به کشورهای 

پیوست. غیرمتعهد 
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۷-۲-۴. ساختار جمعیتی
جمعیت مالزی از سه ملیت مختلف تشکیل شده است. مالایی ها که بومیان اصلی 
شبه جزیره را تشکیل می دهند، این گروه در حال حاضر ۵4 درصد جمیعت این کشور را 
تشکیل می  دهند. غیرمالایی ها عبارتند از چینی ها که ۳۵ درصد و هندی ها 11 درصد 
جمعیت را تشکیل می دهند. مهاجرت غیر مالایی ها عمدتاً به دوران استعمار انگلیس 
مربوط می شود. حضور چشمگیر مهاجران چینی در شبه جزیره، پیشینه ای کمتر از 200 

سال دارد و عمدتاً با تشویق انگلیس در سال  آخر قرن 1۹ انجام شده است.
مردم مالزی به  خصوص نژاد مالایی، مانند غالب مردم آسیای جنوب شرقی از روحیه ای 
آرام، مسالمت آمیز، مشارکت جو و سازگار برخوردارند. اما این مساله مانع از آن نبوده که 
این مردم از مهاجران غیرمالایی فاصله نگرفته و عدم رضایت خود را نسبت به اقتدار آنان 
به  خصوص در حوزه اقتصاد ابراز نکنند. به  صورت یک روند تاریخی، مهاجران چینی نبض 
اقتصاد مالزی را به دست گرفتند و در کنار مالایی های فاقد انگیزه و ابتکار اقتصادی، طی 

سال ها، حدود ۹0 درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل خود درآوردند. 
در دوره استقلال نوعی توافق ضمنی برای تقسیم قدرت سیاسی برای مالایی ها و قدرت 
اقتصادی برای چینی ها، مشکل را موقتاً حل کرد اما نگرانی نسبت به قدرت اقتصادی 
چینی ها باعث شد که این مساله به یک اختلاف نژادی و ملی برای مالایی ها بدل شود 
که به سبب آن شورش های نژادی در سال های اول استقلال مالزی در کوالالامپور بالا 
گرفت. مالایی ها مدعی اقتدار اقتصادی بودند و چینی ها با قدرت اقتصادی خود درصدد 

کسب موفقیت سیاسی. 
پس از این تحول، تغییر ساختار قدرت اقتصادی به  صورت یک هدف برای دولت 
مسلمان مالزی درآمد در حدی که تغییر نسبت های میان سهم مسلمانان، در مقابل ۹0 
درصد سهم چینی ها از ثروت و اقتصاد کشور، به ۳0 درصد سهم قدرت اقتصادی کشور 
برای مسلمانان تا سال 1۹۹1، به  صورت یک برنامه، توسط دولت دنبال شد. در این دوره 
مالی شرکت ها و سازمان های  نهادهای سرمایه گذاری مسلمانان، صندوق های  تشکیل 

سرمایه گذاری و توسعه توسط دولت مورد حمایت قرار گرفت.
با وجود این خط کشی مسلمان گرای دولت مالزی، نقش چینی تبارها در اقتصاد مالزی 
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را در معرض  از یک سو کشور  آنان می توانست  نادیده گرفتن  و  بود  اقماض  قابل  غیر 
رفتار عقلانی  مالزی شود.  توسعه  مانع  دیگر  از سوی  و  قرار دهد  قومی  درگیری های 
توان همه  که  باعث شد  مالزی  منسجم چینی  قوم  رهبران  و  مالزی  رهبران سیاسی 
مالزیا یی ها در خدمت توسعه قرار گیرد و با درایت مهاتیربن محمد یک هارمونی توسعه 
با تفاوت های فرهنگی، زبانی و تاریخی مالزی شکل گرفت و تعارضات  میان سه قوم 
تبدیل به همکاری شد و در یک ساختار رقابت گرا و توسعه گرا از همه ظرفیت های داخلی 

و فرصت های جهانی برای توسعه استفاده شد.

۷-۳. اقتصاد مالزی

از نظر اقتصادی، مالزی جزو کشورهای با درآمد متوسط دسته بندی می شود. اقتصاد 
مالزی صرف نظر از ابعاد آن، یکی از تجربیات موفق توسعه در ساختار تولید و تجارت 
وابسته تلقی شده و الگوی معتبری برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. 
اقتصاد مالزی متکی به سرمایه گذاری خارجی، به  خصوص سرمایه گذاری های آمریکا و 
ژاپن در این کشور است. مالزی در دهه ۷0 هم زمان با ایران یکی از کشورهای هدف 
ژاپن برای تولید صنعتی بیرون مرزهایش بود و صنعتگران ژاپنی برنامه ریزی وسیعی را 
برای تولید محصولات مختلف، به  ویژه محصولات الکترونیک در این کشور آغاز کردند. 
صاحب نظران اقتصادی، سیاست های سازگار با فرصت های جهانی در مالزی را به  ویژه 
از آغاز دوران نخست وزیری مهاتیربن محمد، عامل اصلی تحول این کشور و تبدیل به 
تولیدکنندگان صنایع  بزرگترین  از  یکی  به  اولیه  مواد  یک کشور جنگلی صادرکننده 
الکترونیک جهان می دانند. متخصصان اقتصادی معتقدند که جهان توسعه یافته در سه 
دهه گذشته در چهارچوب منافع بیشتر اقتصادی، راه دسترسی کشورهای در حال توسعه 
به تکنولوژی های نو را گشوده است و کشورهای در حال توسعه دارای استعداد لازم از 
این فرصت بهره مند شده اند. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با وجود 
تحولات عظیم تکنولوژیک در عصر طلایی علم و تکنولوژی، افزایش هزینه نیروی کار 
به دلیل تحمیل نظام های تامین اجتماعی متاثر از تهدیدات جهان کمونیسم در دوران 
جنگ سرد بر نیروی کار در کشورهای مختلف، کاهش شدید سهم هزینه مواد اولیه از 
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تولید و نیاز صنایع عظیم کشورهای توسعه یافته به بازارهایی که درآمد سرانه بالا و قدرت 
خرید کافی داشته باشند، همه عواملی بوده که کشورهای غربی به منافع چندجانبه کمک 
به کشورهای صنعتی کشورهای در حال توسعه توجه کرده و سیاست های خود را در این 

جهت دنبال کنند.
ICTجهان  و   IT تولیدکننده صنایع  اصلی  ده کشور  از  یکی  مالزی  در حال حاضر 
محسوب شده و با حدود ۵۳.2۶ میلیارد دلار صادرات این صنایع در سال 200۳ معادل ۵ 
درصد صادرات جهانی این حوزه، بعد از آمریکا، چین، ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، آلمان، 

کره جنوبی و تایوان قرار می گیرد.
در طبقه بندی های اقتصادی کشورهای جهان از منظر آزادی اقتصاد )شامل چهار 
گروه: کاملًا بسته، بسته، آزاد و کاملًا آزاد( مالزی در زمره کشورهای دارای اقتصادی آزاد 

دسته بندی می شود.
در ادامه آمارها و شاخص های اقتصادی کشور مالزی در سال 201۶ مرور خواهد شد.

۷-۳-۱. تولید ناخالص و رشد اقتصادی

مقدار شاخص
1.۵ درصد نرخ رشد اقتصادی
۵4 درصد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
4.۳ درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی

2۹۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی
2۷۳ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی

10۸۷۷ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی
2۵۳0۸ دلار شاخص برابری قدرت خرید

2۵0۶۹ میلیون رینگیت تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی
1۳0۶2 میلیون رینگیت تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و زیرساخت

۶۳۷24 میلیون رینگیت )manufacture( تولید ناخالص داخلی بخش تولید
1۵2442 میلیون رینگیت تولید ناخالص داخلی بخش خدمات
2۳1۵۵ میلیون رینگیت تولید ناخالص داخلی بخش معدن
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۷-۳-۲. صادرات و واردات

۷-۳-۳. وضعیت بیکاری، تورم و سایر شاخص های اقتصادی

مقدار شاخص
۹۷۵۷ میلیون رینگیت تراز تجاری
۶۹1۹۶ میلیون رینگیت صادرات
۵۹400 میلیون رینگیت وارادات

مقدار شاخص
۳.۵ درصد نرخ بیکاری
1.4 درصد نرخ تورم
۳ درصد نرخ بهره

142۵0 هزار نفر تعداد افراد مشغول کار
۵1۳ هزار نفر تعداد افراد بیکار

22۳1 رینگیت در ماه میانگین حقوق
1000 رینگیت در ماه حداقل حقوق
۳2۵2 رینگیت در ماه میانگین دستمزد در بخش تولید

۳1.2 میلیون نفر جمعیت
۶0 سال سن بازنشستگی مردان
۶0 سال سن بازنشستگی زنان

۳.۵ درصد نسبت ذخیره نقدی
۳.41 درصد نرخ بهره بین بانکی

۹۸14۵ میلیون دلار ذخایر ارزی
۳.1 درصد نرخ بهره سپرده

22۸21۷۳ در سال ورود توریست
۳۶.۳۹ تن ذخیره طلا

۶۵4۵ میلیون رینگیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۶۶۸ بشکه در روز تولید نفت خام
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۷-۳-۴. چشم انداز ۲۰۲۰
از فوریه 1۹۹1، توسعه کشور مالزی بر پایه دیدگاهی هدایت می شود که از سوی 
نخست وزیر چشم انداز 2020 نامیده شده است. مهاتیربن محمد طی سخنانی به ترسیم 
چشم انداز 2020 و نه چالش اساسی و تبیین راهکارهای کشور در ۳0 سال آینده مالزی 
پرداخت. در چشم انداز 2020، نه هدف مهم و استراتژیک کشور به  شرح زیر تعریف و 

مشخص گردیده است:
 ایجاد ملت واحد مالزی با یک سرنوشت واحد و مشترک. ملتی که همه 
با  ایشان  و زندگی  برده  به  سر  نژادی  و  اقشارش در صلح و وحدت سرزمینی 

هارمونی و همدلی و مشارکت کامل و عادلانه است.
 ایجاد جامعه ای که از جهت روانشناختی آزاد، امن و توسعه یافته با اتکال 
به ایمان و اعتماد به  نفس خود و مفتخر به آنچه هست و آنچه به دست خواهد 
آورد و باید از همه توانایی هایش آگاه باشد و تسلیم هیچ  کس نشود و مورد احترام 

همه مردم سایر ملل قرار گیرد.
از  بالغ  شکلی  اجرای  و  دموکراتیک  بالغ  جامعه  یک  توسعه  و  تحکیم   
از  بسیاری  الگوی  تا  است  اجتماع  و  اجماع  بر  متکی  که  مالزیایی  دموکراسی 

شود. توسعه  حال  در  کشورهای 

مقدار شاخص
۳۸۸۳1 در ماه تولید خودرو

1۶2۵ هزار تن در ماه تولید سیمان
۵4 رتبه فساد مالی
2۳ رتبه سهولت کسب و کار

۳.۵ درصد تولیدات معدنی
4.2 درصد تولیدات صنعتی
24 درصد نرخ مالیات شرکت
2۸ درصد نرخ مالیات بر درآمد شخصی
۶ درصد نرخ مالیات بر فروش
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 ایجاد جامعه ای کاملًا اخلاقی و مودب که شهروندان از جهت ارزش های 
مذهبی و معنوی قدرتمند و مالامال از بالاترین استانداردهای اخلاقی هستند.

 ایجاد جامعه ای بالغ، لیبرال و با تسامح که در آن همه مالزیایی ها با هر 
رنگ و کردار آزادند تا اعتقادات مذهبی، فرهنگی و آداب و رسوم خود را اجرا و 
ابزار کنند و در عین حال این احساس در ایشان زنده است و متعلق به یک ملت 

هستند.
 ایجاد جامعه پیشرفته و علمی که با نگاه به پیش و ابتکار همراه است و نه 
تنها مصرف کننده فناوری بلکه کمک کننده به تمدن علمی و فناوری آینده نیز 

هست.
 ایجاد جامعه ای کاملًا آگاه و حافظ فرهنگ و یک سیستم اجتماعی که در 
آن جامعه قبل از فرد مطرح است و رفاه مردم و نه حول دولت و فرد که حول 

یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف پذیر می چرخد.
 اطمینان بخشی جهت ایجاد جامعه ای عادل از بعد اقتصادی، که در این 
جامعه توزیع ثروت عادلانه و معقول و مشارکت کامل در رشد اقتصادی وجود 
دارد و دیگر نژاد و کارکرد اقتصادی و یا عقب ماندگی اقتصادی به دلیل نژاد جایی 

نخواهد داشت.
 ایجاد جامعه ای سعادتمند با اقتصادی رقابتی، پویا، قوی و انعطاف پذیر.

این دورنما به  طور کلی با عبارات زیر بیان می شود:
»در سال 2020 میلادی، مالزی می تواند ملتی متحد و دارای جامعه ای مطمئن و 
برانگیخته با ارزش های والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب، مشغول زندگی در جامعه ای 
دمکراتیک، آزاد، متعادل از بعد اقتصادی، موفق و در حال پیشرفت و با اقتصادی رقابتی، 

پویا، قوی و در حال رشد باشد.«

۷-۳-۵. عملکرد ده ساله چشم انداز ۲۰۲۰
از دیدگاه واحد برنامه ریزی اقتصادی مالزی طرح چشم انداز 2020 در ده سال اول آن 

و عملکرد کشور به شرح ذیل بوده است:
۱- به  رغم بحران اقتصادی 1۹۹۷-1۹۹۸، رشد اقتصادی کشور سالانه ۷ درصد بوده 
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است و درآمد سرانه میانگین ۷.۸ درصد رشد کرده و از ۶2۹۸ رینگت )1۵1۹ دلار با 
نرخ 2.۵ رینگت در برابر یک دلار قبل از بحران مالی 1۹۹۷( به 1۳۳۵۹ رینگت )با نرخ 
۳.۸ رینگت در برابر یک دلار به ۳1۵1۵ دلار( رسیده است. نرخ تورم به  طور میانگین 
سالانه ۳.4 درصد و پس انداز از ۳1.۶ درصد در سال 1۹۹0 به ۳۹ درصد در سال 2000 

رسیده است.
درآمد سالانه به دلار

توسط  اقتصادی  بحران  دلیل  به  درصد   -0.4 هدف  از  دولتی  سرمایه گذاری   -۲
شرکت های نفت، مخابرات و برق مالزی به 10.۵ درصد رسید تا مشوق بخش خصوصی 

باشد. سرمایه گذاری بخش خصوصی از هدف ۸ درصد به 2.۹ درصد رسید.

۳- صادرات از هدف ۶.۳ درصد به 12.4 درصد و واردات از هدف ۵.۷ درصد به 11.4 
درصد رسید و اشتغال از هدف ۳.1 درصد به ۳.۳ درصد و نیروی کار از هدف 2.۹ درصد 
به ۳.1 درصد رسید. نرخ میانگین فرصت های شغلی در طول طرح ۳.۳ درصد افزایش 

14.5

9.5

4.5

-0,5

10.5

2.9
-0,4

هدفاجرا 

سرمایه  گذاری بخش دولتیسرمایه  گذاری بخش خصوصی

8
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یافت. بنابراین اجازه ورود به کارگران خارجی در بخش های ساختمان و تولید داده شد. 
در طول طرح همچنین شاهد تغییر ساختاری، نیاز به نیروهای ماهر و آموزش دیده به 

دلیل صنایع تکنولوژی بر و استفاده از تکنولوژی های جدید بود.
تحقق اهداف شاخص های اقتصادی

 در ترکیب صادرات مالــزی در ســال۹0 میلادی، سهــم بخش تولیــد ۵۸.۸درصد، 
کشاورزی 1۹.۶درصـد، معدن 1۸.۳ درصد و سایر بخش ها ۳.۳ درصد بوده است. ولی در 
سال 2000 سهم بخش تولیدی ۸۵.2 درصد )نیمه هادی ها 1۹ درصد، وسایل برقی 1۷ 
درصد، نساجی، چوب، کاغذ و محصولات نفتی ۸.4 درصد، قطعات و تجهیزات الکترونیکی 
2۵.۶ درصد، قطعات و تجهیرات حمل و نقل 0.۸ درصد، محصولات شیمیایی 4 درصد 
و سایر تولیدات 10.۳ درصد( و کشاورزی ۶ درصد، معدن ۷.۳ درصد و سایر محصولات 

1.۵ درصد بوده است.
 سهم از صادرات درسال ۱۹۹۰ میلادی

15

10

5

0

هدفاجرا 

صادراتوارداتاشتغالنیروی کار

6.3 5.7
11.412.4

3.1 3.13.3 2.9

سایر بخش ها             معدن            کشاورزی              تولید

تولید
کشاورزی٪۵۹

٪20

معدن
٪1۸

سایر بخش ها
٪۳
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سهم از صادرات درسال ۱۹۹۹ میلادی

در ترکیب واردات مالزی در سال ۹0 سهم کالاهای سرمایه ای 1۸.۹ درصد، کالاهای 
واسطه ای ۶۵.1 درصد و کالاهای مصرفی ۷.۹ درصد و سایر کالاها ۸.1 درصد بوده است.

همچنین در سال 2000 سهم کالاهای سرمایه ای 1۵ درصد، واسطه ای ۷۳.۸ درصد، 
مصرفی ۵.۶ درصد و سایر کالاهای نیز ۵.۶ درصد بوده است.

 سهم از واردات درسال ۱۹۹۰ میلادی

سایر بخش ها             معدن            کشاورزی              تولید

تولید
٪۸۵

کشاورزی
٪۶

معدن
٪۷

سایر بخش ها
٪2

سایر کالاها             کالاهای مصرفی           کالاهای واسطه ای          کالاهای سرمایه ای

کالاهای واسطه ای
٪۶۵

کالاهای مصرفی
٪۸

سایر کالاها
٪۸ کالاهای سرمایه ای

٪1۹
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سهم از واردات درسال ۱۹۹۹ میلادی

۴- از دیدگاه اقتصاد بخشی، عملکرد بخش تولیدی رشد سالانه 10.4 درصد را نشان 
می دهد و تاکید بر صنایع تکنولوژی بر و سرمایه بر در سرمایه گذاری ها بوده است و بخش 
ساختمان سازی 2۳ درصد رشد به دلیل رونق توریسم داشته که به  دلیل بحران 1۹۹۷ 
به 1.1 درصد در سال 2000 رسید. بخش خدمات به  طور میانگین سالانه ۸.۳ درصد 

رشد داشته که بیشتر در زمینه های حمل ونقل و مالی بوده است.
به  سال 1۹۹۵  در  درصد،   1۹.۳ به  سال 1۹۹0  در  مالایی ها  اقتصادی  سهم   -۵
20.۶ درصد ولی در سال 1۹۹۹ به 1۹.1 درصد رسید. اما سهم غیر بومی ها )چینی ها و 
هندی ها( درسال 1۹۹0 در  اقتصاد مالزی 44.۸ درصد و در سال 1۹۹۹ به 40.۳ درصد 
رسید که بیشتر در شرکت های تولیدی، خدماتی، خرده فروشی و عمده فروشی است. 
اشتغال مالایی ها در امور تولیدی 4۹.1 درصد در امور کشاورزی ۶1.۶ درصد و بیشتر 
در امور چوب، مواد غذایی، الکترونیک، برق و نساجی بوده است. تعداد واحدهای تجاری 
متوسط و کوچک مالایی ها به  رغم افزایش قابل توجه آن )۶۹۷۹00 واحد کوچک و 
۵۷۷00 واحد متوسط( به  دلیل سرمایه نامناسب، عدم تجربه و مدیریت و وابستگی زیاد 
به کمک ها و قراردادهای دولتی کم بوده است و در دوران بحران اقتصادی 1۹۹۷ ضربه 

خورده اند.
این شرکت هــا در بخش هــای ساختمانی مانند توزیــع گاز، نفت و دفاتر گردشگــری 

سایر کالاها             کالاهای مصرفی           کالاهای واسطه ای          کالاهای سرمایه ای

کالاهای واسطه ای
٪۷4

کالاهای مصرفی
٪۵

سایر کالاها
٪۶ کالاهای سرمایه ای

٪1۵
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می باشند. شایان ذکر است خصوصی سازی وسیله ارتقا جایگاه مالایی ها در اقتصاد کشور 
بوده و حداقل ۳0 درصد سهم آن ها در پیمانکاری ها و ... در نظر گرفته شده است. تا 
آوریل 2000 بیش از 1۸0 شرکت که ۶1 درصد آن توسط مالایی ها مدیریت شده از 
دولت فدرال امتیاز گرفته و بیشتر در امور ساختمانی، تولیدی، حمل-ونقل، خرده فروشی 

و عمده فروشی بوده اند.
۶- فقر در بین مالزیایی ها از 1۶.۵ درصد در سال 1۹۹0 به ۷.۵ درصد در سال 1۹۹۹ 
رسیده است. خانواده های بسیار فقیر از ۳.۹ درصد در سال 1۹۹0 به 1.4 درصد در سال 
1۹۹۹ رسیده اند. گفتنی است خط فقر در سال 1۹۹۹، ۵10 رینگت )240 دلار( در ماه 
برای یک خانوار 4.۶ نفره بوده که در خانواده های بسیار فقیر درآمد نصف خط فقر است.

درصدخانواده های فقیر و بسیار فقیر

۷-۴. مالزی و صنعتی شدن

محور اصلي روند صنعتي شدن در مالزي حرکت از صادرات محصولات مبتني بر منابع 
اولیه1 به  سوي صادرات محصولات صنعتي بوده است. این روند در ابتدا با سیاست هاي 
جایگزیني واردات آغاز شد، به  طوري  که طي دوران طولاني سال هاي ۵0 تا ۷0 میلادي، 
باید  لیکن  را تجربه کرد.  اقتصاد مالزي در زمینه صادرات و واردات، روندي درون گرا 
تاکید کرد که دولت حتي با نگرش جایگزیني واردات نیز درصدد گسترش صنایع خاص 

1. Resource Based

خانواده های فقیرخانواده های بسیار فقیر
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و یا دخالت هاي تبعیض آمیز بر نیامد و در واقع در این دوره نرخ موثر حمایت از صنایع 
داخلي در حد ناچیز ۷ درصد قرار داشت، اما با این حال، چون همیشه و در همه جا، 
سیاست هاي جایگزیني واردات آثار سو خود را آشکار کرد. در سال 1۹۶۹ میلادي در 
پي بروز درگیري های گسترده قومي و قبیله اي در مالزي، لزوم توجه به برابري در کنار 
رشد اقتصادي، اهمیت خود را به سیاست گذاران نشان داد. این تحولات در ادامه سبب 
شد تا براي بهبود اوضاع توزیع ثروت در سال هاي بین ۷1 تا ۸۵ میلادي، ترکیب خاصي 
از سیاست هاي جایگزین واردات به همراه سیاست هاي گسترش صادرات براي توسعه 
اکثر  برای صنعتی شدن طی کرد طبق  مالزی  مراحلی که  برده شود.  کار  به  صنعت 
دیدگاه ها به چهار مرحله تقسیم شده است. مرحله اول جایگزینی واردات، مرحله دوم 
صنعتی شدن بر مبنای صادرات گزینش شده، مرحله سوم در واقع مرحله دوم جایگزینی 
واردات و سرمایه گذاری بر صنایع سنگین و مرحله چهارم الزام مجدد بر صنعتی شدن با 
تاکید بر آزادسازی و صادرات است )استندینگ، 2002، 1۳42، نقل شده توسط فاضلی 

و محمودیان، 1۳۹۵، 12۸(.
اصلي ترین ابزار تشویق هاي صادراتي در این دوره بخشودگي هاي مالیاتي بوده است. با 
این مقدمه مي توان مسیر توسعه صنعتي در مالزي در فاصله سال هاي 1۹۵۷ تا 1۹۹۵ 
را به چهار مرحله مختلف تفکیک نمود که البته این مراحل کاملًا از هم مجزا نبوده اند، 
بلکه در مواقعي با یکدیگر هم پوشاني داشته اند. در ادامه این چهار مرحله مورد بررسی 

قرار خواهند گرفت.
۷-۴-۱. مرحله اول: راهبرد جایگزیني واردات )سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۰(

این مرحله پس از دوران استقلال و با اجراي سه برنامه مهم توسعه، شامل برنامه اول 
مالایا از 1۹۵۶ تا 1۹۶0 و برنامه دوم مالایا از 1۹۶1 تا 1۹۶۵ و برنامه اول مالزي از 1۹۶۶ 
تا 1۹۷0 طي شده است و سیاست هاي صنعتي به کار برده شده در هر مقطع، براساس 
اهداف برنامه ها تغییر کرده اند. سیاست هاي جایگزیني واردات از یک سو با ایجاد و حفظ 
شرایط عمومي مناسب امکان رشد بنگاه هاي خصوصي را فراهم کرد و از سوي دیگر نیز 
با اختصاص سرمایه گذاري هاي عمومي به توسعه زیرساخت ها، موجب پیشرفت همگون 

مناطق در کل کشور شد.
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از اواخر دهه ۵0 تا اواسط دهه ۶0 میلادي اگرچه سیاست هاي اعلام شده به نفع 
جایگزیني واردات جهت گیري شده بود، اما دخالت هاي دولت نیز به نوعي محدود بود. 
در واقع دولت از طریق کمک ها و تسهیلات یارانه اي و تشویق هاي مالیاتي، سیاست هاي 
حمایتي را اعمال مي کرد )با الهام از تفکر اقتصادي که منبعث از آن حداقل دخالت ها و 
ترجیح یارانه و مالیات به  عنوان ابزار گسترش صنعت، مدنظر است(. این  که حمایت هاي 
تعرفه  اي )در فاصله 1۹۵۷ تا اواسط 1۹۶0 میلادی( به شکل محدودیت واردات به  طور 
گسترده اي به کار برده نشد، بسیار زیاد ناشي از این حقیقت بود که اولاً حقوق و عوارض 
گمرکي دریافتي از واردات، یک منبع مهم درآمدي براي دولت محسوب مي شد )براي 
مثال در سال 1۹۵۵ حدود ۳۹ درصد از درآمدهاي دولت فدرال از این محل تامین شد( 
ثانیاً، ریشه در نگراني تولیدکنندگان بانفوذ کائوچو داشت که معتقد بودند هرگونه افزایش 
در عوارض گمرکي سبب افزایش هزینه مواد خام، افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه 
افزایش فشار از سوي کارگران براي افزایش دستمزدها خواهد شد. ثالثاً دولت تازه به 
قدرت رسیده نیز در اتخاذ سیاست هاي خوشایند کارآفرینان چیني تبار، مقاومت مي کرد. 
چرا که کارآفرینان چیني قبلًا فعالیت هاي تجاري و بازرگاني را در مالایا قبضه کرده 
بودند و هرگونه حمایت دولتي ممکن بود از دید جمعیت روستایي مالایا، تبعیض آمیز 
تلقي شود و رابعاً آن که واردکنندگان بزرگ و همچنین بعضي نیروهاي سیاسي با روش 
صنعتي شدن از طریق محافظت، مخالف بودند. چرا که در واقع سیاست هاي جایگزیني 

واردات سبب کاهش نفوذ وضعیت آنان در نظام توزیع ثروت ها مي شد.
سال  در  تعرفه1  مشورتي  نظارتي-  کمیته  تاسیس  با  حتي  ادامه  در  مالزي،  دولت 
1۹۶1 که وظیفه آن تحلیل و محاسبه تعرفه هاي مناسب بود نیز به واسطه نبود نیروهاي 
کارشناس و ماهر به توفیق دست نیافت و به همین خاطر در مجموع سطح تعرفه ها در 
مالزي در مقایسه با سایر کشورهاي در حال توسعه، همواره به نحو آشکار، مقدار کم تري 
داشته است. در پایان دهه ۶0 میلادي و در ادامه اجراي راهبرد جایگزیني واردات، صنایع 
اصلي محصولات مصرفي مانند: مواد غذایي، چوب، محصولات شیمیایي و کائوچویي در 
حال تولید براي مصرف داخل بودند و در واقع انطباق انجام شده در راهبرد جایگزیني 

1. Committee Tariff Association
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واردات در بعضي موارد سبب شتاب روند توسعه کشور شده و متنوع سازي در اقتصاد از 
وابستگي فزاینده بازار داخلي به کالاهاي مصرفي وارداتي کاسته بود، اما مانند نتایج در 
سایر راهبردهاي جایگزیني واردات، در سایر نقاط جهان، این روند توسعه نیز به زودي 
با محدودیت هاي بازار داخلي روبه رو شد. چرا که گسترش سریع و اولیه اقتصاد در پس 
دیوار حمایت تعرفه اي شکل گرفته و در اصل به واسطه سهولت دسترسي به بازار داخلي 
به دست آمده بود. بنابراین در ادامه توان اولیه براي رشد صنعتي، به سرعت و به محض 
آن که محدودیت هاي ظرفیت اقتصاد داخلي آشکار گردید، تضعیف و متوقف شد. ضمن 
آن  که واردات قابل توجه کالاهاي سرمایه اي و واسطه اي براي استفاده در تولید کالاهاي 
نهایي نیز باعث وخامت اوضاع تراز پرداخت ها شد و این همه در شرایطي بود که انتظارات 
از آثار مثبت سرریز و برقراري ارتباطات صنعت با سایر بخش هاي اقتصاد نیز محقق نشده 
بود. همچنین به واسطه ظرفیت نسبتاً پایین جذب نیروي کار در بخش تولید، در آمار 
بیکاري نیز کاهش قابل توجهي رخ نداد. در آن مقطع تعداد افراد شاغل به کار در بخش 
صنعت به ازاي هر یک میلیون رینگیت تقاضاي نهایي، حدود یک سوم تعداد افراد شاغل 

در بخش کشاورزي بود.
همچنین با رشد سریع صنایع بزرگ، بنگاه هاي کوچک به تدریج از بین رفتند و به واسطه 
رشد بسیار سریع تر صنایع سرمایه بر به نسبت کاربر، به  طور کامل روند ایجاد فرصت هاي 
شغلي آسیب دید و در انتها نیز سرریز مورد انتظار از مازاد تولید تحت جایگزیني واردات، به 
بازار صادرات تحقق پیدا نکرد. به  طوري  که در سال 1۹۷0 میلادي سهم کالاهاي صنعتي 
کم تر از 12 درصد کل صادرات بود. در واقع صنایع به خاطر توجه به بازار محدود داخلي، 
از دستیابي به توان تولید در مقیاس بزرگ بازمانده بودند و بنابراین تولید صنعتي نسبت به 
سایر صنایع مشابه جهاني با هزینه بیش تري صورت مي گرفت. در مجموع دلیل عمده پایین 
بودن سهم صنعت در صادرات مالزي این بود که اولاً صنایع داخلي تحت حفاظت هاي دولتي، 
اغلب ناکارآمد شده بودند و قادر به رقابت صنایع با رقبای خارجي نبودند، ثانیاً به واسطه 
محدودیت بازار داخلي، از مزیت هاي تولید در مقیاس اقتصادي بي بهره مانده بودند. با مشاهده 
نتایج مذکور و ضعف هاي ناشي از راهبرد جایگزیني واردات، دولت به سمت اجراي راهبرد 
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صادرات گرا1 تغییر مسیر داد. ضمن آن که عوامل خارجي و داخلي دیگري نیز هم زمان در 
جهت فشار براي تغییر رویه، به این نیروها افزوده شدند. در آن مقطع، تکمیل فاز راهبرد 
توسعه صادرات در سایر کشورهاي تازه صنعتي شده و البته همسایه مالزي در شرق آسیا، به 
افزایش دستمزدها در آن بازارها منجر شده و مزیت هاي نسبي در کشورهاي مذکور را بیش 
از پیش به سوي صنایع سرمایه بر و مهارت بر سوق داده بود. بنابراین کمبود نیروي کار در 
کشورهاي همسایه و تازه توسعه یافته به  همراه تغییر ساختار اقتصادي در سایر کشورهاي 
صنعتي به  واسطه افزایش قیمت هاي انرژي و مواد خام، به  طور هم زمان به انتقال صنایع کاربر 

از کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي در حال توسعه اي مانند مالزي منجر شد.
در کنار این عوامل خارجي، دولت مالزي در اواخر دهه ۶0 میلادي با فشارهاي داخلي 
نیز مواجه بود. در گذشته استعمار انگلستان مستقیم و یا غیرمستقیم موجب خلق تبعیض 
اقتصادي در مالزي شده بود. به این  صورت که چیني تبارها به طور نسبي امور تجاري و 
بازرگاني را در دست گرفته بودند. مالایایي ها عموماً به کشاورزي و ماهي گیري در روستاها 
اشتغال داشتند و هندي تبارها نیز بیش تر در مجتمع هاي کشاورزي بریتانیایي مشغول به 
کار بودند. لیکن استقلال مالزي در سال 1۹۵۷ میلادي باعث تشدید فاصله طبقاتي در بین 
اقوام شد و اگرچه قدرت سیاسي به مالایایي ها واگذار شد، اما اقتصاد هم چنان در اختیار 
چیني تبارها باقي ماند. در ابتداي این دوره اگرچه تضادهاي قومي آشکار به نظر مي رسید، 
اما در حدي نبود که به تنش هاي جدي اجتماعي منجر شود. تا این که در اواخر دهه ۶0 
میلادي، بیش تر مالایایي ها چنین تلقي کردند که توزیع درآمد در کشور به نابرابري بیش تري 
گراییده و ثروت هاي کشور، توسط چیني هاي مهاجر در حال غارت است و فرصت هاي کاري 
که توسط برنامه هاي صنعتي پس از استقلال ایجاد شده، بیش تر منتج به اشتغال چیني ها 
شده است. این مساله در سال 1۹۶۹ میلادي به یک شورش خونین منجر شد که طبعاً آثار 
اقتصادي فراگیري به همراه داشت. در نتیجه این حادثه و برآیند نیروهاي داخلي و خارجي، 
برنامه جدید اقتصادي در سال 1۹۷0 تدوین و منتشر شد. هدف این برنامه دستیابي به 

وحدت ملي در سایه حذف فقر و تجدید ساختار در اجتماع بود.
نخستین برنامه پنج ساله مالزي )1۹۷1 تا 1۹۷۵( با تاکید بیش تر بر توسعه صادرات و 

1. Export Oriented Strategy
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با امید دستیابي به رشد اقتصادي بالا و کاهش بیکاري و ارایه فرصت هاي بیش تر، به ویژه به 
افراد داخلي براي دسترسي به ثروت، تنظیم شده بود.

۷-۴-۲. مرحله دوم: راهبرد صنعتي توسعه صادراتي )سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰(
مرحله دوم رشد صنعتي در نیمه دوم دهه ۷0 میلادي بر توسعه صادرات متمرکز شد. 
زیرا چنین تصور مي شد که صنعتي شدن از طریق صادرات، نیروي مجددي را براي رشد 
بخش تولید فراهم خواهد ساخت. در این مرحله دو بخش اساسي یعني صنایع نساجي و 
صنایع الکترونیک براي تحقق هدف، مدنظر قرار گرفت. زیرا این صنایع هم کاربر بودند و 
هم محصولات آن ها قابلیت صادرات داشت. در راستاي سیاست هاي توسعه صادرات، در 
دهه ۷0 میلادي و براي دستیابي فوري به توان رقابت پذیري جهاني، در مالزي به  طور 
مصنوعي، یک اقتصاد جزیره اي خلق شد که از طریق ارائه تسهیلات در مناطق آزاد صادراتي، 
تشویق هاي خاصي به سرمایه گذاران ارائه مي شد و قانون تشویق سرمایه گذاري مصوب سال 
1۹۶۸ به نحوي طراحي شده بود که موجب افزایش سرمایه گذاري خارجي در فعالیت هاي 
صادراتي شود. در همان حال که تشویق هاي لحاظ شده در مناطق آزاد، شامل اعتبارات 
سرمایه گذاري، معافیت هاي مالیاتي در صادرات، معافیت هاي تعرفه اي در واردات مواد خام و 
سایر تسهیلات زیرساختي به این روند سرعت مي بخشید، تشویق هاي ویژه اي نیز براي توسعه 

صنایع الکترونیک اعمال شد.
همچنین از آن  جا که نیروي کار ارزان در حفظ رقابت پذیري صنایع کاربر از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود به شرکت هاي فراملیتي نیز اجازه داده شد تا قواعد و مقرراتي را به 
صورت داخلي تنظیم کنند که در واقع حقوق کار را محدود مي ساخت. به این ترتیب، جهت 
تمامي تشویق ها به سمتي بود که فقط سبب افزایش اشتغال، کارآیي و رقابت پذیري در 
فعالیت هاي صادراتي گردد. در خلال این دوره آثار راهبرد توسعه صادرات، هم در تنوع و هم 
در حجم صادرات محصولات صنعتي و غلبه آن در کل ارزش افزوده صنعت به تدریج آشکار 
شد و سرانجام در بخش تولید، تغییر ساختار چشم گیري رخ داد. در دهه ۶0 میلادي صنایع 
تبدیلي غذایي، چوبي، شیمیایي و فلزي مهم ترین نقش را در ارزش افزوده صنعت بر عهده 
داشتند. اما در دهه 1۹۷0 اهمیت صنایع نساجي، الکتریکي و الکترونیکی به طور فزاینده اي 
افزایش یافت، به  طوري  که سهم ارزش افزوده صنایع الکتریکي و الکترونیکی در کل تولید 
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از ۵ درصد در 1۹۷0 به 14 درصد در سال 1۹۷۶ افزایش پیدا کرد و در سال 1۹۸1 به 1۷ 
درصد رسید. سهم بخش نساجي نیز از 2 درصد در سال 1۹۷0 به ۶ درصد در سال 1۹۷۶ 
رسید. سهم صادراتي کالاهاي ساخته شده نیز در این دو بخش در طول این دوران افزایش 
پیدا کرد. باید توجه داشت در طول دهه ۶0 تا اوایل دهه ۷0 میلادي، صادرات صنایع به دو 
دسته صنایع متکي به منابع طبیعي مانند صنایع چوب و غذایي و صنایع غیرمتکي به منابع 
طبیعي مانند صنایع شیمیایي اختصاص پیدا کرده بود. به نحوي که این سه رشته فعالیت 
در مجموع حدود ۷۹ درصد از کل صادرات را در سال 1۹۶۳ به خود اختصاص داده بودند.

 سهم صنایع از تولید

لیکن این ساختار پس از اواسط دهه ۷0 میلادي دچار تغییر اساسي شد و هنگامي که 
استراتژي توسعه صادرات، به طور جدي توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد، صادرات سنتي 
به تدریج اهمیت نسبي خود را در مقایسه با افزایش سریع در محصولات صنعتي نساجي و 
الکترونیک از دست داد. افزایش سریع در رشد تولیدات صنایع الکتریکي و الکترونیکی، سهم 
این صنعت از صادرات مالزی را از .۸  ۵ درصد در سال 1۹۷0 به .۵۶  1 درصد در سال 1۹۸۹ 
رساند و تا سال 1۹۹0 این سهم به بیش از ۶0 درصد از کل صادرات صنعتي مالزي بالغ شد.

 سهم صادرات صنایع الکترونیک از کل صادرات مالزی

20
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0

 ۱۹۹۷۱۹۷۰
صنایع الکتریکی و الکترونیکینساجــی
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دومین صنعت مهم یعني نساجي نیز سهم خود را به طور آرام از دهه ۷0 میلادي و 
از مقدار ۵ .  2 درصد به 12 .  ۸ درصد در سال 1۹۸0 رساند. البته سهم آن به واسطه غلبه 
فزاینده صادرات صنایع الکتریکي و الکترونیکی در دهه 1۹۸0 رو به افول گذاشت. در این 
میان نقش مناطق آزاد صادراتي1 در مالزي در مقایسه با سایر کشورهاي در حال توسعه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از این مناطق باعث شد تا صنایع ناکارا و رقابت ناپذیر 
به جا مانده از راهبرد جایگزیني واردات به رقبایي کارا در بازارهاي صادراتي تبدیل شود، اما 
برخلاف سیاست هاي اجرایي موفق در مناطق آزاد صادراتي، اعمال سیاست هاي حمایتي که 
به خاطر ناکارایي و رقابت ناپذیري صنایع داخلي مورد سرزنش بود کماکان در مناطق داخلي 
کشور ادامه یافت و در طول این دوران، یعني دومین برنامه توسعه مالزي )1۹۷۵-1۹۷1( 
حمایت هاي تعرفه اي براي فراهم کردن شرایط توسعه اعمال شد البته نگراني ها و دغدغه ها 
باعث شد تا حمایت های دقیق تري از صنایع مذکور انجام پذیرد. به  عنوان نمونه بر اساس 
میزان کاربربودن صنایع، مقدار استفاده از مواد خام داخلي، محل استقرار و میزان مورد انتظار 
افزایش در کارایي، شرایط اعمال حمایت تعرفه اي، تعیین و مورد بازبیني قرار گرفت و چنین 
اعلام شد که در سایر مواقع، سیاست هاي تعرفه اي از سوي دولت مورد بازنگري و تجدیدنظر 
قرار خواهد گرفت، اما با این وجود، این مطالب روي کاغذ باقي ماند و هیچ گاه اجرایی نشد، 
زیرا در عمل هیچ چارچوب رسمي و اقتصادي وجود نداشت تا در ارزیابي این زمینه ها به کار 
برده شود. در واقع نظام ارزیابي تعرفه به طور گسترده اي تحت تاثیر قدرت و مهارت مذاکره اي 
گروه هاي داراي منافع خاص تجاري قرار گرفته بود و هیچ معیار خاصي براي قضاوت وجود 

نداشت تا مشخص شود کدام صنعت از حمایت منتفع مي شود و یا باید منتفع شود.
در همان حال، هیچ  گونه نظارتي نیز صورت نمي گرفت تا نشان دهد آیا یک صنعت مورد 
حمایت، بر اساس میزان کارایي و رقابت پذیري به خوبي عمل کرده است یا خیر. در مجموع، 
ادامه راهبرد جایگزیني واردات در مناطق داخلي کشور سبب شد تا تولید، براي بازار اشباع 
شده داخلي، همچنان ادامه یابد و صادرات صنعتي نیز تنها از طریق مناطق آزاد صادراتي 
صورت پذیرد. از این رو، به کارگیري سیاست هاي توسعه صادرات فقط در محدوده مناطق 
آزاد صادراتي، به جدایي و تمایز بین فعالیت هاي صنعتي در کل اقتصاد ملي منجر شد. در این 

1. Export Processing Zone (EPZ)
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ساختار دوگانه صنعتي هیچ ضمانت اجرایي وجود نداشت تا سبب شود صنایع حفاظت شده 
در داخل کشور به جاي تولید براي بازار داخلي به سوي صادرات تغییر جهت دهند و بنابراین 
یک تمایز آشکار بین ترکیب صنایع در مناطق آزاد صادراتي و داخل کشور به وجود آمد. 
در پایان دهه ۷0 میلادي دولت مالزي به درستي دریافت که حتي در مناطق آزاد، ترکیب 
صادرات صنعتي به طیف مشخصي از کالاها محدود شده و حداقل تنوع در توسعه صنعتي 
و در بخش تولید به دست آمده است. منابع طبیعي در توسعه بخش صنعت به  طور کامل 
مورد بهره برداري قرار نگرفته بود و ارتباطات درون اقتصاد نیز در کم ترین حد خود باقي مانده 
بود. از سوي دیگر، صنایع صادراتي به کارگر ارزان داخلي وابسته شده بود و انتظار مي رفت 
که با افزایش درآمد سرانه و جمعیت نسبتاً کم محلي، به تدریج مانع جدي در برابر گسترش 
بیش تر صادرات ظاهر شود. به عبارت دقیق تر با افزایش نرخ دستمزدها، امکان رقابت پذیري 
از دست برود. این دغدغه، سرانجام در نتیجه  رکود جهاني در آغاز دهه 1۹۸0 به واقعیت 
 )OECD( پیوست. بازارهاي اصلي به ویژه کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي
به صادرت مالزي محدود و یا بسته شد )رشد کشورهاي عضو OECD به قیمت  ثابت .2  ۳ 
درصد در سال 1۹۸1 و ۸  درصد در سال 1۹۸2 و 1 .  ۳  درصد در 1۹۸۳ بوده است( و 
کاهش تقاضاي جهاني اثر فوري خود را بر صادرات مالزي نشان داد. این مسائل سبب شد تا 
بخش صنعت، بیش از پیش قدرت رقابت خود را از دست بدهد. این در زماني بود که واردات، 
به خصوص واردات کالاهاي سرمایه اي در حال رشد بود و بنابراین براي نخستین بار مشکل 
 تراز پرداخت ها در مالزي به طور جدي رخ داد که از دوران استقلال از سال 1۹۵۷ کمتر به 

وقوع پیوسته بود.

۷-۴-۳. مرحله سوم: دوران دوم راهبرد جایگزیني واردات )سال های ۱۹۸۰ 
تا ۱۹۸۵(

در اوایل دهه ۸0 میلادي، دولت مالزي بر آن شد تا از طریق ایجاد ارتباطات پیشین 
و پسین صنعتي1 بین بخش هاي مختلف و به کارگیري ظرفیت هاي بالقوه در صنایع 
سنگین و ایجاد تغییرات ساختاري موجب توسعه صنایع سنگین و در نتیجه افزایش 

1. Backward Forward Linkage
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رشد اقتصادي شود. تهیه برنامه چهارم توسعه مالزي )1۹۸1-1۹۸۵( نشان گر یک تغییر 
اصلي در سیاست ها بود که توسط آن، دولت، برنامه توسعه صنایع سنگین )HICOM( را 
از طریق سرمایه گذاري بخش عمومي تعقیب مي کرد. در آن مقطع، صحت و اعتبار این 
سیاست ها توسط شواهد موفقیت آمیز توجه به صنایع سنگین و شیمیایي در ژاپن و کره 

جنوبي در صنعتي شدن از طریق برنامه جدید »نگاه به شرق« تقویت مي شد.
تاکید بر صنایع سنگین به  ویژه فلزات پایه و صنایع مهندسي براي برقراري ارتباط 
درون صنعتي در اقتصاد داخلي با بهره گیري از منابع طبیعي و صرفه جویي در ارز و 
فراهم سازي پایه هاي یک توسعه درون زا و انباشت مهارت ها و فناوري ها در محور این 
تفکر قرار داشت. گسترش صنایعي مانند تولید خودروي سواري )پروتون(، کارخانجات 
فولاد، مجتمع هاي پتروشیمي و کارخانه هاي سیمان در راستاي این نگرش انجام گرفت.
بین سال هاي 1۹۸2 تا 1۹۸۶ حمایت هاي تعرفه اي نیز اولین ابزار تشویق گسترش این 
صنایع سنگین بود. در این راستا تاکید مجدد بر راهبرد جایگزیني واردات سبب افزایش 
حقوق گمرکي شد و حمایت هاي دیگري نیز از طریق کنترل قیمت ها و محدودیت های 
مقداري در واردات اعمال شد. با این حال، احداث صنایع سنگین با موانع واقعي همچون 
نیاز به سرمایه زیاد  و دوره طولاني اجرا براي دستیابي به مقیاس هاي بزرگ اقتصادي 
مواجه شد. در سال 1۹۸۹ و در سند بازنگري میان دوره اي پنجمین برنامه توسعه مالزي 
آمده است: »در مجموع عملکرد صنایع سنگین با تامین مالي بخش عمومي از اهداف 
بازارهاي  به واسطه کندي  پروژه ها  این  از  تعدادي  فاصله بسیاري دارد.  مورد رضایت، 
داخلي و ناتواني در رقابت با بازارهاي جهاني با زیان هاي مالي سنگیني روبه رو شده اند.« 
در واقع هزینه هاي سنگین تولید، ضعف مدیریتي در مقایسه با سطوح استاندارد جهاني 
به همراه ظرفیت پایین بهره برداري از کارخانه ها، دلایل اصلي بروز این معضل بودند. 
به  توجه  لزوم  رشد،  روند  براي حفظ  دولت  کند صنایع،  رشد  واسطه  به  و  رو  این  از 
سرمایه گذاري خارجي را در قانون جدید تشویقي 1۹۸۶ میلادي مورد تاکید مجدد قرار 
داد. مطابق این قانون، براي نخستین بار حق مالکیت کامل شرکت هاي صنعتي مشروط 
بر آن که صنایع مذکور بیش از ۵0 درصد محصولاتشان را صادر کنند، به خارجي ها اعطا 
شد. بنابراین از دوران پس از اواسط دهه ۸0 میلادي، به عنوان دور دوم از سیاست هاي 
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گسترش صادرات نام برده مي شود.
۷-۴-۴. مرحله چهارم: دور دوم راهبرد صادرات )سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵(

تفکر سیاست گذاري در طول این دوره مجدداً از نگاه به داخل و استراتژي صنعتي شدن 
با تکیه بر بازار داخلي به سوي برون گرایي تغییر جهت داد و نخستین بار تحت برنامه 10 
ساله کلان صنعتي مالزي1 از سال 1۹۸۶ تا 1۹۹۵ میلادي سیاست هاي متنوعي براي 
ارتقاي سرمایه گذاري خصوصي و گسترش هر چه بیش تر امکانات صادراتي به کار گرفته 
شد. در این برنامه 12 زیر بخش شامل هفت صنعت متکي به مواد اولیه و پنج صنعت 
غیرمتکي به منابع طبیعي از اولویت برخوردار شدند که باید در طول 10 سال توسعه پیدا 
مي کرد. صنایع متکي به منابع طبیعي شامل صنایع غذایي، پلاستیک، کائوچو، چوب، 
شیمیایي و پتروشیمي، فلزات غیرآهني و محصولات معدني غیرفلزي بودند و صنایع 
الکترونیک، تجهیزات حمل ونقل،  غیرمتکي بر منابع طبیعي نیز شامل صنایع برق و 

ماشین آلات و محصولات مهندسي، فلزات آهني، پارچه و منسوجات، مي شد.
سیاست هاي پولي و مالي در برنامه کلان 10 ساله براي افزایش سرمایه گذاري ها و 
تشویق سرمایه گذاري مجدد، برقراري ارتباطات دروني صنعت، توسعه صادرات و بهبود 
آموزش به کار برده شد. حمایت از تحقیق و توسعه مورد توجه ویژه اي قرار گرفت و 
فهرست محصولات مورد نظر برنامه از نظر گسترش، به طور مستمر مورد بازنگري قرار 
 گرفت. سیاست ها به طور اصولي بر آزادسازي سرمایه گذاري ها و کاهش اختلال در بازار 
متمرکز شد و مهم ترین موارد دخالت فقط در رابطه با سیستم تشویقي گسترش صادرات 
به کار برده شد. کمک به توسعه صادرات به موارد جدیدي مانند هزینه هاي تبلیغات و 
معرفي در انواع رسانه هاي خارجي، ارسال نمونه هاي صادراتي به مشتریان خارجي و 
آماده سازي مقدمات شرکت در مناقصه هاي بین المللي براي عرضه محصول به مشتریان 
خارجي، شرکت در نمایشگاه هاي تجاري و همچنین هزینه هاي افتتاح و نگهداري دفاتر 

فروش در خارج از کشور براي صادرات محصولات مالزي تعمیم داده شد.
را  مالکیت خارجي  براي جذب سرمایه خارجي، شرایط  در تلاش  دولت  ادامه،  در 
اصلاح کرد، به صورتي که به سرمایه گذاران خارجي اجازه داده شد تا اگر ۳۵0 کارگر 

1. Industrial Master Plan
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تمام وقت مالزیایي را به استخدام درآورند، بتوانند 100 درصد سهام یک پروژه صادراتي 
را در مالکیت خود داشته باشند. در این راستا بیش ترین پروژه ها در دو بخش نساجي و 

برق و الکترونیک به بهره برداري رسید.
هم زمان در اواسط دهه ۸0 میلادي کاهش قدرت پول ملي مالزي، به خاطر خروج 
شدید ارز در بازپرداخت بدهي هاي خارجي نیز به رشد صادرات کمک کرد. از 1۹۷0 
میلادي در طول دو دهه، تولیدات بخش برق و الکترونیک مقام برتر را در تولید صنعتي 
مالزي به خود اختصاص داد، ضمن آن که بیش ترین رشد صادرات )100 درصد سالانه( 
را نیز تجربه کرد. اقتصاد مالزي در نیمه اول دهه ۷0 میانگین هشت درصد و در نیمه 
دوم با میانگین حدود ۹ درصد در سال رشد کرده است. در اوایل دهه ۸0 میلادي، نرخ 
رشد به پنج درصد کاهش پیدا کرد، اما در نیمه دوم این دهه، اقتصاد با جهش مجدد، 
رشد قابل توجهي را تا دهه ۹0 تجربه کرده است. روند رشد تولید ناخالص داخلي با رشد 
بخش صنعت سازگار و هم راستا بوده است. نمودار ذیل روند رشد تولید ناخالص داخلی 

را نشان می دهد.
تولید ناخالص داخلی بر حسب میلیارد دلار

۷-۴-۵. دوران جدید پس از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰
با توجه به دستاوردها و نارسایي هاي برنامه اول توسعه کلان صنعتی مالزي، با مروري 
گذرا به برنامه دوم که هم اکنون در دست اجراست، راهکارهاي پیشنهادي دولت مالزي 
براي حل معضلات قبلي مورد اشاره قرار مي گیرد. هدف کلان این برنامه ایجاد یک کشور 
کاملًا صنعتي تا سال 2020 میلادي است. این برنامه در تلاش است تا قدرت بخش تولید 
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را نه فقط به وسیله افزایش سهم بخش تولید صنعتي بلکه با شتاب بخشیدن به افزایش 
تولیدات با ارزش افزوده بیشتر، به همراه تخصیص کارایي امکانات سرمایه اي، فني و منابع 
انساني و تشویق بر استفاده از دانش و اطلاعات در روند تولید افزایش دهد. در این متن 
برنامه اعلام شده است که صنعتي شدن بر اساس نظام بازار و حضور بخش خصوصي 
صورت خواهد گرفت. دولت تنها هدایت را بر عهده خواهد داشت و با ایجاد فضاي جذاب 
براي سرمایه گذاري و خلق شرکت هاي بزرگ براي حضور بیشتر در بازارهاي جهاني، 

نقش خود را ارائه مي کند.
    در این برنامه پنج جهت گیري اساسي و استراتژیک در نظر گرفته شده است:

 جهت گیري جهاني، در راستاي تطبیق و پاسخ به تغییرات شرایط و فضاي 
جهان.

 توسعه رقابت پذیري، با تمرکز بر توسعه خوشه اي از طریق گسترش عمودي 
و افقي ارتباطات صنعتي و ارتقاي بهره وری.

و  گسترش  بر  تمرکز  با  الزامي  زیربناهاي  و  اقتصادي  پایه هاي  تثبیت   
انسانی. منابع  مدیریت 

 افزایش تعداد بنگاه ها با نشان هاي تجاري مالزیایي، در دامنه وسیعي از عملیات 
ساخت و تولید، به ویژه در خوشه هایي که از اهمیت استراتژیک برخوردار هستند.

 انتخاب روش هاي تولید با گرایش دانش بنیان و تحقیق و توسعه، طراحي 
محصول و بازاریابي و توزیع.

همچنین دو استراتژي عمده در این سند در نظر گرفته شده است.

)Plus-Plus(  ۷-۴-۶. استراتژي تولید و ساخت مضاعف
 در این نگرش هدف آن است که تمامي زنجیره ارزش از نظام مونتاژ1 و عملیات با 
ارزش افزوده کم تر، به سمت عملیات با ارزش افزوده بیش تر همچون تحقیق و توسعه، 
طراحي محصول و بازاریابي هدایت شود و در واقع با استفاده از فناوري هاي نوین، ضریب 

بهره وري کل2 افزایش یابد.

1. Assembling
2. Total Factor Productivity
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۷-۴-۷. توسعه صنعتي خوشه محور۱
صنایع،  شامل  متداخل  و  مرتبط  فعالیت هاي  از  اجتماعی  اساس  بر  تعریف  این   
عرضه کنندگان، خدمات حساس، کالاهاي ضروري و زیرساخت ها بنا شده است. هدف از 
چنین توسعه اي فراهم ساختن چارچوبي کامل براي توسعه و افزایش قابلیت اجرایي در 
صنایع مالزي است، به  طوري  که سیاست ها به صورت مرتبط شکل بگیرند. اهداف کلي 

این نگرش شامل موارد زیر هستند:
الف( تاکید بر رشد همزمان صنایع و خدمات.

از  ارزش  با  از عملیات  زنجیره اي  بتواند  به  نحوي  که  توسعه  بر  اصرار   ب( 
تحقیق و توسعه تا طراحي محصول و بازاریابي را به شکل کاملًا متمرکز و دقیق 

پیگیري کند.
ج( ایجاد فرصت براي شرکت هاي داخلي براي دستیابي به قدرت رقابت در 

مقیاسي جهاني.
د( خلق حوزه هاي جدید در صنعت براي توزیع بیش تر ثروت.

بخش ها و خوشه هاي اصلي در صنعت مالزي به سه زیرمجموعه تقسیم شده اند:
 ۱- بخش هایــي که داراي ارتباطات و پیوندهــاي بین المللي هستند. مانند: 

صنایع برق و انرژي، الکترونیک و منسوجات.
۲- بخش هــایي که به منابع طبیعي متکي هستنـد. مانند: چوب، کائوچو و 

صنایع نفتي.
۳- بخش هاي متکي بر فن آوري هاي بنیادي. مانند: هوافضا و اتوماسیون.

۷-۵. جمع بندی

مسلماً موقعیت کنونی مالزی در سطح جهان بیش از همه مدیون توسعه اقتصادی این 
کشور و برنامه سنجیده ماهاتیربن محمد نخست وزیر قدرتمند مالزی و دولتش در دو دهه 
گذشته است. اما ارتقای موقعیت مالزی محدود به ارتقای موقعیت اقتصادی این کشور 
نبوده است و در زمینه های علمی، فرهنگی و آموزشی نیز تحولات چشم گیری داشته 

1. Approach-Cluster
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است. ماهتیرمحمد آموزش را پایه اصلی توسعه کشور قرار داده و تلاش کرده است که 
روند آموزش در مالزی منجر به تربیت نسلی ملی تر و متحدتر از گذشته اما در عین حال 
جهانی تر از نسل کنونی مالزی شود. در محیط های فرهنگی مالزی سازگاری میان اسلام 
و توسعه تا به آن حد چشمگیر است که این کشور به راحتی خود را به  عنوان یکی از 
مدعیان الگوی توسعه سازگار با دین و فرهنگ بومی در جهان اسلام مطرح کرده است. 
ساختار علمی و دانشگاهی این کشور به سمتی می رود که جذب کننده بخشی از نخبگان 

مهاجر سایر کشورها و از جمله ایرانیان باشد.
مهاتیربن محمد که باور دارد متفکر برجسته توسعه در جهان اسلام است، طی دو 
دهه گذشته طرح ها و ابتکارات زیادی برای استقلال کشورهای اسلامی و آسیایی ارائه 
کرده است. او در دهه ۹0 میلادی درصدد تاسیس مجتمع اقتصادی شرق آسیا برآمد تا 
یک نهاد منطقه ای و بومی تر را جانشین سازمان های بین المللی اقتصادی کند ولی این 
طرح با مخالفت آمریکا بی نتیجه ماند. ماهاتیر در ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی به 
فکر ایجاد یک پول اسلامی بود و ایده دینار اسلامی را به کشورهای اسلامی ارائه داد. اما 
این فکر نیز به دلیل وابستگی شدید همه کشورهای اسلامی به دلار به جایی نرسید. در 
عین حال مالزی در دوره ریاست کنفرانس اسلامی بیش از هر زمان برای تحول و ایجاد 
نهادهای اقتصادی اسلامی تلاش نمود. مالزی در دوره بحران اقتصادی آسیا، سیاست 
مستقلی را دنبال کرد و از برنامه های پیشنهادی صندوق بین المللی پول تبعیت نکرد و با 
یک سیاست انقباضی، روند خروج سرمایه از کشورش را کنترل نمود. این سیاست باعث 
شد که بر خلاف پیش بینی سازمان های اقتصادی بین المللی، مالزی در قیاس با کشورهای 
دیگر آسیب دیده، با مشکلات کم تری مواجه شود. مواضع مستقل مهاتیربن محمد در این 

دوره باعث توجه بیشتر افکار عمومی جهان نسبت به او شد.
مالزی در توسعه خود به الگوبرداری از ژاپن توجه ویژه ای داشته، اما یک نظر غالب 
معتقد است که سنگاپور با وجود این که پس از استقلال، به  رقیب مالزی تبدیل شده 
و برای توسعه از ژاپن الگو گرفت، اما تاثیر مهم تری در بینش توسعه ای رهبران مالزی 
داشته است. ویژگی سنگاپور آن است که از دهه ۷0 میلادی روند جهانی شدن را مورد 
توجه قرار داد و رهبران آن دریافتند که بنیاد توسعه بر روند جهانی شدن استوار شده 



۲۷۳

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

است و به ویژه اقتصاد و امنیت بدون تعامل و اشتراک بین المللی و همکاری کلی برای 
کشورهای کوچک و متوسط به دست نخواهد آمد. لی کوان یو و سایر رهبران سنگاپور 
و  اندونزی  و  مالزی  میان  در  را  کشورشان  که  پرداختند  خارجی  سیاست  تنظیم  به 
توسعه طلبی های مارکسیست های مائوئیست و لنینیست مصون نگه دارد و از همه مهم تر 
مدیریت نوین به سمت سنگاپور سرازیر شود که این سیاست منجر به ایجاد فرصت 
عظیمی برای سنگاپور شد. برنامه چشم انداز 2020 مالزی، یکی از مهم ترین برنامه هایی 
است که مهاتیربن محمد در دوران نخست وزیری خود ارائه کرد. او که در سال 1۹۹1 
خودش این برنامه را قرائت کرد، اعلام نمود: »مالزی در این برنامه تنها در بعد اقتصادی 
توسعه نخواهد یافت بلکه ملت مالزی باید در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، معنوی، 
روان شناختی و فرهنگی توسعه یابد و به لحاظ وحدت ملی و اجتماعی پیشرفت کند.« 
او برنامه جاه طلبانه ۸ برابر شدن تولید ملی را از سال 1۹۹0 تا سال 2020 ارائه و تاکید 
کرد که برای رسیدن به این مرحله باید هر 10 سال یک بار، تولید ناخالص ملی دو برابر 
شود. وی گفت در این حالت و در سال 2020 با دو برابر شدن جمعیت مالزی درآمد 
سرانه مردم چهار برابر خواهد شد. اقتصاد رقابتی، تنوع در تولید، توازن میان صنعت و 
کشاورزی، نوآوری و خلاقیت، اقتصادی آکنده از مهارت ها و دانش و اطلاعات، کارایی و 
بهره وری بالا، کارآفرینی، کیفیت تولیدات بالا، نرخ تورم پایین و هزینه زندگی مناسب، 
تضمین سلامت مدیریت مالی و پولی، آینده نگری، نظم و انضباط قانونی و مداخله حداقلی 
دولت در اقتصاد، ابعادی از برنامه چشم انداز 2020 مهاتیربن محمد است. هرچند بحران 
آسیا لطمه زیادی به برنامه های مهاتیر وارد کرد و باعث عدم تحقق رشد ۷ درصدی مورد 
نظر وی شد، اما مدیریت خلاق مهاتیر تاثیر عمیق خود را داشت و باعث شد که توسعه 
مالزی در مسیر این برنامه، به خوبی پیش برود. در این دوران همچنان که برنامه ۳0 ساله 
مالزی پیش بینی کرده بود، تحولات محدود به اقتصاد نشد و به  خصوص جامعه مالزی در 

زمینه های اجتماعی، علمی و آموزشی متحول گردید.
مهاتیربن محمد در سال 2001 میلادی برنامه چشم انداز 10 ساله سوم خود را ارئه 
عناصر  مهم ترین  دانایی محور  صنعت  و  دانایی محور  اقتصاد  دانایی محور،  جامعه  نمود. 
جدید این برنامه بودند. تاکید ویژه بر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جامعه، دولت 
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و اقتصاد الکترونیک از نتایج اصلی این چشم انداز است. عاملی که عملًا در برنامه های 
توسعه صنایع مربوط به تکنولوژی اطلاعات و همچنین پیشرفت ساختارهای الکترونیک 
در مالزی خود را به خوبی نشان می دهد. مالزی با وجود استعدادهای محدودش در زمینه 
جذب توریست، با راه اندازی شرکت هوایی موفق، یکی از مهم ترین فرودگاه های آسیا، 
شبکه گسترده تسهیلات صنعت توریسم شامل هتل ها و سایر تاسیسات مرتبط با این 
صنعت، می رود که به یکی از قطب های توریستی به خصوص برای مسلمانان در جهان 

تبدیل شود.
مالزی که پس از استقلال با کمبود نیروی کارآمد برای مدیریت کشور روبه رو بود و 
دانشجویان اعزام شده برای تحصیل در انگلستان و استرالیا برای تکمیل کادر مدیریت 
کشور کفایت نیازها را نمی کرد، امروز نه تنها توانسته خلا نیروی انسانی خود را تا حدی 
بر طرف کند، بلکه به علت استعداد مدیریت منابع انسانی هم چنان که اشاره شد، به یکی 
از سرزمین های جذب کننده نخبگان از کشورهایی مثل ایران بدل شده است. مدیریت 
منابع انسانی جذب نخبگان از کشورهای دیگر از برنامه های چشم انداز 10 ساله سوم 

مالزی است که عملًا در تحولات مربوط به نیروی انسانی خود را نشان داده است.
سیاست مبارزه با فساد مالزی باعث شده که این کشور در زمره کشورهای نسبتاً موفق 

در مبارزه با فساد اداری محسوب شود.



فصل هشتـم
توسعه صنعتی در هنـد
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۸-۱. مقدمه

جمهوری هندوستان کشوری است در جنوب آسیا که پایتخت آن دهلی نو می باشد، 
از شمال غربی با پاکستان، از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت و از شمال شرقی با برمه 

و بنگلادش همسایه  است. جنوب آن نیز به اقیانوس هند محدود می شود.
 

شکل ۲- نقشه کشور هند

کشور هند، بخش اعظم جنوب آسیا و شبه قاره هند را به خود اختصاص داده  است. 
جغرافیای هند به  طور کلی به سه بخش تقسیم می شود: فلات بلند هیمالیا، جلگه گنگ 
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و شبه جزیره جنوب هند که مناطق مختلف کوهستانی، دره رودخانه ای، کویر، دشت و 
جنگل را در بر می گیرد. پایین ترین سطح هند در اقیانوس هند با ارتفاع صفر و بلندترین 
نقطه این کشور قله کانچن جونگا با ارتفاع ۸۵۶۸ متر در هیمالیا قرار دارد که سومین 

قله مرتفع جهان است.
 

شکل ۳- پرچم کشور هند

مساحت هندوستان ۳/402/۸۷۳ کیلومتر مربع )هفتم در جهان، دو برابر ایران( است. 
بیش تر سرزمین هندوستان پست و هموار بوده و رشته کوه هیمالیا که در شمال کشور 
قرار دارد باعث شده  که رطوبت و ابرهای باران زا به شمال آسیا نفوذ نکند و در نتیجه هند 
کشوری پرباران و مرطوب و دارای خاک بسیار حاصل خیز است. این موضوع سبب شده  

تا این کشور بتواند جمعیّت بسیاری را در خود جای دهد.
جمعیت هندوستان بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر است که دومین کشور 
پر جمعیت دنیا پس از چین به شمار می آید. بندر بمبئی )مومبائی( با جمعیتی نزدیک 
به 14 میلیون نفر، پرجمعیت ترین شهر هند است. هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ 
با جمعیت بالای یک میلیون نفر دارد. بمبئی، دهلی، کلکته، مدرس، بنگلور، حیدرآباد، 
اگرا، میسور، جی پور، گوا، پونا، بوپال، تریواندروم، سورات، کانپور و احمدآباد از شهرهای 

مهم این کشور پهناور هستند.

۸-۲. زبـان

هندوستان دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پرباری است که به ۳000 سال پیش 
نژادها، زبان ها، آیین ها و فرهنگ های گوناگون  از میلاد می رسد. هندوستان سرزمین 
می باشد. در قانون اساسی هند، زبان هندی )از شاخه زبان های هند و ایرانی یا هندو 
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اروپایی( زبان رسمی سراسر کشور اعلام شده  است. افزون برآن در سال 200۵ زبان هایی 
که به عنوان زبان های رسمی در ایالت های هند شناخته شده اند به 22 زبان رسید که 
تامیلی، دوگری،  تلوگو،  پنجابی،  بودو،  بنگالی،  اوریا،  اردو، آسامی،  از: هندی،  عبارتند 
سانتالی، سانسکریت، سندی، گجراتی، کنکانی، کشمیری، کانادا، مالایالم، میتی، مایتیلی، 
مراتی و نپالی نیز به رسمیت شناخته شده اند. این زبان ها به دو شاخه اصلی دراویدی که 
بیش تر در جنوب هند تکلم می شوند و هندو اروپایی تقسیم می شوند. در هند 42۸ زبان 
وجود دارد که 41۵ زبان زنده هستند و کاربرد دارند و 1۳ زبان امروزه منسوخ شده  است.

زبان های سانسکریت و تامیل از زبان های اصلی و سنتی هند هستند و در طول تاریخ 
طولانی این سرزمین در تغییر و تحول زبان های رایج در این منطقه زبان های فارسی و 
انگلیسی نقش مهمی بر عهده داشته اند. سالیان دراز حکومت استعماری بریتانیا بر شبه 
قاره هند و انجام بخش عمده ای از امور اداری به زبان انگلیسی موجب شده این زبان، 

زبان دوم بسیاری از مردم هند باشد.
طی ۸00 سال تسلط ایرانیان بر هند، این کشور از فرهنگ ایران و زبان فارسی تاثیر 
بسیاری پذیرفته  است. زبان فارسی در دوره غزنویان به هند راه یافت و با فرمانروایی 
دودمان گورکانیان زبان رسمی هند شد. زبان فارسی هندوستان شاعران بزرگی هم چون 
بیدل دهلوی، و امیر خسرو دهلوی و دستگاه شعری سبک هندی را در خود پروراند. 
زبان فارسی تاثیر فراوانی بر زبان های هندوستان به  ویژه زبان اردو گذاشته است. زبان 
فارسی پیش از آن که هندوستان مستعمره انگلستان شود )سده 1۹ میلادی(، دومین 

زبان رسمی این کشور و زبان فرهنگی و علمی به  شمار می رفت.

۸-۳. دیــن

هند معجونی از ادیان مختلف و فرقه های مذهبی گوناگون است که اغلب آن ها از 
هندوگرایی، اسلام و بوداگرایی نشات گرفته اند. هند بزرگ ترین اجتماع فرقه احمدیه و 
مذاهب ایرانی بهائی و زرتشتی در سراسر جهان است. مسلمانان بیش تر در دهلی، بنگال 
غربی و نواحی شمال غربی کشور زندگی می کنند و در کشمیر اکثریت را تشکیل داده اند. 
به این ترتیب هند پس از اندونزی و پاکستان پرشمارترین جمعیت مسلمان جهان را 
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داراست. زرتشتیان، ازمهمترین اقلیت های دینی هند هستند که به پارسی معروفند و طی 
بیش از پنج سده اولیه حمله اعراب به ایران، از ایران به هند مهاجرت کرده اند و بیش تر 
در مناطق مختلف گجرات و مهاراشترا به مرکزیت بمبئی اقامت دارند. اگر چه جمعیت 
آنان کمتر از200 هزار نفر است، اما نزدیک به 1۷ درصد اقتصاد هند را در دست دارند. 
شرکت های بزرگی مانند: »تاتا« و »گودریج«، متعلق به زرتشتیان است. گروه دیگری از 
اقلیت های کم جمعیت بهراها هستند که قدرت اقتصادی مهمی در هند دارند. صاحب 
شرکت معروف »ویپرو« که جزو ثروتمندترین افراد جهان می باشد نیز از پیروان این فرقه 

هستند.
 

۸-۴. جغرافیا

جغرافیای هند بسیار متنوع است و کوه، بیابان، دشت، تپه و فلات را شامل می شود. 
آب و هوای این کشور از حاره ای در جنوب تا آب و هوای معتدل در شمال متغیر است. 
مساحت قابل کشت هند 1/2۶۹/21۹ کیلومتر مربع )۵۶ درصد کل مساحت کشور( 

می باشد.
سطح نواحی پوشیده از آب در هند معادل ۳14/400 کیلومتر مربع است و میانگین 
باران این کشور 1/100 میلیمتر در سال می باشد. بیش از ۹2 درصد استفاده آب در هند 
برای مصارف آب رسانی است که در سال 1۹۷4 حدود ۳۸0 کیلومتر مربع بود و بر اساس 
پیش بینی ها تا سال 202۵ به سقف 1/0۵0 کیلومتر مربع می رسد که برابر با مصارف 

هندو
مسلمان
مسیحی

سیک
جینسیم

سایر

هندو
۸0،۵ ، ٪۸1

مسلمان
1۳،4 ، ٪14

مسیحی
2،۳ ، ٪2

سیک
1،۹ ، ٪2

جینسیم
0.۸ ، ٪1

سایـر
0.4 ، ٪0
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صنعتی و خانگی است. منابع آبی هند شامل رودخانه ها، کانال ها، آبگیرها، دریاچه ها و 
سواحل غربی و شرقی اقیانوس هند و سایر خلیج ها و خلیج کوچک برای بیش از ۶ 
میلیون نفر در بخش ماهیگیری اشتغال ایجاد کرده اند. هند ششمین کشور تولیدکنندهِ 

ماهی در سطح جهان و دومین تولیدکنندهِ ماهی بومی در سطح جهان است.
رودخانه های طویل هند، شامل: براهماپوترا و ایندوس 2۹00 کیلومتر، گنگ2۵00 
و  کیلومتر   1۳00 نارمادا  کیلومتر،   1۳۷0 یامونا  کیلومتر،   14۷0 گوداواری  کیلومتر، 
کریشنا 12۹0 کیلومتر هستند. هند از آب و هوایی بسیار متنوع بهره می برد، از شمال به 
رشته کوه های هیمالیا ختم می شود و رودخانه های متعددی که از این بلندی ها سرچشمه 
می گیرند هوایی بارانی و خاکی بارآور را به نواحی شمالی هند می بخشند. رودهای گنگ 
و براهماپوترا مهم ترین این رودخانه ها هستند که هر دو به خلیج بنگال سرازیر می شوند. 

هندوها هم چنین رود گنگ را مقدس می دانند.
هند از زیست جانوری بسیار متنوعی بهره می برد، منطقه حفاظت شده ای به وسعت 
1412 کیلومتر مربع در استان گجرات تنها پناهگاه باقیمانده حدود ۳00 شیر آسیایی 
است. هند زیستگاه بسیاری از پستانداران بزرگ مانند فیل آسیایی، کرگدن تک شاخ و 
ببر می باشد. بیش از 2000 گونه پرنده و سه نوع تمساح در این کشور زندگی می کنند.
چهار فصل هند شامل سرد وخشک از ماه دسامبر تا فوریه، گرم و خشک از ماه مارس 
تا می، فصل بارش از ماه ژوئن تا سپتامبر و معتدل در ماه های اکتبر و نوامبر است. به 
طور میانگین 1000 تا1۵00 میلی متر باران در سال، تقریباً سراسر هند را در بر می گیرد 
که این مقدار به 2۵00 میلی متر در سواحل و ناحیه شمال شرقی هند می رسد. میانگین 

بارندگی سالانه در بنگال غربی به بیش از 11هزار میلی متر در سال می رسد.

۸-۵. تاریـخ

پیشینه حضور انسان در شبه قاره هند به دویست تا چهارصد هزار سال قبل می رسد. 
اما اولین تمدن به معنای واقعی در این سرزمین، تمدن حوزه رود سند با قدمت نزدیک 
به سه هزار سال است که با تمدن شهر سوخته در ایران همزمان بوده و با آن مراودات 
نزدیک داشته  است و تقریباً پس از ورود آریایی ها بین سال های 1۸00 تا 2000 پیش 
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از میلاد، هر دو از بین رفته اند. ورود آریایی ها به هند در فرهنگ، دین، ادبیات و نظام 
اجتماعی این سرزمین بسیار تأثیرگذار بوده  است. از جمله می توان به شکل گیری زبان 
سانسکریت، تدوین متون مقدس هندو و پیدایش سیستم طبقاتی جامعه هند اشاره نمود.
اولین امپراتوری در هند با حکومت دودمان موریا بین سال های 200 تا ۳2۶ پیش 
آشوکای  گورکانیان،  از  قبل  تا  هند  تاریخ  قدرتمندترین حاکم  گرفت.  میلاد شکل  از 
بزرگ نام دارد که سومین شاه این سلسله است. وی در تمام جنبه های هنری، اجتماعی 
و سیستم اداری از هخامنشیان الهام می گرفت. آثار بسیار مهم حجاری این دوره مانند 

پیکره چهار شیر )نماد ملی هند( بسیار تحت تاثیر حجاری تخت جمشید است.
دومین سلسله قدرتمند به نام گوپتا از سال ۳20 تا ۵۵0 میلادی در شمال هند 
حاکمیت داشته و پس از گوپتاها تا قرن سیزده میلادی حکومت های زیادی در شمال 
هند با درگیری، شکست و پیروزی یکی پس از دیگری بر روی کار آمدند. با توجه به عدم 
قدرتمندی این حکومت ها، جنوب هند امنیت و آرامش بیش تری نسبت به شمال داشت 
و سرگرم تعامل و تجارت با اعراب مسلمان و منطقه جنوب آسیا بود و نقش مهمی در 

روابط خاورمیانه با خاور دور ایفا می کرد.
اولین تماس اسلام با آسیای جنوبی، سال هفتصد و یازده میلادی است که مسلمانان 
تا کناره رود سند که هم اکنون در پاکستان است پیش آمدند. در قرن دهم میلادی 
سلطان محمود غزنوی منطقه پنجاب را تصرف کرد و بارها به شمال هند حمله کرد. 
تا قرن سیزدهم تاخت و تازهای زیادی از سوی ایران و آسیای مرکزی به هند صورت 
می گرفت، اما چندان ماندگار نبودند، تا این که در این زمان مسلمانان، شهر دهلی را 
تصرف کردند و اولین حکومت مسلمانان، به نام دوران سلطنت یا غلامان مسلمان را بنیان 

گذاشتند واسلام رسماً بر هند حاکم شد.
گورکانیان  سلسله  و  یافت  تسلط  هند  بر  تیمور  نوادگان  از  »بابرُ«  سال 1۵2۶  در 
یا امپراتوری مغولی هند را بنیان گذاشت. این سلسله از 1۵2۶ تا 1۸۵۷ میلادی در 
بخش بزرگی از شبه قاره هند فرمانروایی کرد. حکمرانان این سلسله به تدریج تمامی 
شبه قاره را تحت فرمان گرفتند. اکبرشاه امپراتور بزرگ این سلسله که سیاست مدارا 
با غیرمسلمانان هندی را در پیش گرفت، بزرگترین و مقتدرترین پادشاه هند می دانند. 
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اما پس از مدتی بخش هایی از جنوب هند از اختیار آنان خارج شد. این دودمان آخرین 
دوران طلایی امپراتوری های اسلامی به شمار می رود و در نیمه سده 1۷ میلادی و در 
زمان شاه جهان بزرگ ترین و ثروتمندترین امپراتوری جهان بود. در سال 1۷۳۹ میلادی 
با حمله نادرشاه افشار به هندوستان مقدمات انقراض این امپراتوری فراهم شد و در سال 
1۸۵۷ پس از سال ها نبرد سرانجام کمپانی هند شرقی توانست این امپراتوری را منقرض 

کرده و سرزمین های آنرا تصرف کند.
در سال 1۵10 میلادی پرتغالی ها به عنوان اولین مهاجمان اروپایی در گوا مستقر 
شدند. هنگامی که طوایف »مراتی« و »سیک« علیه حکومت پادشاهان گورکانی قیام 
کردند، بریتانیایی ها و فرانسوی ها در قرن 1۸ مناطقی برای خود از هند جدا کردند و بنیاد 

حکومت بریتانیای کبیر در هند استوار گردید.
دولت بریتانیا بر اثر شورش های سال 1۸۵۷ میلادی در هند، کمپانی هند شرقی 
بریتانیا را که گرداننده هند بود منحل کرد و به این سرزمین خودمختاری داده شد. و 
در سال های 1۹0۶ تا 1۹1۵، دولت بریتانیا ناچار شد که اداره بعضی از امور کشور را به 
مردم هند واگذار نماید. در این هنگام رهبر بزرگ جنبش استقلال هند، ماهاتما گاندی 

قیام کرد و علیه استبداد بریتانیا به مبارزه پرداخت.
سپس اختلاف شدیدی در بین سران هند و سران مسلمانان هند که رهبر آن ها 
محمدعلی جناح بود، به وجود آمد. قصد مسلمانان این بود که کشوری مرکب از مناطق 
مسلمان هند تشکیل دهند. در آن هنگام بریتانیا قوانینی وضع نمود که به موجب آن 
به هند، سیلان و پاکستان استقلال داده شد. در ماه اوت 1۹4۷ میلادی آخرین سرباز 
بریتانیایی خاک هند را ترک کرد و در ژانویه 1۹۵0 هند حکومت جمهوری مستقل خود 

را اعلام نمود و به عضویت اتحادیه کشورهای مشترک المنافع بریتانیا درآمد.

۸-۶. ساختار سیاسی

نوع حکومت هند، جمهوري فدرال است که هر کدام از 2۵ ایالت آن مجلس مقننه 
خود را دارد. پارلمان فدرال داراي دو مجلس است. یکي شوراي ایالات )راجیاسابها( با 
2۵0 عضو که 12 نفر منتصب رییس جمهور و 2۳۸ نفر منتخب مجالس ایالات هستند. 
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یک سوم این شورا هر دو سال بازنشسته مي شوند. مجلس دیگر، پارلمان خلق است 
که ۵42 عضو آن براي دوره اي پنج ساله با رأي تمامي افراد بالغ انتخاب مي گردند و 
را )که دوره ی ریاستش پنج سال است(  انتصاب مي شوند. رییس جمهور  2 عضو که 
هیات انتخاباتي متشکل از پارلمان فدرال و مجالس ایالات برمي گزیند. رییس جمهور، 
نخست وزیر )که از پشتیباني اکثریت مجلس برخوردار است( و شوراي وزیراني را انتصاب 

مي کند که به مجلس پاسخگو هستند.
بیش از ۷00 حزب سیاسی در هند وجود دارد که به سه گروه ملی، منطقه ای )ایالتی( 

و محلی تقسیم می شوند مهم ترین احزاب سیاسی این کشور عبارتند از:
 حزب کنگره، جاناتادال )حزب خلق(؛

 حزب بهاراتیا جاناتا )حزب خلق هند؛ هندوي راست گرا(؛
 حزب کمونیست هند )مارکسیست(؛

 برخي گروه بندي هاي منطقه اي.
۸-۶-۱. قوه مقننه

قوه مقننه هند دربرگیرنده دو مجلس با نام های لوک سابا )مجلس عوام( و راجیاسابا 
)مجلس سنا( است. نمایندگان راجیا سابا 2۵0 نفرند که 12 تن را رییس جمهور و بقیه را 
نمایندگان مجالس ایالتی برمی گزیند. سناتورها باید در زمینه ادبیات، علم، هنر و مسائل 
اجتماعی متخصص باشند. هم چنین ریاست جلسات این مجلس با معاون رییس جمهور 
است. لوک سابا ۵4۵ نماینده دارد که ۵۳0 تن با رای مستقیم شهروندان و 1۳ تن از ۷ 
فرمانداری کل انتخاب می شوند، 2 نفر را نیز رییس جمهور از میان بریتانیایی های هندی 

تبار برمی گزیند. نخست وزیر از سوی حزب حاکم در مجلس لوک سابا معرفی می شود.

۸-۶-۲. قوه قضاییه
هند به تبعیت از حقوق انگلستان از نظام حقوقی کامن لا پیروی می کند. تشکیلات 
قضایی این کشور نیز با وجود پذیرش فدرالیسم در قانون اساسی بسیار منسجم است 
و تمایل زیادی به یکپارچگی دارد. سلسله مراتب دادگاه ها در این کشور به این صورت 

است:
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 دیوان عالی1؛
 دادگاه عالی ایالتی2؛

 دادگاه تالی۳.
دادگاه های تالی دارای شعب کیفری و حقوقی می باشند و در سطح شهرها فعالیت 
می کنند البته در روستاها خانه های انصاف )پنجایات( نیز وجود دارد که معتمدین محلی 

به حل اختلاف از طریق کدخدامنشی مبادرت می ورزند.
دیوان عالی هند از یک رییس و 2۵ قاضی عضو تشکیل می شود که توسط رییس جمهور 
پس از مشورت با رییس دیوان و وزرای کابینه انتخاب می شوند، رییس دیوان نیز از سوی 
رییس جمهور با مشورت قضات دیوان و دادگاه های عالی ایالتی تعیین می شود. دیوان 
عالی این کشور از لحاظ گستردگی اختیارات در موقعیت کم نظیری قرار دارد، این دیوان 
نقش نگهبان قانون اساسی را ایفا می کند و توان لغو قوانین مجلس فدرال و مجالس 
ایالتی را داراست و در موارد اختلاف میان دولت فدرال و دولت های ایالتی رای دیوان 
حرف آخر را می زند. علاوه بر این، قوه قضاییه از قوه مقننه کاملًا مستقل است، حقوق و 
مزایای قضات و مخارج نظام قضائی از ردیف بودجه مجزایی تامین می شود که مستلزم 
رای گیری در پارلمان نیست، مجلس حتی از بحث درباره اختیارات و تصمیمات قضات 
دیوان عالی و دادگاه های عالی ممنوع است مگر زمانی که پیشنهاد برکناری قاضی توسط 

رییس جمهور مطرح شود و مجلس با دو سوم آراء آن را تصویب کند.
۸-۶-۳. قوه مجریه

قانون اساسی هند در سال 1۹4۹ به تصویب رسید و از 2۶ ژانویه 1۹۵0 به اجرا 
درآمد که از آن هنگام تاکنون بدون تغییر اساسی با موفقیت اجرا شده  است. این قانون به 
دولت های ایالتی اختیارات گسترده ای اعطا کرده  است. در نظام سیاسی هند، نخست وزیر 
بالاترین مقام اجرایی کشور است و رییس جمهور مقامی تشریفاتی است که معمولاً از 

میان چهره های دارای محبوبیت گسترده در سراسر کشور انتخاب می شود.

1. Supreme Court of India
2. The High Court
3. Subordinate court
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حزبی که اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورد، نخست وزیر را تعیین می کند و با احزاب 
ائتلافی هیات دولت را تشکیل می دهد. رییس جمهور از جمعبندی آرا نمایندگان مجالس 
مرکزی و ایالتی از میان کاندیداهای احزاب تعیین می گردد. کمیسیون انتخابات این کشور 
یک نهاد مستقل دولتی است که اختیار کامل در تشخیص شرایط برگزاری و نظارت کامل بر 
برگزاری انتخابات را دارد. حداقل سن قانونی رای دهندگان 1۸ سال است. رییس جمهوری 
با آرای پارلمان هند که شامل مجالس قانون گذاری )مجلس  هند به طور غیرمستقیم 
نمایندگان(، معروف به لوک سابا که مجلس سفلا گویند و مجلس علیای هند معروف به راجیا 
سابا و هم چنین مجلس قانونگذاری ایالت ها انتخاب می شود. در انتخابات ریاست جمهوری 
هند علاوه بر نمایندگان پارلمانی، نمایندگان کشوری در ایالت های مختلف )مجالس ایالتی( 
نیز شرکت می کنند که با احتساب رای نمایندگان پارلمان در مجموع 4۸۹۶ نماینده هستند 

که رییس جمهور را برای یک دوره پنج ساله انتخاب می کنند.
سمت ریاست جمهوری هند هر چند حالت تشریفاتی دارد اما این سمت بالاترین مقام 
اجرایی بوده و از اختیارات قانونی گسترده ای برخوردار است. رییس جمهوری رییس رسمی 
قوای مقننه، مجریه و قضاییه و هم چنین فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور است. بر 
اساس ماده ۵۳ قانون اساسی هند، رییس جمهوری می تواند از قدرت های قانونی خود به طور 
مستقیم، به استثنای موارد بسیار معدودی استفاده کند، ولی شورای وزرای تحت ریاست 

نخست وزیر همه قدرت های رییس جمهوری را عملاً اجرا می کند.

۸-۷. اقتصاد

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند به  رغم رکود اقتصادی جهانی با 
رشد اقتصادی متوسط بالاتر از ۸ درصد طی چند سال گذشته به یک قدرت اقتصادی 
تبدیل شده  است که این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین 
می باشد. بر اساس سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با 
تولید ناخالص داخلی ۳/۶11 تریلیون دلار، مقام چهارم را دارد. با این وجود میلیون ها نفر 
هنوز در فقر شدید زندگی می کنند و درآمد سرانه ۷20 دلار آمریکا برابر با ۳۶۵ پوند در 

سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
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  نرخ رشد اقتصادی

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره 
وسیعی از خدمات را در بر می گیرد. اگر چه هنوز دو سوم نیروی کار هند، درآمد خود را به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم از بخش کشاورزی به دست می آورند، نقش بخش خدمات در 
اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته  است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت 
تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آن 
دسته از شرکت های بین المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برون سپاری 
می کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده است. هند یکی از مهم ترین صادرکنندگان نیروی کار 
متخصص در زمینه های خدمات مالی و مهندسی نرم افزار است )ناظمان، اسلامی فر، 1۳۸۹؛ 

.)1۵1
اقتصاد هندوستان در چارچوب اقتصاد مختلط شکل گرفته است. در واقع اقتصاد این 
کشور ترکیبی است از بخش خصوصی و بخش دولتی. بخش خصوصی معمولاً در برگیرنده 
چهار فعالیت تولیدی بوده که عبارت است از )گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 1۳۹1؛ ۳(:

 کشاورزی معیشتی و صنایع دستی؛
 صنایع و کسب و کار کوچک مقیاس با مالکیت فامیلی؛

 بنگاه با اندازه متوسط در صنعت، تجارت، حمل و نقل و کشاورزی؛
 کارخانه های بزرگ مانند معادن.

بخش دولتی نیز در بخش های زیربنایی و صنایع سنگین و بزرگ مشغول به فعالیت 
است. در این چارچوب رابطه بخش دولتی و خصوصی بر اساس دو اصل مهم زیر تنظیم 

می گردد )گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 1۳۹1؛ 1(:
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 دولت منابع داخلی را تجهیز و هم چنین تامین مالی خارجی را افزایش می دهد 
که انتظار می رود این اقدامات بخش خصوصی را به فعالیت های تولیدی تشویق کند. 

مثل فراهم کردن منابع برای راه آهن، پروژه های تولید برق و سیستم آبیاری.
 دولت سیاست های اقتصادی خاصی مثل سیستم مالیات، گواهینامه های 
باعث  اعمال می کند که  را  بهره  نرخ  و  تعرفه ها، دستمزدها، قیمت ها  صنعتی، 
تحریک فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی می شود و خود نیز هماهنگی بین 

دو بخش خصوصی و دولتی را کنترل می کند.
سهم هر کدام از بخش های اقتصاد در سال 201۶ میلادی به صورت نمودار ذیل است.

  سهم هر کدام از بخش ها در تولید ناخالص داخلی

دولت هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد در 
پیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
نظارت-های سختگیرانه ای را اعمال می کرد. با این حال در اوایل دهه نود میلادی، هند با 
در پیش گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه گذاری 
خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی 
بخش ها به نفع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل های سیاسی به کندی 
پیش رفته  است. هند در حال حاضر با مساله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب 
سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشم گیری یافته  است، اما هم چنان به عنوان یک 
معضل جدی پا برجاست. تاریخچه اقتصاد در هند از آغاز تا ورود به اقتصاد دانشی را می توان 
به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار شروع می شود و تا قرن 

صنعت
تولید

خدمات
کشاورزی

سایر

۱۶،۵۷۲۵،۹۳

۱۷،۰۵
۱۰،۸۴

۲۹،۶۱
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هفدهم ادامه می یابد. دوره دوم، دوران استعمار انگلیس بوده که از قرن هفدهم شروع می شود 
و با استقلال هند در 1۹4۷ پایان می گیرد و دوره سوم از سال 1۹4۷ تا حال حاضر ادامه 
دارد )ناظمان، اسلامی فر، 1۳۸۹؛ 14۸(. از سال 1۹۹0 تاکنون هند به یکی از پیشروترین 
کشورهای در حال توسعه در زمینه اقتصادی تبدیل شده است. در این مدت اقتصاد این 
کشور به استثنای چند عقب گرد کوچک همواره رشد چشم گیری داشته است. این رشد با 

مولفه هایی هم چون امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت قضایی همراه بوده است.
برخی از شاخص های کلان اقتصاد هند در سال 201۶ میلادی در جدول ذیل منعکس 

شده است.
مقدار شاخص

۳.4۶ درصد نرخ بیکاری
4.۹4 درصد نرخ تورم

۶ درصد نرخ بهره
۵11.0۷ میلیون نفر تعداد افراد مشغول کار
2۷2 روپیه در روز حقوق

۶0 سن بازنشستگی مردان
۶0 سن بازنشستگی زنان

۶.11 درصد نرخ بهره بین بانکی
۷24000 نفر در ماه ورود توریست

42 میلیون دلار در سال فروش اسلحه
۵۵۸ تن ذخیره طلا

2۵۷۶0۵ در ماه تولید خودرو
۸4۷4000 تن در ماه تولید فولاد

۷۹ رتبه فساد مالی
1۳0 رتبه سهولت کسب و کار

۳0 درصد نرخ مالیات شرکت
۳۵.۵4 درصد نرخ مالیات درآمد شخصی

1۸ درصد نرخ مالیات بر فروش
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۸-۸. سیاست های صنعتی

سابقه برنامه ریزی در هندوستان، به  عنوان ابزاری برای توسعه اقتصاد به انتشار کتاب 
باز  M.Visvesvarayya در سال 1۹۳4  توسط  برای هند«  برنامه ریزی شده  »اقتصاد 
می گردد. انتشار این کتاب سبب جلب توجه و تشویق حلقه های دانشگاهی به این امر شد 

و در نهایت انتشار کتاب-های بیش تری در این زمینه را به دنبال داشت.
اما اولین تلاش برای تدوین یک برنامه ملی برای هند، در سال 1۹۳۸ با تشکیل کمیته 
ملی برنامه ریزی به ریاست Pandit Jawaharlar Nehru آغاز شد. کار این کمیته به 
علت بروز جنگ جهانی دوم و آشوب های سیاسی که منجر به استعفای اعضای کنگره 

شد، توقف یافت.
 

شکل ۴ - جواهر لعل نهرو از رهبران جنبش استقلال هند

و  تهیه  را  توانست گزارشاتی  برنامه ریزی  ملی  بود که کمیته  تنها در سال 1۹4۸ 
منتشر کند. بر پایه این گزارش در سال 1۹44 کتابی با عنوان »برنامه ای برای توسعه 
اقتصادی هند« با هدف دو برابر کردن درآمد سرانه، سه برابر کردن درآمد ملی، افزایش 
افزایش  افزایش ۵00 درصدی ستانده صنعتی و  1۳0 درصدی محصولات کشاورزی، 
200 درصدی خدمات برای یک دوره 1۵ ساله منتشر شد. پس از استقلال هندوستان 
بعد  به  آن  از  و  داد  تشکیل  اقتصادی  برنامه  در سال 1۹4۷، کنگره هند یک کمیته 
برنامه های مختلفی در این کشور تهیه و اجرا شد. به  منظور برنامه ریزی در هندوستان، 
برنامه ریزی در مرکز، هیات توسعه ملی، دپارتمان  ارکان و نهادهایی نظیر کمیسیون 
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ایالت ها،  مرکز،  نمایندگان  مردمی،  نهادهایی  و  کارشناسان  ایالت ها،  در  برنامه ریزی 
قانونگذاران، تشکل های علمی و سازمان های مردم نهاد نقش قابل توجهی دارند که هر 
یک به نحوی در تدوین برنامه موثرند و این نهادها هندوستان را به یکی از کشورهای 

موفق در برنامه ریزی بدل ساخته اند )گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 1۳۹1؛ 1(.
هندوستان نیز از جمله کشورهای جنوب است که تهیه و اجرای برنامه های اقتصادی 
هندوستان  کرده  است.  تجربه  را  اقتصادی  توسعه  و  رشد  به  دستیابی  متمرکز جهت 
بزرگ ترین کشور غیرکمونیست دنیا بوده که تجربه بیش از نیم قرن تهیه و اجرای برنامه 
متمرکز دولتی را دارد. جواهر  لعل  نهرو، معمار اصلی برنامه ریزی اقتصادی در هندوستان 

است.
بعد از استقلال هند با پیشنهاد نهرو، دولت  هند در سال 1۹۵0 کمیسیون  برنامه ریزی 
را  دایر نمود. وظیفه این کمیسیون »بررسی و برآورد نیاز کشور به سرمایه مادی و منابع 
انسانی به منظور تهیه برنامه ای برای استفاده متوازن و کارآمدتر از آن ها« تعیین شد. 
از شروع کار کمیسیون برنامه ریزی، ریاست آن بر عهده نخست وزیر بوده و فعالیت آن 
همراه با تحولاتی تا سال های اخیر ادامه  یافته است. از ابتدای شروع فعالیت کمیسیون 
طراح  و  هندی  معروف  نظریه پرداز  و  اقتصاددان  ماهالانوبیس  هندوستان،  برنامه ریزی  
نظریه رشد  دو بخشی در برنامه ریزی اقتصادی، عضو افتخاری  کمیسیون برنامه ریزی 
هندوستان بوده است. تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی هندوستان از سال 1۹۵1 
شروع شد و از آن تاریخ تا سال 200۷ جمعاً 10 برنامه پنج ساله تهیه و به اجرا گذاشته 

شده  است.

۸-۸-۱. برنامه اول از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ میلادی
برنامه اول هندوستان با اولویت در افزایش تولید بخش های برق، مخابرات، ترابری، 
آبیاری، کشاورزی و خدمات اجتماعی تهیه و به اجرا گذاشته شد. علاوه بر بخش  عمومی، 

کمیسیون برنامه ریزی برنامه هایی را برای 42 صنعت بخش خصوصی نیز تدوین  کرد.

۸-۸-۲. برنامه دوم از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۱ میلادی
)رشد  درصد  میزان 2۵  به  ملی  درآمد  افزایش  آن  کلی  هدف های  که  دوم  برنامه 
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اقتصادی 4/۶  درصد در سال(، ایجاد اشتغال دست کم به میزان لازم برای جذب افزایش 
نیروی  کار )ثبات بیکاری( و برداشتن گام بزرگ در راه صنعتی شدن و آماده کردن زمینه 
برای گام های بزرگ تر در برنامه های  آتی ذکر شده است. در این برنامه صنایع به ویژه 
صنایع سنگین و ملزومات آن مانند ترابری، اولویت بیش تری یافته است. اعتبارات بخش 
کشاورزی نسبت به برنامه نخست 1/۶ برابر و صنعت و معدن ۵ برابر شده  است. برای 
تحقق اهداف برنامه ضمن اینکه همکاری و هماهنگی بخش خصوصی لازم شمرده شده؛ 

اما نقش دولت حیاتی تشخیص داده  شده است.

۸-۸-۳. برنامه سوم از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶ میلادی
در برنامه سوم با توجه به موفقیت ها و شکست های دو برنامه اول و دوم، برنامه سوم 

افزایش کارآیی عوامل تولید را هدف قرار داد.
ارزش افزوده بخش تولید )میلیارد دلار(

هم چنین در این برنامه مجموعه ای از اهداف کمی را تدارک دیده بودند که باید ظرف 
1۵ سال پس از شروع برنامه و فراتر از آن، تحقق یابد؛ به عنوان نمونه در افق مذکور قرار 
بود ظرفیت تولید فولاد به 1۸ تا 1۹  میلیون تن، آهن به ۳ تا 4 میلیون تن، آلومینیوم 
به2۳0 تا 2۵0  هزار تن، نیروی برق به 2۳  میلیون کیلووات و تولید غلات به 12۵ میلیون 

تن برسد.

۸-۸-۴. برنامه چهارم از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ میلادی
برنامه چهارم با یک تاخیر دو ساله و پس از خاتمه جنگ های سال های 1۹۶۵ تهیه 
ارتقای سطح زندگی مردم به ویژه بخش محروم جامعه  شد. هدف اصلی این برنامه، 
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انتخاب شده  است و نمودار ذیل نشان می دهد که این هدف در طول برنامه محقق شده 
است.

درآمد سالانه )دلار(

احساس درگیرشدن و مشارکت همه مردم برای موفقیت برنامه و همچنین رشد سریع 
اقتصادی در اجرای برنامه چهارم بسیار مهم ارزیابی شده است.

۸-۸-۵. برنامه پنجم از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ میلادی
اهداف  اصلی برنامه پنجم حذف فقر و دستیابی به خود  اتکایی کشور انتخاب شده 
است. استراتژی های توسعه اقتصادی در این برنامه در سه بخش اساسی؛ یعنی کشاورزی، 
انرژی و کالاهای واسطه ای کلیدی و فرصت های اضافی اشتغال به صورت  درصدهای 

کمی رشد به تفکیک شاخه های گوناگون مشخص  شده است.
 ارزش افزوده بخش کشاورزی )میلیارد دلار(

۸-۸-۶. برنامه ششم از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ میلادی
برنامه ششم در شرایط دشوار اقتصادی هندوستان تهیه  شد و در پیشگفتار آن که به 
امضای ایندیرا گاندی است، می خوانیم: »به دلیل تنگناهای مالی و انتظارات سیاسی، جای 
شگفتی نیست که برنامه برای بسیاری خوشایند نباشد؛ اما این دلیلی بر نفی برنامه نیست. 
برنامه چیزی بیش تر از کنار هم گذاشتن طرح ها و پروژه های دولت مرکزی و ایالات بوده و 
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برنامه جهت گیری است. سنجه برنامه نیت آن نیست بلکه دستاوردهای آن است. ما مصممیم 
که این برنامه را با عزم راسخ اجرا کنیم.«هدف رشد اقتصادی در برنامه ششم سالانه ۵ 
درصد انتخاب شده و دولت انتظار داشته ظرف پنج  سال از میزان فقر، بیکاری و نابرابری های 
میان مناطق کاسته شود. در این برنامه اولویت زیادی به کشاورزی و توسعه روستایی و 
فعالیت های وابسته و هم زمان تاکید بر توسعه و حفاظت از محیط زیست شده  است. در برنامه 
اعتبارات شایان توجهی نیز به بخش های محوری و صنایع کوچک، صنایع دستی و روستایی 
و هم چنین به طرح هایی که حداقل نیازهای مصرفی جامعه را برآورده می کند، اختصاص  
یافته است. تخمین های متکی بر مطالعات نشان می دهد، اهداف  برنامه از جمله ایجاد رشد 

سالانه ۵  درصد و توسعه بخش کشاورزی تحقق یافته است.
 رشـد اقتصادی

۸-۸-۷. برنامه هفتم از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ میلادی
برنامه هفتم بر آن بوده است که نوسازی اقتصاد و فن آوری را فراتر از برنامه ششم 
ببرد که برای خود اتکایی اقتصاد هندوستان حیاتی تشخیص داده  شده است؛ زیرا اتکا به 
خود، انزوا نیست، بلکه برپا کردن اقتصاد ملی نیرومند و مستقل همراه با داد و ستد زیاد 

با دنیای خارج اما در موضع مساوی تعریف شده  است.
 صادرات کالا و خدمات )میلیارد دلار(
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۸-۸-۸. برنامه هشتم از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ میلادی
 برنامه هشتم به دلیل آشفتگی سیاسی در مرکز، با یک سال تاخیر در اول آوریل 
1۹۹1 به اجرا درآمد. این برنامه زمانی آغاز  شد که اقتصاد هندوستان دچار پدیده رکود 
برنامه  هشتم هند،  نیاز به اصلاحات اساسی داشت.  با تورم )رکود تورمی( بود و  توام 
برنامه گذار از اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز مرکزی به اقتصاد تحت هدایت بازار است؛ 

بی آن که بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه از هم گسیخته شود.
 نرخ تورم سالانه

از این برنامه، هندوستان از نظام برنامه ریزی متمرکز به تدریج در جهت برنامه ریزی 
ارشادی گام برمی دارد. اهم اهداف  برنامه هشتم به اختصار شامل متوسط رشد سالانه 
۵/۶ درصد، ایجاد فرصت های جدید شغلی، مهار رشد جمعیت، همگانی کردن  آموزش 
ابتدایی و ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی 1۵ تا ۳۵ سال، تقویت زیر ساخت ها )انرژی، 
ترابری، مخابرات و آبیاری( انتخاب شده  است؛ اما برنامه هشتم در عمل به این اهداف 

دست نیافت.
برخی از کارشناسان سرآغاز پیشرفت اقتصادی هند را سال 1۹۹1 میلادی می دانند. 
در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامه هایی را برای خروج کشور از اقتصاد 
برنامه ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از این زمان به بعد و در 
این دوره از برنامه های اقتصادی، به تدریج قوانین مالیاتی دست و پا گیر لغو شده، قوانین 
صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم شد و امنیت 

سرمایه گذاری های داخلی تامین گشت )ناظمان، اسلامی فر، 1۳۸۹؛ 1۵0(.
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۸-۸-۹. برنامه نهم از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میلادی
زندگی  و کیفیت  اقتصادی  ارتباط میان رشد سریع  بر  اصلی  تاکید  نهم  برنامه  در 
توده های مردم و نیز بهبود وضع اقشار فقیر و حذف نابرابری های تاریخی است. از این رو 
شعار برنامه نهم، رشد همراه با عدالت اجتماعی و مساوات انتخاب شده  است. در برنامه 
آمده است، از آن جایی  که موفقیت هر استراتژی توسعه، به توانایی دولت برای حفظ 
ثبات محیط اقتصاد کلان بستگی دارد، لازم است از کسری بودجه دولت )ملی و ایالات( 
کاسته شود تا این امر به تورم دامن نزده و موجب افزایش نرخ بهره نشود. در این راستا 
کاهش کسری درآمد با بهبود سیستم وصول مالیات ها و اجتناب از هزینه های غیرضروری 

مانند برخی از یارانه های غیرموجه، امکان پذیر تشخیص داده  شده  است.

۸-۸-۱۰. برنامه دهم از۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی
برنامه دهم آخرین برنامه میان مدت اقتصادی در هند است. در این برنامه از ایده سنتی 
افزایش مستمر منابع تولید و انتظار نتیجه بهتر از آن، دست برداشته شده و تصمیم گرفته 
شده برنامه دهم، یک برنامه رفورم باشد نه برنامه منابع. در برنامه دهم به  جای حداکثر 
 کردن کمیت اعتبارات توسعه، به کیفیت نتایج توسعه و افزایش کارآیی بخش  عمومی  در 
ارائه خدمات پرداخته  شده  است. تاکید این برنامه  بر افزایش کارآیی، بهبود کیفیت و اصلاح 
ساختار )رفورم( است. در دوره  تهیه  برنامه  دهم، برنامه ریزان هندی به این باور رسیده بودند 
که در دهه آخر قرن بیستم، محور سیاست توسعه به  جای آن که صرفا برنامه ریزی برای 
تولید کالاها و خدمات و بر اثر آن افزایش درآمد سرانه باشد، به ارتقای کیفیت زندگی انسان ها 
مبدل شده  است. کیفیت زندگی انسان ها تنها شامل مصرف بیشتر کالاها و خدمات نیست، 
بلکه حصول اطمینان از این است که همه بخش های جامعه به  ویژه بخش هایی که زیر خط 
فقر قرار دارند، به لوازم اساسی زندگی مادی دسترسی داشته باشند. پرداختن به این موضوع 
از  آن  روی ضروری  است که پیشرفت اقتصادی که با درآمد سرانه سنجیده می شود، به تنهایی 
بهبود کیفیت زندگی را چنان که در نماگرهایی چون سلامت، طول عمر، سواد و پایداری از 
نظر زیست محیطی متجلی است، تضمین نمی کند. نماگرهای مذکور باید به اهداف توسعه 
تبدیل شده و برای رشد آن ها تلاش شود. صادرات به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های 

اقتصادی در طول این برنامه به شکل نمودار زیر بوده است.
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 صادرات )میلیون د دلار(

۸-۹. جمع بندی

در یک نگاه کلی، عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی در هند مثبت ارزیابی می شود، به 
خصوص در دوران بعد از رفورم و گذار از برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی به برنامه ریزی بر 
مبنای مکانیزم بازار. پس از این رفورم، رشد تولید ناخالص داخلی از برنامه  هفتم روند بهبود را 
شروع کرده و در برنامه های  هشتم و نهم به ترتیب به ۵/۷ و ۶/1  درصد در سال رسیده است. 
رشد اقتصادی برنامه های  هفتم، هشتم و نهم سبب کاهش فقر، افزایش با سوادی به حدود 
۶۵ درصد جمعیت در سال 2001 و کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر 2 درصد شده  است، اما 
به  رغم رشد مناسب تولید ناخالص ملی در این دوره، به هنگام تهیه برنامه  دهم، اقتصاد هند 
در سیر نزولی )رکود( قرار داشت. رشد اقتصادی دهه 1۹۹0 به  اندازه ای که در برنامه ها انتظار 
می رفت، اشتغال ایجاد نکرده بود. نرخ مرگ  و میر کودکان در حدود ۷1 نفر در  هزار متوقف 
بوده و هنوز ۶0 درصد خانوارهای روستایی و 20 درصد خانوارهای شهری انشعاب برق ندارند. 
فرسایش خاک و واپس گرایی جنگل ها و استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی به تهدید 
جدی برای پایداری منابع زندگی روستایی و تولید غذا تبدیل  شده و آلودگی در شهرها در 
حال افزایش می باشد، اما سیاست های نوین سازی اقتصاد هند سبب ظهور بخش هایی چون 
خدمات نرم افزاری و خدمات متکی به فن آوری اطلاعات به  صورت زمینه های نوین قدرت 
اقتصادی در سال های ابتدایی قرن بیست  و یکم شده و همه را نسبت به پتانسیل اقتصاد هند 

برای رقابتی شدن در فضای اقتصاد جهانی، امیدوار ساخته است.



فصل نهـم
الگوهای توسعه صنعتی ایران
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۹-۱. مقدمه

نوسازی در ایران به دوره صفویه باز می گردد و با اصلاحات برادران شرلی آغاز شد. 
البته برنامه هاي آنان به سرانجام نرسید و اصلاحات، تا دوره قاجاریه به تأخیر افتاد. در 
دوره ی قاجار، اقداماتی از سوي عباس میرزا )ولیعهد(، میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا 
حسین خان سپهسالار )صدراعظم هاي ناصرالدین شاه( براي ایجاد اصلاحات در زندگی 
سنتی جامعه ایران صورت گرفت که همگی تا حدودي پیش رفت و نهایتاً ناکام ماند. در 
مرحله بعد، نوسازي از دوره رضا پهلوي آغاز شد و پس از آن در دوره محمدرضا پهلویی 
پی گرفته شد )شیرزادی، 1۳۸۹، ۳۳(. در دوره پس از انقلاب اسلامی، برنامه هاي توسعه 

در شرایطی متفاوت پیگیري شدند که به بررسی آن ها می پردازیم. 
و  سیاست گذاران  تصمیم گیری های  در  اقتصادی  اجتماعی  شرایط  و  جامعه  اوضاع 
از  متاثر  نیز  اتخاذ شده  توسعه  استراتژی های  دارد.  بسزایی  تاثیر  مدیران کلان کشور 
چنین اوضاع و شرایطی می باشد. در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب، هر گاه که اتفاق 
بزرگی از منظر اقتصاد و یا سیاست افتاده، دولتمردان تصمیمی به تغییر استراتژی توسعه 

گرفته و جامعه را با آن تغییرات همسو کرده اند.
تجربه نشان داده آنچه تحت عنوان استراتژی های توسعه در قبل از انقلاب اتخاذ شده 
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با یکدیگر تعارض و تناقض شدیدی نداشته اند و همین هم گونی را در استراتژی های به 
کار گرفته شده در دوران بعد از پیروزی انقلاب نیز شاهدیم )دادگر، 1۳۸۵، 2۷(.

در ادامه مراحل مختلف برنامه های توسعه در عصر پهلوی و نیز پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی را بررسی خواهیم نمود. جهت نشان دادن وضعیت کلی اقتصادی در سال 1۳۵۷، 

برخی از شاخص های اقتصادی در جدول ذیل جمع آوری شده است.
جدول ۱-۹   شاخص های کلان اقتصادی ایران هنگام پیروزی انقلاب اسلامی

۹-۲. برنامه های توسعه در دوران پهلوی )از ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی(

در این بخش به مساله پیدایش برنامه ریزی و هم چنین برنامه های شش گانه توسعه 
تکوین  و  پیدایش  با  نوعی  به  این مطالب  مرور  با  است.  پرداخته شده  انقلاب  از  قبل 
برنامه ریزی در کشور آشنا شده و می توان نقاط ضعف و قوت آن  را پیدا نمود. فلذا در 
ادامه این بخش و پس از مرور مقدمات، برنامه های توسعه قبل از انقلاب به  صورت اجمالی 
ابتهاج نخستین  ابوالحسن  معرفی خواهند شد. مطلع این بخش گوشه ای از خاطرات 
رییس سازمان برنامه، انتخاب شده است که نمایان گر شروع سخت و دشوار برنامه ریزی 

در ایران است.
»در هنگامي که مشغول تهیه مقدمات برنامه براي کشور شدم؛ در عمل دیدم هر جا 
کار ما به وزارت مالیه بر مي خورد با کارشکني محمود بدر )کفیل وزارت مالیه( مواجه 
مي شدم. ناچار به علا )نخست وزیر( گفتم که استنباط مي کنم بدر با کارهایي که ما در 
نظر داریم انجام دهیم، موافق نیست و چون وزارت مالیه در کارهاي ما خیلي مؤثر است 
خواهش مي کنم به دیدن بدر برویم و موضوع را با او مطرح کنیم، شاید راه حلي پیدا 

مقدار شاخص
11.2 درصد نرخ تورم

منفی 12.۸4 درصد نرخ رشد اقتصادی
۳۵.۹۷ میلیون نفر جمعیت
۷۷.۹۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی
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شود. علا قبول کرد و دو نفري به دفتر بدر رفتیم و همه دلایلي را که در جلسات قبل در 
حضور خودش گفته بودم دوباره تکرار کردم و لزوم تهیه برنامه بلند مدت را براي عمران 

مملکت یادآور شدم.
بدر گفت: شما ایران و ایراني را نمي شناسید ولي من مي شناسم. اصلًا برنامه بلند 
مدت یعني چه؟ جواب دادم در کارهاي مربوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه 
زندگي کرد. بدر گفت: من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگي کرد. من فکر فردا را 
هم نمي توانم بکنم. آن وقت شما مي خواهید نقشه تهیه کنید که ۵ سال دیگر چه کار 
بکنید؟ انجام این کار در این مملکت غیر ممکن است و این فکر اصلًا عملي نیست. وقتي 
از دفتر بدر بیرون آمدیم به علا گفتم من دیگر دنبال این کار را نخواهم گرفت. وقتي 
کفیل وزارت مالیه عقیده دارد که باید روزمره زندگي کرد و نظرش درست مخالف فلسفه 

برنامه ریزي است، تلاش ما به جایي نخواهد رسید«

۹-۲-۱. توسعه صنعتی دوران پهلوی اول )از ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶ هجری شمسی(
با برطرف شدن شرایط نیمه استعماری پس از جنگ جهانی اول و روی کار آمدن 
کشور  اقتصادی  و  سیاسی  نخبگان  میان  در  ایجاد صنایع  به  امید  متمرکز،  حکومتی 
بیدار شد. به رغم چنین انتظاری، ایجاد صنایع در کشور تا سال 1۳10 به صورت جدی 
مورد توجه واقع نشد و تنها از سال 1۳10 تا 1۳1۷ صنعتی سازی در اولویت برنامه های 
اقتصادی دولت قرار گرفت. در اثر این توجه بود که بودجه وزارت صنایع و بازرگانی از ۳ 

درصد در سال 1۳10 به 21 درصد در سال 1۳1۷ افزایش یافت.
اهم برنامه هایی که در این دوران انجام گرفت، عبارت است از:

 در اولویت قرار گرفتن صنعتی سازی؛
 افزایش هفت برابری بودجه وزرات صنایع و بازرگانی؛

 ایجاد بیش از ۶۸0 کارخانه؛
 سرمایه گذاری بالغ بر 2۶0 میلیون دلار در احداث کارخانه؛

 رونق صنعت بافندگی و ریسندگی.
۹-۲-۲. توسعه صنعتی بین سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۶

در این دوره به دو علت ذیل توسعه صنعتی به حاشیه رانده شد:
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به  حکومت:  اقتصادی  سیاست های  در  تجاری  کشاورزی  یافتن  اولویت   
موجب تحولات بازار جهانی نظام سرمایه داری؛ این تحولات که منجر به رونق 
محصولات کشاورزی تجاری شد، موجب گردید تا زمین داری تجاری و هم چنین 
خرید و فروش زمین مخصوصاً خالصه های دولتی رونق بگیرد و حکومت برای 

کسب درآمد به فروش این زمین ها روی آورد.
آلمان که مجری اصلی  با  ایران  رابطه   شروع جنگ جهانی دوم و قطع 

بود. ایران  در  صنعتی  طرح های 
بزرگ ترین معضلی که در این دوران به وجود آمد، جنگ جهانی دوم بود که ایران 
توسط شوروی و انگلیس اشغال شد. بحران شدید اقتصادی در ایران شکل گرفت و تورم 
در سال 1۳20 به 4۹.۵ و در سال 1۳21 به بیش از ۹۶ درصد و در سال 1۳22 به بیش 
از 110 درصد رسید. ایران در تمام زمینه ها دچار سختی و بحران شد، اما با توجه به 

موضوع نوشتار حاضر، تنها تاثیرات بر صنعت و تجارت بیان می گردد.
 

نمودار ۱-۹   نرخ تورم ایران در دهه های ۲۰ و ۳۰

۹-۲-۲-۱. تاثیر جنگ جهانی دوم بر صنعت ایران
صنعت ایران از رهگذر جنگ آسیب دید و سهم صنعت در تولید ناخالص ملی، را 
کاهش داد و ایجاد کارخانه های بزرگ در خلال جنگ افت شدیدی کرد. بخش عمده 
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صنعت یعنی بافندگی، شدیداً تنزل یافت. چون جایگزین کردن قطعات یدکی کارخانه ها 
و نصب و راه اندازی ماشین های جدید، به دلیل جنگ با مشکلات فراوانی روبه رو بودند. 
صنایع کارخانه ای که در دهه 1۳10 از نظر وسایل و تجهیزات شدیداً به آلمان وابسته 

شده بود؛ آسیب سخت و سنگینی را متحمل شدند.

۹-۲-۲-۲. تاثیر جنگ جهانی دوم بر تجارت ایران
متفقین کالاهای خود را به ایران با بالاترین قیمت می فروختند، ارزش پول ایران را 
کاهش می دادند، اسکناس چاپ می کردند و خودشان به خودشان اعتبار می دادند. کاهش 
ارزش پول ایران موجب شد که سود متفقین در خرید کالاهای ایران دو برابر شود. توان 
و  به کالاهای سرمایه ای  نیاز صنعت  نتوانست،  ایران  و  افت کرد  ایران شدیداً  وارداتی 
اجناس مصرفی و تمام شده را تامین کند. در همین زمان صادرات نفت، رشد چشم گیری 

یافت، زیرا متفقین بدان نیاز داشتند.
بدین  ترتیب، ایران در طول جنگ با مازاد تجاری عظیمی معادل ۵0 میلیون دلار 
در سال روبه رو بود. اما بخش عمده این مازاد به ایران پرداخت نشد؛ بلکه در شوروی و 
بریتانیا باقی ماند. در پایان جنگ ذخایر ایران در مسکو 12میلیون دلار طلا و ۸ میلیون 

دلار ارز بود که این ذخایر در آن جا مسدود شد.
برنامه ریزي در ایران در سال 1۳1۶ شمسي با تشکیل شوراي اقتصاد و با هدف بررسي 
طرح هاي اقتصادي و پیشنهاد راه هاي عملی شروع شد. در سال  1۳1۶ شوراي اقتصاد 
مأمور تهیه برنامه  هفت ساله کشاورزي شد که نتیجتاً منجر به تهیه پیشنهادهایي درباره 
اصلاح وضع کشاورزي و مسأله مهاجرت شد ولي پس از سال 1۳1۷ این موضوع مسکوت 

ماند و مسأله برنامه ریزي تا سال 1۳2۳ به دست فراموشی سپرده شد.
در سال 1۳2۳ شوراي عالي اقتصاد دوباره تشکیل شد که این بار وظایف آن عبارت 
بودند از تثبیت نرخ پول، تشویق و افزایش تولیدات، بررسي امور مالي و فني کارخانه هاي 

دولتي، ایجاد نظم در امور اقتصادي و تأمین حداقل زندگي مردم.
شوراي اقتصاد دوم نیز فعالیت چشم گیري نداشت و نتوانست از عهده انجام وظایف 
محوله اش برآید و لذا در سال 1۳2۵ دولت براي مقابله با بحران ها و دشواري هاي اقتصاد 

دست به انجام دو اقدام مهم زد:
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 اول؛ تأسیس بانک صنعت و معدن جهت اصلاح وضع کارخانه هاي دولتي 
امور کلیه کارخانه ها و مؤسسات  راه آهن( که  و  نفت، دخانیات  به جز صنعت 

اقتصادي دولت در این بانک متمرکز گردید(.
 دوم؛ تشکیل هیأت عالي برنامه که وظیفه این هیأت تهیه برنامه هفت 

ساله توسعه اقتصادي بود.
این هیأت نیز یک برنامه ۶2 میلیارد ریالي تهیه کرد که خارج از توان مالي دولت 
بود و براي تأمین اعتبار آن از بانک بین المللي توسعه و ترمیم تقاضاي وام کرد و بانک 
مرکزي نیز خواستار ارائه جزئیات طرح ها و برنامه ها شد و دولت نیز جهت تأمین نظر 
مذکور در سال 1۳2۵ با شرکت موریسن نودسن قراردادي را منعقد نمود و آن را به بانک 
مرکزی ارائه کرد که وسعت برنامه مذکور خارج از »برنامه توسعه و عمران ایران« بود و لذا 
دولت با توجه به برنامه شرکت مذکور و با کمک هیأت عالي برنامه و نظرات کارشناسان 
ایراني در سال 1۳2۶ یک برنامه هفت ساله تهیه نمود و به صورت لایحه در اردیبهشت 
1۳2۷ به مجلس شوراي ملي ارائه شد و مجلس نیز در بهمن همان سال برنامه مذکور 

را تصویب کرد. 

۹-۲-۳. برنامه اول توسعه )از ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ هجری شمسی(
برنامه اول با اعتباري معادل 21 میلیارد ریال تصویب شد که پیش بینی گردید ۳2 
درصد اعتبارات برنامه از طریق وام از خارج تامین گردد. به لحاظ پیش بیني تأمین ۳2 
درصد از اعتبارات برنامه از منابع خارجي و تقاضاي وام توسط ایران از بانک بین المللي 
ترمیم و توسعه و درخواست بانک مذکور جهت ارائه اطلاعات بیش تر، دولت نیز قراردادي 
با موسسه ماشوره منعقد کرد و مؤسسه مزبور گزارش خود را در مهر 1۳2۸ به دولت ارائه 
کرد و بر اساس آن دولت مذاکرات خود را با بانک جهت اخذ وام شروع کرد که مدتي بعد 
به علت ملي شدن صنعت نفت و محاصره اقتصادي مذاکرات قطع گردید. در سال هــاي 
1۳2۶ تا 1۳۳2 جمعاً ۹ دولت در مصدر حکومت بودند که حاکي از بي ثباتي سیاسي 
شدید بوده و لذا در چنین شرایطي امکان اجراي برنامه فراهم نبود و در نتیجه در شهریور 
سال 1۳۳4 اجراي برنامه متوقف گردید. براي آشنایي بیش تر و کندوکاو در مسائل نظري 

برنامه های توسعه ایران نگاهي به اهداف برنامه و بررسي عملکرد آن ضروري است.
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۹-۲-۳-۱. اهداف برنامه اول
اهداف قانون برنامه اول توسعه که از سال 1۳2۷ تا 1۳۳4 را در بر مي گرفت، از این 

قرار است:
 افزایش تولید و صادرات و تهیه مایحتاج عمومي مردم در داخل کشور؛

 رشد و توسعه کشاورزی، صنایع، اکتشاف و بهره برداري معادن و ثروت هاي 
زیر زمینی؛

 اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط؛
 اصلاح و بهبود بهداشت عمومي و بالابردن سطح معلومات و زندگي مردم؛

 بهبود وضع معیشت عمومي و تنزل هزینه زندگي مردم.
این اهداف به دلیل عدم تأمین مالي و تعویض پي درپي دولت ها محقق نگردید 

و تنها اهدافي که جامه عمل به خود پوشید عبارتند از:
توسعه  و  رشد  برنامه ریزي  وظیفه  عهده دار  که  برنامه  سازمان  تأسیس   

گردید. کشور  اجتماعي  اقتصادي، 
 احیا و بهره برداري از کارخانه هاي ایجاد شده قبل از جنگ جهاني دوم که 

در جنگ دچار آسیب شده بودند.

۹-۲-۴. برنامه دوم توسعه )از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ هجری شمسی(
با بازگشت شاه به ایران، برنامه دوم توسعه مجدداً با تکیه بر توسعه کشاورزی و تقویت 
ساختارهای مد نظر قرار گرفت )unido، 1۹۹۵، 14(. این برنامه با اعتبار مصوب ۷0 
میلیارد ریال به تصویب مجلس شوراي ملي رسید که این اعتبار در سال 1۳۳۶ به دلیل 

افزایش درآمد دولت به ۸4 میلیارد ریال افزایش داده شد.

۹-۲-۴-۱. اهداف برنامه دوم
برنامه هفت ساله دوم عمراني اهداف متعددي را در پیش گرفته بود که از آن جمله 

مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
 توسعه و ترمیم بنادر، شاهراه ها و تجهیز راه آهن سراسري و اتصال خطوط 
راه آهن تهران به تبریز و مشهد و توسعه شبکه مخابراتي و تجهیز فرودگاه هاي 
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تهران و آبادان و توسعه فرودگاه هاي شیراز و اصفهان؛
 ایجاد تأسیسات رفاه شهري مانند لوله کشي آب و برق و آسفالت؛

 توسعه کشاورزي و تنظیم جریان آب رودخانه ها و ایجاد سد؛
توسعه  و  تحصیلي  مقاطع  و  همه سطوح  در  پرورش  و  آموزش  توسعه   

بهداشت عمومی.
اما در میان این اهداف، برنامه دوم تنها بخشي از اهداف خود را محقق نمود که از آن 

جمله مي توان به این موارد اشاره کرد:
 گسترش تفکر برنامه ریزي؛

 تربیت کادر آزموده و پیمانکاران ورزیده براي اجراي طرح هاي عمراني؛
 ساخت سدهای کرج، سفیدرود و دز؛
 احداث ۵000 کیلومتر راه درجه یک؛

 توسعه شبکه راه آهن؛
 احداث فرودگاه مهرآباد؛

 احداث کارخانه هاي قند و چیت سازي تهران و قائم شهر؛
 ساخت کارخانه های سیمان دورود و منجیل.

از نقاط ضعف  برنامه دوم مي توان به افزایش بیکاري و تورم بالا و افزایش بدهي هاي 
خارجي به دلیل دریافت وام هاي کلان اشاره نمود هم چنین مهم ترین رویدادهای صنعتی 

که در برنامه دوم رخ داد، عبارت است از: 
 بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران است به موجب 
قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور در سال 1۳۳۵ با سرمایه اولیه ۶00 
میلیون ریال و به منظور ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس گردید.
 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، دومین بانک توسعه صنعتی در سال 
اولین بانک توسعه ای خصوصی در کشور به شمار می آمد، با  1۳۳۸ که ضمناً 
این  سرمایه 400 میلیون ریال به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردید. 
بانک متعلق به بخش خصوصی بود و حدود ۸۷ درصد سهام این بانک به افراد 
و مؤسسات ایرانی و 1۳ درصد بقیه متعلق به 1۹ بانک و مؤسسه خارجی بود.
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 تاسیس وزارت گمرکات و انحصارات.
 تعیین بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت.

در این برنامه علاوه بر تاکید بر توسعه کشاورزی و تقویت ساختارها که در سطور فوق 
به آن اشاره شد، از لحاظ صنعتی بر تاسیسات زیربنایی، صنعت نفت، صنایع مونتاژی و 
صنایع سبک متمرکز شد )معینی، 1۹۹۵، 24(. همچنین اولویت صنعتی به طرح های 
شکر، سیمان و نساجی اعطا گشت )unido، 1۹۹۵، 1۵(.  ضمن اینکه در این دوران که 
می توان از آن به عنوان ساختارسازی اولیه نام برد، تسهیلات و برنامه هایی برای حمایت و 
جلب بخش خصوصی در بخش صنعت به اجرا درآمد که ارائه کمک های فنی و تاسیس 
بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به منزله ساختاری برای شکل گیری توسعه صنعتی 
به گونه ای غیردولتی نمونه ای از آن ها بود. قانون جلب حمایت از سرمایه های خارجی نیز 
در این برنامه به تصویب رسید. سازمان برنامه نیز به منظور اعطای وام های صنعتی، بانک 
اعتبارات صنعتی را تاسیس کرد )نیلی و همکاران، 1۳۸2، 1۹۷؛ عظیمی، 1۳۸2، 1۷۶(.

۹-۲-۵. برنامه سوم توسعه )از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ هجری شمسی(
براي طرح هاي عمراني و  اعتباري معادل 2۳0 میلیارد ریال  با  برنامه سوم توسعه 
20 میلیارد ریال براي هزینه هاي جاری به تصویب رسید. پیش بینی گردید 14 درصد 
اعتبارات برنامه از طریق وام از خارج تامین گردد. در برنامه سوم به عکس برنامه هاي اول 
و دوم که صرفاً مجموعه ای از طرح ها و پروژه ها بود، روش برنامه ریزي جامع به کار گرفته 
شد و به دنبال تکامل روش برنامه ریزي در ایران، عملیات عمراني در برنامه سوم کاملًا از 
بودجه دولت جدا شده و متمرکز شد تا جامعیت برنامه تأمین و از این طریق دولت دارای 

دو بودجه کاملًا مجزا، یکي بودجه عمومي و دیگري بودجه عمراني شود.

۹-۲-۵-۱. اهداف برنامه سوم
اهداف این برنامه در 10 بخش به طور تفصیل تهیه و تدوین گردید. این موارد عبارت 

بودند از:
 کشاورزي و آبیاري؛

 صنایع و معادن؛
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 نیرو و سوخت؛
 ارتباطات و مخابرات؛

 فرهنگ؛
 بهداشت و بهداري؛

 کار و نیروي انساني؛
 عمران شهري؛

 برنامه ریزي و آمار؛
 خانه سازي و ساختمان.

در طول برنامه هاي اول و دوم، سازمان برنامه مسئولیت اجراي طرح هاي عمراني را 
به عهده داشت، اما بعد از برنامه عمراني سوم به توصیه و رهنمود گروه مشاوران دانشگاه 
هاروارد، این مسئولیت را به عهده دستگاه هاي اجرایي گذاشت و خود صرفاً نقش مهم تر 
و مدیریت امور اقتصادي کشور را عهده دار گردید. هم زمان با آغاز برنامه سوم، اصلاحات 
ارزی و انقلاب سفید در ایران آغاز گشت. لازم به ذکر است که اصل سوم و چهارم انقلاب 

سفید در مسیر ایران به سمت صنعتی شدن تاثیر بسزایی گذاشت که عبارت است از:

۹-۲-۵-۲. اصل سوم:
فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی: برای تامین سرمایه 
لازم جهت بازخرید املاک مالکان و در اختیار قرار دادن زمین های خریداری شده به 
از طریق درآمد حاصل  تا  انقلاب مطرح شد  به عنوان اصل سوم  این اصل  کشاورزان 
از فروش سهام کارخانجات دولتی برنامه اصلاحات ارضی صورت پذیرد. با اجرای این 
اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه آهن، نیرو، اسلحه سازی و غیره که در 
مالکیت دولت ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، 
واگردان شدند و شرکت سهامی  به شرکت های سهامی  و غیره که  ابریشم بافی  پنبه، 
کارخانه های ایران را تشکیل دادند که سهام آن از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت.

۹-۲-۵-۳. اصل چهارم:
سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها: بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان 
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به وسیله سندیکاهای خود، و بر پایه قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در 
سود خالص واحدهای صنعتی شریک می شوند. در سال 1۳۵۶ پانصد و سی هزار کارگر 
بخش خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که 
برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه آنان بود. کارگران ایرانی با سهم 20 
درصد از سود کارخانه ها سهیم شدند. در سیر این پیشرفت ها بانک رفاه کارگران با دادن 
وام با بهره چهار درصد به کارگران در ایجاد تعاونی ها کمک می نماید. این دوره، زمان 
رشد سریع صنایع سنگین بود، بدون اینکه ایران قادر شده باشد تولیدات صنایع سبک 
برای صادرات را گسترش دهد. زیرا به  دلیل درآمد نفت نیاز به صادرات صنعتی احساس 
نمی شد. بدین  منظور هزاران مشاور و تکنسین خارجی برای هدایت پروژه ها استخدام 
شدند. در دوره اجرای برنامه توسعه سوم و چهارم، مجموعاً مبلغ 1/2 میلیارد دلار به 
بخش کشاوری اختصاص یافت، ولی کشور به  طور فزاینده نیازمند واردات محصولات 
کشاورزی باقی ماند. به طوری که در سال های آخر حکومت شاه سالانه حدود 4 میلیارد 
دلار صرف واردات کالاهای کشاوزی می شد، بی  آن که کشور به آستانه صادارت صنعتی 
از نقاط  سبک و سنگین رسیده باشد. به حاشیه رفتن کشاورزی در زمان شاه، یکی 
ضعف طرح توسعه ایران بود که در   نهایت و غیرمستقیم پیامد سیاسی داشت. جابه جایی 
سریع طبقات اجتماعی ناشی از مهاجرت وسیع روستائیان به شهر ها یکی از این پیامد ها 
بود. درآمد نفت امکان تأمین هزینه واردات کشاورزی را فراهم می کرد، نه درآمد ناشی 
از صادرات کالاهای صنعتی. در حالی که اساس باید در درجه نخست خودکفا کردن 

کشاورزی ایران و در درجه دوم، واردات کشاورزی در برابر صادرات صنعتی باشد.
مهم ترین رویدادهای صنعتی که در برنامه سوم رخ داد، عبارت است از:

 استراتژی جایگزینی واردات از این برنامه به بعد به  طور جدی مد نظر قرار 
گرفت.

 در این برنامه بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه شناخته شده بود، 
ولی هم زمان با اصلاحات ارضی و با انتقال سرمایه زمین داران، اولین هسته های 

سرمایه گذاری صنعتی شکل گرفت.
 رشد بخش صنعت تقریباً دو برابر رشد بخش کشاورزی بود.
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 سرمایه گذاری روی صنایع سنگین، شبکه های توزیع آب و برق، نفت و گاز 
مورد توجه واقع شد. 

 برای توسعه بخش صنعت و تسریع در صنعتی شدن، در انتهای این دوره 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد.
 اتاق صنایع و معادن در این دوره تشکیل شد. 

 کارخانه ایران ناسیونال )ایران خودرو( در سال 1۳41 به بهره برداری رسید 
و در سال 1۳4۶ با تولید پیکان صنعت خودرو در ایران رونق بیش تری یافت.

 هم زمان با آغاز این برنامه تا پایان برنامه پنجم )1۳۵۶( آمارهای اقتصادی 
ایران رشد چشم گیری داشت که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 رشد اقتصادی به صورت میانگین 10.۵ درصد بود. 
 سرانه هر ایرانی از 2.۳ میلیون ریال به ۷.2 میلیون ریال )به قیمت های 

ثابت سال 1۳۷۶( رسید.
 متوسط نرخ رشد ارزش افزوده صنعت ایران بین سال های 1۳41 تا 1۳۵۶ 

)به استثنای سال ۵۶( همواره دورقمی بود.
در واقع برنامه سوم توسعه که از آن به عنوان اولین برنامه جامع ایران یاد می شود 
توسعه  برای  اساسی  ابزار  منزله  به  بر صنعتی کردن کشور  بود که  برنامه  و نخستین 
اقتصادی تاکید داشت، با ایجاد تحول در ترکیب فعالیت های اقتصادی و تشویق بخش 
خصوصی به سرمایه گذاری در بخش صنایع، این بخش گسترش نسبی یافت و صنایعی 
برای سرمایه گذاری هدف قرار گرفتند که از نظر مواد خام و مهارت های فنی و امکانات 
بازار فروش، بر صنایع دیگر مزیت داشتند. همچنین بخش عمده ای از اعتبارات عمرانی 
دولت صرف توسعه زیربناها شد. در بعد سیاست های تجاری، اگرچه وارادات کالاهای 
سرمایه ای تسهیل شد، اما برای ارتقای بازار داخلی، تعرفه های بالایی نیز برای کالاهای 
مصرفی گذاشته شد و بدین ترتیب، از صنایع داخلی از طریق جلوگیری از ورود کالاهای 
مشابه حمایت شد. این موضوع با افزایش قیمت نفت در این دوران ، استفاده از آن برای 
صنایع مصرفی همچون مواد غذایی، نساجی، کفش و محصولات چوبی نیز تسهیل شد. از 
سوي دیگر نهادهـاي تـأمین اعتبـار مالي بخش خصوصي مانند بانک اعتبارات صنعتي و 
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بانک صنعتي  و معـدني ایـران  توسـعه یافت و سرمایهگذاري خارجي و کمکهاي فني 
خارجي تشویقشد. ضمن اینکه در این برنامه به تشکیل مدارس حرفه ای و دانشکده های 
صنعتی و استفاده از آموزش های صنعتی ضمن خدمت به ویژه مدارس مدیریت صنعتی 

توجه شد )نیلی و همکاران، 1۳۸2، 1۹۸؛ معینی، 1۹۹۶، 24(.
در طي برنامه سوم، اصلاحات اراضي نیز شروع شد که خود به مهاجرت خیل عظیمـي 
از روستاییان به شهرها و افزایش دسترسي  صـنایع بـه کـارگر ارزان قیمـت منجـر شد 
کـه ميتوانست عاملي براي توسعۀ سریعتر صنعتي باشد؛ اما بهسبب فقـدان شـرایط 
و محـیط مناسب براي چنین توسعهاي این امر ابتر ماند. بـرخـلاف تصـور، اصـلاحات 
اراضـي اولًا ضربۀ مهلکي را به بخش کشـاورزي وارد کـرد و نهایتـاً بـه واردات گسـترده 
تمرکز  فضایي  نظر  از  ثانیاً  منجرشد؛  نفتي  درآمدهاي  طریق  از  کشاورزي  محصـولات 
جمعیتي شدیدي را در بسیاري از شهرها ایجاد کرد که نه فقط باعث افزایش توسعۀ 
گسترش  و  شکلگیري  همچون  تبعاتي  خود  دنبال  به  بلکه  شد،  منطقهاي  نامتوازن 
سکونت گاه هاي غیررسـمي را  در پـي داشت که آثار آن همچنان در کشور باقي مانده 

است )شریف زادگان و نورایی، 1۳۹4، 4۳(.

۹-۲-۶. برنامه چهارم توسعه )از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱ هجری شمسی(
برنامه چهارم توسعه با اعتباري معادل 4۸0 میلیارد ریال به تصویب رسید که در 
انتهاي برنامه با تجدید نظرهاي به عمل آمده تا ۵۷۷ میلیارد رسید. 14 درصد اعتبارات 
برنامه از طریق وام از خارج تامین گردد. برنامه چهارم در 1۷ فصل کشاورزي و دامپروري، 
صنایع و معادن، نفت و گاز، آب، برق، حمل ونقل و ارتباطات و مخابرات، عمران و نوسازي 
روستاها، عمران شهري، ساختمان و مسکن، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، جهانگردي 
و جلب سیاحان، بهداشت و بهداري، رفاه اجتماعي، آمار و بررسي، عمران ناحیه ای تهیه 

شده بود.
۹-۲-۶-۱. اهداف برنامه چهارم

برنامه چهارم دارای دو هدف کیفی و کمی بود که اهداف کیفي عبارت بود از:
 تسریع رشد اقتصادي و تکثیر درآمد ملي از راه افزایش قدرت تولید با 

اتکاي بیشتر به توسعه صنعتي؛



۳۱۱

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

 بالابردن بازده سرمایه، توزیع عادلانه تر درآمد، کاهش نیازمندي به خارج، 
تنوع بخشیدن به کالاهاي صادراتي و بهبود خدمات.

هم چنین اهداف کمی عبارت بود از:
 پیش بیني متوسط رشد سالانه ۹ درصد براي تولید ناخالص ملي؛

 رشد سالیانه جمعیت ۶ درصد؛
 افزایش پس انداز به تولید ناخالص از 1۸ به 2۵ درصد؛

خدمات  و  کالاها  صادرات  ارزش  درصدی   1۵ رشد  متوسط  پیش بینی   
کشور.

مهم ترین رویدادهای صنعتی که در برنامه چهارم رخ داد عبارت است از:
 توجه به توسعه صنایع نفت و گاز؛

 تشکیل شرکت ملی صنایع مس ایران؛
 بهره برداری از نخستین کارخانه ذوب آهن در ایران؛

 راه اندازی کارخانجات آلومینیوم، تراکتورسازی و ماشین سازی.
کارشناسان انتقاداتی به برنامه های سوم و چهارم وارد کردند. در حالی که رشد و 
جهش چشم گیری در دوران این دو برنامه در صنعت رخ داد. اما بسیاری از کارشناسان 
ایرادات جدی بر روند صنعتی شدن کشور وارد می دانند و حتی بعضی مشکلات صنعتی 

شدن را برخی از علل انقلاب در ایران می دانند که برخی از این علل عبارت است از:
 در دوره اجرای برنامه توسعه سوم و چهارم، مجموعا مبلغ 1.2 میلیارد 
دلار به بخش کشاوری اختصاص یافت، ولی کشور به طور فزاینده نیازمند واردات 
شاه  آخر حکومت  در سال های  که  به طوری  ماند.  باقی  کشاورزی  محصولات 
سالانه حدود 4 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای کشاوزی می شد، بی آن که 
کشور به آستانه صادارت صنعتی سبک و سنگین رسیده باشد. به حاشیه رفتن 

کشاورزی در زمان شاه، یکی از نقاط ضعف طرح توسعه ایران بود.
 هزینه واردات کشاورزی توسط نفت تامین می شد در حالی که بهتر بود 

واردات کشاورزی در برابر صادرات صنعتی انجام پذیرد.
 در این دوران درحالی که ایران رشد سریع صنایع سنگین را تجربه می کرد 
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به علت درآمد نفت نیاز به تولیدات صنایع سبک برای صادرات را احساس نمی کرد.
 مهاجرت ۵ میلیون نفر از روستاها به شهرهای کشور صورت گرفت.

 در مقاطعی از این دوران، شاه به خصوصی سازی توجهی نداشت.
در برنامه چهارم توسعه نیز همانند برنامه سوم بر توسعه صنعتي تأکید شـد و سهم 
صنایع و معادن از درآمد 4۸0 میلیارد ریالي به 22 درصد رسید )شریفی، 1۳۹1، ۳1(. 
بدینترتیب، پایه هاي مجموعهاي از صنایع زیربنایي و بزرگمقیاس گذاشته شد. هم چنین 
با تمایل به تغییر شکل دادن اقتصاد متکي بر نفت به اقتصاد متشکل از درآمدهاي نفتـي 
تعقیب سیاست  بر  به منابع خارجي و گسترش صادرات غیرنفتي،  وابستگي  و کاهش 
شد  تأکید  بود،  سرمایهاي  و  واسطهاي  کالاهاي  تولید  دنبال  به  که  واردات  جانشیني 

)UNIDO، 1۹۹۵، 1۹؛ داداش پور، 200۶، 11۸؛ معینی، 1۹۹۶، 24(
حداکثــر معافیت مالیاتي براي توسعه فعالیتهــاي صنعتـي اتخاذ شـــد. تسهیلات 
اعتباري از طریق وام و مشارکت بانکهاي تخصصي ادامه یافت. فعالیت بازار بورس اوراق 
بهادار توسعه یافت. زمینههاي توسعه فناوري با ایجاد شهرهاي صنعتي، توجه به کیفیت 
استخدام  هزینههاي  در  دولت  مشارکت  و  علمي  تحقیقات  انجام  صنعتي،  محصولات 
سرمایهگذاري  شد.  فراهم  دقیق  درتخصصهاي  بهویژه  صنایع،  براي  فني  کارکنان 
سرمایهگذاري  به  خارج  به  آنها  محصولات  صدور  که  خاصي  رشتههاي  در  خارجي 
و  کشورها  سایر  با  مذاکره  طریق  از  صنعتي  کالاهاي  صدور  و  شد  فراهم  داشت،  نیاز 
عقد موافقتنامههـاي بازرگاني و همچنین بـا تنوعبخشی کالاهاي صنعتي و گسترش 
بازارهاي موجود و دستیابی به بازارهای جدید خارجي افزایش  یافت )نیلي و همکاران، 

.)22۶  ،1۳۸2
 علاوه براین، براي اولین بار در طي برنامۀ چهارم ملاحظات منطقهاي نیز در توسعۀ 
صنعتي، بهویـژه با هـدف کـاهش تمرکـز صنعتي تهران، مدنظر قرار گرفت که از آن 
جمله میتوان به کنترل تأسیس  کارخانههاي جدید در 120 کیلومتري تهران، معافیت 
مالیاتي و سایر مشوقها براي قرارگیري بنگاهها در نزدیکي شهرهاي بزرگ و تشکیل 
قطبهای صنعتي در پیرامون شهرهایي چون اصفهان، تبریز، اراک و خوزستان اشاره 

کرد. )نقل شده توسط شریعت زادگان و نورایی، 1۳۹4، 44(.
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۹-۲-۷. برنامه پنجم توسعه )از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ هجری شمسی(
این برنامه با اعتبار 1۵۶0 میلیارد ریال تصویب گشت و با افزایش قیمت نفت در سال 

۵۳ میزان اعتبارات به 2۶2۶ میلیارد ریال افزایش یافت.

۹-۲-۷-۱. اهداف برنامه پنجم توسعه
اهداف برنامه پنجم که در آغاز راه با افزایش درآمدهاي نفتي نیز همراه شده بود، 
اگرچه به ظاهر بسیار خوب بود، ولي نتایج بدي به بار آورد و تأثیر سخت خودش را بر 

اقتصاد ملي ایران نهاد. اهداف این برنامه عبارت بودند از:
 ارتقاي کیفیت زندگي همه گروه ها و اقشار اجتماعي کشور؛

افزایش  حداقل  با  همراه  اقتصادي  مداوم  و  متوازن  سریع،  رشد  حفظ   
؛ قیمت ها

 افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در مورد ارتقاي سطح معیشت 
گروه هاي کم درآمد؛

 گسترش جامع تر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي با تأکید 
خاص در مورد توزیع عادلانه تر خدمات در سطح همه گروه ها و اقشار جامعه؛

 بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروي انساني فعال کشور به منظور افزایش 
بازدهي و برطرف کردن تنگناهاي توسعه؛

 حفاظت، احیا و بهبود محیط زیست، اعتلاي کیفیت زندگي جامعه به 
پرجمعیت؛ نقاط  در  خصوص 

 توسعه علوم و تکنولوژي و گسترش قوه خلاقه و ابتکار جامعه؛
 ایجاد مزیت نسبي در تولید و صدور کالاهاي صنعتي در سطح بین المللي؛

مهار  و  داخلي  کمبودهاي  جبران  براي  ارزي  منابع  از  استفاده  حداکثر   
جهت  در  ملي  ثروت هاي  ایجاد  و  خارج  در  سرمایه گذاري  تورمي  فشارهاي 

نفت. پایان پذیر  منابع  کردن  جایگزین 
این برنامه تا سال 1۳۵۳ به خوبی پیش می رفت و حتی رشد اقتصادی به عدد اعجاب 
افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال 1۳۵۳ به بعد باعث  اما  انگیز 2۵ درصد رسید. 
کاهش حضور نخبگان و کارشناسان سازمان برنامه در توسعه کشور و خود محور شدن 
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محمدرضا پهلوی در سال 1۳۵۶ و در پی آن ایجاد یک رکود و تورم شدید، بیماری 
هلندی در ایران شکل داد. در این دوران تورم روند صعودی و پرشتاب به  خود گرفت و 
پس از ۳0 سال به بیش از 2۵ درصد رسید و رشد اقتصادی ایران به صفر تنزل یافت.

در این برنامه سیاست جانشینی واردات، برای خودکفایی تکنولوژیکی، مهم ترین هدف 
برنامه تعیین شد )معینی، 1۹۹۶، 2۵(.  افزایش ارزش افزوده و محصول، به حداکثر 
رساندن بهره برداری از ظرفیت صنعتی، تاسیس صنایع جدید، توسعه صنایع موجود بر 
اساس مزیت نسبی و تشویق صادرات صنعتی به مثابه منبع اصلی درآمد ارزی در نظر 

.)21 ،1۹۹۵ ،UNIDO( گرفته شد
بر این اساس، حمایت دولت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی برای دستیابی 
به این هدف ادامه یافت و برای نخستین بار جهت گیری صادراتی در برنامه ریزی کشور 
براي صادرات  انگیزه  ایجاد  براي  آمد. دولت  بـه وجود  توسعۀ صادرات  مرکز  و  منظور 
صـنعتي اخـذ گـواهينامـه ارزي بـراي واردات نهادههاي ضروري بسیاري از صنایع را 
مشروط به صـدور بخشي از تولیدات ایـن صنایع به خارج کرد و به منظور افزایش کیفیت 
کالاهاي ساخت داخل بـه  تدریج حمایت گمرکي از سازنده کالاهاي مصرفي را کاهش 
داد و صنایع سازنده کالاهاي واسطهاي و سرمایهاي را بهمنظور آن کاهش وارداتها مورد 

حمایت گمرکي قرار داد.
بخش  از  مالي  منابع  انتقال  میزان  خصوصي  بخش  توسعه  بهمنظور  این،  بر  علاوه 
دولتي به بخش خصوصـي افـزایش یافـت. اعتبارات سیستم بانکی و خدمات بانک های 
ایجاد شد.  آموزشی  مراکز  مهارت،  ارتقای  برای  برنامه  این  در  یافت.  توسعه  تخصصی 
استاندارد  تحقیقات،  دانشگاه ها  تحصیلی  رشته های  در  نظر  تجدید  برای  سیاست های 
با تشویق  اتخاذ شد. همجنین توسعه صنایع کوچک و متوسط  و کیفیت محصولات 
سرمایه گذاران، احداث صنایع اقماری و تغذیه کننده صنایع بزرگ، اعطای کمک های فنی 
و آموزشی و ایجاد مراکز پیمانکاری بین صنایع کوچک و بزرگ به منزله سیاست این 
برنامه بود. همچنین در ادامه سال های گذشته، سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب 
دانش های فنی و فناوری های پیشرفته تشویق و حمایت شد )نیلی و همکاران، 1۳۸2، 

22۷؛ نقل شده توسط شریف زادگان و نورایی، 1۳۹4، 4۵(.
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مهمترین اختلالي که در برنامه پنجم عمراني درجهت گیريهاي مذکور پـیش آمـد 
شوک نفتي سال 1۳۵2 و فزوني درآمدهاي ارزي به دست آمده از صادرات نفت فراتر از 
ظرفیت جذب در اقتصاد ایران بود که باعث گشودن بيرویۀ مرز به روي واردات شد و 
صنایعي که در پي رقابت بودند، بهشدت آسیب دیدند. در واقع در پي این شوک، نوعي از 
توهم در بین صاحبان قدرت و جامعۀ ایراني نمایان  شد، که آنها را از پیگیري برنامههاي 
عمراني پنجم دور و روانۀ افزایشطرحها صنعتي کرد )نیلي و هـمکاران، 1۳۸2،22۸، 

عظیمی، 1۳۸2، 1۷۷(.
بنابراین از این سال به بعد بهسبب بينیازی از ارز به دست آمده از صادرات صنعتي 
و تأمین منابع ارزي مورد نیاز از صادرات نفت، جهتگیری صادراتي استراتژي صنعتي 
کشور از بین رفت و برخـلاف استراتژي صنعتي کشورهاي آسیاي شرقي که از مرحله 
جانشیني واردات به توسعۀ صادرات رسیدند، اقتصاد ایران با شدت بیشتري در سیاست 

جانشیني واردات خود باقي ماند.
نکتۀ مهم آن است که این شوک نفتي و تزریق درآمدهاي ارزي نفت هنگامي به وقوع 
پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتي شدن را تجربه نکرده بود. بنابراین قرار گرفتن رشد 
اقتصاد ملي بر پایه   منابع طبیعي نفت نه فقط کمکي به فرایند توسعۀ صنعتي ایران 
نکرد، بلکه از طریق توسعۀ بخش غیرتجاري اقتصاد و توسعه  نیافتن بخش تجاري، بهویژه 
صادرات محصولات صنعتي، بـه عامل ضد توسعۀ صنعتي تبدیل شد )نیلی و همکاران، 

1۳۸2، 22۷، نقل شده توسط شریف زادگان و نورایی، 1۳۹4، 4۵(.

۹-۲-۸. برنامه ششم توسعه )از ۱۳۵۶ تا ... (
 برنامه ششم با اعتباري معادل ۷14۳0 میلیارد ریال تهیه شد که با پیروزي انقلاب 

اسلامي در سال 1۳۵۷ اجراي برنامه متوقف گردید.
۹-۲-۸-۱. اهداف برنامه ششم

اهدافی که برنامه ریزان براي آن مد نظر داشتند، عبارت بود از:
 کاهش سهم نفت در مجموعه اقتصاد ملي از طریق کاهش صادرات آن و 

درآمدهاي حاصل از آن؛
 افزایش سهم تولیدات صنعتي در مجموع تولید ناخالص ملي، خودکفایي 
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در زمینه فرآورده هاي اساسي بخش کشاورزي، عدم تمرکز و واگذاري اختیارات 
لازم به مردم و تخصیص منابع مناسب به مناطق و استان ها، کنترل رشد جمعیت، 
توسعه وسیع شبکه مخابراتي و ترابري، کنترل مهاجرت از روستا به شهر از طریق 

افزایش کیفیت زیست و میزان درآمد و تنوع اشتغال.

۹-۳. الگوي برنامه هاي اول تا ششم قبل از انقلاب

در تهیه برنامه هاي اول و دوم هیچ الگوي علمي مشخصي به  منظور برنامه ریزي در 
جهت رسیدن به اهداف برنامه هاي مذکور مورد استفاده قرار نگرفته است. در برنامه هاي 
مزبور از روش جمع طرح ها پیروي شده است. بدین شکل که برنامه عبارت بود از تعداد 
معیني طرح و پروژه که عموماً در مسائل زیربنایي همگي با اعتبارات دولتي و توسط 
دولت اجرا می گردیدند. در برنامه سوم و چهارم عمراني از الگوي رشد اقتصادي هارود  - 
دومار پیروي شده و در برنامه پنجم مدل به کار رفته مدل جدول داده -ستانده بود و 
سرانجام روش مورد استفاده در تهیه برنامه ششم مدل اقتصادسنجي بود که هرگز به 

انجام نرسید.

۹-۴. برنامه های توسعه بعد از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی سال 1۳۵۷، سازمان برنامه و بودجه در اوج توان کارشناسی و 
تجارب برنامه ریزی جامع ملی و منطقه ای بود. در آن مقطع حساس تاریخی، از مدیران 
ظرفیت های  از  انقلابی،  روحیه  دمیدن  با  تا  می رفت  انتظار  توسعه،  شیفته  و  انقلابی 
کارشناسی و تخصصی آماده به خدمت نهایت بهره گیری در برنامه سازی توسعه، صورت 
گیرد تا با زمینه مناسب مردمی، عزم و وحدت ملی، توسعه گسترده اقتصادی و اجتماعی 
برنامه ریزی  و  رقابتی رونق گرفته  آزاد  اقتصاد  یابد.  با شتاب مطلوب تحقق  در کشور 
ارشادی و هدایتی، جایگزین برنامه ریزی دستوری )قانونی، الزامی( شده و برای هدایت 
اقتصاد و سرمایه گذاری های ملی از محل درآمدهای نفت و گاز، برنامه های مناسب تهیه 

شود.
با پیروزی انقلاب، شور انقلابی و گرمای توسعه سبب شد تا صدها پیشنهاد و طرح از 
سراسر کشور و از سوی ایرانیان خارج از کشور به سازمان برنامه سرازیر شود. کارشناسان 
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سازمان برنامه و بودجه، برنامه های تازه متناسب با تحولات و نیازهای روز کشور تهیه و 
در اردیبهشت 1۳۵۸، با نام مبرم ترین مسائل کشور تسلیم مقامات کردند.

در اقدام بعدی، مجموعه ای شامل تحلیل وضع گذشته و موجود کشور و پیشنهادهای 
سمینار  به  خصوصی  بخش  امحای  از  اجتناب  درباره  هشدار  جمله  از  کارشناسی 
نخست وزیری روزهای 2۵ تا ۳0 شهریور 1۳۵۸ تسلیم شد. سپس در گزارش تشریحی 
و تحلیلی آبان 1۳۵۸ با فرنام آیین نامه شوراهای برنامه ریزی با تعریفی از حوزه مشارکت 
مردم و بخش های غیردولتی، به وجود تعارضات و تضادهای گوناگون گروه های صاحب 
قدرت در کنار دولت موقت اشاره شد. فضای نظم ناپذیر و غیرقانون مند کشور، سبب شد 
تا کوشش های بی شمار کارشناسان و دست اندرکاران برنامه ریزی در سال های 1۳۵۸ و 

1۳۵۹ به جایی نرسید.
ایران فرار کردند و بدین  از  انقلاب سال 1۳۵۷ بسیاري از صاحبان صنایع  با وقوع 
ترتیب بههمریختگي شدیدي در توسعۀ صنعتي ایرانحکمفرما شد. این موضوع به همراه 
تداوم افزایش درآمدهاي نفتي از یک سو و نگرش حاکم به نقش مسلط دولت در مدیریت 
توسـعۀ بخش خصوصي  به  نیاز  بدون  باعث شد که  انقلاب  از سالهاي  بعد  اقتصادي 
کارآفرین و بدون توجه به     توسعۀ صنعتي صادراتگرا و رقابتي، بخش عمده اي از 

سرمایهگذاريها از طریق شرکتهاي دولتي به انجام رسید.
بهسبب بدهکار بودن برخي از واحدهاي تولیدي و تجاري به بانکهاي کشور و نیز 
حضور گستردهتر دولت در امور اقتصادي بهمنظور برقراري توازن در امور معیشتي مردم 
در شرایط جنگ و بحران، همچنین در بستر قانوني اصل 44 قانون اساسي، واحدهاي 
بسیاري به مالکیت دولت درآمد و تحـت ادارۀ مدیران دولتي قرار گرفت چنین جوي 
به همراه کاهش درآمدهاي نفتي در ابتداي دهه 1۳۶0 باعث شد تا برنامههاي عمراني 
ادامه پیدا نکند و اقدامات بخشي از سازمانها و دستگاههاي دولتي و حکومتي که غالباً 

بهگونهاي غیرمنسجم صورت ميپذیرفت جهتگیري توسعه را تعیینکند.
این موضوع بـا شدت گرفتن بحرانهای نفت و جنگ از حدود 1۳۶۵ تا 1۳۶۷ باعث 
شـد بسیاري از جوانب توسعه از جمله توسعۀ صنعتي در حاشیه قرار گیرد و بر حفظ 
با عنوان  این دوره  از  این مبنا  بر  انقلاب و پیـروزي در جنگ تمرکز شود و  مجموعۀ 
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و  شریعت زادگان  توسط  شده  نقل   ،1۷۷  ،1۳۸2 )عظیمی،  ميشود  یاد  بقا«  »بحران 
نورایی، 1۳۹4، 4۶(.  

۹-۴-۱. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ 
شمسی( هجری 

پس از خاتمه جنگ در سال 1۳۶۷ سیاست های اقتصادی به سرعت دگرگون شد. 
منابع عظیمی که از جنگ آزاد شد، امکان بازسازی تاسیسات نفتی، افزایش صادرات و 
رونق مجدد صنایع را فراهم کرد. در این شرایط، برنامه ۵ ساله اول توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1۳۶۸ آغاز گردید )قدیری معصوم و 
نجفی کانی، 1۳۸1، 11۵(. در قانون برنامه اول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برابر ۸.1 
درصد پیش بینی شده بود. این پیش بینی بر اساس رشد بخش های مختلف به ترتیب؛ 
کشاورزی ۶.1 درصد، نفت ۸.۷ درصد، صنعت 14.2 درصد، معدن 1۹.۵ درصد، آب، 
برق و گاز ۹.1 درصد، ساختمان 14.۵ درصد و بخش خدمات 4.۹ درصد برآورد گردیده 
بود. در این برنامه پیش بینی می شد که رشد بخش کشاورزی شکاف بین تولید و مصرف 
محصولات کشاورزی را طی ده سال کاهش دهد )سابقه برنامه ریزی در ایران، 1۳۷۷، 

.)4۸
۹-۴-۱-۱. اهداف برنامه اول

عمده ترین اهداف برنامه اول عبارت بودند از:
 بازسازی و تقویت ظرفیت های دفاع ملی، بازسازی مراکز تولیدی و جمعیت 

خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی؛
 ایجاد رشد اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی 

و مهار تورم؛
 تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و تلاش در جهت تامین عدالت 

اجتماعی اسلامی؛
 تعیین و اصلاح الگوی مصرف؛

 اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور )بهشتی، 1۳۷۹، 1۹۸-
.)1۹۹
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گفتنی است که در این برنامه، عمران روستایی در فصول مختلف به  طور جنبی مورد 
توجه قرار گرفت و اعتباری به مبلغ ۷4.۵ میلیارد ریال در فصل امور اجتماعی به عمران 
و نوسازی روستاها تخصیص داده شد. منتهی قابل ذکر است که در این جا، شهر پیشتازی 
می کند و با اهرم های قدرت که همیشه در دست شهرنشیان بوده و اکنون نیز کم و بیش 
به همان گونه است و نقشی که در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 

دارد، سرنوشت بشر را رقم زند )زراقی، 1۳۷۶، 1۹۵(.
برنامه اول توسعه که در شرایط خاص سال 1۳۶۷ و با فقدان اطلاعات و آمار کافی 
و دقیق تهیه شد، برنامه ای به  منظور راه اندازی اقتصاد و سوق دادن آن به طرف اقتصاد 
کم تر دولتی بود. در این برنامه رشد اقتصادی و فرهنگی از راه افزایش اعداد و ارقام مربوط 
به فعالیت های اقتصادی و فرهنگی و تاسیسات اجتماعی منظور شده و به مسائل کیفی 
توسعه، یعنی پیدا شدن تحول روحی و فکری در مردم جامعه و طرز تفکر آن ها نسبت 
به محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه مبذولی نشده بود )شیرزادی، 1۳۸۹، ۳۶(.

ویژگي برنامۀ اول توسعه را از جنبه سیاستگذاري ميتوان شروع سیاستهای آزادسازي 
و خصوصي سازیهای صنعتي بعد از انقلاب و بازسازي و زیرساختها بعد از سالهاي 
توسعۀ  واردات،  تولید، جانشیني  افزایش سرانۀ  بر  نیز  جنگ دانست. در بخش صنعت 
صادرات غیرنفتي، توسعۀ اشتغال تولیدي، ایجاد نیازهاي اساسي و بازسازی کارخانههاي 
 ،UNIDO( تخریب شده در جنـگ بـراي  دستیابي به خودکفایي اقتصادي تأکید  شد

1۹۹۵، 2۶؛ داداش پور، 200۶، 11۹(.
در این راستا شکستن انحصار دولتي تجارت خارجي، حذف تشـکلهاي انحصاري، 
خصوصيسازي، فعال کردن بازار بورس، ایجاد شهرکهاي صنعتي، اصلاح ساختار اتاق 
بازرگاني و صنایع و معادن، تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهاي صنعتي و معدني، تأکید 
بر ایجاد صنایع کوچک و همچنین سیاستهایی در رابطه با توسعۀ فناوري از مهمترین 
جهتگیريهاي این برنامه بود )نیلی و همکاران، 1۳۸2، 22۷(. علاوه بر این، توسعه و 
تأسیس فعالیت صنعتي بهویژه در نواحی روستایي، با تقویت ظرفیت تولیدي و افزایش 
رقابتپذیری در دستور کار قرار گرفت و براي گسترش مناطق آزاد اقتصادي، پارکهاي 

.)4 ،200۳ ،UNIDO( علم و فناوري و مراکز رشد کسبوکار تلاشهایي شد
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از نظر منطقهاي نیز باید اضافه شود که در این برنامه سرمایههاي دولتي در مراکز  
رشد همچون اراک، تبریز، شیراز، قزوین و سایر مناطق جمع شدند. اگرچه سیاستهای 
منطقهاي در این برنامهها در نظر گرفته نشد، لیکن کاهش تمرکز تهران و نبود تعادلهاي 

منطقهاي در دستور کار قرار گرفت )جدیدی، 2002، ۷(.

۹-۴-۲. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ 
هجری شمسی(

برنامه دوم اقتصادی در سال 1۳۷4 با اعتبار عمرانی 10۵02۹ میلیارد ریال شروع شد 
و تا پایان سال 1۳۷۸ ادامه یافت. این برنامه با یک سال فاصله از برنامه اول، به تصویب 
رسید و با توجه به امکان کسب درآمدهای ریالی فراوان و آسان از راه بالا بردن ارزش 
دلارهای نفتی و کاهش ارزش ریال، از نظر اعتبارات از رشد جهشی 12.۸ برابری نسبت 

به برنامه اول برخوردار شد )زراقی، 1۳۷۶، ۸۹(.
برنامه پنج ساله دوم، در ادامه برنامه اول و با هدف اصلی توسعه اقتصادی با نرخ رشد 
۵.1 درصد در سال، در آذرماه 1۳۷۳ به تصویب رسید. در این برنامه نرخ رشد ارزش 
افزوده بخش های مختلف به ترتیب؛ کشاورزی 4.۳ درصد، نفت 1.۶ درصد، صنعت ۵.۹ 
درصد، حمل ونقل 4.۷ درصد، ارتباطات ۶.۸ درصد، و کل خدمات معادل ۳.1 درصد در 

سال پیش بینی شده بود )قانون برنامه دوم توسعه، 1۳۷4(.

۹-۴-۲-۱. اهداف برنامه دوم
اهداف کلان برنامه دوم اقتصادی عبارت بودند از:

ارتقای فرهنگ   تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل و 
جامعه؛ عمومی 

 افزایش بهره وری؛
 تربیت نیروی انسانی مورد نیاز؛

 رشد اقتصادی با محوریت کشاورزی؛
 توسعه صادرات غیر نفتی؛

 حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور؛
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 تقویت بنیه دفاعی کشور؛
 تلاش در جهت حاکمیت قانون و تقویت مشارکت عامه مردم؛

 تقویت تحقیقات؛
 ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی- تعاونی، خصوصی و دولتی )بهشتی، 

.)1۹۹ ،1۳۷۸
بازتاب سیاست های آزادسازی اقتصادی، تورم شدید ناشی از فشار تقاضا و افزایش 
شدید نقدینگی همراه با افزایش قیمت ارز موجب شد که عکس العمل های اجتماعی در 
قبال این برنامه ها بروز نماید و لذا در یکی دو ساله اول اجرای این برنامه، تغییراتی در 
جهت گیری ها و سیاست های اعلام شده، مشاهده گردید )قدیری معصوم و نجفی کانی، 

.)11۶ ،1۳۸1

 
نمودار ۲-۹   نرخ تورم ایران در طول سال های برنامه دوم توسعه

در برنامه دوم نیز مجدداً بهسیاستهایي مانند تشویق صادرات، مقابله با انحصارگرایي 
و تحریک و افزایش کارایي در تولید داخلي از طریق کاهش نرخهاي تعرفه، واگذاري 
شـرکتهاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخشهاي خصوصي )بهویژه واگذاري تمام 
ایران  ملي  صنایع  سازمان  پوشش  تحت  غیراستراتژیک  واحدهاي صنعتي  و  شرکتها 
و سازمان توسعه گسترش و نوسازي صنایع( و تقویت بازار بورس اوراق بهادار، کمک 
به ایجاد و توسعۀ تشکلهاي مناسب در بخش صنعت، اصلاح بخشهایي از قانون کار 
براي تنظیم روابط منطقي کار، حمایت مالي از تحقیقات و توسعه و صنایع با فناوري 
پیشرفته و برتر، طراحي استراتژي تکنولوژي ملي با توجه به شرایط اقتصـادي کشـور، 
افزایش ارتباط بین بخشهاي صنعتي و دانشگاهي، تسهیل تبادل تکنولوژي و ارتقاي 

20.123.2

49.4

18.117.3
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سطوح فناوري در بخش صنعتي، افزایش حمایت از سرمایهگذاري خارجي برايتشویق 
داخلي  پیوندهاي  تحکیم  براي  فراهم کردن شرایط لازم  پـیشرفته،  تکنولوژي  انتقال 
و بینبخشي با توسعۀ اقماري صنایع کوچک و توسـعۀ زنجیرهاي تولید و تأمین بین 
واحدهاي کوچک، متوسط و بزرگ صنعتي توجهشد )نیلي و هـمکاران، 1۳۸2 ،22۹(. از 
نظر ملاحظات منطقهاي نیز سعي شد تـا نابرابري منطقهاي از طریق ترکیب سیاستهاي 

بخشي از طریق سیاستهاي  منطقهاي کاهش یابد )جدیدی، 2002، 1۷(.
اگرچه تنوع سیاستي برنامۀ دوم فراتر از برنامه اول بود، اما بهسبب عدم جهتگیري 
از سیاستهاي  نیافتن مجموعهاي  نتیجه تحقق  مشخص و تعریف شدۀ صنعتي و در 
هماهنگ و یکپارچه و الزامات نهادي مشکل اساسي بخش صنعت همچنان ادامه داشت 
)نیلی و همکاران، 1۳۸2، 2۳0، نقل شده توسط شریعت زادگان و نورایی، 1۳۹4، 4۶(.

۹-۴-۳. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ 
هجری شمسی(

برنامه های اول و دوم با هدف حصول خودکفایی و خوداتکایی تدوین شدند و برنامه 
سوم توسعه به انگیزه انجام اصلاحات ساختاری تهیه شد )شیرزادی، 1۳۸۹، ۳۷(. در این 
دوره از کشور اکنون با در اختیار داشتن تجربه ۵ برنامه قبل از انقلاب و دو برنامه بعد از 

انقلاب انتظار می رفت برنامه سوم با قوت بیش تری اجرا شود.
یکی از مهم ترین جهت گیری های برنامه سوم، اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش 
عمومی برای افزایش کارایی دولت، بالا بردن بهره وری منابع ملی و تقویت بخش غیردولتی 
است. در این زمینه چهار موضوع مهم نظام اداری، شرکت های دولتی، انحصارات و تمرکز 

زدایی در برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته است.

۹-۴-۳-۱. اهداف برنامه سوم
زیر  جداول  در  اقتصادی  کلان  متغیرهای  هدف گذاری  برای  برنامه  این  پیش بینی 

کانی، 1۳۸1، 11۸(. نجفی  و  معصوم  )قدیری  است  شده  مشخص 
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جدول ۲-۹   هدف گذاری متغیرهای کلان اقتصادی در برنامه ی سوم

ماخذ: اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره ۷، ۸، ۱۳۸۱، ص۲۰۷

سیاست های برنامه سوم توسعه با توجه به ضرورت ها و نیازها و چالش های جامعه و 
ترسیم افق ها و چشم اندازهای کشور در دهه سوم انقلاب تنظیم شد. قانون برنامه سوم 
توسعه در جلسه علنی مورخ 1۳۷۹/01/1۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب 

و سپس به تایید شورای نگهبان رسید )شیرزادی، 1۳۸۹، ۳۷(.
چالش های بزرگ کشور در دهه سوم انقلاب، ایجاد سالانه بیش از ۷4۵ هزار فرصت 
شغلی برای جمعیت جوان و تحصیل کرده، ارتقاء جایگاه اقتصاد کشور در سطح بین المللی 
در مواجهه با جریان کلی یکپارچه شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات در 
اقتصاد جهانی بود. تحولات عمیق در عرصه فن آوری در دنیا و رقابت شدید کشورهای 
پیشرفته برای کسب رهبری علمی و فنی، تبعات اجتناب ناپذیری در مسائل سیاسی و 

امنیت بین الملل به دنبال داشت.
بنابراین با درک این واقعیت که کشور گریزی از اصلاحات عمیق ساختاری برای کسب 

میزان متغییر
112.4 میلیارد دلار وارادات کالا و خدمات مورد نیاز
۶4.1 میلیارد دلار صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی
۳4.1 میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی

۶ درصد میانگین رشد اقتصادی
۷.1 درصد میانگین رشد سرمایه گذاری
۶.۷ درصد صادرات خدمات

1۹.۵ درصد متوسط رشد سالانه درآمدهای دولت
2۳.2 درصد متوسط رشد درآمدهای مالیاتی
1۳.۳ درصد متوسط رشد سایر درآمدهای دولت
1۸.۸ درصد رشد متوسط اعتبارات جاری
21.4 درصد رشد متوسط اعتبارات عمرانی
۳.2 درصد ایجاد اشتغال جدید
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آمادگی مواجهه با چالش های درونی و بیرونی یاد شده را ندارد، برنامه سوم توسعه به 
یک برنامه اصلاح ساختاری تبدیل شد. به  طور کلی برنامه سوم توسعه یک برنامه همه 
جانبه برای تنظیم حرکت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حاوی خط مشی ها و 

سیاست ها در جهت زیر بود:
 اصلاح ساختار اقصادی از طریق سامان دهی انحصارها و واگذاری سهام 

شرکت های دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی؛
 اصلاح مدیریت بخش عمومی از طریق کاهش تصدی دولت در فعالیت های 

اقتصادی و تمرکز آن بر امور حاکمیتی و اصلاح ساختار اداری دولت؛
 اتخاذ سیاست های مناسب برای اصلاح عملکرد بازارهای پول، سرمایه، کار، 

کالا، خدمات و افزایش کارایی و تسریع رشد اقتصادی؛
 بهبود توزیع درآمدها و هدفمند کردن یارانه ها؛

 عدم تمرکز و واگذاری اختیارات بیش تر به مقام های استان و زمینه سازی 
برای مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا در مدیریت کشور.

ایران، تحت عنوان »تحلیل وضعیت  بانک مرکزی جمهوری اسلامی  طبق گزارش 
اقتصادی کشور: عملکرد برنامه سوم و چشم انداز سال 1۳۸4 )ویرایش دوم(« برنامه سوم 
توسعه، موفق ترین برنامه تاریخ اقتصادی کشور تلقی شده است. شاخص های مورد تاکید 
در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی در حد ۳0 درصد و رشد درآمد سرانه در حد 
22 درصد و کاهش نرخ متوسط تورم در دوره مزبور به 14.1 درصد از جمله دلایلی است 
که موفقت آمیز بودن عملکرد برنامه سوم را توجیه می نماید )دفتر مطالعات اقتصادی 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1۳۸۵، 1(.
بررسی ها نشان می دهد، ثبات رشد اقتصادی نیز در طول برنامه سوم به مراتب بیش تر 
از ادوار گذشته بوده و این جز در سایه ایجاد محیطی امن، با ثبات و بستری مناسب برای 
ایجاد سرمایه گذاری های مولد حاصل نشده است. رشد سرمایه گذاری مقوله ای ظریف و 
بسیار حساس است که نیازمند دقت نظر مسئولین فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب 
قانونی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی است )دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی، 1۳۸۵، 2(. بنابر گزارش بانک مرکزی طی سال های برنامه سوم 
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توسعه به  منظور تحقق اهداف کلان و خط مشی های اساسی برنامه، سیاست های مالی و 
بودجه ای بسیاری در راستای ایجاد انضباط مالی و اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی، ایجاد 
ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام )جهت واریز به بودجه( و بهبود نظام 

پرداخت های کشور تنظیم شد که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
 لغو کلیه معافیت های مالیاتی، تخفیف ها و ترجیحات مربوط به موسسات و 

نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی؛
مستقیم،  مالیات های  قانون  اصلاح  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  ایجاد   
طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی و توسعه و ترویج روش خوداظهاری در نظام 
مالیاتی کشور، تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض و تهیه لایحه مالیات بر 

افزوده؛ ارزش 
 تجدید ارزیابی برخی شرکت های دولتی که صد در صد سهام آن ها متعلق 

به دولت می باشد؛
 عدم تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی؛

 ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام.
و دو قسمت حوزه های  ماده  ایران در 2۶ فصل، 1۹۹  اقتصادی  برنامه سوم  قانون 
فرابخشی و بخشی تنظیم شد که عمده ترین محورهای آن عبارت بودند از: کاهش تصدی 
اقتصادی، عدالت  فعالیت های  دولت و گسترش بخش خصوصی و مشارکت مردم در 
اجتماعی، تمرکززدایی، دسترسی عمومی به اطلاعات، حفاظت از محیط زیست، راهبرد 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  جامعه،  فرهنگی  تحولات  به  توجه  صادرات،  توسعه 

رایگان، دسترسی همگانی به غذا )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1۳۸2(.
داشت.  زیادي  تأکید  صنعتي  توسـعۀ  اصـلاح  براي  فرابخشي  موارد  بر  برنامه  این 
ارتقاي  و  انحصاري  قوانین  دولتي،  مدیریت شرکتهـاي  و  بازسازماني، خصوصيسازي 
رقابت در فعالیتهاي اقتصادي، تبادلات خارجي، سیاستهاي محیطي و   توسـعۀ  علم 
و فناوري و سیاستهای ارتقاي تشکیل و ارتقاي نهادي براي توسعۀ رقابتي صنعت در 

.)1۸ ،1۹۹۹ ،UNIDO( ایـران بود
در برنامۀ سوم، دولت دو ابزار سیاستي را نیز برای افزایش توسعۀ صنعتي و ترکیب آن 
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با سیاستهای منطقهای در پیش گرفت:
 نخست آن که سازمان صنایع کوچـک را در سال 1۳۸0 تأسیس کرد که 
اشتغال،  برانگیختن سطوح  براي  از صنایع کوچک  هدف آن تشویق و حمایت 
قراردادهاي  توسعۀ  از  حمایت  رقابتپذیري،  ارتقاي  و  تولید  روشهاي  ارتقاي 
فرعي و سایر پیوندهاي میان صنایع کوچک و متوسط با صنایع بـزرگ، طراحي 
برنامههایي براي توسعۀ کارآفریني در صنایع کوچک، ارتقاي صنایع کوچک براي 
افزایش ارزش افزوده در کشور، ایجاد و توسعۀ خوشههاي صنعتي و فراهم کردن 

تسهیلات و خدمات زیرساختي در کشور بود.
 هدف دوم سیاست دولتي نیز تمرکززدایي و نمایندگي کردن تصمیمسازيهاي 
برنامهریزي منطقهاي بود کـه در این راستا شوراي برنامهریزي و توسعۀ استان با ریاست 
استاندار در هر استان تأسیس شد و مهمترین هدف آن جذب سرمایههاي خارجي و 
داخلي درپروژههاي توسعۀ صنعتي در مقیاس منطقهاي و تنظیم برنامههاي توسعه 

براي ارتقاي ظرفیتها و شایستگيهاي منطقهای بود )داداش پور، 200۶، 120(.

۹-۴-۴. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ 
هجری شمسی(

ایران در  اسلامی  فرهنگی جمهوري  و  اجتماعی  اقتصادي،  توسعه  برنامه ی چهارم 
یازدهم شهریور سال 1۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و پس از تایید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبري، لازم الاجرا گردید. این برنامه در ۶ بخش، 
1۵ فصل و 114 ماده تنظیم شده است و عناوین بخش هاي آن عبارتند از )شیرزادی، 

:)40-۳۹  ،1۳۸۹
 رشد اقتصاد ملیِ دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی؛
 حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه اي؛

 توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی؛
 صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی؛

 تأمین مطمئن امنیت ملی؛
 نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشی حاکمیت.
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برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مکمل 
برنامه سوم توسعه بود و حتی در مواردي برخی از مواد برنامه سوم عیناً در آن تکرار شده، 
در عین حال مواد متعددي با توجه به تحولات بین المللی اضافه شده است. عمده ترین 

مواد این برنامه عبارت بودند از:
تعامل با اقتصاد جهانی، گسترش خصوصی سازي و رقابت پذیري اقتصادي، توسعه 
دانایی محور، برابري فرصت هاي آموزشی، حفظ محیط زیست، امنیت غذایی و سلامت 
عمومی، دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی، استقرار عدالت و کاهش نابرابري هاي 
اجتماعی، ارتقاي سرمایه اجتماعی، حقوق انسانی و شهروندی، حفظ و شناسایی هویت 
ایران، تنش زدایی در مناسبات بین الملل، امور زنان، امنیت ملی، توسعه امور  تاریخی 

قضایی و نوسازی دولت )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1۳۸۳(.
سیر تدوین و تصویب برنامه چهارم توسعه که توسط دولت هشتم صورت گرفت، 
حاشیه های فراوانی نیز ایجاد کرد که در این زمینه می توان به دستوری برای خمیر کردن 
کتاب »مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه« به دلیل مغایرت های آن با مبانی 
دینی و ملی اشاره کرد. در بخش بعدی به نقدهایی که در این زمینه وارد شد، اشاره ای 

خواهی داشت.
در مورد برنامه چهارم باید گفت که برنامه ریزان معتقد بودند که سندی دراز مدت 
برای اقتصاد کشور تهیه گردیده و خواسته های درازمدت از جمله ویژگی های این برنامه 
است. بر اساس اهداف کلی برنامه چهارم، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی طی دوره 
برنامه چهارم از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید باید تأمین شود. از این گفته 
می توان برداشت کرد که برنامه می خواست به نوعی تمام عوامل اقتصادی را متأثر کند 
و بهره وری را افزایش دهد. هم چنین در این برنامه زمان بندی مطرح نبود زیرا برنامه 
ماهیت اجرایی نداشت. به گفته طراحان برنامه در آن زمان، در آینده بخش های اجرایی 
نوشته خواهد شد که عملًا این امر به طور مطلوبی انجام نشد. نکته دیگر این که این 
برنامه در انتهای دولت هشتم و توسط آن دولت و برای دولت نهم طراحی شد که این 

مساله نیز جزو آسیب های این برنامه بود و در عدم تحقق اهداف برنامه تأثیر داشت.
یکي از مهمترین رخدادها در برنامۀ چهارم توسعه که بر هدف تهیۀ  سند ملي توسـعۀ 
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بخشهاي معدن و صنعت تأثیر گذاشت، تغییر دولت 1۳۸4 بود که با دیدگاههاي جدید 
دولت مبني بر ایجاد رشد و توسعۀ متوازن کشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و 
فقرزدایي همراه بود. این تغییر دیدگاه باعث شد تا سند استراتژي توسعۀ کشور، صنعتي 
کـه در دولت قبلي تهیه شده بود، بر اساس دیدگاه مذکور و با توجه بـه تغییرات داخلي 
و خارجي رخ داده بازنگري و اصلاح شود و سند راهبرد  توسعۀ صنعتي کشور تدوین 
شود )فیض پور، 1۳۸۸، 140(. اما با تغییر وزیر صنایع و معادن در 1۳۸۶ ایـن سند نیز 
همچون سند پیشین به تصویب نهایي نرسید و بازنگري آن براي تقویت جنبۀ اجرایي 
سند توسعۀ صنعتی در دستور کار قرار گرفت. در سال 1۳۸۷ اساساً ایده تهیۀ سند ملي 
توسعۀ بخشهاي صنعت و معدن کنار گذاشته شد و بر تهیه سند آمایش صنعتی تأکید 
شد.  اما با ادغام وزارتخانۀ صنعت و معدن با وزارت بازرگاني در آبان 1۳۹0 این سند 
نورایی،  به تصویب نرسید )شریف زادگان و  نهایت،  نیز دستخوش تغییراتي شد و در 

.)۵1 ،1۳۹4
پایان  در  معدن  و  بخش صنعت  عملکرد  بررسي  نیز  ذکر شده  کمي  اهداف  دربارۀ 
برنامۀ چهارم نشان ميدهد که تولید صنعتي و معدني بهطور میانگین حدود ۷  سال 
تحقق   شده  هدفگذاري  رشد  از  درصد   ۶۵ فقط  بنابراین  است؛  داشته  رشـد  درصد 
نیز  صنعت  بخش  در  سرمایهگذاريها  سالیانۀ  متوسط  رشد  با  ارتباط  در  است.  یافته 
باید گفت که اگرچه سرمایهگذاريها در بخش صنعت روندي افزایشي را تجربه کرده 
براي سرمایهگذاري  نظرگرفته شده  در  نرخ رشد 1۶.۹ درصدي  به  توجه  با  اما  است، 
صنعتي و معدني، هدفگذاريهاي صورت پذیرفته کاملًا محقـق نشده و میزان تحقـق 
هـدفگذاريهاي صورتپذیرفته حدود ۸۳.۳ درصد بوده است. اما برخلاف میزان نرخ 
رشد تولید و سرمایهگذاريهای معدني و صنعتي که کمتر از برنامۀ محقق شده است، 
صادرات صنعتي و معدني نرخ رشدي 2۸.۷ درصدي داشته که این موضوع تقریباً دو برابر 

رشد هدفگذاري صورت  پذیرفته بوده است )طباطبایی، 1۳۹0، 1۵(.

۹-۴-۵. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 
هجری شمسی(

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در 
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1۵ دی سال 1۳۸۹ در 2۳۵ ماده و در نه فصل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید 
و اجرای آن با ابلاغ در سال 1۳۹0 رسماً آغاز شد. بر اساس زمان بندی اجرای این برنامه 
قرار بود تا پایان سال 1۳۹4 نهایی شود اما از آن  جایی که این برنامه نتوانست مسیر 
خود را به درستی طی کند یک سال زمان اجرای آن تمدید و تکمیل اجرای آن به سال 
1۳۹۵ موکول شد. در حالی که برنامه پنجم توسعه به عقیده بسیاری از کارشناسان 
مسیر خود را به صورت کامل طی نکرده است، دولت یازدهم قانون برنامه ششم توسعه 
را ارائه کرده حال این سوال باقی است که وقتی برنامه پنجم هنوز محقق نشده چگونه 
می توان به برنامه ششم توسعه فکر کرد. در این برنامه اهداف سه گانه ی تحقق دو شاخص 
پایه ای پیشرفت و عدالت، توجه به دین باوری و خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه 
اسلامی- ایرانی مقدمه ورود به هدف اصلی قرار داده شده بود که آن هدف عبارت بود از: 
حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد، با رویکرد عدالت محوری و 
مشارکت مردمی در همه عرصه ها. هم چنین در مقدمه لایحه برنامه پنجم، اصول موضوع 
تهیه و تدوین برنامه این گونه بیان می شود؛ دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور 
در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه، تحقق کامل سیاست های ابلاغی مقام معظم 
رهبری، توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی- ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، 
ایجاد فضای  و  اجتماعی، جلب گسترده مشارکت مردم  اقتصادی، عدالت  و  اجتماعی 

مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.
طی بررسی های انجام شده این برنامه نسبت به برنامه پیشین نکات مثبتی مثل توجه 
خاص به برخی مشکلات اساسی کشور، روش شناختی هماهنگ برخی موارد برنامه، توجه 
خاص به برخی اولویت ها، توجه و عدم تناقض با قوانین مادر تصویب شده را شامل شد. 
در مقابل برخی نکات منفی و کاستی های این برنامه نیز شامل اطلاعات ناقص و به روز 
نبودن اسناد پشتیبان لایحه، فقدان اعداد، ارقام و جداول کمی، ناهماهنگی میان تکالیف 
دولتی با منابع مالی در دسترس و تنوع و کثرت اسناد مورد نیاز اجرای برنامه می شد که 

برخی از این نواقص در کمیسیون تلفیق پیگیری و رفع شد.

۹-۴-۶. برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ 
هجری شمسی(
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در 2۷ دی ماه سال 1۳۹4 برنامه ششم توسعه به همراه بودجه سال ۹۵ تقدیم مجلس 
شد. بعد از بررسی های اولیه برنامه ششم توسعه، مشخص شد که این لایحه فاقد شرایط 
مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنج  ساله نیست. 
طی گزارش مرکز پژوهش های مجلس چند ایراد کلی دیگر نیز شامل برنامه پنج ساله 
ششم می شود که از آن جمله می توان به فقدان ارقام و جداول کمّی، مشخص نبودن 
اولویت ها و تناسب مجوزها با بحران های اقتصادی و ارتباط ضعیف لایحه با سیاست های 
اشاره کرد. در کمیسیون های  مقاومتی  اقتصاد  و سیاست های کلی  برنامه ششم  کلی 
تخصصی مجلس )نهم( بعد از بررسی کلیات برنامه ششم و وارد شدن ایرادات اساسی 
و مبنایی بر این برنامه، تصمیم به عدم تصویب آن  گرفته شد و ایرادات برنامه ششم 
توسعه تا حدی زیاد بود که این برنامه را »یک بدعت جدید« نامیدند. اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس عدم قرابت و ارتباط لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی رد کلیات آن در این کمیسیون مطرح کردند. 
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس)نهم( نیز به دلیل »عدم تطابق احکام پیشنهادی با 
سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب« و هم چنین »تعدد اشکالات مبنایی« در احکام 
فرهنگی پیشنهادی دولت، مجبور به رد این کلیات شدند. در حال حاضر برنامه ششم 
موافقت لازم را از کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته است و به هیات رئیسه تقدیم شده 

تا در صحن علنی مطرح گردد.
۹-۴-۷. نقدی بر برنامه های توسعه

در این بخش نقدی کوتاه و گذارا به هر کدام از برنامه های توسعه از منظر خواننده 
خواهد گذشت. در یک نگاه، متوسط نرخ رشد اقتصادی در هر کدام از برنامه ها به شرح 

جدول ذیل است.
جدول ۳-۹   متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی

برنامه پنجم برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول برنامــه

-0.۳۸ متوسط رشد اقتصادی ۷.4 ۳.2 ۶.1 4.4
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۹-۴-۷-۱. نقد برنامه اول توسعه
با وجود این که برای بازسازی کشور، حساب ویژه ای روی برنامه پنج ساله اول توسعه 
باز شده بود، اما در عمل بسیاری از اهداف مشخص شده در برنامه محقق نشد. به  طور 
مثال رشد تولید ناخالص داخلی که قرار بود به ۸.1۶ درصد برسد به ۷.۵2 درصد رسید 
یا رشد سرمایه گذاری که در اهداف مشخص شده قرار بود به 12.44 درصد برسد به نصف 
این شاخص یعنی ۶.۷۶ درصد رسید. در دیگر شاخص ها مانند صادرات نفت و گاز، نرخ 
تورم و نرخ بیکاری نیز وضعیت به همین صورت بود )مرکز پژوهش های مجلس، 1۳۸۹(.

 

نمودار ۳-۹   روند نرخ تغییرات تولید ناخالص داخلی در طول برنامه اول توسعه

به نظر می رسد که فقدان پایگاه نظری برای برنامه توسعه، بلند پروازانه بودن اهداف 
تعیین شده و ناسازگاری اهداف با یکدیگر که گاهی دو هدف را در تضاد با هم قرار 
می داد، از سری دلایل عدم موفقیت برنامه اول توسعه باشد )مرکز پژوهش های مجلس، 

.)1۳۷۸

۹-۴-۷-۲. نقد برنامه دوم توسعه
از نظر ساختار و ماهیت تفاوت چندانی با برنامه اول نداشت و این برنامه هم مبتنی بر 
آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود. برنامه دوم از لحاظ ارزیابی وضعیت اقتصادی، 

نگاهی مطلق داشت و به شکاف بین ایران و سایر کشورهای جهان عنایتی نداشت.
طبق بررسی های انجام شده مأموریت یا هدف کلان برنامه دوم در قالب شانزده هدف 

24.3

39.5 41.6

33.6

47.7
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کلان کیفی بیان می شد. از این مجموعه پنج هدف به محورهای برنامه ارتباط داشتند 
در حالی که بین یازده هدف کلان دیگر و محورهای برنامه رابطه مشخص و ملموسی 
دیده نمی شد. به این ترتیب، پیوند بین محورها و هدف های کلان بسیار سست تعریف 
شده بود. هم چنین در این برنامه راهبرد اعلام نشده بود و به همین دلیل نیز سیاست 
مشخصی برای رسیدن به خواسته های برنامه وجود نداشت )مرکز پژوهش های مجلس، 
1۳۸۹(. این موارد باعث شد که برنامه دوم از رسیدن به برخی از اهداف تعیین شده باز 
بماند و برخی شاخص ها مانند نرخ تورم به فراتر از اهداف مشخص شده از قبل برسد. در 
بین عوامل موثر بر عدم موفقیت این برنامه علاوه بر عللی که برای عدم موفقیت برنامه اول 
توسعه ذکر شد می توان مواردی هم چون فقدان مکانیسم  های نظارتی، مشخص نبودن 
مکانیسم های انگیزشی برای بخش خصوصی، ناکارآمدی دولت سازندگی و الگوگیری 
کامل دولت از برنامه های غیربومی و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 

را نیز ذکر کرد )مرکز پژوهش های مجلس، 1۳۷۸(.
 

نمودار ۴-۹   میزان تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های برنامه دوم توسعه )میلیارد دلار(

۹-۴-۷-۳. نقد برنامه سوم توسعه
برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات و در 2۹ شهریور سال ۷۷ در هیات وزیران 
با توجه به نواقص موجود در  تصویب شد. برخی از کارشناسان معتقدند،  این برنامه 
برنامه های اول و دوم توسعه با رویکردی اصولی تر نوشته شد و هدف اصلی برنامه را 
توسعه پایدار قرار داد. بر این اساس، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر 
رویکرد »توسعه اقتصاد رقابتی« از طریق حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با 
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شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای 
فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت طراحی و 
تدوین شد. از این رو، برنامه سوم توسعه به »برنامه اصلاح ساختاری« نیز مشهور بود که 
این موضوع، نقطه اتکا مرکزی برنامه سوم به شمار می آمد )مرکز پژوهش های مجلس، 

.)1۳۸۹
گروهی از متخصصین در مرکز پژوهش های مجلس معتقدند این برنامه نیز مانند 
برنامه پنج ساله دوم نگرش محدودی به جهان و اثرگذاری آن بر ایران عنایت محدودی 
داشت و با وجود این که محور این برنامه اصلاح سازمانی کشور قرار گرفته بود، نحوه 
نگرش بر این اصلاح سازمانی به شکلی عنوان می شد که به نظر می رسید دولت خود 
منتقد کارهای دولت شده است. هم چنین نکات موجود در این برنامه به هم ارتباطی 
نمی یافت و مأموریت یا هدف کلان، در برنامه سوم تعریف نشده بود. در این برنامه نیز 
مشابه برنامه دوم توسعه، راهبرد و سیاست وجود نداشت و با وجود دسته بندی رهنمودها، 
از نظر اولویت تمایز خاصی بین آن ها وجود نداشت. هم-چنین طی بررسی های انجام 
شده در برنامه سوم، سطح خواسته ها هرگز به مراحل اجرایی کشانیده نشد و بنابراین 
استدلالی که بتوان در آن منطق برنامه ای یافت، در سند برنامه وجود نداشت )مرکز 
پنج  برنامه  عمده  اشکالات  نظر می رسد  به  در مجموع  پژوهش های مجلس، 1۳۸۹(. 
ساله ی سوم توسعه در مواردی هم چون اصول برنامه نویسی، اشتغال، نظام مالیاتی، آب و 
کشاورزی، بخش انرژی، صنعت و معدن قابل بررسی باشد که همین مساله هدف گذاری 
و حتی رسیدن به برخی از اهداف تعیین شده در برنامه مانند نرخ رشد اقتصادی را با 

مشکل روبه رو کرد )مرکز پژوهش های مجلس، 1۳۷۸(.
 

نمودار ۵-۹   روند نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال های برنامه سوم توسعه
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۹-۴-۷-۴. نقدی به برنامه چهارم توسعه
برنامه چهارم توسعه به لحاظر ساختار سیاسی کشور در آن دوران متوجه نقدهای 
بسیاری شد. در برخی از اسناد آمده است؛ سیر تدوین و تصویب برنامه چهارم توسعه که 
توسط دولت هشتم صورت گرفت، حاشیه های فراوانی نیز ایجاد نمود که در این زمینه 
می توان به دستوری برای خمیر کردن کتاب »مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم 

توسعه« به  دلیل مغایرت های آن با مبانی دینی و ملی اشاره کرد.
یکی از کارشناسان امور توسعه در مورد این برنامه گفته بود: در کتاب »مبانی نظری 
و مستندات برنامه چهارم توسعه« که در دولت هشتم در تابستان سال 1۳۸۳ در معاونت 
امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان تهیه و منتشر 
شد، توصیه شده است که ما حتی هواپیمای14"  هم نباید داشته باشیم و فقط آر.پی.

جی که روی دوش سربازان باشد کفایت می کند و به لحاظ دفاعی به بیش تر از این ها 
نیاز نداریم. توصیه ای که دارد این است که ما هژمونی غرب را در منطقه بپذیریم و به 
عنوان سربازی برای اسراییل عمل کنیم. این  موارد مستند است و ما ریز به ریز خلاصه 
کرده ایم و استنادات آن ها را داریم. به  طور کلی این که اسلام بتواند حکومت را اداره کند 

در این کتاب نفی شده است«.
در مورد برنامه چهارم باید گفت که برنامه ریزان معتقد بودند که سندی دراز مدت برای 
اقتصاد کشور تهیه شده است. بر اساس اهداف کلی این برنامه، بخش قابل توجهی از رشد 
اقتصادی از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید باید تأمین گردد. از این گفته می توان 
برداشت کرد که برنامه می خواست به نوعی تمام عوامل اقتصادی را متأثر کند و بهره وری 
را افزایش دهد. هم-چنین در این برنامه زمان بندی مطرح نبود، زیرا برنامه ماهیت اجرایی 
نداشت. به گفته طراحان برنامه در آن زمان، در آینده بخش های اجرایی نوشته خواهد 
شد که عملًا این امر به طور مطلوبی انجام نشد. نکته دیگر این که در انتهای دولت هشتم 
و توسط این دولت و برای دولت نهم طراحی شد که این مساله نیز جزو آسیب ها بود و 

در عدم تحقق اهداف تأثیر داشت )مرکز پژوهش های مجلس، 1۳۸۹(.

۹-۴-۷-۵. نقد برنامه پنجم توسعه
طی بررسی های انجام شده این برنامه نسبت به برنامه پیشین نکات مثبتی مثل توجه 
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خاص به برخی مشکلات اساسی کشور، روش شناختی هماهنگ برخی موارد برنامه، 
توجه خاص به برخی اولویت ها، توجه و عدم تناقض با قوانین مادر تصویب شده را شامل 
می شد. در مقابل برخی نکات منفی و کاستی های این برنامه نیز شامل اطلاعات ناقص و 
به  روز نبودن اسناد پشتیبان لایحه، فقدان اعداد، ارقام و جداول کمی، ناهماهنگی میان 
تکالیف دولتی با منابع مالی در دسترس و تنوع و کثرت اسناد مورد نیاز اجرای برنامه 
می شد که برخی از این نواقص در کمیسیون تلفیق پیگیری و رفع شد )مرکز پژوهش های 

مجلس، 1۳۹1(

۹-۴-۸. مبانی برنامه های توسعه
برای شروع بحث در این زمینه دو مقدمه کوتاه بیان می گردد؛

۹-۴-۸-۱. مقدمه اول:
دسته  دو  به  توسعه  برنامه های  تدوین  برای  را  کشورها  نگاه  می توان  منظر  یک  از 
تقسیم نمود. برخی معتقد به جهان شمولی علم اقتصاد متعارف داشته و مدعی هستند 
که نظریه های تولید شده در این علم، نظریاتی جهان شمول است. جهان شمولی بدین 
از  زیادی  تعداد  اما  هستند.  صادق  مکان ها  و  زمان ها  همه  در  نظریه ها  که  معناست 
اقتصاددانان، مخالف جهان شمولی نظریات اقتصاد متعارف هستند و معتقدند این گونه 

)عبدالملکی، 1۳۹۳؛ ۷۵-۷4( باشند  تئوری ها همواره صادق  نیست که 
برخی از کشورها با در نظر گرفتن فرض ثبات تئوری ها در همه جای جهان، بدون 
در نظر گرفتن ملاحظات خاص مرتبط با کشور خود اقدام به کپی برداری برنامه های 
اقتصادی سایر کشورها کرده و یا با دریافت برنامه های اقتصادی از نهادهای بین المللی 
مانند صندوق جهانی پول، اقدام به برنامه ریزی در کشورهای خود می کنند. این اتفاق 
بعد از انقلاب و در برنامه سوم توسعه اتفاق افتاد که آن برنامه به تعدیل اقتصادی شهرت 

یافت. قبل از انقلاب نیز تقریباً تمامی برنامه ها با این رویکرد تدوین و طراحی شدند.
برخی دیگر از کشورها با در نظر گرفتن اقتضائات، محدودیت  ها و استعدادهای کشور 
خود، اقدام به تهیه و تدوین برنامه  های توسعه اقتصادی می نمایند. این کشورها با عدم 
با در نظر  بومی  به دنبال یک راهکار  اقتصاد متعارف  اعتقاد به جهان شمولی نظریات 
گرفتن تجربیات سایر کشورهای موفق در این زمینه بوده اند. مالزی، هند، کره جنوبی 
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و ژاپن هر کدام تا حدودی در برنامه های توسعه، اقتضائات و زیست بوم کشور خود را 
مد نظر قرار داده اند. البته در این موضوع نیز طیف های یکسانی وجود ندارد بلکه برخی 

بیش تر و برخی کم تر مسائل بومی را دخیل در برنامه ریزی کرده اند.

۹-۴-۸-۲. مقدمه دوم:
به  طور کلی در هر کشور برنامه های توسعه بر اساس برخی از اسناد بالا دستی مانند 
سند چشم انداز تدوین می شود. در واقع برای تدوین این که جهت گیری یک دولت در 
چهار یا پنج سال آینده مشخص شود، نیاز به استفاده از یک سند بالا دستی برای نشان 
دادن جهت بلند مدت تر از آن و مسیر متناسب با آن حرکت است. به عبارتی برنامه های 
کوتاه تر شامل برنامه های توسعه و سیاست های سالیانه باید در طول مسیری حرکت 
است.  اشاره شده  آن  به  بالا دستی  اسناد  در  که  برسانند  نقطه ای  به  را  ما  که  کنند 
را مشخص و  برنامه های توسعه  نوعی مبانی اصلی در  به  بالا دستی  اسناد  هم چنین 

نمایان می کنند.
اهداف سند  به  و دستیابی  پیشرو  و  پویا  تامین رشد  با هدف  انقلاب،  رهبر معظم 
چشم انداز بیست ساله در کنار بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند. لذا یکی از مهم ترین اهداف این سیاست ها تحقق رشد 
شتابان و مستمر در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 است. در ضمن ایشان 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصاً 
این سیاست ها  تاکید دارند  قانون اساسی قلمداد نموده و  سیاست های کلی اصل 44 
راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی آرمان ها و اهداف عالی مصرح در قانون 

اساسی و سند چشم انداز بیست ساله است.
با این اوصاف مشاهده می شود یک ارتباط تنگاتنگ بین سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و سند چشم انداز بیست ساله وجود دارد و این سیاست ها باید ضمن ترمیم 
عقب ماندگی های گذشته، موجبات رشد شتابان و پویا را برای تحقق اهداف این سند 

فراهم سازد )شقاقی شهری، 1۳۹۵؛ ۹(
با ذکر این دو مقدمه به تشریح یک مساله مهم در اقتصاد ایران می پردازیم و آن 
هم اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یکی از اسناد بالا دستی بوده که در تدوین 
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برنامه  های توسعه جایگاه بسیار مهمی دارد و باید برنامه های مذکور با در نظر گرفتن آن 
و بر اساس آن تدوین گردد.

۹-۵. اقتصاد مقاومتی

در تبیین تاریخچه اقتصاد مقاومتی، می توان چند دوره میانی خیلی مهم را در نظر 
ادبیات  در  این که  با وجود  مقاومتی  اقتصاد  نظریه  توجه داشت که  باید  ابتدا  گرفت. 
اقتصاد متعارف هم تحت عناوینی کم و بیش مشابه مطرح شده، اما با این خصوصیاتی 
که در این جا مطرح می شود، نظریه ای است که مقام معظم رهبری آن را مطرح کرده اند 

)عبدالملکی، 1۳۹۳؛ ۳۵(.
با بررسی سیر تاریخی، مشاهده می  شود تاکید بر این که ایران در آینده جنگ اقتصادی 
خواهد داشت، از سال 1۳۸۶ توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. این نکته بسیار 
مهمی است؛ چرا که در سال 1۳۸۶ اقتصاد ایران در سطح بین الملل، تقریباً در بهترین 
وضعیت خود به سر می برد و مقادیر بسیار زیادی نفت را توانسته با قیمت نسبتاً بالا 
بفروشد و کشورهای غربی به جهت بحران های مالی که در سال 200۸ میلادی اتفاق 
افتاده بود، آماده بودند نهایت همکاری را با ایران داشته باشند و خیلی از کالاهایی را که 
تحریم بود به  راحتی با قیمت مناسب و حتی به  صورت اقساطی، در اختیار ایران قرار 

می دادند )عبدالملکی، 1۳۹۳؛ ۳۶-۳۵(.
 

نمودار ۶-۹   میزان فروش روزانه نفت طی سال های دهه ۸۰

در این شرایط، بسیاری از شرکت های غربی تحریم هایی را که قبلًا وجود داشت، به 
 صورت یک  جانبه کنار گذاشتند. در چنین فضایی، مقام معظم رهبری هشدار دادند که 
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جنگ بعدی علیه انقلاب اسلامی، جنگ اقتصادی است، ولی متاسفانه توجه زیادی نشد 
و بیش تر لطماتی را که بعدها کشور متحمل شد، علت این بی توجهی بود. مقام معظم 
رهبری لفظ اقتصاد مقاومتی را اولین بار در سال 1۳۸۹ استفاده کردند و در سخنرانی ای 
که در جمع کارآفرینان داشتند، تاکید کردند که »ما باید یک الگوی اقتصادی مقاومتی 

را اجرا کنیم« )عبدالملکی، 1۳۹۳؛ ۳۶(.
به  طور کلی تاکید مقام معظم رهبری بر مقام سازی و توانمندسازی درونی اقتصاد را 
می توان از اواسط دهه 1۳۸0 رصد کرد، اما ادبیات اقتصاد مقاومتی را ایشان در سال های 
1۳۹0 و 1۳۹1 مطرح نمودند و جوانب این نظریه را در سلسله سخنرانی هایی تبیین 
کردند و بعد از سال 1۳۹1، یک نظریه نسبتاً منسجم در حوزه اقتصاد مطرح گردید که 

به اقتصاد مقاومتی معروف شد )عبدالملکی، 1۳۹۳؛ ۳۶(.
شاید مهم ترین اتفاقات در حوزه اقتصاد مقاومتی در دو ماه پایانی سال 1۳۹2 رخ 
داد. اولین مساله، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ مجموعه هایی به دستور 
مقام معظم رهبری در نهادهای تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک 
مجموعه در دانشگاه ها، محتوای این نظریه را بررسی کرده بودند و مطالعاتی انجام دادند. 
پیش نویس این سیاست ها در چند رفت و برگشت بین نهادهای تصمیم گیرنده، مثل 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساتید دانشگاه ها، آماده شد و در نهایت، بعد از تصویب 
در مجمع تشخیص مصلحت و اصلاحاتی که خود مقام معظم رهبری لازم میدانستند، 
این سیاست ها در 24 بند ابلاغ شد. مهمترین بحث در سیاست های ابلاغی، این بود که 
در مقدمه سیاست ها آمده ما با یک جنگ تحمیلی اقتصادی مواجه هستیم و باید ساختار 

اقتصاد را برای این جنگ آماده و تقویت کنیم )عبدالملکی، 1۳۹۳؛ ۳۷(.
پس از ابلاغ سیاست های کلی، به فاصله چند هفته دو اتفاق مهم افتاد، اولین اتفاق 
دیدار مقام معظم رهبری با سران قوا بود که توجیهات و دستورهای اختصاصی را در آن 
جلسه مطرح کردند و اتفاق دوم نشستی بود که در آن مسئولان نظام اعم از کشوری 
و لشگری حضور داشتند و مقام معظم رهبری، توضیحاتی را درباره ضرورت و الزامات 

اقتصاد مقاومتی مطرح نمودند )عبدالملکی، 1۳۹۳؛ ۳۷(.
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۹-۵-۱. معرفی اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی را می توان چهار گونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه 
آن ها را در کشور به عنوان پروژه های ملی پیگیری کرد )پیغامی، 1۳۹۳؛ 4۷(. در ادامه 

هر کدام از آن ها معرفی خواهند شد.

۹-۵-۱-۱. اقتصاد موازی
که  همان طور  یعنی  است؛  موازی  اقتصاد  مثابه  به  مقاومتی  اقتصاد  از  اول  تعریف 
انقلاب اسلامی با توجه به نیازهای خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام 
به تاسیس نهادهایی مانند کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز باید برای تامین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده، 
تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در 
اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده نهادهای رسمی اقتصادی بر نمی آید. پس باید 
نهادهایی موازی برای این کار ویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به "اقتصاد پریم" 

نیاز داریم )پیغامی، 1۳۹۳؛ 4۸(.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست؛ کما این که اکنون ما هم زمان از 
هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب 
بهره مندیم. البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی 
که از تجربه و توان حکمرانی بیش تری برخوردار باشند، وجود دارد و این کشورها از 
نظام های چند لایه سیاست گذاری و اداره امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال، می 
توانیم از حضور هم زمان نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، خیریه و بنگاه های 
خصوصی در عرصه بهداشت، سلامت و یا حتی در عرصه دفاعی و امنیتی کشورهای 

توسعه یافته غربی نام ببریم.
البته مهم ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و 
در عرصه اجرا با سوالات نوینی رو به رو خواهد بود، زیرا به عنوان مثال، هیچ تصوری از 
بانک مرکزی موازی در یک کشور و سامان بخشی به عرصه پولی- مالی کشور در دو لایه 
دولتی و عمومی وجود ندارد، اما باز هم منطقاً نمی توان این الگو را در زمره مدل های 

اداره نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد )پیغامی، 1۳۹۳؛ 4۸(.
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۹-۵-۱-۲. اقتصاد ترمیمی
مقاوم سازی،  پی  در  که  است  اقتصادی  از  عبارت  مقاومتی،  اقتصاد  از  دوم  تعریف 
آسیب زدایی، خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی 
است؛ یعنی اگر در رویکرد قبلی می گفتیم که فلان نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده 
کند، در رویکرد جدید، به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود، 
کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. به عنوان مثال، ما از بانک مرکزی یا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می خواهیم که کانون-های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور 
شناسایی کند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم ها یا نیازهای انقلاب 
اسلامی بازتعریف نماید و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهد. این مساله یعنی ترمیم و 
مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان 

و مکان هم امری دور از ذهن نیست )پیغامی، 1۳۹۳؛ 4۹-4۸(.
کشورهای توسعه یافته نیز در برهه هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم سازی 
ساختارهای اقتصادی شدند. به  عنوان مثال، غرب پس از دو شوک نفتی 1۹۷۹ و 1۹۸۳ 
میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین کرد؛ به  طوری 
که امروزه با قیمت های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی شود )امیری و 

همکاران، 1۳۹1، نقل شده توسط شقاقی شهری، 1۳۹۵، ۵0(.

۹-۵-۱-۳. اقتصاد دفاعی
تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه هجمه شناسی، آفند شناسی و پدافند شناسی 
ما در برابر آن هجمه است؛ یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به 
اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می دهند؛ بنابراین، وقتی 
به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه دشمن را پیشاپیش 
شناخته باشیم و بر اساس آن ها، استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. 
بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا 

نخواهد شد )پیغامی، 1۳۹۳؛ ۵0-4۹(.

۹-۵-۱-۴. اقتصاد الگو
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اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت  چهارمین تعریف نیز این است که اساساً 
سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ برخلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا 
پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند، این رویکرد چشم اندازی کلان به اقتصاد جمهوری 
اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلند مدت را شامل می شود. این تعریف هم که به نظر 
می رسد دور از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد.
در این رویکرد، ما در پی اقتصاد ایده آلی هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به 
جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام بخش و کارآمد 
بوده، زمینه ساز تشکیل تمدن بزرگ اسلامی باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی 
ایرانی پیشرفت یکی از مولفه های مهم الگو، می باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. 
در این مولفه است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و 

نوآوری می شود.
البته همه این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی، به نوعی با هم رابطه عموم و خصوص 
دارند؛ منتها برخی کوتاه مدت و برخی بلند مدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی های 

مطلوب را نیز برایمان به تصویر می کشند )پیغامی، 1۳۹۳؛ ۵0(.
۹-۵-۲. ویژگی های اقتصاد مقاومتی

مقاومتی، مفهومی سازمان دهنده  اقتصاد  است که  بیان داشته  پیغامی  عادل  دکتر 
برای جمیع عناصر و ساختارهای اقتصاد، گفتمانی عمومی و مردمی و فرآیندی متداوم، 
حرکتی مستمر، مدبرانه، هوشمند، همه جانبه و الگویی از اقتصاد پیشرفته، پیش رو، 
مستقل و مستحکم است که با باور به تعالیم حیات بخش و اقتدار آفرین اسلام، اتکا به 
روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید، تلاش خالصانه و همبستگی مردم 
پشتیبان انقلاب و پویایی های درون زای همه ظرفیت های مولد دولتی و مردمی اقتصاد 
ملی با خلق فرصت های بین المللی و حضور فعال و موثر در تعاملات جهانی، برای مردم 
ایران، امنیت، رفاه و پیشرفت پایدار توام با عدالت و برای جهان اسلام و جامعه بشری، 
الگویی اسلامی- ایرانی و مستقل از رشد و شتاب خود را از دست نمی دهند و در برابر 
بحران  ها، شوک ها و نوسانات طبیعی اقتصاد و تلاش خصم آلود و تحریم اقتصادی دشمن، 

آسیب ناپذیر، مقاوم و در آینده بازدارنده است.
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۹-۵-۳. اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج اقتصادی
در متون اقتصاد مرسوم، هیچ اشاره ای به اقتصاد مقاومتی به آن مفهومی که در ایران 
اسلامی رایج شده است، وجود ندارد لیکن با این وجود، طی سال های اخیر در ادبیات 
جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنوانی هم چون تاب آوری اقتصادی یاد شده 
است )شقاقی شهری، 1۳۹۵؛ ۳۵(. در ادامه به برخی از این موارد مشابه پرداخته شده 

است.

۹-۵-۳-۱. تاب آوری اقتصادی۱ 
یکی از مولفه های نزدیک به اقتصاد مقاومتی در شرایط بحران، اقتصادی است که 
تاب آوری داشته باشد. مفهوم تاب آوری از ریشه لاتین Resilierبه معنای "توانایی مجدد 
برخاستن" اخذ شده است. این مفهوم در ادبیات سایر رشته ها مانند روان شناسی و حتی 
اکولوژی واژه ای مهم است. تعاریف تاب آوری عموماً به توان بازیابی و ترمیم جوامع پس از 
وقوع فجایع مربوط می شود که در بعد اقتصاد می توان به سه تعریف مهم آن اشاره کرد 

)شعبانی و نخلی، 1۳۹2؛ ۸۹-۵۸(:
 تاب آوری ایستای اقتصادی: توانایی یک موجود یا سیستم اقتصادی برای 

حفظ کارکرد خود )مثلًا تداوم تولید هنگام شوک(؛
 تاب آوری ذاتی: توانایی تعامل با بحران؛

 تاب  آوری تطابقی: توانایی سیستم در مواقع بحرانی برای حفظ کارکرد خود 
بر مبنای نبوغ یا تلاش بیش تر.

بر اساس ادبیات موجود در زمینه تاب آوری می توان گفت اقتصاد تاب آور، اقتصادی 
است که کارکردهای نهادهای مختلف در آن در زمان وقوع مخاطره حفظ شود و یا اگر 
خللی در کارکرد مذکور به دلیل مخاطره به وجود آید، سازوکاری وجود داشته باشد که 

سیستم را به حالت قبلی خود سریع بازگرداند )شقاقی شهری، 1۳۹۵؛ 41(.

۹-۵-۳-۲. آسیب پذیری اقتصاد
واژه آسیب پذیری برگرفته از واژه لاتین vulnerare به معنای مجروح کردن است 

1. Resiliance economy
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که معنای دیگری مانند در معرض آسیب قرار گرفتن را نیز دارد. این مفهوم از زمانی 
در ادبیات رایج اقتصادی رواج یافت که مطالعاتی روی قدرت پایین اقتصادی برخی از 
کشورهای بسیار کوچک انجام شد که در زمره کشورهای با ریسک بسیار زیاد به لحاظ 
رشد و عملکرد اقتصادی بودند؛ در حالی که این ریسک ها لزوماً اثری بر درآمد سرانه 
آن ها نگذاشته بودند. )شعبانی و نخلی، 1۳۹2، ۶4، نقل شده توسط پیغامی و همکاران، 
اتفاقات  از  دیدن  اقتصادی ضربه  آسیب پذیری  گیلامونت  مطالعات  اساس  بر   .)1۳۹4
پیش بینی ناپذیر به خصوص اتفاقات اقتصادی است. درباره آسیب پذیری اقتصادی عموماً 
به دو نوع عامل اشاره می شود؛ عواملی که ویژگی ذاتی اقتصادی یک کشور محسوب 
سیاست های  از  منتج  که  ویژگی هایی  دوم  و  داخلی  کوچک  بازارهای  مانند  می شوند 
دولت ها هستند، مانند تورم و کسری بودجه. با این حال برخی از محققان این حوزه، 
آسیب پذیری یک کشور را ناشی از ویژگی های ذاتی اقتصاد کشور مانند آزادی تجارت 
بین الملل، درجه آزادی اقتصادی بالا، درجه بالای تمرکز صادراتی یک کشور و سایر 

شاخص ها معرفی می کنند )شعبانی و نخلی، 1۳۹2، ۶4(.

۹-۵-۳-۳. ضدشکنندگی اقتصادی۱
شکنندگی به خاصیتی اشاره دارد که با اندک فشار و تنشی ولو ملایم و متوسط به 
راحتی چیزی بشکند و یا دچار شکست شود. خاصیت مقابل آن خاصیت ضدشکنندگی 
است که نیکلاس صالب آن را خاصیتی می داند که چیزی از عوامل تنش زا قوت کسب 
کند و از شکست ها قدرت به دست آورد. در واقع یک سیستم ضدشکننده دوست دار 
تنش است، زیرا با آن به سمت تکامل حرکت می کند. این مفهوم بدان معناست که منابع 
و ظرفیت ها طوری تنظیم می شوند که احتمال ضربه به آن ها به حداقل برسد و از سوی 
دیگر بتوان عواید مثبتی را نیز به دست آورد. )Nicolas، 2012، نقل شده توسط شعبانی 

و نخلی، 1۳۹2، ۶۸(.

۹-۵-۳-۴. فنریت اقتصادی

1. Economic Anty-fargility
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اصطلاح فنریت اقتصادی به توان سیاست ساخت یک اقتصاد برای بهبود )یا انطباق( 
با آثار شوک های خارجی و برون زای مخرب اشاره دارد. با توجه به این تعریف، فنریت 

اقتصادی مشتمل بر دو رویکرد است )شقاقی شهری، 1۳۹۵؛ 41(:
 توانایی اقتصاد برای بهبود سریع متاثر از شوک های اقتصادی تخریب کننده 

خارجی؛
 توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوک ها.

توان اقتصاد برای بهبود آثار شوک های مخالف به شدت محدود خواهد شد، برای 
مثال اگر کسری های مالی مزمن وجود داشته باشد. از طرف دیگر، این توان ارتقا خواهد 
یافت اگر ابزارهای سیاستی بتواند برای خنثی سازی آثار منفی شوک ها مورد استفاده قرار 
گیرد؛ مانند موقعیتی که کشور از وضعیت مالی قوی برخوردار است و می تواند مخارج 
احتیاطی یا تخفیف های مالیاتی را برای برخورد با آثار منفی شوک ها مورد استفاده قرار 
دهد. این نوع فنریت نوعی مقابله با شوک است )برگاگلیو و همکاران، 201۳، نقل شده 

توسط شقاقی شهری، 1۳۹۵؛ 41(.

۹-۵-۳-۵. اقتصاد پایدار و متداوم۱ 
اقتصاد پایدار اصطلاحی است که برای یافتن استراتژی های مختلف به منظور استفاده 
از ظرفیت موجود در بهترین مزیت شان به کار می رود. این مفهوم مستلزم یافتن راهی 
است که منابع هم کارا و هم مسئولانه استفاده شوند و هم عایدی بلندمدت داشته باشند. 
پایداری به معنای تغییر نکردن نیست یا به معنای مدینه فاضله ای که هیچ چیز بدی 
در آن رخ ندهد. یک جامعه پایدار در پی بقا و بهبود مشخصه های اقتصادی، محیطی و 
اجتماعی یک ناحیه است تا اعضای آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به حیات ادامه دهند 

)محمد علی پور، بی تا، نقل شده توسط شعبانی و نخلی، 1۳۹2، ۶۹(.

۹-۵-۳-۶. استحکام و پیوستگی متقابل۲ 
استحکام و پیوستگی متقابل مفهومی است که به دنبال ریشه دار کردن فعالیت های 

1. Economic sustanability
2. Economic salidarity



۳۴۵

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

برابر  در  است که  متقابل  اقدام  و  تعاون  پایه های محکم، مشارکت،  ایجاد  با  اقتصادی 
شاخص فردگرایی رقابتی در پارادایم سرمایه داری جریان غالب اقتصادی است )شعبانی 

و نخلی، 1۳۹2، ۶۹، نقل شده توسط پیغامی و همکاران، 1۳۹4(.

۹-۵-۳-۷. ثبات اقتصاد کلان۱ 
اقتصادی با ثبات است که آسیب پذیری خود را در برابر شوک های خارجی حداقل کند 
و بتواند راه را برای رشد اقتصادی با ثبات فراهم آورد. ثبات اقتصاد کلان به مقدار زیادی 
با کاهش عدم اطمینان و پیشبرد برنامه ریزی بلند مدت، موجب رشد اقتصادی می شود. 
برای توضیح محیط با ثبات اقتصادی از شاخص هایی مانند تورم، نرخ بهره، بدهی دولت، 
وضعیت تراز پرداخت و نرخ ارز استفاده می شود. میزان کسری بودجه در سطح معقول، 
نرخ ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و نرخ بهره و نرخ ارز مناسب برای رشد اقتصادی، 
محیط اقتصاد کلان با ثبات را ایجاد می کند )خلیل عراقی و رمضان پور، 1۳۸0، نقل شده 

توسط شعبانی و نخلی، 1۳۹۳، ۷0(.
۹-۵-۳-۸. پابرجایی یا مقاوم بودن نهادها و مدل ها۲

مقاوم بودن، توانایی سیستم در مقابله با تغییرات به گونه ای که حالت با ثبات اولیه را 
حفظ کند، تعریف می شود. به  طور خاص، مقاوم بودن مدلی اقتصادی به معنای توانایی 
مدل در معتبر باقی ماندن با در نظر گرفتن فروض است )شعبانی و نخلی، 1۳۹2، ۶۹، 

نقل شده توسط پیغامی و همکاران، 1۳۹4(.
زمانی یک سیستم از بعد پابرجایی در سطح بالایی است که عوامل ایمنی و محافظ 
سیستم نسبت به مخاطرات وجود داشته و سیستم از قابلیت مناسبی برای تغییر در 
زنجیره تصمیم گیری که باعث می شود آسیب در یک بخش با احتمال کم تری به سایر 

بخش ها گسترش یابد، برخوردار است )شقاقی شهری، 1۳۹۵؛ ۳۸(.

۹-۵-۳-۹. اقتصاد وضعیت یکنواخت یا وضعیت ایستادگی۳ 

1. Macroeconomics stability
2. Robustness
3. stationary
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اقتصاد وضعیت یکنواخت نوعاً برای اقتصاد ملی به کار می رود، ولی می توان از آن 
برای اقتصاد یک شهر یا یک ناحیه نیز استفاده نمود؛ بنابراین به حالتی که اقتصاد اندازه 
نسبتاً ثابتی دارد، اطلاق می شود )شعبانی و نخلی، 1۳۹2، ۷0، نقل شده توسط پیغامی 

و همکاران، 1۳۹4(.

۹-۵-۴. مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
در این بخش، به مقدمه و سیاست های اقتصاد مقاومتی به  صورت مستقیم اشاره شده 

و بدون کم و کاست متون مزبور در سطور ذیل گنجانده شده است.
مقام معظم رهبری در 2۹ بهمن 1۳۹2 بیان داشتند: ایران اسلامی با استعدادهای 
سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده و مهم تر 
از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، 
اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد 
مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه  مشکلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را 
که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، 
به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و 
اقتصادی،  مالی،  بحران های  مانند  اختیار،  از  خارج  تحولات  از  ناشی  بی اطمینانی های 
سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف 
و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، 
اقتصاد متکی به دانش و فن آوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق 

سازد و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصاً سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد 

کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می گردد.
لازم است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با 
تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت 
مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم 
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آورند تا به فضل الهی حماسه  اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز هم چون حماسه سیاسی در 
برابر چشم جهانیان رخ نماید.

۹-۵-۵. متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دست یابی به اهداف 
جهادی،  رویکردی  با  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  بیست ساله،  چشم انداز  سند 

انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ می گردد:
۱( تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی 
و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد 
جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید 

بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
۲( پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور 
و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقا جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم 
تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد 

دانش بنیان در منطقه.
۳( محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها 

و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
۴( استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، 

اشتغال و بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.
۵( سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها 
در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا آموزش، 

مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶( افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی )به ویژه در اقلام وارداتی(، 
و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی 
تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷( تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی 
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و کیفی تولید )مواد اولیه و کالا(.
الگوی  اصلاح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت   )۸
مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت و 

تولید. در  رقابت پذیری 
۹( اصلاح و تقویت همه  جانبه ی نظام مالی کشور با هدف پاسخ گویی به 
نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش 

واقعی.
۱۰( حمایت همه  جانبه  هدف مند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش 

افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
 تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم؛

 گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز؛
 تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛

 برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای 
جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه؛
 استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز؛

 ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار 
سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱( توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور به منظور انتقال 
فن آوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲( افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

با  مشارکت  و  همکاری  گسترش  و  راهبردی  پیوندهای  توسعه ی   
همسایگان. به  ویژه  جهان  و  منطقه  کشورهای 

 استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.
 استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.

۱۳( مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
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 انتخاب مشتریان راهبردی.
 ایجاد تنوع در روش های فروش.

 مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
 افزایش صادرات گاز.
 افزایش صادرات برق.

 افزایش صادرات پتروشیمی.
 افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

۱۴( افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار 
جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه 

در میادین مشترک.
۱۵( افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، 
توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه )بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی( 
و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر 

برداشت صیانتی از منابع.
۱۶( صرفه جویی در هزینه هــای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در 
ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و 

هزینه های زاید.
۱۷( اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸( افزایش سالانه  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت 
و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹( شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و 
زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰( تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، 
به  مقاومتی  اقتصاد  نشان  اعطای  و  مولد  اشتغال  و  سرمایه گذاری  کارآفرینی، 

زمینه. این  برجسته در  دارای خدمات  اشخاص 
۲۱( تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های 
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علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
با  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  تحقق  برای  است  مکلف  دولت   )۲۲
دارد: معمول  زیررا  اقدامات  کشور،  امکانات  همه ی  پویای  بسیج  و  هماهنگ سازی 

برای  اقتصادی  و  فنی  علمی،  ظرفیت های  کارگیری  به  و  شناسایی   
مناسب. اقدامات  و  آفندی  توان  به  دسترسی 

 رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
 مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، 

فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.
۲۳( شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های 

نظارت بر بازار.
۲۴( افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

۹-۵-۶. تشریح بندهای مرتبط با توسعه صنعتی
با  داخلی  تولید  بر مساله ی  فوق الذکر  و ششم سیاست های  بندهای سوم، چهارم 
بهبود  و  تغییر  اصلاح،  آن  تقویت  راهکارهای  از  و  تاکید کرده  بهره وری  رویکرد رشد 
سیاست های کلان صنعتی کشور است. از سوی دیگر استراتژی های توسعه مبتنی بر 
رویکردهای دانش بنیان در صنایع تولیدی مورد توجه سیاست های ابلاغی مذکور بوده 
و می بایست سهم صادرات محصولات دانش بنیان رفته رفته افزایش یابد. بدین منظور 

فعال سازی پتانسیل های بومی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود.
 سهم ایران از صادرات جهانی محصولات دانش بنیان 

نمودار ۷-۹   روند تغییرات سهم ایران از صادرات محصولات دانش بنیان
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۹-۶. جمع بندی

در این فصل، تاریخ بیش از شصت سال برنامه ریزی توسعه در ایران از دوره پهلوی تا 
برنامه های توسعه در عصر انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت 
آن تشریح شد. همچنین رویکرد نوین اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه ی راه آتی توسعه 

در ایران معرفی و تبیین گشت.
نکته حایز اهمیت در این تدوین برنامه های توسعه در ایران، عدم توجه به تجارت 
گذشته بوده است. یکی از بزرگترین چالش های پیش روی نظام برنامه ریزی کشور، نقش 
بسیار پررنگ تصمیم گیری های سیاسی در این زمینه است. عدم تفکیک نظام پارلمانی 
و مجلس نمایندگان منجر به نقش بیشتر تصمیمات سیاسی بر برنامه های توسعه کشور 
شده است. البته بدون در نظر گرفتن این چالش، مساله تهیه اسناد بالادستی بسیار خوب 
و قابل توجه است که تمرکز ویژه ای بر دو محور تولید و دانش دارد. در صورتی که ترجمان 
درستی از این اسناد در برنامه های اجرایی کشور صورت گرفته و نظارت دقیقی بر فرآیند 
اجرای آن انجام گیرد، می توان کشور را از مسیر تباهندگی به سوی بالندگی سوق داد. در 

فصل بعدی جزئیات بیشتری از این مفاهیم نوین را معرفی خواهیم نمود.





فصل دهـم
نیاز به طراحی یک الگوی همه جانبه



۳۵۴

به
جان

مه
یه

گو
کال

یی
راح

ط
به

یاز
| ن

ـم
هـ

ل د
فص

|

۱۰-۱. مقدمه

در این فصل تشریح خواهیم کرد که چرا با توجه به تجارب سایر کشورهای تازه توسعه 
یافته که بیان گردید و نیز ویژگی های اقتصادی و صنعتی ایران، نیاز به تدوین یک الگوی 

جامع برای توسعه صنعتی در کشور وجود دارد.
منابع سرشار طبیعی  و  برخی کشورهایی که دارای موهبت خدادادی  توفیق  عدم 
هستند باعث شده است که نظریات و دیدگاه های مختلفی در این زمینه مطرح شود. 
معروف ترین نظریه در این راستا تئوری نفرین منابع است. این تئوری بتدریج برای توجیه 
همه شکست ها و سوءمدیریت ها در این جوامع بکار برده می شد. ولیکن در سال های اخیر 
با مداقه بیشتری در مورد اثر منابع سرشار و حضور ترتیبات نهادی در چنین کشورهایی 
باعث شده است که نظریه ها و دیدگاه های جدید مطرح شود. بسیاری از آنها بر این گزاره 
تاکید دارند که منافع طبیعی فی النفسه نمی توان نفرین تلقی شوند بلکه نحوه مدیرت 
درآمدهای حاصله است که با اهمیت می باشد. در این راستا الگوهاي متفاوتي از جمله 
رانت جویانه،  الگوهاي  تباهیدگی،  نظریه  بیماري هلندي،  بر مدل  هاي  تفاسیر مبتني 
مدل  هاي حمایت و تفاسیر نهادي براي توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعي 
طراحي گشته  اند. در سال های اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل 
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نفرین منابع بدل شده است. برخی هم میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث 
و همکارانش تاکید نموده اند که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها 

نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است.
در کشور ما تلاش های بسیاری صورت گرفته که در همه دوره ها کم و بیش مشهود 
همزمان  متاسفانه  اما  داشته اند  وجود  مثبت  فعالیتهای  چرخه های  یعنی  است.  بوده 
و  پیدا  و خسارت های  منابع  تباه شدن  آن  نتیجه  و  بوده  فعال  نیز  منفی  چرخه های 
پنهان بسیار است. با مروری بر آخرین گزراشهایی که دستگاههای اجرای کشور می دهند 
می توان تا حدی نتیجه این تلاش ها را پیش بینی کرد و با تحلیل چرایی آنها، چراغی به 

سمت آینده روشن نمود.
ساکس و وارنر )1۹۹۵( با ارائه نظریه »نفرین منابع طبیعي« این ایده را مطرح کردند 
که کشورهاي داراي منابع طبیعي غني از رشد کمتري نسبت به کشورهاي صاحب منابع 
کم برخوردارند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن است که 
میزان منابع طبیعي یک کشور نمي  تواند نشان  دهنده ظهور و یا وجود پدیده نفرین 
منابع طبیعي باشد و آنچه این پدیده را به وجود مي  آورد، نهادهاي ناکارآمد و حکمراني 

بد در کشورهاي صاحب منابع غني طبیعي است.
و  سرشار  منابع  بکارگیری  علیرغم  اقتصادی  ناکامیهای  علل  دقیق  بررسی  برای 
موهبتهای خدادادی فراوان، غضنفری )1۳۹۷( پدیده تباهیدگی را در قالب یک نظریه 
بیان کرد. بر خلاف »نظریه نفرین منابع« که یک نگاه یک بعُدی به منابع دارد و بیش 
بودن آن ها را عامل و ریشه مشکلات می داند، »نظریه تباهیدگی« با نگرش دو بعُدی، 
بیانگر »نحوه رفتار فرایندها با منابع کشور« است. در عین حال او دو ویژگی پویایی و 
تاخیر و نیز سه زمینه اندازه مصرف، هدایت و نظارت در این پدیده تبین کرده است. در 
واقع این نظریه بیان می دارد که تصمیم گیران در استفاده از منابع کشور ملاحظه کافی 
نداشته و از آنجا که کاستی های مربوط به استفاده نادرست از یک منبع، از طریق مصرف 
بیشتر همان منبع و یا منابع دیگر پوشش داده می شود، لذا تشخیص فرایندهای تباهنده 
در کوتاه مدت براحتی مسیر نبود و بعد از گذر زمان هم بدلیل عدم ذخیره تجربیات و 
مدیریت دانش، تحلیل درستی در این زمینه صورت نمی گیرد و برخی علل دم دستی 
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بعنوان ریشه مشکلات معرفی می شود. در همین شرایط نیز دولتها با صرف سایر منابع 
همگانی سعی می کنند نتایج زیانبار تباهیدگی را از جلوی چشم مردم دور کنند و مقابله 

با خسارات خانمانسوز این پدیده را به تاخیر بیندازند. 
در این راستا یک مدل پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران نیز ارائه خواهد 
شد. بدین منظور از روش تحلیل شکاف استفاده شده است. ابتدا یک تصویر از شرایط 
موجود اقتصاد و صنعت کشور ارائه شده و سپس وضعیت مطلوب برای اقتصاد ایران 
بیان می شود. در انتها نیز با توجه به شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، یک نقشه 
راه برای نیل از وضعیت موجود به مطلوب ارائه می گردد. یکی از بهترین و ایده آل ترین 
ابزارهای موجود برای برنامه ریزی استراتژیک، روش تحلیل شکاف است. در این روش 
هدف، شناسایی و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب و نیز یافتن راهکارهای 

مناسب برای پوشش این شکاف است. 
مطالب ذیل در استفاده از ابزار تحلیل شکاف بسیار کلیدی است:

 توانایـی شناسایـی نقاط ضعـف و قـوت در قالــب شکاف و اندازه گیری و 
امتیازدهـی به آن ها.

 توانایی در تعیین اهدافی که ما را به آینده مطلوب تعیین شده نزدیک کند.
 دقت و ظرافت در اولویت بندی پوشش شکاف ها بر اساس اهداف تعیین 

شده و تخصیص منابع اثربخش.
پس از بیان مقدمه ی فوق، به بررسی وضعیت موجود اقتصاد ایران، وضعیت مطلوب و 

نقشه راه رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب پرداخته خواهد شد.

۱۰-۲. وضعیت موجود اقتصاد ایران

برای بیان وضعیت موجود اقتصاد ایران با استفاده از مدل SWOT به معرفی نقاط قوت، 
ضعف، تهدید و فرصت خواهیم پرداخت. تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی 
شرایط محیطی و توانایی های درونی است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت 
استراتژیک، شناخت محیط پیرامونی است. ماهیت قوت و ضعف به درون مربوط می شود 
و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است. در ادامه به معرفی وضعیت موجود اقتصاد ایران 
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با استفاده از این روش تحلیلی می پردازیم.
 

SWOT شکل ۱-۱۰   چهار بعد مدل تحلیلی

۱۰-۲-۱. نقاط ضعف
برای برشمردن نقاط ضعف در اقتصاد هر کشوری نیاز است تا به میزان ضعف این نقاط 
توجه شود. به این منظور و برای روشن شدن وضعیت مورد اشاره تنها آن دسته از نقاط 
ضعف در این بخش ارائه خواهد شد که منجر به آسیب پذیری اقتصاد شده و به نوعی 

می توان از آن ها به عنوان بحران نام برد و در جدول ذیل قابل مشاهده اند.
 

۱۰-۲-۱-۱. معضل بیکاری و چالش ایجاد اشتغال
اگر بخواهیم رتبه بندی ترتیبی از مشکلات اقتصاد ایران داشته باشیم، معضل های 

S: Strength

W: Weakness

O: Opportunity

T: Threat

۱. معضل بیکاری و چالش ایجاد اشتغال

۲. بحران صندوق های بازنشستگی

۳. بحران بانک ها

۴. بحران محیط زیست

۵. ناکارامدی نظام مالیاتی

۶. فساد اقتصادی

۷. ناکارامدی نظام گمرکی
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که  زمانی  در  درست  می گیرند.  قرار  رده بندی  این  صدر  در  اشتغال  ایجاد  و  بیکاری 
جمعیت کشور طی دهه های ۶0 و ۷0 با نرخ فزاینده ای افزایش پیدا کرد، این فرصت در 
اختیار دولت های قبلی قرار داشت تا با ارائه راهکار و اجرای سیاست های مناسب، چالش 
اشتغال این جوانان در دهه های ۸0 و ۹0 را حل  و فصل کنند. چالشی که به  زعم نظرات 
کارشناسان اقتصاد ایران برای عبور از آن نیاز به منابعی فراتر از آن چه در اقتصاد بود، 
احساس می شد. این اتفاق اگر چه کمی دیر، ولی در نیمه دوم دهه ۸0 با افزایش شدید 
درآمدهای نفتی ممکن شد. بزنگاهی تاریخی، که البته استفاده لازم از آن صورت نگرفت 
و درست طی همان هشت سالی که بیش ترین میزان درآمد نفتی در کشور ایجاد شده 
بود، اقتصاد تنها توانست به طور متوسط سالانه 14 هزار شغل ایجاد کند. این در حالی 
بود که طی همین مدت سالانه نزدیک به یک میلیون نفر به سن اشتغال رسیده بودند 
و عده ای از آن ها به ناچار مسیر تحصیلات تکمیلی را در پیش گرفته و ورود خود را به 
بازار کار به تعویق انداختند. برای مثال تنها در سال ۹۳ از ۷۶.۶ میلیون نفر کل جمعیت 
کشور، حدود 21.۳ میلیون نفر شاغل بوده و 40 میلیون نفر نیز در زمره جمعیت غیرفعال 
قرار داشتند. از این جمعیت غیرفعال 40 میلیون نفری، نزدیک به ۶ میلیون نفر دارای 
تحصیلات عالی بودند، که وارد بازار کار نشده و بخش قابل توجهی از این تعداد نیز، 
دانشجویانی هستند که به تدریج وارد بازار کار خواهند شد. هم چنین طی سال های 
اخیر، جمعیت غیرفعال کشور با مختصر امیدی که نسبت به آینده پیدا کرده است، به 
سمت جمعیت فعال گرایش پیدا کرده که این موضوع سبب شده نرخ مشارکت با شدت 
بالایی در اقتصاد ایران افزایش یافته و مساله اشتغال را پیچیده تر از هر زمان دیگری کند. 
برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال های میان مدت آینده، یعنی حدوداً تا 
پایان دهه ۹0، چنان چه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران بر اساس مقداری 
که هم اکنون برآورد شده است، ثابت بماند، به طور متوسط می بایست در هر سال ۶۵۵ 

هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود که چالش بسیار بزرگی است.
 با این حال سبقه گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد، دولت آینده هر چقدر هم که 
توانمند باشد، ایجاد چنین حجمی از اشتغال خارج از توان آن خواهد بود و شاید یک 
شوک بیرونی مانند افزایش قیمت نفت در صورتی که به صورت اصولی و کارشناسانه 
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مورد استفاده قرار بگیرد، بتواند تا حدی از این معضل بکاهد. در غیر این صورت افزایش 
بیکاری به گسترش فقر و نابرابری دامن زده و این مساله به تهدید بالقوه ای برای اقتصاد 

ایران بدل خواهد شد.
۱۰-۲-۱-۲. بحران صندوق های بازنشستگی

عملکرد صندوق های بازنشستگی همانند هر سیستم دیگری پیچیدگی های خاص خود 
را دارد. ضمن این که تعداد این صندوق ها هم اکنون بالغ بر 1۸ صندوق است که هر کدام 
مشخصات خاص خود را دارند. این صندوق ها علی رغم شباهت های موجود، تفاوت های بارزی 
نیز دارند. این تفاوت ها باعث می شود که نتوان به صراحت و با اطمینان عملکرد آن ها را با 
یکدیگر مقایسه کرد. به  عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری، مسئولیتی در قبال خدمات 
درمانی ندارد، اما در مقابل سازمان تامین اجتماعی در این حوزه مسئولیت جدی دارد، به  
طوری که بخش عمده ای از انرژی پرسنل، منابع مالی و امکانات فیزیکی خود را صرف ارائه 
خدمات درمانی می کند. بنابراین زمانی  که درباره عملکرد یک صندوق صحبت می شود، 

بستگی دارد که این سازمان و صندوق چه وظایفی را بر عهده دارد )عظیمی، 1۳۹۶، ۸(.
جدول ۱-۱۰   صندوق های بازنشستگی ایران

میزان ردیف
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی 1

صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 2
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها ۳

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 4
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ۵

صندوق بازنشستگی تامین آتیه، رفاه و آسایش کارکنان صدا و سیما ۶
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ۷
سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی ۸

صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ۹
صندوق بازنشستگی کشوری 10

صندوق بازنشستگی فولاد ایران 11
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منابع صندوق های بازنشستگی که از حق بیمه و کسورات قانونی شاغلان جمع آوری 
می شود و می توانست منبعی پایدار برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی باشد، در اثر 
سیاست های نامناسب ادوار گذشته، مشکلات سیستم پرداخت صندوق های بازنشستگی، 
مشکلات  دیگر  و  گذشته  دولت های  و  حاکمیتی  نهادهای  بیگاه  گاه  و  دخالت های 
ساختاری، خود به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. بحرانی که اگر هر چه سریع تر 
علاجی برای آن یافت نشود، ممکن است مشکلات زیادی پدید آورد. شواهد کافی وجود 
دارد که تقریباً تمامی صندوق های بازنشستگی که در کشور فعالیت می کنند ورشکسته 

یا به مرز ورشکستگی نزدیک شده اند.
بررسی ها نشان می دهد، حدوداً 22 صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت دارند. از 
این میان صندوق بازنشســتگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی دو نهاد مهم اند که 
بیش از ۹0 درصد بازنشستگان را شــامل می شوند. در صندوق بازنشستگی کشوری با 
یک میلیون و 2۶۸ هزار مستمری بگیر، ۷۶ درصد مستمری ها را دولت پرداخت می کند. 
درصد  بازنشسته، ۹۸  هزار  از ۶۷0  بیش  با  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  صندوق 
مستمری خود را با کمک دولت تسویه می کند. در مورد سایر صندوق ها هم اوضاع چندان 
مناسب نیست. آن  گونه که از آمار و ارقام برمی آید، صندوق بازنشستگی کشوری از نقطه 
سربه سری خود گذشته و صندوق تامین اجتماعی هم به نقطه سربه سری نزدیک است.
وخامت اوضاع در مورد این دو صندوق زمانی روشن تر می شود که بدانیم تعداد کل 
مستمری بگیران از صندوق تامین اجتماعی و کشوری نزدیک به پنج میلیون نفر است. 
نسبت پشتیبانی به عنوان شاخصی که وضعیت کلی صندوق ها را نشان می دهد، از تقسیم 
تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد مستمری بگیران حاصل می شود و در حالت عادی و 
برای صندوق هایی که وضعیت مساعدی دارند این نسبت باید حداقل هفت باشد، به آن 
معنی که از هر هفت نفر که بیمه پرداز هســتند، یک نفر مستمری بگیرد. با این شاخص 
تمامی صندوق های بازنشســتگی کشوری، نیروهای مسلح، نفت، کارکنان فولاد، بنادر و 
کشتیرانی و ... در مرز بحران شدید قرار دارند و تنها صندوق تامین اجتماعی در حالتی 

تقریباً متعادل قرار دارد.
مدیریت نامناسب، دخالت های بیجا و سیستم پرداختی نامناسب و عدم آینده نگری، 
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وضعیت صندوق ها را به جایی رسانده است که به جای آن که در جهت کمک به تامین 
مالی بنگاه های کشور مفید و موثر باشند، وضعیت مناسبی نداشته و نیازمند کمک بیش 

از پیش هستند.

۱۰-۲-۱-۳. بحران بانک ها
بررسی شاخص های بازار پول نشان می دهد که نظام بانکی ایران در زمان های مختلف، 
بحران بانکی را تجربه کرده است اما به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های مالی بانک 

مرکزی، این شرایط در عمل به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است.
عوامل ایجادکننده بحران بانکی به وقایع اقتصادی چندین سال قبل برمی گردد. بعد 
از انقلاب اسلامی ساختار بانک ها در ایران دولتی بود، بدین ترتیب که چنانچه مشکلی 
در نظام بانکی ایجاد شود، دولت با حمایت خود و با تزریق درآمدهای نفتی این مشکل 
را برطرف می سازد. بعد از به وجود آمدن بانک های خصوصی، این بانک ها برای جذب 
سپرده های بیشتر، نرخ بهره خود را افزایش دادند. در سال های 1۳۸۳ الی 1۳۹0 قیمت 
نفت افزایش پیدا کرد و باعث ایجاد رونق اقتصادی در کشور شد. در این مدت بخش 
عظیمی از اقتصاد کشور به سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافت 
و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بخش مسکن و حباب قیمت مسکن گردید. هم چنین 
در این مدت به دلیل سودده بودن بخش مسکن اکثر بانک ها و موسسات اعتباری نیز 
به سرمایه گذاری در این بخش پرداختند و بخش اعظم دارایی های خود را به این بخش 
اختصاص دادند. علاوه بر این، اکثر موسسات مالی و اعتباری خصوصی نیز در این مدت 

ایجاد شدند.
عدم توانایی بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات مالی باعث شد تا این موسسات 
با اعلام نرخ های بهره بالاتر، عدم رعایت مقررات کفایت سرمایه و هم چنین عدم رعایت 
تعداد شعب مجاز خود، مقررات بانک مرکزی را رعایت ننموده و عملًا از کنترل و نظارت 
بانک مرکزی خارج شدند. این روند ادامه داشت تا این که در سال 1۳۹1 با ایجاد شوک 
نفتی منفی )به خاطر تحریم-های بین المللی(، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد. این 

امر باعث ترکیدن حباب قیمت مسکن و ایجاد رکود عمیق در بازار مسکن گردید.
وجود رکود اقتصادی در کشور باعث کاهش تولید شد و لذا تولیدکنندگان کاهش 
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تولید خود را با گرفتن وام از بانک ها با نرخ های بهره بالاتر در کوتاه مدت جبران نمودند. 
اما باز به دلیل رکود، توانایی پرداخت اقساط وام ها با نرخ های بهره بالاتر را نداشتند. 
این امر از سویی باعث عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده بانک ها از محل تسهیلات 
با عدم تعادل مواجه  را  بانک ها  از  ترازنامه بسیاری  اعطایی و سرمایه گذاری ها شده و 
بانک  از  وام  به گرفتن  بانک ها مجبور  بنابراین  زیان ده شدند؛  بانک  ساخت و چندین 
مرکزی بودند ولی به دلیل جریمه کردن این کار توسط بانک مرکزی، بانک ها مجبور 
شدند تا از یکدیگر وام بگیرند و این کار باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شد و در نتیجه 

بدهی بین بانکی افزایش یافت.
از سویی دیگر این امر باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها شد، به طوری که اکثر 
بدهکاران بانکی یا به دلیل کاهش نظارت بانک مرکزی، هیچ وثیقه تضمینی به بانک ها 
پرداخت نکرده بودند و در نتیجه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزایش پیدا کرد و 
یا این که وثیقه بدهکاران زمین و ساختمان بود که به دلیل رکود بازار مسکن عملا هیچ 

استفاده ای برای بانک ها نداشت.
در این سال ها نیز به دلیل افزایش تحریم های مالی کشور، اختلال مالی سپرده گذاران 
نیز باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها گردید. همانطور که قبلا نیز بیان شده بود، در 
دوران رونق اقتصادی )1۳۹0-1۳۸۳( اکثر بانک ها و موسسات اعتباری بخش وسیعی از 
دارایی های خود را به سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات اختصاص داده بودند 
که با ایجاد رکود، بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها قابلیت نقدشوندگی خود را از 

دست داده و به دارایی های راکد تبدیل و از گردش تولید خارج شدند.
هم چنین به دلیل رکود اقتصادی در این سال ها دولت دچار کسری بودجه شد و برای 
تامین کسری بودجه خود از اعتبارات بانک مرکزی و بانک های دیگر استفاده نمود که 
نتیجه ی آن، افزایش شدید بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی است. در نتیجه بخش 
عمده دارایی بانک ها شامل بدهی دولت می باشد، زیرا دولت بدهی خود را پرداخت نکرده 

و این قسمت از دارایی نیز عملا از گردش تولید خارج می شود.
بررسی داده هــای بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی از 
۹10 هزار میلیارد ریال در سـال 1۳۹1 به 21۹۷ هزار میلیارد در ســال 1۳۹۵ افزایش 
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یافته است، به طوری که بدهی دولت به سیستم بانکی در طول سال های 1۳۹1 تا 1۳۹۵ 
حدود 2/4 برابر شده و به طور متوسط سالانه 24 درصد افزایش یافته است.

 

نمودار ۱-۱۰   روند تغییرات میزان بدهی دولت به بانک مرکزی )میلیارد تومان(

در نهایت می توان گفت که افزایش مطالبات معوق بانک ها، افزایش بدهی دولت به 
بانک ها، افزایش دارایی های راکد و عدم نظارت بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی 
باعث شده است تا گردش وجوه و نقدینگی پولی در بانک ها کاهش یافته و بانک ها دچار 
بحران های شدید شوند به طوری که با افزایش رشد اقتصادی از سال 1۳۹4 هنوز سایه 

بحران بانکی مشاهده می شود.

۱۰-۲-۱-۴. بحران محیط زیست
در میان حجم عظیم بحران هایی که آینده اقتصاد ایران را با خطر جدی مواجه کرده 
است، بحران زیست محیطی در صورتی که تدبیری برای آن اندیشیده نشود، تا ۳0 سال 

آینده به تنهایی ایران را به کشور ارواح و بیابانی مطلق تبدیل خواهد کرد.
به گفته کارشناسان با ادامه روند موجود، ذخایر آبی حداقل 12 استان کشور در ۵0 
سال آینده به پایان خواهد رسید و امنیت غذایی به شدت تهدید خواهد شد. خسارات 
ناشی از این بحران که در اثر سو مدیریت، خشک سالی های پیاپی و تنش آبی، عدم اقدام 
مناسب برای مهار بیابان زایی، فرسایش خاک و تخریب جنگل ها دامن گیر کشورمان شده 
است، می تواند در بلندمدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف کننده ای برای اقتصاد کشور 
شود. طبق برآورد بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران، به میزان 
هولناک ۵ تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نزدیک به 120 هزار میلیارد 
پیدا  ادامه  به سرعت  بحران داخلی زیست محیطی در حالی  تومان در سال می باشد. 
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می کند که مشکلات ناشی از ریزگردها و طوفان های شن با منشأ خارجی نیز کشور را با 
تهدید بسیار جدی تری روبه رو کرده است.

انجام داده، عامل  بر اساس پژوهش هایی که مرکز پژوهش هوایی آمریکا در عراق 
اصلی شدت یافتن طوفان های شن و مخصوصاً گرد و غبار در ایران، گسترش بیابان در 
بخش های شرقی عراق به  ویژه منطقه آل جزیره است. این منطقه در نزدیکی بغداد و 
در بین دو رودخانه دجله و فرات قرار گرفته که در روزگاران گذشته دارای تالاب ها و 
دریاچه های بی شماری بوده است. اما خشک-سالی های مداوم که از سال 1۹۹0 میلادی 
آغاز شده به همراه کاهش بارندگی و درصد رطوبت و عوامل محیطی همانند تقسیمات 
آبی انجام گرفته در بالادست رودخانه فرات از طریق سوریه، ایجاد سد در چندین نقطه از 
رودخانه دجله، ورود و پخش ریزگردها در کلیه شهرهای کشور و مخصوصاً در شهرهای 
غرب و هم مرز با عراق منشأ مشکلات و مسائل عدیده برای کشور شده و مسائل و معضلات 
سلامتی )به گفته پزشکان متخصص، بیماری های قلبی و عروقی، امراض انسدادی مزمن 
ریه، آسم و آلرژی، افسردگی و اضطراب از دیگر بیماری های گریبان گیر مردم این مناطق 

است( و اقتصادی و مهاجرت و غیره را برای ساکنان این شهرها پدید آورده است.
در دهه های اخیر، استان های جنوب غربی ایران، سالانه بین ۶0 تا 1۳0 طوفان ریزگرد 
را تجربه کرده اند. بین سال های 2000 تا 200۹ میلادی تعداد طوفان ها در استان های 
غربی ایران بین ۷0 تا 1۷۵ درصد افزایش یافته است. تنها در سال 2010، آلاینده های 
هوا در اهواز به 1۳ تا 1۶ برابر استاندارد سازمان جهانی بهداشت رسید و این امر باعث 
مرگ و بستری شدن تعدادی از ساکنان این مناطق در بیمارستان ها شده است. این تنها 
روایتی ناچیز از بحران زیست محیطی داخلی و خارجی است که مانند ماری سمی بر 
روی اقتصاد کشور چمبره زده و بحرانی است که حقیقتاً باید برای آن فکری اساسی کرد.

۱۰-۲-۱-۵. ناکارآمدی نظام مالیاتی
همانند کلیه مسائل پیچیده اقتصادی، ناکارآمدی موجود در نظام مالیاتی در کشور 
هم دارای ابعاد مختلف قانونی، ساختاری، سیاسی، نهادی و فرهنگی می باشند. بر اساس 
آمارهای منتشر شده از طرف نهادهای ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، در ایران برای 20 الی 2۵ درصد تولید ناخالص داخلی، مالیات 
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قانونی پرداخت نمی شود که این رقم بالغ بر 2۵0 هزار میلیارد تومان است و معادل دو 
برابر درآمدهای نفتی اشاره شده در بودجه سال 1۳۹4 بوده است.

دامنه این امر تا بدان جا کشیده شده است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی 
بسیار  مکان  ندارند،  مالیات  پرداخت  به  علاقه ای  که  کسانی  برای  ایران  دارند  عقیده 
مطلوبی است. بر اساس آمارهای رسمی درآمدهای حاصل از پرداخت مالیات وضعیت آن 
چنان مطلوبی را نداشته به همین سبب است که در سال های اخیر تاکید بسیار زیادی 

روی اصلاح نظام مالیاتی در ایران شده است )محمدپور، 1۳۹۶، 2۶(.
با تمسک به رکن قوانین و مقررات، می توان نقاط ضعفی از جمله پیچیدگی و عدم 
جامعیت، وجود معافیت های گسترده و کلی و در عین حال ناکارآمد، ضعف در ضمانت های 
اجرایی و محدودیت در پایه های مالیاتی را احصا نمود. در خصوص سازمان اجرایی یا 
دستگاه مالیات ستان به عنوان مجری قوانین و مقررات مالیاتی نیز می توان به نقاط ضعفی 
مانند ضعف در زیرساخت های فن-آوری اطلاعات و به تبع آن عدم به کارگیری گسترده 
پایگاه جامع اطلاعات  از  بهره مندی  امور، عدم وجود و  انجام  از فن آوری اطلاعات در 
مودیان، عدم ارتباط اطلاعاتی و آماری میان تشکیلات اجرایی، ساختار تشکیلات اجرایی 

گسترده مبتنی بر الگوی پیمانه ای و فرآیندهای ناکارآمد مالیاتی را ذکر نمود.
در ارتباط با مودیان مالیاتی که در واقع همان مخاطبان دستگاه مالیات ستان می باشند، 
بررسی ها نشان از وضعیت نامطلوب تمکین مالیاتی به ویژه تمکین داوطلبانه آحاد مردم 
کشور نسبت به نظام مالیاتی دارد که ریشه آن علاوه بر نواقص موجود در دو رکن دیگر 

تا حدود زیادی در فرهنگ جامعه نهفته است.
برآیند ناکارآمدی ارکان سه گانه نظام مالیاتی منجر به بروز مشکلات و چالش هایی 
برای این نظام گردیده که تدوام آن ها در سالیان متمادی آن  را به ویژگی ها و مشخصات 
نظام مالیاتی کشور تبدیل نموده است که از جمله آن ها می توان به نسبت پایین مالیات ها 
پایین  سهم  دولت،  عمومی  منابع  در  مالیات ها  پایین  سهم  داخلی،  ناخالص  تولید  به 
تمکین  مالیات،  وصول  بالای  هزینه های  دولت،  جاری  هزینه های  تامین  در  مالیات ها 
نامناسب مالیاتی آحاد جامعه، عدم تنوع پایه های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای 
مالیاتی، روش سنتی تشخیص و وصول مالیات، معافیت های مالیاتی گسترده و ناکارآمد، 
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فدایی،  و  )نظری  نمود  اشاره  مالیاتی  اطلاعات  نظام  و ضعف  مالیاتی  وقفه های  وجود 
.)۹۵ ،1۳۹2

گرو  در  کنونی  نامطلوب  از وضعیت  مالیاتی کشور  نظام  رفت  برون  اساس،  این  بر 
برخورداری  دیگر،  عبارت  به  می باشد.  آن  ارکان  از  در هریک  اساسی  اصلاحات  انجام 
از یک نظام مالیاتی کارا در گرو مرتفع ساختن نقاط ضعف ارکان مذکور خواهد بود. 
مالیات های  قانون  اصلاح  ویژه  به  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  اصلاح  بنابراین می بایست 
مستقیم، گسترش پایه های مالیاتی و انجام اصلاحات بنیادی در دستگاه مالیات ستان به 
 عنوان راهبردهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرند. همچنین به موازات 
انجام این امور می بایست اصلاح فرهنگ عمومی جامعه نیز به عنوان امری بلندمدت 
در دستورکار دستگاه ها و نهادهای متولی امر فرهنگ کشور قرار گیرد )نظری و فدایی، 

.)10۹  ،1۳۹2
 

نمودار ۲-۱۰   میزان درآمد مالیاتی دولت از ابتدای دهه ی هشتاد )میلیار تومان(

۱۰-۲-۱-۶. فساد اقتصادی
از جمله مشکلاتی که گریبان گیر اقتصاد ایران و بخش خصوصی است، وجود مفاسد 
اقتصادی در دستگاه های اجرایی می باشد. به این منظور چارچوب و قواعد خاصی برای 
نظام  در  سالیان،  طول  در  سیستمی  فساد  گردد.  وضع  باید  اقتصادی  فساد  با  مقابله 
ما شکل گرفته و مثل موریانه در سطوح مختلف رخنه کرده است. کرم های فساد با 
کم توجهی مسئولان رده  بالا در تار و پود نظام هرچه بیشتر رخنه کرده و پایه های اقتصاد 

سالم و مولد را تخریب می کنند.
ساز و کارهای سنتی مقابله با مفاسد اقتصادی نیز کارایی و بازدارندگی لازم را ندارند. 
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فقدان نگاه توسعه ای، بی توجهی به برنامه های توسعه و فقدان و ضعف نهادهای نظارتی 
کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکل گیری و گسترش فساد در دستگاه های اجرایی 

دامن زده است.
متاسفانه در قوانین موجود تعریفی از فســاد اقتصادی به عمل نیامده و همین امر نیز 
باعث برداشت های مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. فســاد اقتصادی به 
متمرکز کردن ثروت گرایش دارد و نه  تنها شــکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد 
بلکه برای قشر مرفه، ابزارهای نامشــروع حفاظت از موقعیت و منافع شــان را تامین 

می کند.
فســاد اقتصادی شــرایطی را فراهم می کند که در سایه آن، انواع دیگر جرائم تسهیل 
می یابند. اما موضوع جرائم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیســت و هرگونه 
قوانین  بود. متاسفانه  اقتصادی خواهد  بزند جرم  لطمه  اقتصاد کشــور  به  اقدامی که 
منسجمی در خصوص مبارزه با فساد در ایران وجود ندارد و عزم جدی در دولت های 
وقت در حوزه مقابله با این پدیده شوم وجود نداشته است. در هر حال مبازره با فساد 
هم اکنون در حالت اغماست و هیچ راهبرد مشخص و کارآمدی در این زمینه وجود ندارد 
چرا که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید کنترل و نظارت را درون نظام تقویت کنیم.

۱۰-۲-۱-۷. ناکارامدی نظام گمرکی
می توان  جمله  آن  از  که  روبروست  متعددی  چالش های  با  ایران  در  گمرکی  نظام 
گمرکی،  فعالیت های  زمینه  در  موجود  مقررات  و  قوانین  تعدد  هم چون  مواردی  به 
اعمال سلیقه های شخصی در ارزش گذاری کالاها به ویژه در خصوص کالاهای وارداتی، 
تجارت  افزایش  چالش  سازمان  یافته،  جرائم  افزایش  تجاری،  ستد  و  داد  جهانی شدن 
کالاهای تقلبی، عضویت در سازمان های بین المللی و رعایت کنوانسیون های گمرکی، 
الزامات رعایت استانداردهای تسهیل کننده در برابر استانداردهی امنیتی و هماهنگی با 

)ایرانی، اصل، 1۳۹۶، 24(. اشاره کرد  قوانین روزآمد  و  جهت گیری های مساعد 
مساله ایجاد زیرساخت دولت الکترونیک و سیستم های دولت الکترونیکی از جمله ی 
دیگر مسائلی است که نظام گمرکی را با چالش های جدی مواجه می نماید. اگرچه در 
سال های اخیر پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفته است. اما نظام گمرکی 
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هنوز هم در زمینه زیرساخت های مربوطه با مشکلات عدیده ای روبروست. هم چنین نظام 
گمرکی در تشخیص هویت واقعی فعالان اقتصادی هم کارایی چندانی ندارد. این مساله 
به اندازه ای جدی است که وجود هزاران کارت بازرگانی یک بار مصرف به عنوان یکی از 
جدی ترین چالش های مرتبط با قاچاق و نظام گمرکی در کشور تبیین شد )ایرانی، اصل، 

.)24 ،1۳۹۶
با مراجعه به ساختار تشکیلاتی گمرک مشاهده می شود که متأسفانه با وجود آن که 
ساختار فعلی بنا بر بررسی های دقیق و پیشنهاد گمرک ایران، به مدیریت برنامه ریزی 
و  مشکلات  با  کشور  در  گمرکی  نظام  هم چنان  اما  است،  رسیده  تصویب  به  کشور 
نارسایی های مختلف ساختاری و تشکیلاتی مواجه است که مهم ترین آن ها به شرح ذیل 

است )علوی آذر، 1۳۹۶، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان(:
الف( تغییرات زود هنگام قوانین و تعرفه های گمرکی:

یکی از مهم ترین مشکلات نظام گمرکی در کشور، تغییرات فراوان قوانین گمرکی 
نیز دچار  بلکه خود کارمندان گمرک  بازرگانان،  نه  تنها  است که سبب می شود 
سردرگمی و ابهام شوند. این تغییرات از یک طرف سبب می شود ریسک تجارت 
افزایش یابد و از سوی دیگر، موجب کاهش کارایی گمرک می شود. همچنین این 
مساله در مورد تعرفه ها نیز صدق می کند. تغییرات مکرر تعرفه ها، همانند آن چه 
درباره ی قوانین گفته شد، باعث ایجاد سردرگمی و افزایش ریسک برای بازرگانان 
می شود. در کل یکی از بزرگ  ترین مشکلات در گمرک که هزینه و تأخیر زیادی را 
هم برای گمرک و هم برای بازرگانان ایجاد می کند، بخش تعیین ارزش است که 
در ارتباط مستقیم با تعرفه هاست و مشکلات متعددی را در پی داشته است؛ نظیر 
کاهش شفافیت در تعیین ارزش و ایجاد ابهام برای بازرگانان و هم چنین افزایش 

ریسک برای بازرگانان.
به طور مثال، تاجری کالایی را جهت واردات خریداری می کند و از زمان خرید 
کالا تا زمان تعیین ارزش، حدود یک ماه به طول می انجامد که در این صورت، 
با تعیین ارزش به صورت لحظه ای، ممکن است سود تاجر کاهش یابد. قوانین، 
را  کالا  مبادله ی  بزرگ جهانی، هزینه ی  بازارهای  از  فاصله  و  تعرفه ها، سهمیه ها 
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به شدت افزایش می دهد که باید ریشه ی این مشکل را در تغییرات مکرر و جامع 
نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران، عدم به کارگیری فن آوری اطلاعات، عدم 
عضویت در کنوانسیون بین المللی ارزش، وجود انگیزه ی تخلف ناشی از بالا بودن 
نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و هم چنین مزیت هایی مانند جوایز 

صادراتی جست وجو کرد.
ب( طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها:

امروزه وجود مسائلی چون انبوه اسناد مورد نیاز برای تجارت و وقت گیر بودن 
معاملات، هزینه و تأخیر زیادی را بر تجار تحمیل می کند. ترخیص کالا و خدمات 
در گمرک های کشور مستلزم زمان زیادی است و تبعات منفی این مشکل مستقیماً 
متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص، هزینه های 
آن ها نیز افزایش می یابد. البته مشکل اصلی در این زمینه به نحوه ی تعامل گمرک 
باز می گردد که حضور و تأییدیه ی آن ها برای  با سایر دستگاه های سیاست گذار 

تشریفات گمرکی ضروری است.
تعدد مراجع و مراکز تصمیم گیری، از جمله وزارت بازرگانی، مؤسسه ی استاندارد، 
دامپزشکی،  سازمان  اتمی،  انرژی  سازمان  وزارت صنعت،  بهداشت،  وزارت  بیمه، 
وزارت جهاد کشاورزی و... و متفاوت بودن قوانین و رویه های مورد عمل هر دستگاه، 
سبب ایجاد تأخیر و هزینه ی گزافی می شود. هم چنین ناقص بودن نحوه ی حضور 
ارتباط  عدم  علت  به  و  شده  تشریفات  کندی  باعث  گمرکات  در  دستگاه ها  این 
الکترونیکی میان آن ها، علاوه بر تأخیر، زمینه ی بروز مسائلی مانند اقدام به جعل 

اسناد را نیز فراهم می آورد.
ج( تعداد زیاد واحدهای گمرک:

بررسی اطلاعات آماری از مبادی کالاهای صادره از کشور نشان می دهد که در 
حال حاضر مشتمل بر 12۵ مبادی گمرکی و بازارچه های مرزی مشغول به فعالیت 
هستند که از این تعداد، سه گمرک شهید رجایی، امام خمینی )ره( و منطقه ی 
ویژه ی عسلویه در مجموع ۶4.4۸ درصد از وزن کل صادرات و 44.۷۷ درصد از 

ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.
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با در نظر گرفتن سهم فراوانی تجمعی در ارزش دلاری و وزن سی گمرک نخست 
کشور در امر صادرات، ملاحظه می کنیم که ۹2.0۵ درصد سهم وزنی و ۹0.۷1 
درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور، متعلق به سی گمرک اول است. به عبارت 
تنها ۷.۹۵ درصد سهم وزنی و ۹.2۹ درصد سهم  دیگر، ۹۵ گمرک فعال دیگر 
ارزشی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند و 40 گمرک انتهایی نیز 
به طور میانگین هر یک دارای سهم 0.00۵۵ درصد وزنی و 0.00۵ درصد ارزشی 

از کل صادرات کشور هستند.
همچنین گمرکات شهید رجایی، بندر امام خمینی )ره( و بندر انزلی، در مجموع 
۷۷.۹۸ و ۶۵.02 درصد از وزن و ارزش کل واردات کشور را دارا هستند و با در نظر 
گرفتن سی گمرک نخست در واردات کشور، با فراوانی تجمعی ۹۸.01 درصدی 
در وزن و ۹۷.۷۵ درصدی در ارزش دلاری روبه رو می شویم که حکایت از آن دارد 
که تقریباً تمام فعالیت وارداتی کشور در سی گمرک نخست جدول واردات صورت 
می گیرد. توجه به آمار فوق بیان گر توزیع نامناسب فعالیت های تجاری در مبادی 
گمرکی است و نشان می دهد که اغلب آن ها توجیه تجاری ندارند و تخصصی نبودن 

این واحدهای گمرکی، امکان بروز تخلفات و سو استفاده ها را بیش تر کرده است.
د( گسترش پدیده ی قاچاق:

شبکه های  با  آن  مدیریت  که  پنهان  اقتصاد  سالم،  اقتصاد  کنار  در  همیشه 
سودجوست نیز وجود دارد. اما مهم ترین مشکل مبارزه با قاچاق خلأ قانونی است. با 
بررسی 200 پرونده ی کلان قاچاق مشخص شده است که تنها 1.۵ درصد پرونده ها 
در این زمینه به نتیجه می رسد. همچنین بر اساس آمار، یک ونیم میلیارد دلار از 
کالاهای قاچاق از بازارچه های مرزی و ۵ میلیارد دلار به وسیله ی ملوانان وارد کشور 

شده است.
ساختار گمرکات کشور با مبادلات اقتصادی ما هم خوانی ندارد و تعدد مجوز ها، 
بالا بودن زمان انجام تشریفات گمرکی، عدم تجهیز گمرکات به دستگاه های کنترلی 
و ... از جمله چالش های پیش روی تجارت خارجی کشور است که منجر به توسعه ی 

قاچاق می شود.
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و  معابر غیررسمی  قاچاق، وجود  به موضوع  مربوط  از مسائل  دیگر  یکی  همچنین 
بازارچه های موقت متعدد است. در واقع یک سری از کالاها با تبانی و به صورت مخفیانه، 
بدون انجام تشریفات گمرکی رسمی و یا در پوشش رویه های قانونی مثل ترانزیت، به 
کشور وارد )یا از کشور خارج( می شوند که نقش مؤثری در ورود )خروج( کالای قاچاق 
دارند و تا زمانی که فعالیت این کانال ها و قوانین مربوط به آن ها اصلاح نگردد، توفیقی 

در حوزه ی مبارزه با قاچاق حاصل نخواهد شد.

۱۰-۲-۲. تهدیدهـا
تهدیدات دارای علل بیرونی بوده و در برخی از مواقع ریشه ی آن ها به ناکارآمدی 
در زیرسسیتم های کلان اقتصادی یک کشور برمی گردند. دلیل اصلی بروز تهدید نیز 
درگیری بر سر منافع و یا در برخی از موارد درگیری ایدئولوژیک است. بعد از اتمام جنگ 
سرد، به صراحت می توان عنوان کرد که بزرگ ترین تهدید برای سرمایه داری جهانی، 
جمهوری اسلامی ایران می باشد. در نتیجه پر واضح است که جمهوری اسلامی ایران 
در معرض انواع تهدیدها قرار گرفته و بیش-ترین فشارها را در این زمینه متحمل گردد.
تحریم های اقتصادی تحمیلی بر جمهوری اسلامی ایران را می توان اصلی ترین تهدید 
بر اقتصاد دانست که گاهی ضربات اساسی بر پیکر آن وارد نموده است. البته از طرفی 
می توان این تحریم ها را فرصتی برای خودشکوفایی اقتصاد کشور دانست. اما همراهی 
کشورهای اروپایی و آسیایی با آمریکا منجر به کاهش هزینه تحریم برای طرف مقابل و 
افزایش اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور گشته است. در ادامه به برخی از این تهدیدها به  

صورت مختصر اشاره شده است.

۱۰-۲-۲-۱. تحریم نفتی
رهبری  به  جهان  کشورهای  از  برخی  از سوی  که  است  اقدامی  ایران  نفت  تحریم 
ایالات متحده به بهانه جلوگیری یا محدود کردن برنامه هسته ای ایران صورت گرفت. 
کشورهای تحریم کننده هدف خود را محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادار 
کردن آن به همکاری با جامعه جهانی برای برطرف کردن ابهامات درباره برنامه هسته ای 
عنوان می کنند. این تحریم ها با ابزارهای مستقیمی، هم چون تحریم خرید یا خریداران 
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و غیرمستقیمی، هم چون تحریم بیمه ای کشتی های نفتکش یا تحریم بانکی، اعمال و 
با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و رو کردن آن ها به دیگر عرضه کنندگان این 

کالا انجام می شود.
ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار  از  در پی تحریم ها و کم شدن خرید نفت 
برای جایگزین نفت سایر تولیدکننده ها، صادرات نفت ایران در ماه مارس 2012 به زیر 
2 میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که سازمان بین المللی انرژی پیش بینی 
ایران 40 درصد کاهش  نفت  میلادی، صادرات  اواسط سال 2012  تا  که  است  کرده 
می یابد. این تحلیل با پیش بینی های دیگر شرکت های انرژی مبنی بر کاهش 1 میلیون 

بشکه ای تولید نفت ایران تا ماه ژوئن 2012، مطابقت می کند.
تحریم های شدید ایالات متحده پس از امضای قانون بودجه دفاعی این کشور، که 
پیش تر در دو مجلس سنا و کنگره به تصویب رسیده بود، در واپسین روز سال 2011 
توسط باراک اوباما برقرار شدند. این قانون، داد و ستد با بانک مرکزی ایران را مشمول 

مجازات های آمریکا قرار می داد و درآمدهای نفتی کشور را هدف می گرفت.
در ۳1 مارس 2012 و پس از آن که کشورهای عمده تولیدکننده نفت به درخواست 
کشورهای غربی تولید خود را در سه ماه نخست سال افزایش دادند و توافق هایی میان 
ایالات متحده و دیگر کشورهای بزرگ مصرف کننده برای استفاده از ذخایر استراتژیک 
بازار  اندازه کافی در  به  نفت صورت گرفت، رییس-جمهور آمریکا اعلام کرد که نفت 
اجرا گذاشت. در  به  را  ایران  از  نفت  جهانی وجود دارد و می توان طرح تحریم خرید 
همین رابطه سناتور رابرت منندز یکی از تهیه کنندگان قانون تحریم ایران گفت: »امروز 
به کشورهایی که از ایران نفت و مشتقات آن را وارد می کنند یادآوری کردیم که سه 
ماه فرصت دارند یا واردات خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند یا ریسک تحریم 
موسسات مالی خود را بپذیرند. با امضای قانون تحریم نفت ایران توسط رییس جمهور 
امریکا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف شده در دوره های دو ماهه گزارشی از وضعیت 
بازار ارائه دهد. طبق گزارش مارس و آوریل این اداره، در حال حاضر به میزان پانصد 
هزار بشکه عرضه مازاد در بازار وجود دارد که برای خریداران آزادی عمل ایجاد می کند.«
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تولید نفت در ایران )هزار بشکه در روز(

نمودار ۳-۱۰   روند تغییرات میزان بدهی دولت به بانک مرکزی

جلوگیری از همکاری شرکت های نفتی با ایران و عدم سرمایه گذاری آن ها در طرح های 
صنعت نفت  در کنار عوامل دیگری مثل عمر بالای چاه ها و فرسودگی تجهیزات، باعث 

کاهش تدریجی تولید نفت کشور شد.
تحریم های اتحادیه اروپا بر شرکت های بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکت های 
کشتیرانی که نفت را جابجا می کنند سبب مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکت های 
مرتبط با آن در ژاپن و چین گشت. اتحادیه اروپا با به تعویق انداختن سه  ماهه تحریم 
شرکت های بیمه گر کشتی های نفتکش از مبدا ایران، آن را به یکم ژوئن سال جاری 
موکول کرد. تقریباً تمامی شرکت-های بیمه گر نفت کش ها از قوانین اتحادیه اروپا پیروی 
می کنند. مجموعه بیمه »پی اند آی کلاب«، بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه 
کشتی در چین، اعلام کرد که از ماه ژوئیه از ارائه خدمات به کشتی های حامل نفت 

جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد.
شرکت ملی نفت کش ایران سال 2012 در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت اما 
ژوئیه 2014 دادگاه عمومی اروپا با شکایت ایران، رای به لغو این تحریم ها داد. اتحادیه 
اروپا مجددا در فوریه 201۵ شواهد تازه ای علیه شرکت ملی نفت کش ارائه داد تا این 
شرکت را به فهرست تحریم ها برگرداند. شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از 
تحریم دوباره خود به مراجع قضایی انگلیس مراجعه کرد اما این مراجع به نفع تحریم 
دوباره این شرکت رای دادند و این چنین اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفت کش ایران را 
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دوباره در فهرست تحریم های خود قرار داد. در 2۳ ژانویه، اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم 
نفت ایران گرفت. بدین صورت که با پایان یافتن قراردادهای سالانه شرکت های نفتی 
اروپایی با ایران، اقدام به تمدید این قراردادها نخواهند کرد و تا پایان ژوئن 2012 حجم 

واردات نفت خام اروپا از ایران به صفر خواهد رسید.

۱۰-۲-۲-۲. تحریم های بانکی
در بررسی ابتدایی تحریم ها باید توجه داشت که تحریم از حیث کسانی که ملزم به 
رعایت آن می باشند به تحریم  اولیه و یا تحریم ثانویه تقسیم می شوند. تحریم های اولیه به 
تحریم هایی گفته می شود که فقط بین دو کشور تحریم شونده و تحریم کننده است. اما 
در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین 

تحریمی می کند و در صورت عدم رعایت، آن ها را  مورد مجازات قرار می دهد.
بانکی  غیر  تحریم  می شود.  بانکی  غیر  و  بانکی  تحریم  شامل  اقتصادی  تحریم های 
این گونه تشریح می شود که سرمایه گذاری و واردات و صادرات به کشور تحریم شده 
به  توجه  با  است.  مالی  مؤسسات  تحریم،  هدف  بانکی،  تحریم  در  اما  و  است  ممنوع 
میزان  اثرگذاری تحریم های ثانویه بانکی بر اقتصاد کشور و هم چنین اهمیتی که این 
موضوع می تواند در برقراری ارتباط با بانک های بین المللی داشته باشد، به بررسی مفهوم 

ایران می پردازیم. بانکی آمریکا علیه  ثانویه  تحریم های 
هدف تحریم های ثانویه بانکی تحت شعاع قرار دادن فعالیت های مؤسسات مالی )اعم 
از داخلی و خارجی( است که مستقیم و یا غیرمستقیم به نهادهای تحریمی خدمت 
ارائه می دهند. به عبارتی زمانی که این تحریم ها علیه نهادی صادر شود؛ ذیل آن ها بیان 
می شود که هیچ  یک از مؤسسات مالی حق ارائه خدمت به نهادهای تحریم شده را ندارند 

و در صورت خدمت رسانی به این نهادها، مجازات می شوند.
حال اگر مؤسسات مالی به نهادهای تحریمی خدمات ارائه دهند در این صورت، اگر 
این نهادها در داخل کشور تحریم شده باشند در لیست تحریم قرار خواهند گرفت ولی 
اگر از خارج کشور تحریم شده، این اتفاق رخ دهد، موسسه ی مالی ای که این تخلف را 

انجام داده است دیگر اجازه ی گشایش حساب کارگزاری در آمریکا را ندارد.
با توجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و هم چنین نقش غیرقابل  انکار دلار در تجارت 
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جهانی، بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی برای ادامه روند فعالیت خود مجبور هستند تا 
قوانین بانکی آمریکا را رعایت کنند و از ارائه ی خدمت به نهادهای تحریمی امتناع ورزند، 

چرا که برای تبادل معاملات خود نیازمند دلار آمریکا می باشند.
 بنابراین بانک ها در صورت تخلف از این تحریم ها از برقراری ارتباط با نظام بانکی 
آمریکا محروم می شوند. اما آن چه در عمل، آمریکا در دستور کار خود قرار می دهد، 
گرفتن جریمه ی سنگین و تعهد به عدم همکاری با نهادهای تحریم شده از این مؤسسات 
مالی است. برای مثال کریدت بانک سوئیس در سال 1۳۸۸ مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار را به 
دلیل نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه ایران جریمه شد یا موسسه مالی "ان جی او" 
هلند با همین اتهام مبلغ ۶1۹ میلیون دلار در خرداد 1۳۹1 به پرداخت جریم محکوم 
شد. دولت ایالات متحده در قدم اول برای برخورد با خاطیان، نیاز به شناخت متخلفان 
دارد، از این  رو به این درک رسیده که با افزایش هر چه بیشتر نظارت بر تراکنش های 
بانکی و رهگیری هر چه دقیق تر مبادلات پولی بین افراد، گروه ها و کشورها، می تواند 

مؤسسات مالی خدمت رسان به نهادهای تحریمی را شناسایی کند.
۱۰-۲-۲-۳. آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی

درآمدهای نفتی به خصوص بعد از ایجاد کارتل بین المللی اوپک، نقش تعیین کننده ای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای خاورمیانه پیدا کرده  در حیات 
است. در سال های 1۹۶2 تا 1۹۷2 میلادی ایران یکی از مدل های رشد اقتصادی در 
خاورمیانه و در بین کشورهای در حال توسعه جهان است. به طوری که تحلیل گران 

اقتصادی این دوران را دوران پیشرفت طلایی در اقتصاد ایران می دانند.
با این وجود اما برخی از اقتصاددانان، نفت را به  عنوان نفرینی برای اقتصاد و سرنوشت 
کشورها بر می شمارند. نفرینی که خود را در قالب موارد متعددی از عدم نیاز به اصلاحات 
جدی اقتصادی، رشد تکنولوژی، صنعتی شدن و پیشرفت واقعی اقتصاد تا نبود یا کمبود 
قبال  در  بسیار  آسیب پذیری  و  نفت خیز  کشورهای  در  خارجی  دخالت  و  دموکراسی 

نوسانات قیمت نفت خود را نشان می دهد )تحریریه کارایی، 1۳۹۶، 1۷(.

۱۰-۲-۳. نقاط قوت
اقتصاد ایران دارای امتیازات و مزایایی است که آن را از سایر کشورها متمایز می سازد 
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و برخی از آن ها عبارت است از:
 هجدهمین اقتصاد برتر دنیا؛

 رشد مثبت اقتصادی بر خلاف تحریم های اقتصادی به غیر از سال 1۳۹2؛
 جمعیت جوان و آماده ی کار؛

 دارای منابع طبیعی قابل استفاده؛
 زیرساخت های اقتصادی قوی و گسترده؛

 چهارمین تولیدکننده نفت در جهان؛
 دومین کشور دارنده ی ذخایر گازی جهان؛

 حائز رتبه دهم در صنعت توریسم و رتبه پنجم در اکوتوریسم؛
 دارا بودن بزرگ ترین و بیش ترین صنایع در حوزه غرب آسیا و شمال 

آفریقــا؛
 رتبه های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت؛

 حائز رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس جهان؛
 رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی؛

 گستردگی سرزمینی و عمق  راهبردی ایران؛
 تنوع آب و هوایی؛

 تنوع و تعدد معادن؛
 ظرفیت بالای نیروی انسانی تحصیل کرده، ماهر و نیمه ماهر؛

 رتبه پنجم تولید سیمان در دنیا؛
 رتبه هفدهم تولید فولاد در جهان؛

 ساخت مخازن نفتی و خطوط انتقال به منظور توسعه فعالیت های ترانزیت 
سوخــت.

 احداث ترمینال کالاهای سردخانه ای و تاسیسات مرتبط با آن؛
 احداث سیلو و انبارهای فراوان برای کالاهای غلات و فله خشک؛

 ساخت تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات بندری و کارخانه تولید 
کانتینــر؛
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صنایع  احداث  جمله  از  افزوده  ارزش  خدمات  ارائه کننده  مراکز  ایجاد   
مونتاژ؛ و  تبدیلی 

 ایجاد ترمینال های مخصوص صادرات، ترانزیت و سواپ فراورده های نفتی.
اقتصادی آن  بهبود وضعیت  ایران در راستای  نقاط قوت  از  ادامه برخی  در 

شد. خواهد  تشریح 

۱۰-۲-۳-۱. جمعیت جوان و تحصیلکرده
۳۶ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران تا سال 201۳ میلادی مدرک تحصیلی 
مهندسـی دریافـت کرده انـد که ایران را در بین ۵ کشور برتر جهــان از منظــر تعداد 
فارغ التحصیلان رشته هــای فنی و مهندسی قرار داده است. این میزان تقریبا برابر ایالات 

متحده و بالاتر از ژاپـن و کره جنوبی می باشد.

۱۰-۲-۳-۲. رفاه رو به افزایش
در  دلار  هزار  از 20  بیش  تقریبی  درآمد  از  ایرانی  خانوارهای  از  درصد  تقریبا 4۵ 
سال برخوردارند. خانوارهایی که در این سطح درآمدی قرار دارند با عنوان »خانوارهای 
مصرفی« شناخته می شوند. بر اساس تحلیل های موسسه جهانی مکنزی )MGI( حتی 
بدون گذار به شرایط پسا تحریم، انتظار بر این است که این نسبت در طی دهه آینده 
به 4۸ درصد افزایش یابد. سهم کنونی خانوارهای مصرفی ایران تقریبا چهار برابر سهم 
آن در چین )12 درصد( و هند )11 درصد( می باشد. از بین کل کشورهای بریکس تنها 
کشور روسیه است که از نظر درصد خانوارهای بادرآمد بیش از 20 هزار دلار،  با ایران 

تناسب دارد.
۱۰-۲-۳-۳. ظرفیت بخش خدمات

به طور کلی تولیدات هر کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی 
می شود. در ایران و جهان، به طور متوسط حدود ۶0 درصد تولیدات مربوط به بخش خدمات 
و حدود 40 درصد مربوط به بخش های کشاورزی و صنعت است. این بدان معناست که 
بخش های خدماتی )شامل حمل ونقل، بازرگانی، بانکداری، امور مالی، بهداشت و درمان، 

آموزش و ...( 1.۵ برابر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی خواهد بود.
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 سهم بخش های مختلف اقتصاد از تولید ناخالص داخلی )سال ۲۰۱۶(

نمودار ۴-۱۰   روند تغییرات میزان بدهی دولت به بانک مرکزی

۱۰-۲-۳-۴. ظرفیت بخش اقتصاد دانش بنیان
در  آن هاست.  فروش  و  ثروت آفرین  دانش های  تولید  بنیان،  دانش  اقتصاد  شالوده 
تعداد  اساس  بر  کشور  هر  در  دانش بنیان  اقتصاد  ظرفیت  بین-المللی،  استانداردهای 
محاسبات  در  می شود.  شناسایی  بنیان(  دانش  فعالیت  توانایی  دارای  )افراد  نخبگان 
عمومی این عدد معادل ۵ درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی در نظر گرفته می شود.

افزایش  و  میلادی   20۵0 سال  در  برابر  دو  به  کشور  جمعیت  افزایش  لحاظ  با 
متناسب جمعیت با تحصیلات دانشگاهی )از ده میلیون نفر کنونی به بیست میلیون 
نفر دانش آموخته( تعداد نخبگان با ظرفیت فعالیت در بخش دانش بنیان کشور به یک 
میلیون نفر خواهد رسید. از سوی دیگر بر اساس محاسبه صورت گرفته در خصوص فرار 
مغزها از کشورهای در حال توسعه، ارزش سرمایه ای هر فرد نخبه بیش از ۵0 میلیون 
دلار در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن این ارزش سرمایه-ای و لحاظ بهره برداری 
۵ درصدی از این سرمایه، میزان تولیدات دانش بنیان کشور در سال 20۵0 می تواند به 

2۵00 میلیارد دلار برسد.

۱۰-۲-۳-۵. شهرنشینی
هشت شهر ایران بیش از یک میلیون نفر سکنه دارد، که بزرگ ترین آن ها تهران با 
بیش از 10 میلیون نفر جمعیت ساکن است. حدود سه چهارم جمعیت کشور شهرنشین 
هستند که دو برابر بیش از هندوستان است و هم چنین نزدیک به چندین کشور اروپای 
شرقی و غربی از جمله ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند می باشد. ایران پیش روتر از چین، 

صنعت
خدمات

کشاورزی

۵۱ ۳۹.۹

۹.۱
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هم وزن  تهران  داخلی  ناخالص  تولید  می باشد.  درصد  درصد شهرنشینی حدود ۵۶  با 
منچستر و هلسینکی بوده و از بمبئی، دوبلین، بوداپست، مانیل و ورشو بیش تر است.

۱۰-۲-۳-۶. بخش کشاورزی
ارزش تولیدات کشور در بخش کشاورزی حدود 2۶0 میلیارد دلار بوده و این در حالی 
است که از حدود ۳۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول، به طور متوسط 
تنها 1۵ میلیون هکتار زیرکشت قرار می گیرد. از سوی دیگر بهره وری کشاورزی در ایران 
به طور متوسط حدود یک دهم بهره وری کشاورزی در کشورهای پیشرفته است. بر این 
اساس در صورتی که طی ۳۵ سال آینده سطح زیرکشت کشور به دو برابر و بهره وری 
کشاورزی در کشور تنها به 0.۷ بهره وری کشاورزی آمریکا )در سال 2014( برسد و از 
سوی دیگر ارزش این محصولات پس از فرآوری )طی صنایع غذایی و صنایع وابسته( 
به دو برابر افزایش یابد، ارزش تولیدات بخش کشاورزی می تواند با 2۸ برابر افزایش و 
به عدد ۷2۸0 میلیارد دلار برسد. با توجه به بازدهی تقریبا ۳0 تا 40 درصدی آب در 
شرایط کنونی، با ارتقاء این بازدهی و از سوی دیگر استفاده از آب تصفیه شده دریا، امکان 
افزایش سطح زیرکشت به دو برابر وجود خواهد داشت. هم چنین با انتقال دانش کنونی 
کشاورزی به مزارع و با در نظر گرفتن پیشرفت دانش بنیان، می توان انتظار هفت برابر 

شدن بهره وری کشاورزی کشور طی ۳۵ سال آینده را داشت.

۱۰-۲-۴. فرصت ها
در این بخش بر اساس مدل سوات، فرصت های بهبود اقتصاد ایران تشریح می گردد.

۱۰-۲-۴-۱. موقعیت مکانی و منطقه ای
ایران با هفت کشور که جمعیتی حدود 4۳0 میلیون نفر دارند، دارای مرز مشترک 
است. کشورهای همسایه، نزدیک به 40 میلیون خانوار مصرفی را تشکیل می دهند که 
پیش بینی می شود تا سال 202۵ میلادی حدود ۵.2 درصد رشد کنند. موسسه جهانی 
اقتصادی جهان در سال 202۵ در مرز  ثقل  مکنزی پیش بینی کرده است که مرکز 
کشورهای چین و هند استقرار خواهد یافت که پتانسیلی برای ایران به  وجود می آورد تا 
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به  عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل کند. ایران هم چنین در موقعیت مکانی 
خوبی برای تجارت منابع طبیعی قرار گرفته است. مرزهای آبی در جنوب این کشور، 
مناطقی هم چون خلیج فارس و تنگه هرمز برای تجارت نفت خام بسیار حیاتی هستند. 
علی رغم کاهش مبادلات مرزی ایران طی سال های اخیر، هم چنان سهم این مبادلات از 

تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۳0 درصد است.
۱۰-۲-۴-۲.  بازار مسلمین

نیم  و  یک  بالای  جمعیت  به  توجه  با  اسلامی  کشورهای  اقتصادی  همکاری های 
میلیاردی و منابع عظیم طبیعی با پشتیبانی عقیدتی و ایمانی مشترک به دین مقدس 
و  فرهنگی  اقتصادی،  مطلوب  توسعه  سطح  به  را  اسلامی  کشورهای  می تواند  اسلام، 
اجتماعی ارتقا دهد و به صورت جغرافیای بزرگ اقتصادی در عرصه مناسبات اقتصادی 
جهان ظاهر شود. کشورهای اسلامی با دارا بودن 20 درصد از جمعیت و 2۳ درصد از 
مساحت جغرافیایی جهان و دارابودن 40 درصد از صادرات مواد خام وهم چنین ۵0 
درصد صادرات نفت، سهم بزرگی را در مناسبات اقتصادی جهان دارا هستند. این کشورها 
با توجه به داشتن یک پنجم جمعیت جهان موقعیت بسیار مناسبی برای مصرف همه 
نوع کالا و خدمات را دارند. گردش کالا در بازارهای اسلامی علاوه بر رونق فعالیت های 
بازرگانی، باعث رشد تولید و ارتقای سطح کیفی تولید و شکل گیری صنایع مختلف و 
توسعه صنعت و ارتقای سطح تکنولوژیکی کشورهای اسلامی نیز می شود. برای تاسیس 
یک بازار فراگیر در کشورهای اسلامی نخست باید مناطق آزاد تجاری در میان کشورهای 
اسلامی به وجود آید؛ گسترش این گونه بازارها و توافقات تجاری، زمینه ساز شکل گیری 
بازار بزرگ تر و هدایت بیش تر فعالیت ها و تمرکز آن را در میان کشورهای اسلامی در 
پی خواهد داشت. ایران به دلیل محور بودن، تولیدات متنوع، نیروی انسانی ماهر و مبدع، 
جمعیت بالا و موقعیت طبیعی می تواند نقش بسیار ویژه ای را در منطقه و جهان اسلام 
داشته باشد که این مساله همواره در مسائل اقتصادی مغفول مانده است. به ویژه در 
سال های اخیر که دولت به جای تقویت مبادلات اقتصادی با کشورهای اسلامی و ورود 
به بازار در دسترس جهان اسلام همواره به دنبال ارتباط اقتصادی با کشورهای غربی 

بوده است.
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و  به مسائل سیاسی  توجه  با  غربی  بازار کشورهای  است که  نکته شایان ذکر  این 
هم چنین استانداردهای موجود آن به گونه ای است که جمهوری اسلامی ایران فقط 
می تواند از واردات کالای آن سهم داشته باشد و بیش تر مصرف کننده محصولات غرب 
باشد تا عرضه کننده و در عوض فقط مواد خامی که عملا سودی ندارد را به دنیا ارائه کند 
که در این زمینه نیز تعیین کننده قیمت طرف خریدار است و این امر موجب می شود 

عملا هیچ عایدی از آن بازارها نصیب ایران نشود.

۱۰-۲-۴-۳. تنوع منابع
در شرایط فعلی ایران کم ترین وابستگی به نفت خام و گاز در بین کشورهای عمده 
تولیدکننده نفت خاورمیانه را دارد. در سال 2014 درآمدهای دولت ایران از نفت و گاز 
کم تر از سایر درآمدهایش بود. در همان سال، تنها 2۳ درصد از ارزش افزوده ناخالص 
واقعی کشور از نفت و گاز بود. این رقم را می توان با ۳0 درصد در امارات متحده عربی، 
40 درصد در عربستان سعودی، ۵0 درصد در کویت و ۵1 درصد در قطر مقایسه کرد.

اقتصاد ایران از یک بخش قوی برخوردار است که ۵0 درصد از اقتصاد این کشور را به 
خود اختصاص می دهد. بخش های عمده فروشی و خرده فروشی در کنار بخش  املاک 
سهم بیش تری نسبت به نفت و گاز از اقتصاد را به خود اختصاص می دهند. تولیدات 

کارخانه ای نیز حدود 10 درصد از آن را تشکیل می دهد.
درصد وابستگی بودجه به نفت 

نمودار ۵-۱۰   روند تغییرات میزان بدهی دولت به بانک مرکزی
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۱۰-۲-۵. تباهیدیگی در اقتصاد
در مقدمه فصل مطرح شد که بعد از طرح »نظریه نفرین منابع« مطالعات زیادی صورت 
گرفت و نشان داد که منابع خدادادی ذاتا بد و شر نیستند و این نحوه برخورد حکمرانان 
است که اثر آنان را مشخص می کند. فرایندهای مختلف حوزه های تقنینی، اجرایی و قضایی 
می توانند نقشی بالنده و یا تباهنده داشته باشند. یعنی اینکه علیرغم صرف منابع عظیم و 
سرشار در عرصه های مختلف اما دغدغه های فراوانی همچنان پیش روی مردم و مسئولین 
است به »فرایندهای تباهنده« برمی گردد. به بیان دیگر انتظار می رفت بعد از بکارگیری این 
همه منابع ، اقتصاد از حالت انفعال خارج شده و به یک فعال کنشگرا بدل گردد به گونه ای 
همانند حوزه سیاست و امنیت، بتواند نقش موثری در فرایند رشد کشور، منطقه و جهان ایفا 
نماید. با مقایسه منابع صرف شده در اقتصاد کشورمان با کشورهایی که حتی درصد کمتری 
از این منابع را ندارند به این واقعیت دردناک پی می بریم که ما در مورد استفاده بهینه از 

منابع دچار کاستی های فراوان هستیم.
مداقه بیشتر در احوال بنگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی 
نشان می دهد که بدلیل مختلفی از جمله "اندازه استفاده از منابع"، در کنار "هدایت 
ناکافی نحوه استفاده" و نیز "اهمال در نظارت" ، متاسفانه بخش هایی از این منابع به 
نادرستی بکارگرفته شده اند و به اصطلاح تباه شده اند. با توجه به شواهد تجربی و با کمی 
مسامحه می توان گفت سه ویژگی: زیاده روی در مصرف، کم دانشی در هدایت و فقدان 
هوشمندی در نظارت به ترتیب به عملکرد سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه برمی گردد.

کلمه تباهنده بعنوان "اسم فاعل" برگرفته شده از سرواژگان این عبارت است: تبذیر در 
بکارگیری و اهمال در هدایت و نظارت بر داراییهای هدف. در مورد فعالیتهای حکومتی، 
دولتی و عمومی، قاعدتا "دارایی های هدف" در این تعریف به "دارایی های همگانی"تعبیر 
و تفسیر می شود. منظور از "دارایی های همگانی" در این تعریف، همه منابع آشکار و 
پنهانی است که دولت ها و نهادهای حاکمیتی و عمومی به آنها دسترسی دارند که در 

صورت استفاده نابجا، تباهیده خواهند شد.
فرایند تباهنده: این فرایند عملا »کاهنده« است یعنی فرایندی که شامل مجموعه 
ای از فعالیت ها بوده و منابع و امکانات )اصطلاحا داراییها( را بعنوان ورودی مصرف می کند 
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و ارزش درخوری تولید نمی کند. در واقع هر فرایندی که ارزش خروجی آن از ارزش 
ورودی آن کمتر باشد یک فرایند تباهنده است. برخی فرایندها "قویا تباهنده" هستند 
یعنی منابع دریافتی را تا حد زیادی تباه می کنند و برخی دیگر"نسبتا تباهنده" هستند 
یعنی خروجی کم ارزش تولید می کنند. فرایندهای تباهنده می توانند در همه حوزه های 
اقتصادی و غیراقتصادی فعال شوند. در حوزه اقتصادی ممکن است در بخش های دولتی، 
شبه دولتی، تعاونی و خصوصی بوقوع بپیوندد. در مقابل کلمه تباهنده، واژه بالنده بعنوان 
سرواژگان این عبارت تعریف شده است: بهینه سازی ارزش و لزوم نظارت بر دارایی های 

هدف.
فرایند بالنده: این فرایند عملا »افزاینده« است یعنی فرایندی است که برخلاف 
فرایند تباهنده، با بکارگیری هوشمندانه و بهینه منابع، به دنبال ایجاد بیشترین ارزش 
خروجی می باشد. در واقع هر فرایندی که ارزش خروجی آن از ارزش ورودی آن بیشتر 
باشد یک فرایند بالنده است. برخی فرایندها "قویا بالنده" هستند یعنی با دریافت منابع 
انــدک خروجی های فوق العـاده ارزشمندی تولید می کنند و برخی دیگر "نسبتا بالنده" 
هستند یعنی خروجی با ارزش تر از ورودی تولید می کنند. فرایندهای بالنده نیز می توانند 
در همه حوزه های اقتصادی و غیراقتصادی فعال شوند. در حوزه اقتصادی ممکن است 
در بخش های دولتی، شبه دولتی، تعاونی و خصوصی به وقوع بپیوندد. یعنی با استفاده از 
همه روش های علمی، بر روش های استفاده از منابع و محصولات فرایندها، نظارت کرده 

و تلاش دارد اتلاف ها را در هرشکل و وضعیتی به صفر می رساند. 
هرچند نظریه تباهیدگی را می توان در همه حوزه های اجتماعی و اقتصادی بیان نمود 
اما تمرکز ما بر طرح نظریه تباهیدگی در اقتصاد است. هنگامی که ظهور و بروز و آثار 
پدیده تباهندگی )شامل فرایندها، چرخه ها و قطارهای تباهندگی( در اقتصاد یک کشور 
از پدیده بالندگی )شامل فرایندها، چرخه ها و قطارهای بالندگی( بیشتر باشد به تدریج 
منابع از بین رفته و اقتصاد آن کشور تباهیده می شود. کشف چنین وضعیتی از مطالعه 
آثار تباهیدگی و یا شناسایی عوامل تباهنده امکانپذیر است. هماهنگونه که در تصویر زیر 
نشان داده شده است وجه ممیزه نظریه تباهیدگی همانا تاکید همزمانش بر »فرایندها و 
منابع« است. یعنی اینکه تشخیص فرایندی تباهنده است یا بالنده از مطالعه سرنوشت 
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منابع مصرفی بدست می آید. فرایندهای بالنده خروجی کاملا با ارزشی تولید می کنند در 
حالی که فرایندهای تباهنده، منابع را تباه می کنند و خروجی درخوری ایجاد نمی کنند.

 

نمودار ۶-۱۰   ماتریس دو بعُدی منبع- فرایند برای نمایش چهارگونه اقتصاد

با کمی مداقه می توان دریافت که در اقتصاد تباهیده، وضعیت تباهندگی از سطح 
عملیات، فرایندها و چرخه ها فراتر رفته و قطارهای تباهندگی با نفوذ در همه سطوح 
مختلف اقتصاد کشور، مشغول به تاراج دادن منابع هستند به گونه ای که تقریبا همه مردم 

و سازمان ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر ایجاد و نتایج آنها هستند.
وضعیت تباهیدگی در اقتصاد به سه شکل پدیدار می شود:

۱( تباهیدگی پنهان: وضعیتی است که اقتصاد درگیر ویروس تباهیدگی 
شده است اما علیرغم شروع تباهیدگی منابع توسط عوامل تباهنده، لیکن هنوز 
ظهور و بروز خارجی رخ نداده است. در این وضعیت کاستی ها توسط منابع جدید 
به سرعت پوشش داده شده و اصطلاحا خاکستر روی آتش می ریزند. هرچند در 
این مرحله، آگاهان امر و خبرگان اقتصادی، هشدارهای متعددی می دهند اما 

غالبا گوشی بدهکار نیست.
۲( تباهیدگی آشکار: وضعیتی است که پوشش کاستیهای ناشی از تخریب 
پدیده های تباهنده براحتی امکانپذیر نیست و بتدریج مردم و مسئولین باور می 
کنند مشکلات ریشه ای تر از آنست که بتوان با روشهای موقتی و مُسکنی از آنها 
گریخت. ابتدا واحدهای سازمانی و یا کسب و کارهایی که سالها به ضرب و زور 

سرپا بودند فرو می ریزند و سپس فرایند فروریزی فراگیر می شود.

اقتصاد تباهیده اقتصاد بالیده
)رشد یافته(

اقتصاد وامانده اقتصاد امید بخش
)درحال رشد(

منابع غنی

منابع اندک

فرایندهای تباهنده فرایندهای بالنده
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۳( تباهیدگی مزمن: وضعیتی است که مدتی مبارزه با فرایندهای تباهنده 
آغاز شده و نتایجی در بر داشته است اما دوباره ذهنیت تباهنده فعال شده و از 
جای دیگری دست بکار تخریب می شود. باید توجه داشت که نظریه تباهیدگی 
از زاویه "منابع" به اقتصاد نگاه می کند و از این بابت تفاوتی میان اقتصاد خرد 
و  به گونه ای  اقتصاد خرد  در  تباهندگی می تواند  ویروس  یعنی  نیست.  و کلان 
در اقتصاد کلان به گونه دیگری دست به تخریب بزند اما از این نظر که هم در 
اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان، نقشش تباهیده کردن منابع و جلوگیری از 
تولید ارزش درخور است لذا فرق چندانی با هم ندارند. تباهندگی از این منظر 

یک نظریه فراگیر است.
۱۰-۲-۵-۱. آثار تباهیدگی در اقتصاد:

آثار تباهیدگی در اقتصاد بصور مختلف پدیدار می شود. فهرست کوتاهی از این آثار 
که ممکن است با هم و یا بطور جداگانه ظاهر شوند عبارتند از :

۱( عدم افزایش یکنواخت و مستمر شاخص های "بیشتر-بهتر" اقتصاد کلان 
نرخ  رشد،  نرخ  همچون  شاخص هایی  اقتصاد.  در  منابع صرف شده  با  متناسب 
سرمایه گذاری و امثال آن که مقدار بیشتر آن ها بهتر است رشد مناسبی نداشته 

و یا رفتار نوسانی دارند.
۲( عدم کاهش یکنواخت و مستمر شاخص های "کمتر-بهتر" اقتصاد کلان 
متناسب با منابع صرف شده در اقتصاد. شاخصهایی همچون ضریب جینی، نرخ 
بیکاری، نرخ تورم و امثال آنکه مقدار کمتر آنها بهتر است ممکن است از کنتزل 

خارج شده و یا رفتار نوسانی داشته باشند.
۳( رشد مستمر و غیرکنترلی قیمت ارز یعنی کاهش ارزش و قدرت پول ملی
۴( ضعف آشکار و نهان نهادهای اقتصادی همچون بانک، بورس، بیمه و امثال 

آن در قبال برخورد با حوادث و رخدادهای اقتصادی و یا سیاسی
۵( کاهش توان صادرات کالا با ارزش افزوده و افزایش حجم خام فروشی

۶( تسخیر بازارهای داخلی توسط کالاهای خارجی )واردات رسمی و یا غیر 
رسمی(
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۷( کاهش توان مردم برای حفظ سطح معیشت و یا ارتقا آن
۸( نرخ بالای تعطیلی واحدهای کسب و کار و افزایش بدهی به بانک ها

۹( پیر شدن چهره شهرها، کارخانجات، سازمان های کسب و کار، تکنولوژی 
و نحوه اراه خدمات

۱۰( نارضایتی مردم از سطح کیفیت و قیمت خدمات و کالای دریافتی
۱۱( گسترش ناامیدی و فساد در لایه های مختلف اجتماعی و اقتصادی

۱۲( فضای کسب و کار مبهم، غیرقابل پیش بینی و رانت زا.

۱۰-۲-۵-۲. پدیده تباهیدگی و قواعد دهگانه حاکم بر آن
از آنجا که پدیده تباهندگی بطور گسترده و فراگیر در عرصه های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی وجود دارد لذا لازم است قواعد تجربی که در این پدیده حاکم است شناسایی 
شده و برای حل مشکلات بکار بسته شوند. در اینجا 10 قاعده اصلی که فرایندهای 

تباهنده را از فرایندهای بالنده جدا می کند اراده شده است. 
قاعده اول، قاعده اثر ذاتی: از عدم، ارزشی پدید نمی آید. هر ارزشی بظاهر 

از عدم پدید آید، تباهیده است.
اثر ذاتی فرایند تباهنده عملا کاهندگی است، و از کاهندگی، نهایتا عدم حاصل 
می شود یعنی عدم، ارزش آفرین نیست. به همین دلیل خروجی فرایند تباهنده، 
کاهش ارزش است. در واقع از نیستی، هستی نمی زاید، اگر هم بظاهر پدید آید 
عارضی است و از جای دیگری بدست آمده است. قران هم فرموده است که ان لیس 

للانسان الا ما سعی...
در مقابل اثر ذاتی فرایند بالنده عملا فزایندگی است، و از فزایندگی، ارزش بوجود 

می آید. یعنی نتیجه کار مثبت، ارزش آفرینی است 
چند مثال ممکن است کمک کننده باشد. مثلا وقتی بانک هاب عامل بدون ذخیره 
پول، مبادرت به چاپ چک پول می کنند عملا از هیچ تلاش مثبت و ارزش آفرینی 
در اقتصاد، برا خودشان سودآوری می کنند. چنین سودی مطمئنا از جیب اقتصاد 
کشور خواهد بود و موجب تشدید فرایندهای تباهنده می شود. چاپ پول توسط 
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بانک مرکزی نیز اتفاق مشابهی است که از عدم، ارزش واهی تولید می شود. سود 
بانکی که اصل سپرده به جریان نیفتاده و یا یک فرایند اقتصادی به معنای کامل 

شامل تلاش و ریسک و رشد را طی نکرده باشد حکم مشابهی دارد.
قاعده دوم، اثر تجمعی: تزریق منابع بیشتر به فرایند تباهنده، آنرا تباهیده 
می کند. درست است که تامین منبع موردنیاز فرایندهای بالنده، می تواند منجر به 
کسب منفعت بیشتر برای جامعه شود. اما تامین هر منبع اضافی برای فرایندهای 
تباهنده، می تواند موجب تحمیل ضرر بیشتری به جامعه شود. در واقع فرایندی که 
هر ورودی خودش را بی ارزش می کند نمی تواند با ورودی های جدید، معامله دیگری 
بکند. فرض کنید کارخانه ای بدلیل مدیریت غیرتخصصی و یا سیاسی دچار زیان و 
بدهی شده تا جایی که از پرداخت حقوق کارگران و کارکنانش عاجز است. معمولا 
بهترین تصمیم را برای این کارخانه اعطای یک وام جدید می دانند در حالی که وام 
جدید تنها برای مدتی مشکل را تخفیف می دهد و بحران عمیق تری بوقوع خواهد 
پیوست. تزریق منبع بیشتر به فرایند تباهنده، نه تنها آنرا اصلاح نمی کند بلکه منجر 
به تعمیق آن شده و عوارض بیشتری در درازمدت ایجاد می کند. استقراض دولت از 

بانک ها که علت نیازش ناشی از فرایندهای تباهنده باشد بیفایده است.
قاعده سوم، اثر دینامیکی: اثر چند فرایند تباهنده متعامل، بیشتر از جمع 
آثار تک تک آنهاست.  فرایندهای بالنده می توانند تشکیل حلقه  های تزایدی بدهند 
در نتیجه ترکیب همزمان چند فرایند بالنده، آثار سازنده ای بیشتر از جمع آثار تک 
تک آنها دارد. فرایندهای تباهنده هم می توانند تشکیل حلقه  های معیوب بدهند در 
نتیجه ترکیب همزمان چند فرایند تباهنده، آثار تخریبی بیشتر از جمع آثار تک 
تک آنها دارد. مثال از این دست نیز فراوان است. وقتی قرار است چند سازمان با هم 
یک فعالیت شهری و یا اقتصادی را به انجام برسانند و در هر یک از آنها فرایندهای 
تباهنده حضور داشته باشد آنگاه چنین پروژه شهری و یا اقتصادی بعلت فقدان قیر 

و قیف و غیره سالیان بسیار طول می کشد و منابع بسیاری را تباه می کند.
قاعده چهارم، اثر زنجیره ای: اثر تزریق منابع بیشتر به حلقه های غیرگلوگاهی 
یک زنجیره، تباهیده کردن آن منابع است. هیچ زنجیره ای از فرایندها نمی تواند 
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بیش از توان ضعف ترین حلقه اش )حلقه گلوگاهی(، ارزش تولید کند. هر قدر منبع 
بیشتری به حلقه های غیرگلوگاهی آن تزریق شود، تنها تباهیده می شود. بعضا دیده 
شده که در برخی از سازمان ها )مثلا زنجیره ائلیت فولاد و یا محصولات کشاورزی( 
سرمایه گذاری در بسیاری از حلقه ها شده است اما حلقه برخی از حلقه ها مثلا حلقه 
حمل و نقل و یا تئسعه سرمایه انسانی به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده است و 

خروجی این همه سرمایه گذاری به اندازه ضعیف ترین حلقه موجود است.
قاعده پنجم، اثر سیستمی: احتمال بروز فرایندهای تباهنده در سیستم های 
پیچیده تر، بیشتر است. از آنجا که هماهنگی در فرایندهای تباهنده مثل سایر فعالیت های 
تخصصی مورد غفلت واقع می شود لذا هر چه تعداد ارتباطات در مجموعه ای از کارها 
بیشتر باشد و هماهنگی بیشتری مورد نیاز باشد آنگاه تعداد نقاطی که در کل سیستم 
دچار آفت و کمبود هماهنگی در استفاده درست از منابع باشند بیشتر است. شبکه های 
پیچیده و کاملا متعامل و مرتبط درگیر صدها هماهنگی و دقت و محاسبه هستند. 
فرایندهای تباهنده که معمولا توسط عوامل بی انگیزه و غیرمتخصص صورت می گیرد 
خسته تر از آنند که این همه مراقبه و محاسبه داشته باشند. این قاعده علت بهم 
ریختیگ ها در سازوکار کلی اقتصاد کشورمان را بهتر توضیح می دهد. لذا در کشورهای 

مثل کشور ما باید کارها را ساده کرد.
قاعده ششم، اثر فرهنگی: تکرار فرایندهای تباهنده، به شکل گیری ذهنیت 
تباهنده منجر می شود. تکرار فرایندهای بالنده، باعث می شود نوعی فرهنگ کاری در 
کشور رایج بشود که عملا همگان می بیند ثروتمند شدن و به سامان رسیدن نتیجه 
تلاش های دقیق و ارزش آفرین نیست بلاکه نتیجه رفتارهای فرصت طلبانه و رانت جویانه 

است لذا تکرار چنین وضعیتی منجر به شکل گیری ذهنیت بالنده می شود. 
قاعده هفتم، اثر تاخیری: بروز آثار فرایندهای تباهنده معمولا با تاخیر همراه 

است.
این اصل، یکی از علل اصلی دیرفهمی وجود فرایندهای تباهنده در امور مختلف 
اتفاقات  از  یعنی معمولا مسئولان بی خبر  امثال آن است.  و  اقتصادی  اجتماعی، 
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ناگواری که در سالهای آتی بعلت تصمیمات انها رخ می دهد سبکبار و رضایتمند 
بعضا  و  بعدی می سپرند  نفرات  به  را  و سکان هدایت سازمان  ترک کرده  را  کار 

سالهای بعد همگان سیلی محکمی از تصمیمات گذشته خواهند خورد. 
و  و همگانی  ارزان  منابع سرشار،  به  تباهنده  فرایندهای  در صورت دسترسی 
وجود نظارت غیرموثر، احتمالا کشف و اصلاح آنها به تاخیر می افتد. در واقع علت 
دیرفهمی ما از وجود فرایندهای تباهنده، وجود منابع سرشار، نسبتا ارزان و عدم 

نظارت است.
به  پاداش  و  حقوق  تباهنده،  سیستم  در  پاداشی:  رویکرد  هشتم،  قاعده 
نتایج بالنده مرتبط نشده است. این اصل از بدیهی ترین اصول حاکم بر فرایندهای 
تباهنده است. تقریبا همه مسئولان کشورمان فارغ از نتایجی که از تصمیماتشان 
رخ می دهد حقوق و دستمزد خود را بی هیچ کم و کاستی می گیرند. این وضعیت در 

سایر سازمان ها و دستگاه ها نیز حاکم است.
قاعده نهـم، تباهندگی نهانــی: فرایندهـای تباهنده پنهان، آثار بدتـری 
دارنـد.  فرایندهای تباهنده پنهان و ناپیدا به اندازه فرایندهای تباهنده آشکار )و 
حتی یا بیش از آنها( مخرب هستند. منتهی معمولا از نظارت کمتری برخوردارند 
و زیر پوست اقتصاد رشد می کنند. هرچند قاچاق وارداتی و صادراتی از آشکارترین 
فرایندهای تبهنده پنهان هستند اما فرایندهای تباهنده پنهان خیلی بیشتری )مثل 
دانش ناکافی، اطلاعات مغشوش، تجربه محدود و نظارت ضعیف( وجود دارند که 
برای دیده شدن زمان می خواهند. در واقع مبارزه با تباهندگی محتاج باور، شناخت، 

دانش و عمل است.
قاعده دهم، اثر نهایی: نتیجه تلنبار شدن فرایندهای تباهنده، بحران است. 

همچنان که شکوفایی اقتصادی نتیجه تکرار و تراکم فرایندهای بالنده در طی 
سالهای متمادی است، اقتصاد تباهیده نتیجه تکرار و تلنبار فرایندهای تباهنده در 
طی سالهای متمادی است. اگر هم اینک از ابرچالشها در اقتصاد کشور سخن به 

میان می اید نتیجه همین تجمع فرایندهای تباهنده پس از سالیان بسیار است.
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۱۰-۳. وضعیت مطلوب اقتصاد ایران

برای ترسیم وضعیت مطلوب اقتصاد ایران نیازی به انجام مطالعات جامع و ترسیم یک 
الگوی منسجم نیست. زیرا برای ترسیم وضعیت مطلوب توسط نهادهای مرتبط با این 
امر مطالعات گسترده ای صورت گرفته و بر اساس این مطالعات، اسناد بالادستی تدوین 
شده اند. بنابراین با رجوع به این منابع و مشخص نمودن اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد، 
یک تصویر دقیق و کارشناسی از وضعیت مطلوب برای اقتصاد ایران ترسیم می گردد. در 

ادامه مهم ترین اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد معرفی خواهد شد.

۱۰-۳-۱. سند چشم انداز بیست ساله کشور )افق ۱۴۰۴(
در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 آمده است:

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده 
اساسی، در چشم انداز  قانون  و اصول  آرمان ها  و مدبرانه ی جمعی و در مسیر تحقق 
بیست ساله: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن اوری در 
سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و 

مؤثر در روابط بین الملل.
  جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت: 

تاریخی خود  و  فرهنگی، جغرافیایی  با مقتضیات  متناسب  توسعه یافته،   
بر:  تأکید  با  انقلابی  و  ملی  اسلامی،  ارزش های  و  اخلاقی  اصول  بر  متکی  و 
مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق 

امنیت اجتماعی و قضایی. از  بهره مند  انسان ها و 
 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری، متکی بر سهم 

برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. 
 امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه  جانبه و 

پیوستگی مردم و حکومت.
فرصت های  اجتماعی،  تأمین  غذایی،  امنیت  رفاه،  از سلامت،  برخوردار   
برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و 
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بهره مند از محیط زیست مطلوب.
 فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، 
انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و 

شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
 دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه ی 
آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( 
با تأکید بر جنبش نرم افزاری تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء 

نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. 
 الهام بخش، فـعال و مؤثر در جهـان اسلام با تحکیم الگـوی مردم سالاری 
دینی، توسعه ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکـری و اجتماعی، 
تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های 

امام خمینی )ره(. 
 دارای تعامل سازنــده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عــزت، حکمت و 

مصلحت. 
این نکته مورد  برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه،  در تهیه، تدوین و تصویب 
توجه قرار گیرد که شاخص های کمّی کلان از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، 
تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین 
جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با 
سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها 

و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.
۱۰-۳-۲. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن 
شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور 
امری اجتناب ناپذیر می نمود به گونه ای که در صدر اصل 44 قانون اساسی نیز بسیاری 
از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو ، صنایع مادر، دولتی و تحت 
مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت فعالیت های مذکور خصوصاً در شرایط حساس 
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دوران جنگ تحمیلی در اختیار کامل دولت قرار گرفت.
فعالیت ها  گونه  این  است که  این  موید  اساسی  قانون  اصل 44  بر  ای  اولیه  مرور   
انحصاراً در اختیار دولت تعریف شده اند:  براساس اصل 44 قانون اساسی، »نظام اقتصادی 
جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است بخش 
دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، 
بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون و پست، تلگراف 
و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی و راه و راه آهن و مانند این هاست. بخش تعاونی شامل 
شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط 
دامداری،  کشاورزی،  از  قسمت  آن  شامل  خصوصی  بخش  می شود.  تشکیل  اسلامی 
تعاونی  و  دولتی  اقتصادی  فعالیت های  مکمل  که  می شود  خدمات  و  تجارت  صنعت، 
است.« در عین حال در ذیل اصل 44 تصریح شده است »مالکیت در این سه بخش تا 
جایی که اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و 
موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون 
جمهوری اسلامی ایران است . تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون 

معین می کند.« 
روند مورد نظر تا اواخر دهه ۶0 ادامه یافت، تا این که پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام 
به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه های اول و دوم 
توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد 
ملی نمود و در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی 
شرکت های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آن ها 
دنبال نمود و طی برنامه چهارم توسعه نیز اصول واگذاری را بر اساس همان فرآیند، 
پیگیری نمود. البته طی این مدت کماکان بنگاه های عظیم اقتصادی تحت تملک دولت 
اداره می شدند. بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسیار فربه شد به  گونه ای  که دولت 
هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه ها صرف می نمود و مستقیماً به 
ناکارآمد در صحنه  البته  و  بزرگ  انحصارگری  به  و خود  آورده  امور تصدی گری روی 

اقتصادی کشور بدل شد.



۳۹۳

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

اگرچه طی سال های 1۳۶۸ الی 1۳۸4 و در برنامه های پنج ساله اول لغایت سوم 
توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم نمودن زمینه واگذاری سهام بنگاه های 
دولتی کوچک و متناسب سازی اندازه دولت، حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد و 
قرار  اقتصادی مورد تصریح و تصویب  امکان سرمایه گذاری آن در حوزه های مختلف 
می گرفت، لیکن به واسطه این، بخش غیردولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع 
شده بود، هیچ  گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت 

در اقتصاد به چشم نمی آمد.
 لذا ارائه تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی و به  منظور تحقق موارد ذیل اصل 
44، بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
گرفت و بالاخره سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به  عنوان یک بازتعریف از اصل 
مذکور در دو مرحله خرداد و تیر سال 1۳۸4 و 1۳۸۵ از سوی آن مجمع با استراتژی 
امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در 
بخش های مهم اقتصادی مندرج در صدر اصل مذکور پیشنهاد و در قالب ۵ بند توسط 
مقام معظم رهبری و برای تحقق اهدافی به شرح زیر ابلاغ شد: شتاب بخشیدن به رشد 
اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، 
افزایش  انسانی و فن آوری،  اقتصادی و بهره وری منابع مادی و  ارتقا کارایی بنگاه های 
رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی 

اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.
به طور کلی خلاصه بندهای ابلاغی به شرح ذیل است: 

بند الف( سیاست هـای ملی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری 
از بزرگ شدن بخش دولتی: کاهش سالیانه حداقل 20 درصد فعالیت های 
مشمول عناوین صدر اصل 44 و واگذاری مصادیق خارج از صدر اصل مزبور به 

دیگر بخش ها، تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم توسعه.
بند ب( سیاست های کلی بخش تعاونـی: افزایش سهم بخش تعاونی به 

2۵ درصد در اقتصاد کشور تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه.
بند ج( سیاست های کلی توسعـه بخش غیردولتی: واگذاری ۸0 درصـد 
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فعالیت ها و بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصـی، 
شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه-های عمومی غیردولتی و تبیین الزامات 

واگذاری.
بند د( سیاست هـای کلی واگـذاری: تبیین الزامـات واگذاری و مصارف 
درآمدهای حاصل از واگذاری و اختصاص ۳0 درصد آن به تعاونی های فراگیر 
ملی و مشارکت با بخش های غیردولتی تا سقف 4۹ درصد برای توسعه مناطق 
محروم و تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند )الف( این 

سیاست ها.
بند هـ( سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار: تنظیم و 
تصویب قوانین مربوط به نظارت دولت از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین 

به ویژه در بانک های غیردولتی.
همانگونه که در متن سیاست ها نیز تصریح شده بود، با اجرای سیاست های فوق که 
از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می شود، بستر های لازم برای رونق اقتصادی، بسط 
عدالت اجتماعی و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و سایر برنامه های 
بازار سرمایه،  الزامات قانونی گسترش  ایجاد  اقتصادی فراهم گشته و از طریق  توسعه 
حجم  کاهش  و  تعاونی  بخش  توسعه  قانونی  بستر  ایجاد  خصوصی سازی،  موانع  رفع 
فعالیت های بخش های غیردولتی )خصوصی و  تصدی گری های اقتصادی دولت، تبعاً 
تعاونی( افزایش می یابد. از آنجا که در متن سیاست های ابلاغی اشاره شده است که 
اجرای این سیاست ها نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید و یا تغییر برخی قوانین 
موجود می باشد، لذا پس از ابلاغ این سیاست ها دولت محترم در اقدامی همه جانبه 

تبدیل متن سیاست ها به یک لایحه قانون را در دستور کار خود قرار داد. 
در نتیجه این اقدامات، سرانجام »قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی« در تاریخ 1۳۸۶/11/۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در 

تاریخ 1۳۸۷/4/۳1 به دولت ابلاغ شد.
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۱۰-۳-۳. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
یکی دیگر از اسناد بالادستی بسیار مهم در حوزه اقتصاد، سیاست های کلی اقتصاد 
سیاست های  مورد  در  می باشد.  بالایی  بسیار  اهمیت  درجه  دارای  که  است  مقاومتی 
اقتصاد مقاومتی به  صورت مبسوط در فصول گذشته مطالبی بیان شد، بنابراین در این 

بخش به آن پرداخته نمی شود.

۱۰-۴. نقشه راه بهبود وضعیت اقتصاد ایران
در ابتدای این فصل بیان شد که با روش تحلیل شکاف به دنبال نقشه راهی برای 
انتقال به وضع مطلوب از وضع موجود می باشیم. پس از معرفی وضعیت موجود در اقتصاد 
کشور با استفاده از مدل سوات و همچنین معرفی اسناد بالادستی به عنوان نمایان گر 
وضع مطلوب اقتصاد ایران، در این بخش نقشه راه نیل به وضعیت مطلوب ارائه خواهد 

شد.

۱۰-۴-۱.  تقویت اقتصاد دانش بنیان
رهبر معظم انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه ها با تأکید بر ضرورت عدم توقف حرکت 
علمی کشور، رشد حرکت علمی را باعث بی اثر شدن تحریم ها دانستند و فرمودند: »با 
پیوند دادن علم، صنعت و کشاورزی  و  به علم،  توجه  و  به مسائل کشور،  نگاه علمی 
تحریم ها بی اثر خواهد شد و ما در این زمینه ها میدان کار برایمان باز است و می توانیم 
کار کنیم؛ شرکت های دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارها در مقوله ی همین اقتصاد 
مقاومتی است که مطرح شده و درباره ی آن بحث شده است و مورد تأیید و تصدیق 

همه ی اطراف مسائل کشور قرار گرفته است.«
زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد در قرن هجدهم به نقش سازنده تخصص در 
تولید و اقتصاد اشاره کرد و خلق و بکارگیری دانش را عاملی در افزایش کارایی ساختار 
اقتصاد بیان کرد، ریشه های اقتصاد دانش بنیان در حال شکل گیری بود. پس از وی نیز 
دانشمندان زیادی به نقش نوآوری در اقتصاد توجه خاصی داشتند تا جایی که امروزه 
نقش علم، دانش و نوآوری در خلق اقتصادهای قدرتمند بسیار پررنگ تر از سایر عوامل 
تولید است. اقتصاد دانش بنیان در ابتدا توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح 
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شد و در آن نقش علم و فن آوری در اقتصاد بسیار حائز اهمیت بیان شد. هم چنین 
کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد به منزله محرک تلقی شده و مشخص 
گردید بسترهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات با از میان برداشتن موانع دسترسی به 
دانش، زمینه های اقتصاد دانش بنیان را فراهم می نماید. علی رغم تعاریف متعدد در 
مجامع اقتصادی یک تعریف عمده از اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. اقتصاد دانش بنیان 
اقتصادی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته و تولید و توزیع، 
مبتنی بر آن شکل گرفته و سرمایه گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد توجه خاصی 
قرار گرفته است. اما شکوفایی و رشد اقتصاد دانش بنیان در صورتی می تواند محقق شود 
که چارچوب های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی در یک کشور دارای بسترهای 
لازم جهت تحقق شاخص های مورد نیاز اقتصاد دانش بنیان باشد. محیط باز برای تجارت 

و سرمایه گذاری، انگیزه های نوآوری و تحقق فن آوری از جمله این پارامترهاست.
ویژگی های تحقق اقتصاد دانش بنیان عبارت است از:

۱( ایجاد و بکارگیری ایده های نو: مشوق های ایجاد نوآوری، سهولت ورود 
ایده ها از خارج از کشور، فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر 
قانونی جهت حمایت از ایده های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی از 

مهم ترین ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری است.
۲( محیط مناسب و رقابتی برای فعالیت اقتصادی: اقتصاد دانش بنیان 
متضمن فضایی است که به موجب آن محصولات و کالاهای جدید آزادانه وارد 
از  حمایت  راستای  در  می بایست  نیز  مالیات  اخذ  نظام  هم چنین  شوند.  بازار 
شرکت های  در  سرمایه گذاری  رشد  و  تشویق  باشد.  بنیان  دانش  شرکت های 

دانش بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد محیط مناسب اقتصادی است.
ساختار  در  بنیان:  دانش  و شرکت های  طرح ها  در  ۳( سرمایه گذاری 
به  می بایست  سرمایه گذاری ها  از  توجهی  قابل  بخش  بنیان  دانش  اقتصاد 
بخش های فن آورانه و ایجاد زیرساخت های آن سوق یابد. سرمایه گذاری در این 
زمینه لزوم صرف نظر از مصارف و هزینه کردهای جاری را می طلبد و می بایست 
دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری کاسته و 
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در طرح ها و شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری نمایند.
۴( تامین مالی مناسب: یکی از نکات بسیار مهم در زمینه حرکت به سوی 
اقتصاد دانش بنیان فراهم آوردن روش مناسب تامین مالی برای این شرکت ها 
است. مشخصاً وام های بانکی یکی از آفات شرکت های دانش بنیان بوده و نه تنها 
کمکی به این دست از شرکت ها نمی کند بلکه شرایط را برای آن ها سخت و ناگوار 
می کند. استفاده از روش هایی مانند سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان کسب و 
کار، جمع سپاری و ... نقش مهمی در حمایت و پیش برد شرکت های دانش بنیان 

خواهد داشت.
بنیان  تولیدات دانش  اموری که می تواند  از  ۵( زیرساخت مناسب: یکی 
تری  پایین  قیمت  با  محصولات  این  شود  باعث  و  نماید  تسهیل  کشور  در  را 
تولید شود، زیرساخت ها و شرایط نهادی موجود در کشور است. طبق تئوری 
تجارت بین الملل، هر کشور در صورتی می تواند کالایی را ارزان تر تولید نماید 
که تولید آن کالا بیش تر به نهاده هایی نیاز داشته باشد در آن کشور از وفور 
نسبی بیش تری برخوردار باشد. تولیدات دانش بنیان برخلاف تولیدات سنتی، 
بر »ابتکار« و »خلاقیت« استوار است و به همین دلیل فراوانی نیروی انسانی 
تحصیل کرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی ایفا می کند. 
اگر چه ممکن است ایران در برخی شرایط نهادی ضعف داشته باشد، اما از منظر 

شاخص های نیروی تحصیل کرده و آموزش، در جایگاه مناسبی قرار دارد.
۶( آموزش و یادگیری: سرعت بالای رشد و تکامل دانش بشر باعث شده 
تا نه تنها اطلاعات و ابزارهای علمی روز به روز تغییر نماید بلکه گاها قوانین 
می بایست  هر جامعه  افراد  رو  این  از  می یابند،  تغییر  نیز  و  علمی  فرضیات  و 
متناسب با سرعت تغییرات و تکامل علمی، سطح خود را بالا ببرند تا در ایجاد 

ایفا کنند.  پررنگ تری  نقش  بنیان  دانش  اقتصاد  زیرساخت های 
در ادامه معرفی صنایع مهم در زمینه اقتصاد دانش بنیان انجام خواهد شد.

۱۰-۴-۱-۱. تمرکز بر حوزه صنایع پیشرفته و های تک
با زبانی ساده، صنایع پیشرفته صنعتی است که نقش »علم« از »تجربه« در آن بیش تر 
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است و البته سرعت تحول بالایی دارد؛ عمر یک تکنولوژی پیشرفته ممکن است تنها یک 
سال باشد در صورتی  که در تکنولوژی های سنتی، متوسط عمر، بیش از 10 سال است. 
ضمن این که نیروی انسانی که شاید بتوان گفت در صنایع سنتی تا حدودی مورد غفلت 

بود، ارزشمند شده و تاثیر بالایی در ایجاد ارزش افزوده محصول نهایی دارد.
عامل دیگری که در صنایع پیشرفته اهمیت پیدا می کند، نقش تکنولوژی در تولید 
محصول نهایی است؛ یعنی ارزش افزوده تکنولوژی در محصول نهایی نسبت به سایر 
عوامل تولید )هم چون مواد اولیه( بسیار بالا است. اگر محصول یک کارخانه فولاد را 
بازیافت کنیم، مواد بازیافت شده ارزشی تقریبا معادل محصول نهایی دارد. یعنی این که 
مواد اولیه در ارزش نهایی محصول سهم بالایی دارد. حال اگر یک محصول های تک مانند 
آی سی را بازیافت کنیم، آن چه می ماند فاقد ارزش قابل توجهی است. این مساله نشان 
می دهد که تکنولوژی به کار رفته برای تولید این قطعه در تعیین ارزش نهایی محصول 
نقش بسیاری دارد. تکنولوژی پیشرفته در سطح وسیعی به کار گرفته می شود. تکنولوژی 
بالا به صنایع کارخانه ای، الکترونیک و کامپیوتر محدود نیست، بلکه در صنایع داروسازی، 

غذایی، کشاورزی و ... نیز وجود دارد.
انواع صنایع پیشرفته عبارت است از:

 صنایع الکترونیک یا صنایع طراحی و ساخت که شامل کامپیوتر و ملحقات 
آن، مدارهای مجتمع، تولید تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی پیشرفته می شود 

.)S.K.D( البته به جز فرآیندهای مونتاژ
کامپوزیت ها،  پیشرفته،  سرامیک های  تولید  که  نو  مواد  تولید  صنایع   

است. رسانا  ابر  مواد  و  پیشرفته  پلیمرهای 
 صنایع بیوفن آوری که شامل انواع محصولات دارویی پیشرفته و کیت های 
تشخیص، مکمل های غذایی، بیوپلیمرها، راکتورهای زیستی، تراشه های بیوفن آوری، 

تولید انواع کودهای بیولوژیک و آنزیم ها است.
 صنایع اپتیک و لیزر که شامل انواع لنز، تجهیزات کاربرد لیزر، فیبر نوری، 

کریستال ها و لایه های نازک اپتیکی و ایتومکانیک است.
 اتوماسیون صنعتی و سیستم های هوشمند که شامل سیستم ها و تجهیزات 
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کنترل فرآیند، ابزار دقیق، کنترل گرما، سنسورها و روبات هاست.
 نانو فن آوری که کاربرد آن در زمینه های مختلف از قبیل برق و رایانه، پزشکی، 

محیط زیست، انرژی و نظایر آن است.
 صنایع مرتبط با فن آوری اطلاعات که شامل طراحی و تولید بسته های 
نرم افزاری انتقال اطلاعات و خدمات شبکه های اطلاع رسانی، سامانه های اطلاعاتی 

و اطلاع رسانی می شود.
سیستم های  هوایی،  ناوبری  تجهیزات  به  مربوط  که  فضا  و  هوا  صنایع   
آیرودینامیک، مکانیک پرواز، ساخت هواپیماهای غیر نظامی و فن آوری های ماهواره ای 

است.
 انرژی های نو مانند پیل سوختی و مبدل های خورشیدی.

جایگاه اقتصادی صنایع های تک:

یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصادی صنایع پیشرفته این است که بدون تعامل با 
تجارت جهانی امکان چندانی برای توسعه بازار ندارند. به این معنی که بازار داخلی برای 
محصولاتی که با فن آوری های پیشرفته تولید شده اند وسعت لازم که بتواند در افزایش 
عرضه موثر باشد، را ندارد. بنابراین صنایع فعال در این زمینه برای توسعه بازار خود 
نیازمند ارتباط با بازارهای جهانی هستند همین امر تاثیر بسیاری در افزایش کیفیت 

محصولات و در نتیجه بالا رفتن توان تولید دارد.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، کشور در سال ۹1 به صادرات یک میلیارد دلاری 
محصولات با فن آوری بالا دست خواهد یافت. این رقم نشان دهنده ظرفیت بالای صنایع 
های تک در ارزآوری است. آمارها از رشد 22 درصدی این کالاها و خدمات از سال ۸4 تا 
۸۹ و رشد 2۶۵ درصدی آن ها در سال ۹0 خبر می دهند. پیش بینی می شود سهم ایران 
در جهان از صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان به رقم مطلوبی تا پایان برنامه 

پنجم برسد.

فن آوری های پیشرفته در قانون:

بر اساس ماده 1۶ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است برای دستیابی به جایگاه دوم 
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علم و فن آوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم توسعه اقداماتی را انجام دهد. 
این اقدام ها از بازنگری در آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی تا افزایش سهم پژوهش از 
تولید ناخالص داخلی و گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی 

معتبر بین المللی را شامل می شود. 
هم چنین طبق ماده 1۷ نیز، دولت مجاز شده به منظور توسعه و انتشار فن آوری و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدامات لازم را انجام دهد. از این جمله اقدام ها می توان 
به حمایت مالی از پژوهش ها، توسعه شرکت های کوچک و متوسط، حمایت از ایده ها و 

تامین هزینه های ثبت اختراعات اشاره نمود.

۱۰-۴-۱-۲. تمرکز بر حوزه فن آوری اطلاعات
امروزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکي از بستر هاي نوین به سرعت در 
حال تأثیرگذاري بر زندگي بشر است. این تأثیر در کلیه وجوه اجتماعي دیده مي شود. 
از آن جمله تأثیر شدید فن آوري اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جدید که مبتني 
بر شبکه هاي کامپیوتري است محیط کسب و کار در حال تبدیل به محیطي دیجیتالي 
است به چنین اقتصادي عناویني هم چون اقتصاد شبکه اي یا اقتصاد دیجیتال نیز داده اند. 
اقتصاد دیجیتال که تحت عنوان اقتصاد اینترنتي، اقتصاد نوین یا اقتصاد مبتني بر شبکه 
نیز نامیده مي شود به اقتصادي اطلاق مي گردد که قسمت اعظم آن بر پایه فن آوري هاي 
دیجیتال شامل شبکه هاي ارتباطي، رایانه ها، نرم افزارها و سایر فن آوري هاي اطلاعاتي 

است.
واژه اقتصاد دیجیتال گویاي یک تحول اقتصادي است، تحولي که در کلیه مؤلفه هاي 
اقتصاد هم چون محصولات، مصرف کنندگان، فروشندگان، واسطه ها، خدمات پشتیباني، 
بازار و فرآیندهاي آن مؤثر خواهد بود. بسیاري از محصولات و خدمات به صورت دیجیتالي 

عرضه خواهد شد. به عنوان مثال مي توان به محصولات ذیل اشاره کرد:
الف( محصولات اطلاعاتي و سرگرمي ها هم چون: مستندات کاغذي، کتاب ها، 
روزنامه ها، مجلات، کوپن ها، مقالات تحقیقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط 
به محصولات شبیه مشخصات محصول، کاتالوگ ها، اطلاعات تصویري هم چون 
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عکس ها، کارت پوستال ها، نقشه ها و تقویم ها، اطلاعات صوتي هم چون موسیقي 
و سخنراني ها، فیلم ها و برنامه هاي تلویزیوني و هم چنین بازي ها و نرم افزارهاي 

سرگرمي.
ب( سمبل ها، بلیط ها و رزروها در خصوص هتل ها، کنسرت ها، وقایع ورزشي، 
خطوط هوایي و حمل و نقل ، دستورات مالي مثل چکها، کارتها و اسناد اعتباري.

نامه ها،  مثل  الکترونیکي  پیام هاي  دولتي،  شبه  فرآیندهای  و  خدمات  ج( 
تماس هاي تلفني و دورنگار، فرآیندهاي تولید ارزش تجاري شبیه سفارش، انعقاد 

قرارداد، حراج ها، آموزش و پزشکي از راه دور.
مي کنند.  جستجو  وب  شبکه  در  که  هستند  دنیا  سراسر  مردم  مصرف کنندگان، 
آنان خریداران بالقوه کالاها و خدمات ارائه شده و یا تبلیغ شده در اینترنت هستند. 
مصرف کنندگان به دنبال اطلاعات دقیق تر، مقایسه کالاها و خدمات، اعلام مناقصه و انجام 
مذاکرات هستند. فروشندگان همان فروشگاه هاي اینترنتي هستند که میلیون ها محصول 
و خدمات را تبلیغ و ارائه مي کنند. همچنین واسطه ها که ارائه کننده خدمات اینترنتي 
الکترونیکي را  بازارهاي  هستند داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند. آن ها 
فراهم و مدیریت مي نمایند به عبارت بهتر زیر ساخت هاي خدماتي را براي فروشندگان و 
خریدارن مهیا مي سازند. اکثر واسطه ها سیستم هاي کامپیوتري هستند که از آن ها تحت 
نیز تدارک  یا اطلاعاتي یاد مي شود. خدمات پشتیباني  الکترونیکي  عنوان واسطه هاي 
مورد  نرم افزارهاي  و  سخت افزارها  ایجاد  گواهینامه،  صدور  هم چون  دیجیتالي  فضاي 
نیاز، ایجاد محتوا و غیره را به عهده دارد. در اقتصاد شبکه اي که مبتني بر کاربردهاي 
فن آوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
بیشتر می شود و فاصله آن ها از بین مي رود. مفاهیمي همچون کسب و کار الکترونیکي، 
تجارت الکترونیکي، حراج و بازاریابي الکترونیکي تعریف مي شود. مشتري گرایي بیشتر 
است، و محصولات و خدمات کاملا سفارشي و مبتني بر سلایق هر یک از مشتریان ارائه 
از فن آوري اطلاعات در تجارت همچون سایر کاربردهاي فن آوري  مي گردد. استفاده 
اطلاعات موجب کاهش هزینه و افزایش کارایي خواهد شد. فروشندگان با هزینه هاي 
از اطلاعات  برخورداري  با  نیز  به رو شده و مصرف کنندگان  کم تر و سود بیش تر رو 
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بیش تر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان تر را تجربه مي کنند.
که حاصل  رقابتي  فرآیندهاي  توسعه  و  کار  و  بازارهاي کسب  اخیر  دگرگوني هاي 
شکسته شدن انحصارگرایي است باعث شده تا سازمان ها با دقت بیش تري به محیط 
کسب و کار نظاره کنند و درصدد برآیند تا شناخت بهتر و بیش تري به ظرفیت ها و 
نیازهاي جدید آن پیدا کنند. مهم ترین عنصر مشترک در بیان کسب و کارهاي مختلف 

که به برنامه ریزي ها و استراتژي هاي آن ها جهت مي دهد اطلاعات است.
تولیدات  اجرایي،  روند  اهداف،  در  اطلاعات دگرگوني هاي عمیقي  فن آوري  توسعه 
به سازمان ها فرصت  اطلاعات  است. فن آوري  آورده  به وجود  و ساختارهاي سازماني 
مي دهد بسیاري از کارهاي موازي و تکراري را حذف کنند و حجم بالایي از فعالیت هاي 
دستي را به سیستم هاي رایانه اي محول کنند و از کنار آن با فراغ بال بیش تر فرصت 

مناسبي براي بازنگري ها و برنامه ریزي ها پیدا کنند.
از بعُد ساختاري نیز سازمان ها شاهد دگرگوني هاي فراواني بوده اند چرا که گسترش 
کاربري سیستم هاي رایانه اي به نگرش ها و تفکرات تازه اي در بین مدیران و کارمندان 
و هم چنین اصول و تعاریف کاري تازه اي براي پیاده سازي و کاربري آن ها نیاز دارد در 
این شرایط بینش نویني در سازمان ها پیاده سازي مي شود. بر این اساس اصول کاري 
مناسبي بین مشتریان و سازمان مبتنی بر خدمات فن آوري اطلاعات به اجرا در مي آید.
تمام تحولات و تغییرات ذکر شده زمینه اي را فراهم کرده است تا سازمان ها نگرش 
تازه اي به مفهوم اطلاعات و تاثیر فن آوري اطلاعات در بهینه سازي و کاربردي کردن 
اطلاعات در جهت ایجاد منافع پیدا کنند. امروزه اطلاعات به عنوان منبع ارزشمند و 
سرمایه سازمان ها محسوب مي شود و ارزش و اعتبار آن حتی از شاخص های مهمی 

هم چون سرمایه یا نیروي کار بیش تر است.
فن آوري اطلاعات مي تواند سازمان را در فرآیندهاي رقابتي یاري دهد. امتیازات و 
محاسن کاربرد فن آوري اطلاعات در کسب و کار مي تواند شامل موارد مختلفي باشد. 
امکان  تولید،  کیفیت  و  افزایش کمیت  و خدمات رساني،  اطلاع رساني  افزایش سرعت 
گرایش  از  ممانعت  و خدمات جدید،  کالاها  ارائه  براي  نیازسنجي  امکان  بازار،  توسعه 

مشتري به رقیب، ایجاد ارزش افزوده براي مشتري از جمله این موارد هستند.
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از  از چنین سیستمي در سازمان، شناخت کافي و دقیق   لازمه بهره گیري موفق 
سازمان، منابع آن و آگاهي از روش های گزینش و توسعه فن آوري اطلاعات در کسب و 
کار است. بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمام 
حوزه ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای 
در حال توسعه مطرح می کنند. سوال مهمی که در این میان مطرح می شود این است 
و  به ساختار  توجه  با  در کشور  را  ارتباطات  و  اطلاعات  فن آوری  می توان  که چگونه 
ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گسترش داد تا منافع آن را بیشینه و 

مضرات احتمالی آن را کمینه نگه داشت.
افزایش  باعث  یافته  توسعه  کشورهای  در  ارتباطات  و  اطلاعات  فن آوری  گسترش 
کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمان ها، ظهور بازارهای جدید، 
بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1۹۹0، حاصل 
سیاست های اشاعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست. برای استفاده از 
این فن آوری به عنوان ابزار توسعه باید سیاست های مطلوب و بهینه گسترش فن اوری 
اطلاعات و ارتباطات با توجه به امکانات و ساختار موجود کشور اتخاذ نمود تا موجب 

افزایش کارایی اقتصادی شود.
نقش این فن آوری در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای درحال توسعه بر کسی 
پوشیده نیست، ولی آن چه که کشور ها را از همدیگر متمایز می سازد ، نوع استراتژی است 
که درباره فن-آوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ می کنند. به طوری که سیاست متفاوت 
کشورها برای استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات می تواند رشد و توسعه اقتصادی 

آن ها را متفاوت سازند.
برخی از کشورهای درحال توسعه به نقش این فن آوری در گسترش صادرات تمرکز 
دارند. اگر چه این سیاست می تواند ارزآوری این کشورها را افزایش دهد، ولی بسیاری 
برای  ارتباطات  و  اطلاعات  فن آوری  صادرات گرایی  نقش  که  دارند  اعتقاد  محققان  از 
کشورهای در حال توسعه زیاد مطلوب نیست و نمی تواند برای این کشورها عاملی باشد 
که باعث انتقال اقتصاد آن ها از مرحله معیشتی به تجاری باشد. زیرا در این سیاست 
اساس فعالیت های اقتصادی کشور گسترش پیدا نمی کند و تنها باعث گسترش یک 
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بخش خاص می شود و نمی تواند امکان توسعه همه جانبه اقتصاد کشور را فراهم سازد.
اغلب اقتصاددانان با استفاده از عوامل درآمد و ثروت، کشورها را به دو دسته فقیر و 
ثروتمند تقسیم می کنند. امروزه در این تقسیم بندی عامل سوم دیگری نیز به نام اطلاعات 
مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، کشورهایی که دارای اطلاعات کم تری باشند در 
رده پایین تری نسبت به کشورهای دیگر قرار خواهند گرفت. در نتیجه کشورهای در 
حال توسعه نیازمند فرمول بندی یک استراتژی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ملی برای 
تشویق استفاده از فن آوری های جدید در این زمینه هستند تا از مواهب آن برای رشد و 

توسعه اقتصاد استفاده کنند.
۱۰-۴-۱-۳. تمرکز بر حوزه فین تک 

فین تک یا فن آوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فن آوری در ارائه خدمات مالی 
است. فین تک، صنعتی در فضای اقتصادی است و به کمپانی هایی اشاره دارد که با کاربرد 
تکنولوژی تلاش می کنند خدمات مالی را کارآمدتر کنند. شرکت های فعال در زمینه 
در  را  استارت آپ هایی هستند که تلاش می کنند خودشان  مالی عموما  فن آوری های 

سیستم های مالی جا بیندازند و شرکت های سنتی را به چالش بکشند.
مرکز ملی تحقیقات دیجیتال در دوبلین ایرلند فین تک را این  گونه تعریف می کند: 
نوآوری در خدمات مالی؛ این عنوان برای نامیدن گستره وسیعی از اپلیکشن های فن آورانه 
به کار می رود که در بخش زیادی از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش محصولات مصرفی 
کاربرد دارند. فین تک یکی از علاقه مندی های جدید سرمایه گذاران بوده و تبدیل به یکی 
از زمینه های مورد توجه کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کارهای خلاقانه شده است.
بانک داری و  ایجاد تحول در صنعت مالی و  را دنبال می کند که  اهدافی  فین تک 

امکان پذیر است: با رعایت ۳ اصل ذیل  به آن  شکل دهی 
 کاهش هزینه ها همراه با حفظ کیفیت و افزایش سرویس های مالی؛

 حذف بروکراسی ها و شکستن محدودیت های زمانی و جغرافیایی؛
 توانایی هوشمندانه در ارزیابی ریسک های احتمالی.
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فین تک در ایران:

در سال های اخیر در ایران به حوزه فین تک توجه خاصی شده است. حوزه مالی در 
ایران سال هاست با توجه به شرایط و ضوابط، محیط بسته و محدودی را تجربه کرده و 
همین امر تقاضای زیادی برای خدمات نوآورانه و فن آورانه در بین فعالان حوزه کسب 
و کار به وجود آورده که در استقبال از استارت آپ های فین تک نیز مشهود بوده است.

بــه فعالیت  با هدف ساماندهي و رسمیت بخشی  الکترونیکی  مرکز توسعه تجارت 
از  اعم  مختلف  ابعاد  در  احتمالي  آسیب هاي  از  جلوگیري  و  اینترنتی  کسب و کارهای 
هویت  احراز  به  نسبت  قدم  اولین  در  اعتمادسازي،  نیز  و  فرهنگي  اجتماعي،   امنیتي،  
فروشگاه های اینترنتی که به صورت پذیرنده در زیرمجموعه هر یک از درگاه های واسط 
فعالیت می کنند، اقدام نموده است. فین تک می تواند تکمیل کننده خدمات بانک ها و 
مؤسسات مالی باشد و نه جایگزین یا رقیبی برای آن ها. بدین شکل که برای پاسخ دهی به 
نیازهای خرد بازار و پوشش دهی تمام نیازها، به موسسات چابک تر با خدمات متنوع تری 
تعریف گروه  با  استارت آپ ها  این  از  نیاز است. هریک  استارت آپ های فین تکی  نظیر 
خاصی از مشتریان، با ارائه راه حلی نهایی و سفارشی شده، بخشی از نیازهایی که بانک ها 
و موسسات فعلی قادر به پاسخگویی به آن ها نیستند را پوشش می دهند. چند نمونه از 

فین تک های ایرانی عبارتند از:
 زرین پال: ارائه دهنده درگاه پرداخت، کیف پول آنلاین و ...؛

 دنگی پال: ارائه خدمات پرداخت گروهی؛
 پی پینگ: خدمات پرداخت آنلاین؛

 مانیار: سامانه مدیریت مالی شارژ ساختمان و مجتمع های مسکونی؛
 فاندوران: بستری برای جذب حمایت مالی برای پروژه های خلاقانه.

استفاده کنندگان فین تک:

فین تـک می تواند به افراد و کسب و کارها خدمات ارائــه کند. کاربر اصلــی فین تــک، 
کسب و کارهای کوچک هستنـد. یعنی بنگاه هــایی که غالباً تازه تأسیـس بوده و باید هم 
هزینه های مالی خود را پایین نگه دارند و هم سریع حرکت کنند، مثل فروشگاه های 
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الکترونیکی کوچک. هم چنین فین تک برای مصرف کنندگان نهایی، کسب و کارهای 
بزرگ و حتی ارتباط بین کسب و کارها با هم نیز کاربرد دارد.

سرمایه گذاری در فین تک:

مطابق آمارهای accenture، سرمایه گذاری در فین تک که در سال 200۸ حدود 
میلیارد دلار  از 12  به بیش  برابر شده و در سال 2014  بوده 12  ۹۳0 میلیون دلار 
رسیده است. آن گونه که شهرداری لندن اعلام کرده صنعت نوپای فن آوری های مالی در 
سال های گذشته شاهد رشد سریعی بوده است. چهل درصد از نیروی کار شهر لندن در 

بخش های خدمات مالی و فن آوری کار می کنند.
برخی از شرکت های شناخته شده فین تک مانند Funding Circle، Nutmeg و 
TransferWise  در لندن فعالیت می کنند. در ایالات متحده آمریکا نیز استارت آپ های 

 Affirm، Betterment، IEX، Fundera، Behalf، Lending Club، متعددی مانند
در   Wealthfront و    Money.net، Square، Stripe، SoFi، Robinhood، Plaid

زمینه ی فین تک فعالیت دارند. در اروپا حدود 1.۵ میلیارد دلار در شرکت های فین تک 
لندن ۵۳۹  در  که سهم شرکت های حاضر  است  در سال 2014 سرمایه گذاری شده 
میلیون دلار، آمستردام ۳0۶ میلیون دلار و استکهلم 2۶۶ میلیون دلار بوده است. بعد 
از لندن، استکهلم دومین شهر اروپا است که بیش ترین سرمایه ها را در 10 سال گذشته 
جذب کرده است. معاملات اروپایی ها در فین تک در ۵ فصل متوالی روبه افزایش بوده و از 

۳۷ مورد در فصل چهارم 201۵ به 4۷ مورد در فصل اول 201۶ رسیده است.
 سرمایه گذاری در حوزه فین تک در دنیا )میلیون دلار(

نمودار ۶-۱۰   روند سرمایه گذاری در فن آوری مالی در جهان
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در آسیا و اقیانوسیه، هاب جدیدی برای فن آوری های مالی در استرالیا از آوریل 201۵ 
شروع به فعالیت کرده است. در حال حاضر بازیگران قوی در صنعت فین تک شرکت 
Tyro Payment، QuietGrowth  و Stockspot می باشند و هاب جدید شتاب رشد 

در این منطقه را بیش تر خواهد کرد. یک آزمایشگاه نوآوری در فن آوری های مالی در 
هنگ کنگ راه اندازی شده که روند نوآوری در خدمات مالی به کمک فن آوری را تقویت 
خواهد کرد. کمپانی قابل ذکر دیگری VMoney  است که در فیلیپین فعالیت می کند.

زمینه های فعالیت فین تک:

نمی شود.  تأسیس  تازه  و  و شرکت های کوچک  استارت آپ ها  فقط شامل  فین تک 
شرکت های بزرگی هم چون پی پل1 از پایه گذاران فین تک محسوب می شوند. زیرا در 
زمان خود، خدمتی ارائه کرد که نوآورانه، فناوارنه و در حوزه ی مالی بود. اما در حال 
حاضر، اکثر شرکت های فعال در فین تک، شرکت های کوچک و متوسط هستند. اکثر این 
شرکت ها به دنبال ارتباط دادن فرد به فرد یا نقطه به نقطه افراد و کسب و کارها هستند. 
به شکلی که افراد و کسب و کارها با واسطه و هزینه کم تری برای دریافت و پرداخت به 
هم متصل شوند. کسب  وکارهای فین تک در ۹ دسته بندی کلی قرار می گیرند که عبارت 

است از:
 پرداخت؛

 پول و ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین؛
 ولث تک یا کسب  و کارهای فن آوری مربوط به بورس و سرمایه گذاری؛

 مدیریت مالی شخصی؛
 قرض دادن و تامین سرمایه جمعی؛
 انتقال بین المللی پول یا رمیتنس ها؛

 بانکداری روزمره و بانک های بدون شعبه؛
 اینشورتک یا کسب  وکارهای فن آوری بیمه؛

 رگ تک یا کسب  و کارهای مربوط به قانون گذاری.

1. Paypal
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۱۰-۴-۲. کاهش وابستگی به نفت
واردات بی رویه و صادرات وابسته به نفت، اکنون مهم ترین چالش اقتصاد کشور ماست. 
در واقع دو مشکل مذکور، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزله  دو روی یک سکه اند و هر دو 
با هم، نشانه هایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری می کنند. چرا چنین است 
و چه عواملی باعث می شود که برخلاف تلاش مسئولان نتوانیم به راحتی از این چرخه  

معیوب رهایی یافت؟
مروری بر رفتار اقتصادی دولت ها در قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که 
نفت بیش از آن  که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به حساب آید، به صورت عذاب 
و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت، 
نه یک درآمد، بلکه یک ثروت »بین نسلی« است و باید در جهت سرمایه گذاری ماندگار 

و بلندمدت خرج شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
بررسی مدیریت اقتصادی کشور در حدود نیم قرن اخیر نشان می دهد که اوج ایفای 
نقش درآمدهای نفتی در بودجه  کشور، در دهه  ۵0 و در زمانی بود که با تشکیل اوپک، 
قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه ای یافت. اگر چه در درون و در پس این سیاست افزایش 
قیمت، رونق بازار سلاح و محصولات کشورهای غربی از طریق افزایش توان اقتصادی 
کشورهای نفت خیز تعقیب می شد، اما بازتاب داخلی این سیاست، »دوپینگ اقتصادی« 
و تزریق دلار به اقتصاد کشور، به حدی خارج از تحمل آن رسید که معنی آن به زبان 

تخصصی اقتصاد، »بیماری هلندی« است.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1۳۵۳ شمسی برمی گردد. 
در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه  عمومی کشور به دو برابر 
افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت 
کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داده بود اما به دلیل رشد واردات و کاهش 
سطح تولیدات داخلی، هم زمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال های 
1۳۵۵ تا 1۳۵۷، دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم 
سالانه  کشور تا سال 1۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که 
دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش 
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درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ 
به درخواست های عمومی گردید.

کاهش توان دولت در پاسخ گویی به نیازهای عمومی، موجب تورم افسارگسیخته ای 
شد که اثرات خود را تا اواخر دهه۵0 و حتی پس از انقلاب نیز به جای گذاشت. پس 
از انقلاب با توجه به جنگ تحمیلی و اولویت اقتصاد کشور به تأمین هزینه های جنگ، 
هرگونه اصلاح ساختار در اقتصاد در عمل به فراموشی سپرده شد و تا سال 1۳۶۸ و 
ورود به دهه  ۷0 این وضع ادامه داشت. دهه  ۷0 در دو دوره ی دولت سازندگی، با توجیه 
عملیات عمرانی، سیاست استفاده از دلارهای نفتی هم چنان ادامه یافت تا جایی که در 
آخرین سال های این دولت، نرخ تورم را به میزان بی سابقه ای در حدود 4۹ درصد رسانید.

در دوره  اصلاحات، بر خلاف سیاست اعلام شده، مبنی بر عدم اولویت مسائل اقتصادی، 
روند گذشته با تغییرات اندکی پیگیری شد و لذا طرح ساماندهی اقتصادی که با حمایت 
مقام معظم رهبری تهیه شده بود، در عمل خاموش ماند. بعد از انقلاب، حذف درآمدهای 
نفتی یا حداقل کردن تأثیر آن در اقتصاد، از تکالیف برنامه ای و بودجه های سنواتی بوده 

است، اما این آرمان کم تر  تحقق یافته است.
طرح تحول اقتصادی که توسط دولت نهم و دهم اجرا شده، این امید را ایجاد کرده 
که با تغییرات مثبت در ساختارها و متغیرهای موجود، راه را برای یک گام بلند اقتصادی 
در کشور هموار کند. باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر به جایی رسیده که 
به گام های جهشی و جهادگونه نیاز دارد. این جهش نه تنها با حرکت لنگ لنگان گذشته، 
تناسب و هم خوانی ندارد بلکه طبق برنامه  چشم انداز باید اقتصادهای منطقه را نیز پشت 
سر بگذارد. لذا مدیریت اقتصادی کشور باید برای جهاد اقتصادی کمر همت ببندد و 
اصول و مبانی اقتصادی را البته با حفظ ارزش های اسلامی، سرلوحه  اقدامات خود قرار 
دهد. تا زمانی که تولید و تولیدکننده حمایت نشوند و عرضه  کالاهای مورد نیاز مردم 
به اندازه  تقاضا نباشد، با فشار نمی توان اقتصاد را به مسیر اصلی و تعادل لازم هدایت 
کرد. بدیهی است که بیماری موجود در اقتصاد ما، یک بیماری چندعارضه ای است و با 
یک نسخه  واحد قابل درمان نیست، اما با توجه به مقطع فعلی و ضرورت بازنگری در 
سیاست های اقتصادی، توجه به نکات زیر در جهت برون رفت از شرایط اقتصاد تک پایه و 
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نفتی می تواند تا اندازه ای راهگشا باشد که این راهکارها عبارتند از:
 لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن در 

جهت سرمایه گذاری مولد.
 پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل و خودکفایی در 

محصولات اساسی و راهبردی.
 ارتقاي بنیان های تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید 

دانش پایه، به خصوص در بخش کشاورزی.
انسانی متخصص، متعهد و عمل گرا و حمایت  نیروی  بر   سرمایه گذاری 

کاربردی. پژوهش های  از  مستمر 
 تعهد به اجرای سیاست های راهبردی و گزاره های برنامه ای مصوب در افق 

چشم انداز و برنامه های میان مدت.

۱۰-۴-۳. فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی
اهمیت کسب وکارهاي کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها از نظر تعداد به این 
صورت است که کسب وکارهاي کوچک و متوسط درصد بالایي از تعداد کل صنایع را 
تشکیل مي دهند. به عنوان نمونه، تقریبا 1۹ میلیون واحد )معادل ۹۹.۸ درصد کسب و 
کارهاي موجود( در اتحادیه اروپا را کسب وکارهاي کوچک و متوسط تشکیل مي دهند. 

درحالي که در آمریکا بالغ بر ۹۹ درصد و در ژاپن رقم مشابهي ملاحظه مي گردد.
اشتغال و محیط زیست  اقتصاد،  شرکت هاي کوچک و متوسط نقش عمده اي در 
کشورهاي در حال توسعه دارند. شرکت هاي کوچک و متوسط پشتوانه اصلي اقتصاد در 
فرآیند صنعتي شدن هستند. این بخش براي اقتصادهاي در حال گذار کشورهاي در حال 
توسعه، بسیار مهم و ضروري است. در هند ۹۵ درصد واحدهاي صنعتي، صنایع کوچکي 
هستند که 40 درصد تولید را برعهده داشته و ۳۵ درصد صادرات مربوط به بخش صنایع 
کوچک است. سهم کسب و کارهاي کوچک و متوسط در اقتصاد ایران از نظر تعداد نیز 

رقم بالاي ۹۵ درصد می باشد.
با توجه به اهمیت فراوان این شرکت ها در اقتصاد و ایجاد اشتغال، این شرکت ها در 
کشورهای در حال توسعه، با مشکلات متعددی روبرو هستند و از همه ظرفیت آن ها 
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استفاده نمی شود. در طول سال های اخیر به علت رکود حاکم بر بخش تولیدی کشور 
شاهد تعطیلی تعداد بسیار زیادی از این شرکت ها بوده ایم و حتی کمک های بانک مرکزی 
از این  در جهت اعطای تسهیلات به این شرکت ها موفق نبوده است. برای برون رفت 
مشکل نیاز است با توجه به تجارب کشورهای بررسی شده در این نوشتار، اقدامات ذیل 

می تواند راه گشا باشد:
 ایجاد تقاضای موثر؛

 افزایش بهره وری؛
 رایانه ای کردن گردش کار و ذخیره سازی اطلاعات؛

 تربیت تکنسین کارآمد؛
 ایجاد مشوق های مالیاتی؛

 اصلاح قوانین در جهت روان سازی فعالیت بنگاه ها؛
 اعطای تسهیلات دولتی کم بهره به صنایع برگزیده؛

 ایجاد بسترهای زیرساختی مناسب هم چون تاسیس شهرک های صنعتی 
و اعطای زمین، ماشین آلات و تجهیزات.

۱۰-۴-۴. رونق تولید
در زمینه ی راهبردهای ارتقا تولید و رونق  آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱۰-۴-۴-۱. کاهش جذابیت بازارهای موازی تولید
همواره چند بازار در اقتصاد ایران، موازی بازار تولید فعالیت کرده و معمولا نیز جذابیت 
بیش تری دارند. در نتیجه سرمایه های مردم و بخش خصوصی به سمت آن ها سرازیر 
می شود. این بازارها عبارتند از مسکن، طلا و ارز. تشخیص اینکه آیا در اقتصاد ایران این 
بازارها جذابیت بیش تری دارند یا بازار تولید، کار سختی نیست و فقط کافی است به 
تقاضای موجود در بازارهای مذکور نگریسته شود. هم چنین میزان رشد قیمت در این 
بازارها به راحتی قابل بررسی است. اما این که دولت چه کاری می تواند در مقابله با این 
مساله انجام دهد و این که اصولا دولت باید دخالت کند یا خیر مساله ای است که نیازمند 
بررسی می باشد. باید گفت که تصمیماتی اتخاذ شود که جذابیت را برای این بازارهای 
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موازی کاهش دهد. با این کار می توان امید داشت که سرمایه به سمت تولید حرکت کند.

۱۰-۴-۴-۲. برداشتن موانع تولید
گامی مهم در حمایت از تولید، برداشتن موانع آن است. در این بخش نیز چند مساله 
عمده وجود دارد. اول نبود یک سیاست کلان و مدون در حوزه صنعت است. به اصطلاح 
سیاست صنعتی مشخصی در کشور وجود ندارد. برای همین است که اولویت صنعتی 
کشور مشخص نیست. منطقی است که یک کشور با منابع و توان مشخص نمی تواند در 
تمام عرصه های صنعتی و تولیدی فعالیت چشم گیر داشته باشد. لذا باید انتخاب صورت 

گیرد و برای این انتخاب نیز باید منطقی مشخص وجود داشته باشد.
مساله دوم تامین مالی تولید کنندگان است. در حال حاضر و به خصوص با شرایط 
ناشی از تورم، تولیدکنندگان با مشکل جدی تامین نقدینگی روبه رو هستند. بانک ها 
تمایلی به حمایت از تولیدکننده ندارند چرا که برای آن ها بازارهایی هم چون زمین و 
طلا جذابیت بیش تری داشته و سرمایه های مردمی نیز به همین دلیل به سمت تولید 
نمی رود. نتیجه سیاست های فعلی آن به سختی افتادن تولیدکننده خواهد بود و در 
برخی رشته  فعالیت ها همانند کشاورزی سبب خواهد شد که تولید کننده خود را به 
دلال وابسته کند. مساله سوم هزینه بالای تولید در کشور است. فرآیند تولید می تواند و 
باید کم ترین هزینه ممکن را داشته باشد. هزینه های تولید را می توان این گونه برشمرد:

 هزینه های قانونی: بیمه، مالیات، نرخ بهره، تعرفه ها؛
 هزینه های انرژی: آب، برق، گاز و سایر سوخت ها؛

و  تحقیق  دستمزد،  ماشین آلات،  اولیه،  مواد  تولید:  مستقیم  هزینه های   
حمل ونقل؛ بازاریابی،  توسعه، 

 هزینه های سیاسی: شایسته سالاری، میزان ثبات و دقت سیاست گذاری، 
تحریم های بین المللی.

سوداگری را باید مساله دیگری دانست که بلای جان اقتصاد ایران شده است. حاشیه 
بالای سود در این فعالیت، پایین بودن شفافیت در نظام اقتصادی کشور، دیوان سالاری 
اقتصادی حاکم و وجود نهادهای حمایت کننده از سوداگری، سبب شده است تا سوداگری 

در اقتصاد کشور گسترش یابد.
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۱۰-۴-۴-۳. استفاده درست از بازار دولت
یکی دیگر از مسائل مهم برای حمایت از تولید داخل، استفاده درست از بازار دولت 
است. دولت به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده در کشور دارای بازار وسیعی است که 
اگر به درستی در اختیار تولیدکننده داخلی قرار گیرد، می تواند اثری جدی در رونق 
تولید داشته باشد. برای مثال میزان واردات گندم از خارج در سال گذشته چیزی بالغ 
بر ۷ میلیون تن بود که بر اساس آمار گمرک متوسط قیمت هرکیلو برابر با ۳۷ سنت 
بوده است. با یک محاسبه ساده می توان متوجه شد که مبلغی بیش از 2 میلیارد و ۵۹0 
میلیون دلار برای واردات گندم هزینه شده است. اگر این عدد را در نرخ ارز مرکز مبادله 
ضرب کنیم، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد. حال اگر این عدد برای خرید 
از داخل هزینه می شد، می توانست رونق بسیاری به کشاورزی دهد. این اتفاق نیازمند 

برنامه ریزی و آینده نگری است.
 

نمودار ۷-۱۰   میزان واردات گندم از ابتدای دهه ی ۹۰ )میلیون تن(

۱۰-۴-۴-۴. ایجاد نهادهای پشتیبانی علمی برای تولید
با توسعه ی روزافزون انواع بازارها، تنوع تولیدکنندگان و ایجاد فضای رقابتی نیاز به 
ارتقا سطح کیفی محصولات و نیز کاهش هزینه های تولید محسوس است. بدین منظور 
نهادهای علمی کشور در زمینه های گوناگونی هم چون تربیت نیروی انسانی متخصص، 
بکارگیری روش های کارآمد تولیدی و پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی می توانند 
در جهت افزایش بهره وری ایفای نقش نمایند به علاوه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و 
مطالعاتی می توانند با ارائه ی طرح های کارآفرینی به ایجاد و توسعه ی کسب و کارهای 
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نوآورانه کمک شایانی کنند.
در این راستا تقویت مراکز ارتباط با صنعت در دانشگاه ها و مراکز ارتباط با دانشگاه در 
صنایع از طریق ایجاد رابطه ی مستحکم و مستمر، برگزاری فن بازارها و گردهمایی ها، 
می بایست  دانشجویان  کارآموزی  و  صنعتی  نیروهای  آموزش  جهت  بودجه  تخصیص 
صورت پذیرد. جهت اجرای برنامه های مذکور باید تعاملات دو وزارت خانه ی صنعت، 
معدن تجارت و علوم، تحقیقات و فن آوری بیش از پیش افزایش یابد. جهت دهی به 
ایجاد رشته های تخصصی جدید کاربردی می تواند  آموزش،  افزایش کیفیت  آموزش، 

موثرتر از افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد.

۱۰-۴-۵. حکمرانی اقتصاد دانش بنیان
روش  نوعی  آنر  برخی  است.  شده  ارائه  متفاوتی  تعاریف  دانش بنیان1  اقتصاد  برای 
تولیدی می دانند که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیر محسوس 
استفاده می شود. فناوری و به خصوص فناوریهای دانش بنیان، برای تبدیل بخشی از 
توسط  دانش می تواند  این  قرار می گیرند.  استفاده  مورد  ماشین آلات  به  آدمی  دانش 
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در زمینه های مختلف اقتصادی برای ایجاد ارزش 
افزوده استفاده شود )آمیدون و همکاران، 200۵(. اصطلاح اقتصاد دانش بنیان اولین 
بار توسط پیتر دراکر )1۹۶۹( برای عنوان فصل 12 کتاب عصر ناپیوستگی2 مطرح شد.

فرایندهای  با  مقابله  برای  بنیان  دانش  اقتصاد  مدل حکمرانی   .۱-۵-۴-۱۰
تباهنده

کاملا واضح است که پدیده تباهندگی با اقتصاد دانش بنیان سازگار نیست. برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان پیش از هرچیز باید ذهنیت ها اصلاح شود و روحیه کار و 
تلاش اثربخش و هدفمند در بین مردم و مسئولین رواج یابد. در واقع اقتصاد دانش بنیان 
با تنبلی، نا امیدی و تصمیمات نابهینه میانه خوبی ندارد. توزیع عادلانه منابع یکی از 
ویژگیهای اقتصاد بالنده است. تا زمانی که انتظار داشته باشیم بدون درک مفاهیم دقیق 

1. Knowledge-based economy
2. The Age of Discontinuity
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مرتبط با نظریه تباهیدگی و تنظیم برنامه بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و تلاش 
اثربخش به نتیجه برسیم، اقتصاد دانش بنیان محقق نخواهد شد. را ه چاره اقتصاد ما 
تغییر نگرش از تباهندگی به بالندگی است به همین منظور ذیلا یک مدل ده-مرحله ای 
زیر برای اجرای حکمرانی اقتصاد دانش بنیان پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است که 
هدف این مدل اجرای آزمایشی در یک حوزه و سپس گسترش آن به سایر حوزه هاست. 
ضمنا این حوزه می تواند یک کار تولیدی ساده باشد که شاید به تنظیم گری در سطح 
حاکمیت نیاز نداشته باشد و یا یک حوزه دولتی یا حاکمیتی باشد که نیازمند مقررات 
کذاری و یا حذف مقررات زائد باشد. این مدل با انتخاب یک حوزه بعنوان واحد پایلوت 
شروع کرده و سپس انواع ارزیابی و تغییرات در آن واحد اعمال می شود و نهایتا یعنی پس 
از کسب موفقیت در این واحد، مدل ده مرحله ای مجددا برای سایر واحدها تکرار می شود 

تا تعمیم صورت پذیرد. البته همزمان انباشت و ثبت تجربه صورت می گیرد.
گام های مدل ده مرحله ای بصورت زیر است:

۱( انتخاب یک واحد پایلوت و تعیین شاخص های ارزیابی واحد و تعیین مقادیر 
هر یک از آنها.

۲( شناسایی فرایندهای بالنده و فرایندهای تباهنده در واحد پایلوت و کشف 
عوامل و روابط ایستا و پویا میان آنها.

۳( شناسایی شبکه های اجتماعی مرتبط برای کسب راهکارهای دانش بنیان.
۴( طراحی شاخص های انتخاب بهترین راهکارها و رتبه بندی آن ها.

۵( اعمال راهکارها در یک سیستم آزمایشگاهی یا شبیه سازی شده و اصلاح 
نتایج براساس بازخورد.

۶( آماده سازی محیطی و اعمال راهکارهای دانش بینان منتخب در واحد پایلوت.
۷( پایش و سنجش نتایج ناشی از پیاده سازی واقعی طرحهای دانش بنیان.

۸( انتشار نتایج طرح در شبکه اجتماعی مرتبط و ایجاد فضای تعاملات برای 
کشف خط مشی ها.

۹( پیشنهاد کاهش و یا افزایش قوانین و یا مقررات برای خطمشی گذاری و 
تنظیم گری.
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۱۰( مستند سازی و تکرار مراحل یک تا نهُ برای سایر حوزه ها.

۱۰-۵. جمع بندی

با توجه به سابقه قابل توجه برنامه ریزی در ایران، نکته حایز اهمیت استفاده از تجارب 
برنامه های گذشته و توجه به اقتضائات و شرایط فعلی اقتصاد ایران است. با توجه به ظهور 
و بروز مشکلات متعدد در طول سالیان اخیر در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی، 
که ریشه بسیاری از بحران های اخیر است، توجه ویژه به مساله تولید است. این موضوع در 
نام گذاری سال های اخیر از طرف مقام معظم رهبری نیز کاملا ظهور و بروز داشته است. 
نظرات بدنه نخبگانی کشور نیز با این راهبرد برای رهایی از مشکلات اقتصاد و متعقبا 

پیشرفت اقتصادی همخوانی دارد.
هاجون چانگ )1۳۹2( اقتصاددان توسعه دانشگاه کمبریج معتقد است: تاریخ بارها 
از کشورهای تنگدست  نشان داده است که مهم ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند 
اساساً توانمندی های بیشترشان در تولید صنعتی است، یعنی در بخشی که در آن بازدهی 
عموماً بالاتر و مهم تر اینکه، گرایش به رشد بازدهی از بخش های کشاورزی و خدمات 

سریع تر است.
وی در ادامه اشاره می کند؛ البته امروزه کسانی هستند که با استناد به زندگی در 
دوران فراصنعتی، این دیدگاه را به چالش می کشند و بدین سان، راهی را که باید پیش 
گرفت، فروش خدمات به جای تولید می دانند. برخی از آن ها با توجه به عدم خطی بودن 
توسعه حتی استدلال می کنند که کشورهای در حال توسعه بدون ورود به مرحله صنعتی 

می توانند وارد اقتصاد خدماتی شوند و هند را مثالی از این ادعا می دانند.
البته قطعاً خدماتی وجود دارد که دارای بازدهی بالا و دامنه رشد بیشتری از صنایع 
تولید هستند که خدمات مالی، بانکداری و فناوری اطلاعات نمونه ای از آن ها هستند. 
اما باید توجه داشت که اکثر خدمات دیگر دارای بازدهی پایینی هستند. افزون بر این، 
مهم ترین منابع تقاضا برای خدمات پربازده صدرالاشاره، شرکت های تولیدی هستند. فلذا 
بدون توجه به یک بخش تولید با توان بالا، امکان اقتصاد خدماتی پربازده میسر نیست. به 
همین دلیل است که هیچ کشوری تنها بر پایه رشد بخش خدمات ثروتمند نشده است.
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چنانچه برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، با نگاه ارزش دادن به منابع برنامه ریزی 
شود، هر فرایندی که ارزش در خوری ایجاد نکند تنها منابع را تباهیده کرده است و 
خودش تباهنده است. راه نجات ما از میان این همه مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد 
بالا، رفاه در شان ایرانیان، محیط کسب و کار مناسب، اشتغالزایی و رفع نگرانی از خانواده 
ها، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، توسعه صادرات و امثال آن مبارزه بی امان و مستمر و 
پیگیر با پدیده تباهندگی در اقتصاد است. هر تصمیم و ملاحظه ای که منابع بنگاهی، 
محلی و ملی ما را مصرف می کند و ارزش در خور ایجاد نمی کند باید فورا متوقف شود. 

یک رویکرد مفید و موثر در این راستا، حکمرانی اقتصاد دانش بنیان است.
ما هم در این بخش با تکیه بر همین استدلال در بخش نقشه راه، توجه بر حوزه صنایع 
تولیدی کوچک و متوسط و دارای تکنولوژی پیشرفته توصیه نمودیم. همچنین در کنار 
دو مورد اصلی توجه به بخش های خدماتی پر بازده، مانند خدمات مالی و فین تک ها را 
ضروری و اجتناب ناپذیر می دانیم. با توجه به ظرفیت های قابل توجه اقتصاد ایران که در 
همین فصل بدان اشاره شد، امکان برنامه ریزی و تمرکز بر این بخش ها امری میسر و 

دست یافتنی است، ان شاءالله.
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فهرست منابع و مآخذ

ــژاد، فــروغ )1۳۸۹(. مدیریــت توســعه،  ــم و رودگرن ــي، ســید مهــدي، کیاکجــوري، کری الوان  )1
ــران، چــاپ اول. ــراقي، ته انتشــارات صفار-اش

ساعي، احمد )1۳۸۶(، توسعه در مکاتب متعارض، نشر قومس، تهران، چاپ اول.  )2
ســلیمیان، عبــاس )1۳۸۸(، سیاســت های توســعه صنعتــی ایران، دانشــکده علــوم اقتصادی-   )۳

نور علــم، تهــران، چــاپ اول.
سند راهبرد توسعه صنعتی کشور )1۳۸۵(، وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.  )4

شــرکا، حمیدرضــا و صفــوی، بیــژن )1۳۷۶(. بررســی رشــد صنعتــی ایــران: راهبــرد توســعه   )۵
صــادرات صنعتــی، پژوهشــنامه بازرگانــی،۷۹-۵۵

زرشناس، شهریار )1۳۹2(. توسعه، نشر معارف: تهران.  )۶
فرجــادی، غلامعلــی )بی تــا(. درآمــدی بــر نظریه هــای رشــد و توســعه اقتصــادی، نشــر البــرز:   )۷

تهران.
نیلــی، مســعود و همــکاران )1۳۸2(، خلاصــه مطالعــات طــرح اســتراتژی توســعه صنعتــی   )۸

کشــور، موسســه انتشــارات علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف، چــاپ اول.
ــای  ــن برنامه ه ــته در تدوی ــای گذش ــی برنامه ه ــر ارزیاب ــر. )1۳۷۸(. تاثی ــتی، محمدباق بهش  )۹
آینــده ایــران، مجموعــه مقــالات همایــش پنجــاه ســال برنامه ریــزی توســعه در ایــران، مرکــز تحقیقات 

اقتصــاد ایــران، تهــران.
10( ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، 1۳۸۳. قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســلامی ایــران. مرکــز مــدارک علمــی، تهــران.
ــه ســوم توســعه اقتصــادی،  ــون برنام ــزی کشــور، 1۳۸2. قان ــت و برنامه ری 11( ســازمان مدیری

اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســلامی ایــران. مرکــز مــدارک علمــی، تهــران.
12( رزاقی، ابراهیم. 1۳۶۸. آشنایی با اقتصاد ایران. نشر نی، تهران.

1۳( شــیرزادی، رضــا. 1۳۸۸. برنامه هــای توســعه در ایــران بعــد از انقــلاب اســلامی، فصلنامــه 
تخصصــی علــوم سیاســی، 4۳-2۹.

14( مرکز پژوهش های مجلس. 1۳۸۹. ارزیابی کلی برنامه های توسعه بعد از انقلاب.
1۵( مرکز پژوهش های مجلس. 1۳۷۸. ریشه های عدم توفیق در برنامه های اول و دوم.

1۶( مرکز پژوهش های مجلس. 1۳۷۸. گفتاری فشرده پیرامون لایحه برنامه سوم.
1۷( مرکــز پژوهش هــای مجلــس. 1۳۹1. مســتند ســازی ســیر تحــول برنامــه پنجــم توســعه از 

لایحــه تــا قانــون
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1۸( قدیــری معصــوم، مجتبــی؛ نجفــی کانــی، علــی اکبــر. 1۳۸1. برنامه هــای توســعه بعــد از 
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21( شقاقی شهری، وحید. 1۳۹۵. اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد مقاومتی. نور علم. تهران.
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تهــران.
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2۹( قلی پــور، رحمــت الله؛ آقاجانــی، رضــا )1۳۹۳(. بررســی تجربــه توســعه ترکیــه بــا تاکیــد بــر 
برنامه هــای توســعه و و مقایســه آن بــا ایــران. ســومین کنفرانــس الگــوی ایرانــی اســلامی پیشــرفت. 

تهران.
۳0( تــودارو، مایــکل )1۳۷۸(. توسعه اقتصادي در جهان سوم ، غلامعلي  فرجادي، موسسه پژوهش 

ــعه. تهران. در برنامهریزي توس
ــعه؛  ــد توس ــت در فراین ــلات دول ــرو مداخ ــی قلم ــد )1۳۸2(. بررس ــره، محم ــوش چه ۳1( خ

ــی؛ ۳4 )1( ــگ عموم فرهن
۳2( مهــدی غضنفــری )1۳۹۷( "معرفــی پدیده هــای بالندگــی و تباهندگــی و تبییــن وظیفــه 

حکمرانــان" ماهنامــه علمــی - آموزشــی تخصصــی مدیریــت تدبیــر. 1۳۹۷; 2۹ )۳0۳( :۳۹-۳۳.



۴۲۱

ی(
رد

ارب
و ک

ی 
بیق

تط
ت 

لعا
طا

 )م
تی

صنع
عه 

وس
ی ت

ل ها
مد

33- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic 
growth. National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 5398.

34- Amidon, Debra M.; Formica, Piero; Mercier-Laurent, Eunika, eds. (2005). Knowl-
edge Economics: Principles, Practices and Policies. Tartu University Press.  
ISBN 9949-11-066-1.

35- Drucker, Peter. (1969) The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing So-
ciety. New York: Harper and Row. 


